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 09352156692: واتسو  تلگرام تلفن،

 وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

دسترسی است. نشر قابل چوکفرهنگی  کانوندر سایت 

هرطریقی اعم از ایمیل، این ماهنامه از سوی شما، به

 ننیت شما نسبت به ایی و... حسنکاغذنتیپردی، سی

شود. همیشه منتظر آثار، نقد، نظرات و تلقی می کانون

 های شما بزرگواران هستیم.راهنمایی

 

   
 

سخن سردبیر
 

 .شودیم  انیزشما عز می چوک تقد یداستان  اتیماهنامۀ ادب  مینوسوچهلصدوبا افتخار 
آن ملت  نی نو اتیادب  یازهایاز ن  یهر ملت  یهاخصوص اسطورهکهن، به اتیتوجه به ادب 

اند! و ساخته ین ایرا یهارا براساس اسطوره هالمی بارها، ف  وودی است؛ جالب است که در هال 
 اند!که به نام خودشان هم منتشر کرده نی تر اجالب

سفانه در ادب  اما غفول و کارگردانان م  سندگانی نو دیاز د یامسئله نی چن  ما نی نو ینمای و س  اتیمتأ
 نی مهم، پرداختن ا یول  شود؛یمسئله پرداخته م  نی است؛ در حوزهٔ تئاتر خوشبختانه به امانده

 یاعده م،ی کن یکهن م  اتیکه صحبت از ادب  یاست؛ زمان  یهنر یهاموضوع، در تمام حوزه
یش است و به درد دوران کهن م خود یکهن نامش رو اتیادب  ند،ی گویمطالعه م  بدون
 نی بهتر یما دارا کهن اتیکه ادب کاملًا نابخردانه و غلط است؛ چرا یبرداشت  نی اما  ا خورد؛

یمهم، م  نی تن انظر گرف است؛ امروزه با مطالعه و در تی مباحث در مسئلهٔ انسان و انسان 
 . می ن به مخاطب عرضه کن مدر یو با فرم  می اقتباس کن  ای یاب یرا باز یغن  ات  یادب  نی ا می توان 
 !شودیمنسوخ نم  گاهچ ی ه  تی کهن منسوخ شده باشد؛ اما مفهوم انسان  یهاوهی ش  یبعض  دیشا
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پایگاه فرهیختگان «خانه داستان چوک»  

مقاله، نقد و گفتگوی . در بخش شودیم روزبهی متنوع هنری )شعر، داستان و...( هابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.این سایت، هرروز می

شود. جلسات با نقد و بررسی کتاب، سخنرانی، مباحثه ادبی و... جلسات آزاد کارگاهی داستان برگزار می هرهفته: فعالیت هفتگی

 همراه است.

کند. این ماهنامه به اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، ماهیانه:  فعالیت

های قبلی را از سایت دانلود کنید. در ضمن این کانون در توانید ماهنامهشود. میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100بیش از 

مندان، شرکت در این شود و برای همه علاقهرسانی میکند و از طریق سایت اطلاعریحی برگزار میصورت تفطول سال جلساتی به

 تفریحی برگزار کرده است. -جلسه ادبی نودحال بیش از جلسات آزاد است. این کانون تابه

و... به دو روش  نِ بیانفنویسی، ویراستاری، خانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصصی داستانفعالیت فصلی: 

 به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان هادورهکند. جهت آشنایی با این برگزار می« آنلاین() مجازیحضوری و »

www.khanehdastan.ir .مراجعه کنید 

. در شهریور ماه هرساله همایشی با نام کندیممنظم برگزار  ی سالیانه به صورتهاشیهماخانه داستان چوک فعالیت سالیانه: 

نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  99و  97، 96و  95و  94و  92و  90شود. چوک در سال جشن سال چوک برگزار می

 را در سایت ملاحظه بفرمایید. هاممراسی این هاگزارشها و توانید عکسروز جهانی ترجمه را در ایران برگزار کرده که می 97و  96

 

 درِ خانه داستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.

 kanonefarhangiechook اماگرشبکه اینست t.me/chookasosiation کانال تلگرام

 www.khanehdastan.ir سایت آموزشی www.chouk.ir سایت اصلی

 86072301 تلفن موسسه info@chouk.ir ایمیل

 رضاییمهدی  09352156692شماره تماس مدیر مسئول  mehdirezayi@ ارتباط با مدیر مسئول در تلگرام

 ، طبقه دوم23میدان هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پلاک  :آدرس موسسه فرهنگی خانه داستان چوک 

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir
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 «زادهسیما میرهادی»: ایرانی یهالیتمثمثل و  بررسی

 «یگیمرجان محمدب»؛ «عودلاجان»بر  یگذر :مرجان یهاسفرداستان

 «عابدین پاپی»؛ «اعتمادِ در زبان و اعتبارِ در بیان» :مقاله

 «مرتضی غیاثی» ؛«ونوسوسید ماجراهای» اسطوره:خلاصه 

 «زهرا فرازاندام»؛ «نیلوفر لاری» ؛«قرار نبود» :به رمان ینگاه

 «دپورده جمشیزاآ» ؛«یینآذرآقباد » ؛«های تلخهتول» رمان: حلیلت

 «مصطفی بیان»؛ «زادهعباسحسین »؛ «کوه مرگی» :نقدی بر داستان بلند

 «رضا طوسی»؛ «شدسانتی مانتالیسم؛ مکتبی که بالغ ن»: مقاله

 «گیتا بختیاری»؛ «وتیتوماس استرنز ال» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «واهرؤیا مولاخ» ؛«سمیه سلطانی»؛ «کمال» یادداشتی بر داستان:

 «یتا محمدیر»؛ «چخوف چیآنتوان پاولوو»؛ «شکارچی» :داستانررسی ب

 «پورمهدی عبدالله»؛ «شناسانه، صرفاً خَلق اختلال نیست!داستان روان»: مقاله

 «زادهبهمن عباس»؛ «حال؛ ققنوسی برخاسته از خاکسترِ خویش! ۀلحظ»: ستارج

 «زهرا فرازاندام»؛ «سیمین شیردل» ؛«کسی نفهمه !هیس» :به رمان ینگاه

  «شهنار عرش اکمل»ی هدایت؛ آقاحاجیشناسی ادبیات و بازنمود جامعه در جامعه

  «اهیتا برزوئیآن»؛ «اسماعیل زرعی» :«های منهمۀ زن» رمانها در بررسی شخصیت

 «سعید زمانی»؛ «بهرنگ مافی»؛ «رابرت جردن»؛ «چرخ زمان؛ چشم جهان»یادداشتی بر رمان 

 «آزاده جمشیدپور»؛ «نیکلای گوگول»؛ « ژانر گروتسک یهایژگیواز منظر ؛ «دماغ»داستان: تحلیلی 
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 «توماس استرنز الیوت» جایزه نوبل ادبیات هآشنایی با برند 
 «گیتا بختیاری» 

 – ۱۸۸۸سپتامبر  ۲۶با نام کامل زاده  وتی. اِس. اِلیت

و  یمنتقد ادب س،ینونامهشیشاعر، نما ۱۹۶۵ هیژانو ۴درگذشته

گ جنبش بزر شتازانیاز پاو  بود.  ییایتانیبر-ییکایآمر راستاریو

 ان،ی. سبک برودیشمار م به یشعر غرب زمیو مدرن ینوساز

 یسیبه شعر انگل یادوباره یزندگ ،یو یپردازهیو قاف شیسرا

شاعر  نیرا به عنوان برتر او« چهار کوارتت». انتشار دیبخش

شناساند و در  ایدر زمان خود، به دن اتیح دیدر ق زبانیسیانگل

به خاطر " را  اتینوبل ادب زهیو جا «تیمِر»، نشان ۱۹۴۸سال 

 .از آن خود کرد "او در شعر امروز شرویسهم برجسته و پ

 

 یزندگ

در  شهیبوستون بودند که ر یهااز برهمن یاها خانوادهوتیال

 امیلیو» وت،یال یداشتند. پدربزرگ پدر وانگلندینگلستان و نا

رده نقل مکان ک یسوریم س،یبه سنت لوئ ،«وتیال فیل نیگر

کند.  سیگرا در آنجا تأسوحدت یحیمس یسایکل کیبود تا 

تاجر موفق،  کی(، ۱۹۱۹-۱۸۴3) «وتیور ال یهنر»پدرش، 

 سیئپرس در سنت لوکیدرولیدار شرکت آجر هو خزانه سیرئ

شاعر و (، ۱۹۲۹-۱۸۴3) «شارلوت شامپ استرنز»بود. مادرش، 

 ر د یدیحرفه جد ستمیقرن ب لیبود، که در اوا یمددکار اجتماع

فرزند از شش فرزند  نیآخر وتی. المحسوب میشدمتحده  الاتیا

شود، یکه نزد خانواده و دوستانش به عنوان تام شناخته م ،بود

 س استرنز بود.خود، توما یهمنام پدربزرگ مادر

. آمد ایبه دن کایآمر «یزوریم» التیا «ییسنت لو»در  وتیال

تر بودند و تنها تا نوزده سال از او مسن ازدهی نیچهار خواهر او ب

 دوران یفتگیتر بود. شهشت سال از او بزرگ زیبرادرش ن

 

 

نسبت  یتوان به عوامل متعددیرا م اتیبه ادب وتیال یکودک 

فتق در کودکی بر اثر  یشکیزیف یهاتیودمحد ، از جملهداد

در مانع از آن بود که او بتواند  نالینگویمضاعف ا یمادرزاد

از معاشرت  جهیر نتد شرکت کند یبدن یهاتیاز فعال یاریبس

سبب  ، همین تنهایی و انزوا دوری میکرد، خود  لانبا همسا

. پس از آموختن خواندن، کندرشد  اتیعشق او به ادبشد تا 

رب غ ،یوحش یزندگ یکتاب شد، داستانها فتهیفالله شبلا

را دوست داشت.  نیمارک توا جانیه یایجو ریتام سا ای ،یوحش

 وتیالرابرت سنکور دوست الیوت در خاطراتش اظهار میکند که 

 میکتاب عظ کیپنجره پشت  ی کنارلندل یاغلب رو»جوان 

 «.پرداختمی یدرد زندگ به درمان اهایرو یداروبا شد و یخم م

 ذار بوده:یش تاثیرگادب نشیب تیتقودر زادگاهش  وتیبه گفته ال

 یگرید طیاز هر مح ترقیعم سیاست که سنت لوئ یهیبد"

دوران  ندر گذراند کنمیگذاشته است. احساس م ریمن تأث یرو

 یوجود دارد که برا یزیدر کنار رودخانه بزرگ چ یکودک

انتقال است. من  رقابلیغ ندایی که اینجا زندگی نکردههاآن

ام، نه در آمده ایبه دن نجایدانم که در ایخودم را خوش شانس م

 «لندن ای ورک،یوین ایبوستون، 

 یبخش مقدمات ت،یاسم ی، در آکادم۱۹0۵تا  ۱۸۹۸سال  از

که  ییکرد، جا لیکالج پسران دانشگاه واشنگتن، تحص

بود.  یناو آلم یباستان، فرانسو ونانی ن،یشامل لات لاتشیتحص

 اتیاز رباع تزجرالدیترجمه ادوارد ف ریتحت تأث یسالگ ۱۴او از 

و  زیانگرا غم جینتا ، اما شعر کرد سرودن  شروع به امیعمر خ

 کننده دانست و آنها را نابود کرد.  دیناام

به عنوان  "هایمهمان یبرا یاافسانه"شعر منتشر شده او،  نیاول

در  ۱۹0۵ هیشته و در فورمدرسه نو ی برای فعالیتهاینیتمر

 از شعر بازمانده نیتریمیمنتشر شد. قد تیاسم یآکادمنشریه 

 عنوانبدون عنوان، که بعداً به یغزل س،ینواو به لورت دست

 ردنظیدانشگاه هاروارد تجد ییدانشجو یادب یدر مجله« آهنگ»

سه داستان کوتاه  ۱۹0۵در سال  نیچاپ شد. او همچن دیو تجد

 یمرد»و « نهنگ کیداستان » ،«یپرندگان شکار» یهابه نام

ذکر شده بازتاب  داستان نیمنتشر کرد. آخر« که پادشاه بود

 شگاهیاز نما دیبازد نیدر ح گوروتیا یکاوش او در روستا

علاقه او به  نیبود. بنابرا ۱۹0۴در سال  سیسنت لوئ یجهان

 .او در هاروارد بود یشناساز مطالعات انسان شیپ یمردم بوم
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 توانستیم ،التحصیل شدوقتی از آکادمی اسمیت فارغ

 یدر دانشگاه هاروارد ادامه بدهد ول ماًیخود را مستق لاتیتحص

 یبه آکادم شتریب یسال آمادگ کی یپدر و مادرش او را برا

بوستن  یکیماساچوست در نزد لتون،یواقع در م لتونیم

جله م ریسردب و ناشر ،شاعر ریتا لدیدر آنجا با اسکاف .فرستادند

 نیسرزم» اثر ملاقات کرد که بعداً  The Dial during یادب

تا  ۱۹0۶منتشر کرد. از سال تایلر انتشارات توسط  را  «ریبا

 درو به دلیل آنکه قبلا کرد  لیدر کالج هاروارد تحص ۱۹0۹

به  فتایاجازه یک سال تحصیلی را گذرانده بود  لتونیم یآکادم

خود  سانسیمدرک ل از سه سال  پس چهار سال معمول، یجا

 یکند و در سال بعد مدرک کارشناس افتیرا در رشته هنر در

 بگیرد. یسیانگل اتیارشد هنر را در ادب

 یاحرفه یلحظه زندگ نیترکه مهم سدینویفرانک کرمود م

 یکشف تصادف اتفاق افتاد، که  یدر مقطع کارشناس ،وتیال

( در ۱۸۹۹) اتیدر ادب زمونیآرتور سا انهیکتاب جنبش نمادگرا

را  شیزندگ ریمس کردیکه او ادعا م یبود، کتاب ۱۹0۸دسامبر 

او را با اشعار ژول لافورگ و  مونزیسااول آنکه داده است.  رییتغ

گرفت که چگونه  ادینمود؛ او از لافورگ  شارل بودلر آشنا 

 یتیفیو ک هیکنا قیاز طر و کند تیریاحساسات را در شعر مد

خود و احساساتش را  قادر شد تا ،ییاز جدا

. ندیبب لیتحل یبرا یااساساً به عنوان ابژه

گرفت که چگونه خلاقانه از  ادیاز بودلر، 

شهر مدرن، در شعر استفاده  فیکث ریتصاو

از  ییزهایتر، چمهم یامدهایکند، و از پ

مدرن  یو شر در زندگ ریخ تیماه

را  وتیال ،مونزی، ساآنکه دوم  آموخت.

 یدوره نقد ادب ۱۹۱0تا در سال  ختیبرانگ

و از ا یزاریب ت،ی. بابفرا بگیرد تیباب نگیرویفرانسه را از ا

در  قیسلا نیاو از سنت را پرورش داد. ا یو قدردان سمیرمانت

  مشهود است. وتیال هیاول یادب ینقدها شتریب

، به ۱۹۱0تا  ۱۹0۹فلسفه در هاروارد از سال  اریبه عنوان دست

لسفه ف لیدر دانشگاه سوربن به تحص و مکان کرد، نقل  سیپار

و با و و عقایدش  برگسون شرکت یهانر یپرداخت. در سخنران

هم م وتیال یِشهر لیدر توسعه تخ سیپار زندگی در .آشنا شد

ها بهره برد، اما پسند، اپرا و باله و موزهعامه یبود. او از هنرها

 یهاابانیه در خک شد یشهر یزندگ ریتصاو جذب از همه شتریب

سال اقامت  انیبه پا کیشد. نزدیم دهیرودخانه سن د یپشت

کرد و قبل از  دنیبار از لندن د نیاول یبرا  س،یخود در پار

  .داشت خیو مون ایتالیشمال اسفری به بازگشت به خانه، 

به هاروارد بازگشت و فلسفه هندی و سانسکریت  ۱۹۱۱  سال

 ژهی)به و یستیآلدهیفلسفه ا بر مذهب هند و ،را مطالعه کرد

کرد.  تمرکز یدر اخلاق و روانشناس شتریامانوئل کانت( با کار ب

( به زهد یو فلسفه هند تی)دو سال سانسکر یمطالعات هند

درک او از فرهنگ  یبرا یترجامع نهیو زم نموداو کمک  یذات

 نیپربارتر .را وارد شعرش کرد یمطالب شرق و فراهم کرد

 یدر هاروارد ارتباط او با مجله ادب وتیرنامه الفوق ب تیفعال

 هیرنش نیاو ابتدا در ا هیشعر اول نیهاروارد بود. چندحامی کالج، 

از  یکآن زمان  ی و شاعران سندگانیمنتشر شد و در مهد نو

شکل  کنیآکنراد مادام العمر او با شاعر همکارش  یهایدوست

  گرفت.

مرتون آکسفورد  کالجبورسیه تحصیلی از   ۱۹۱۴در سال 

 قصد داشتو کرد،  دیبازد لمانابتدا از ماربورگ آ دریافت کرد؛

با جنگ جهانی اول  شرکت کند، اما  یبرنامه تابستان کیدر 

 مصادف شد.

من از »نوشت:  کنیبه کنراد آ ۱۹۱۴ یدر شب سال نو وتیال

متنفرم که همه جا مثل مردم دانشگاهی و  یدانشگاهشهرهای 

و  ادیز یهابزرگ، کتاب یهاهمسران باردار، بچههم هستند، با 

اما  .باستیز اری... آکسفورد بسوارهاید یوحشتناک رو ریتصاو

با  وتیال« من دوست ندارم مرده باشم.

وقت خود را در  شتریآکسفورد، ب زفرار ا

 ادیبه  یریشهر تأث نیلندن گذراند. ا

 وتیال یزندگبر  ایدهنده رییو تغ یماندن

او با  ییآنها آشنا نیترهمکه م داشت

 عذِرا» ییکایآمر یبانفوذ ادب تیشخص

ارزش "را  وتی. پاوند فوراً ال.بود «پاوند

و شعر او را  رفتیهدف پذ کیاو را به عنوان دانست  "دیدار

ان آشنا هنرمند گریو د «تسییباتلر  امیلیو»کرد و او را با  جیترو

ود شعر را کنار ب کینزد وتیکه ال ی، زمان۱۹۱۵کرد. در سال 

« ک. آلفرد پروفرایآواز عاشقانه ج»انتشار  بیبگذارد، پاوند ترت

همچنان نقش  ۱۹۲0دهه  لیرا در مجله شعر داد. پاوند تا اوا

 یکرد. او بر شکل و محتوایم فایا وتیو کار ال یرا در زندگ یالل

گذاشت و معروفتر از آن، با  ریتأث وت،یاشعار ال یگروه بعد

 لشک ،یقطعه طولان نیچند و تغییر به قطع تویال بیترغ

 را یشنامه دکترا وتیال تیدر نها. داد رییرا تغ «ریبا نیسرزم»

 انیبه پا "F. H. Bradleyدانش و تجربه در فلسفه "با عنوان 

 .رساند

 ۲۷ «وود-یها انیویو»سال داشت با  ۲۶ یوقت ۱۹۱۵در سال 

 یخود برا یستراتژاز ا یپاوند، به عنوان بخش ساله ازدواج کرد.

 کالجبورسیه تحصیلی از   ۱۹۱۴در سال 

ابتدا از  دریافت کرد؛مرتون آکسفورد 

قصد داشت و کرد،  دیبازد لمانماربورگ آ

ا ب شرکت کند، اما  یبرنامه تابستان کیدر 

 جهانی اول مصادف شد.جنگ 
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. ردبه ازدواج با او ک قیدر انگلستان، او را تشو وتینگه داشتن ال

 کیجهات  یاریازدواج با عشق آغاز شد، اما از بس نیهر چند ا

اعتراف  وتیال ،یمقاله خصول کی، در ۱۹۶0فاجعه بود. در دهه 

کنم تمام یمن فکر م"کرد که از همان ابتدا محکوم به فنا بود: 

 فیرابطه خف کی ایمعاشقه  کیخواستم یم نایویه از وک یزیچ

توانستم به ینکرده بودم که نم نیو تمر یخجالت یلیبود: من خ

 یبلافالله برا یناسازگار نیا بیعج تیدو برسم... ماه نیا

 اینیرجیو و نسونیهاچ یراسل، مر جملهاز  وتیدوستان ال

یرنج م« صاباع»ها از که سال وت،یال نایویوولف آشکار شد. و

 ت،ویشد و ال ماریب یبهبود رقابلیطور غپس از ازدواج به برد،

 مسئول وخامت او بود. یداشت، تا حد یاشکننده یکه سلامت

 یمزمن ناشناخته رنج م یماریب کیبود و از  ماریاغلب ب انیویو

  .برد

پس از ترک مرتون، به عنوان معلم مدرسه مشغول به کار الیوت 

در  Highgateر مدرسه د ژهیشد، به و

 کردیم سیرا تدر نیلندن، که فرانسه و لات

 ،یدر مدرسه گرامر سلطنتهمچنین  و

High Wycombe ؛  نگهامشریدر باک

درمان و  نیمخارج سنگحقوق معلمی 

معاش را در دوران سخت جنگ  نیتام

 یبرا کرد برای همین تامین نمی یجهان

نقد کتاب نوشت و در  شتر،یکسب درآمد ب

شبانه در دانشگاه کالج  یآموزش یهادوره

 در سال و کرد یلندن و آکسفورد سخنران

بانک  ۱۹۲۷. در سال دیلندن استخدام گرد دیدر بانک لو ۱۹۱۷

)بعدها  ریفابر و گو یمؤسسه انتشارات تیریرا ترک کرد و مد دیلو

یسمت باق نیفابر و فابر( را به عهده گرفت و تا آخر عمر در ا

  .ماند

به همراه هنرمند  ۱۹۲0در آگوست  سیبه پار یدر سفر او

 وتیآشنا شد. ال سیجو مزیج سندهیبا نو س،یلوئ ندهامیو

 ییدر آن زمان به تواناهم  سیو جو دانست،یرا مغرور م سیجو

ه ب سندهیدو نو نیشاعر شک داشت، اما ا کیبه عنوان  وتیال

 سیپار در سیوهر زمان که ج وتیبا هم دوست شدند و ال یزود

 نیهمچن سیلوئ ندهامیو و وتی. الرفتیم شداریبود به د

ره پرت یداشتند که منجر به ساختن نقاش یکینزد یدوست

 شد. ۱۹3۸در سال  سیتوسط لوئ وتیمعروف خود از ال

اش برداشت. او بعد یدر زندگ یقدم بزرگ وتیال ۱۹۲۷سال  در

عد در ماه مذهب داد، چند ماه ب رییاز آنکه در ژوئن آن سال تغ

 تیداده و به تابع انیپا زیخود ن ییکایآمر تینوامبر به تابع

 یهاروارد به و اهاز طرف دانشگ ۱۹3۲انگلستان درآمد. در سال 

اه در آن دانشگ یبا سمت استاد یلیشد در سال تحص شنهادیپ

ا در ر انیویرا قبول کرد و و شنهادیپ نیمشغول به کار شود. او ا

ال در س یرفت. وقت کایو خود به آمر گذاشت یانگلستان باق

د. و جدا ش انیویاز و یطور رسمبه انگلستان بازگشت به ۱۹33

 لیاو را بر خلاف م ن،ایویبرادر و س،ی، مور۱۹3۸در سال 

برد و تا زمان مرگش بر اثر  یروان مارستانیب کیبه  شخود

 .در آنجا ماند ۱۹۴۷در سال  یقلب یماریب

در  Tom & Viv شنامهیموضوع نما الیوت و ویویان   رابطه

هم در سال  نام  نیبه هم یلمیف ۱۹۹۴شد که  ۱۹۸۴سال 

 اقتباس شد.از آن  ۱۹۹۴

 

 ایتانیبر تتابعیو  سمیکانیبه آنگل لیتبد

از وحدت وتی، ال۱۹۲۷ژوئن  ۲۹ در

و در نوامبر  دیگرو ۱سمیکانیبه آنگل ییگرا

را گرفت. او  ایتانیبر تیهمان سال تابع

محله خود، سنت  یسایت کلسرپرس

العمر انجمن شاه استفان، و عضو مادام

او به طور خاص به . شد دیچارلز شه

شد، و خود  یمعرف کیکاتول-عنوان آنگلو

طلب در سلطنت ات،یادبدر  کیکلاس"را 

در  کیکاتول-یسیو انگل است،یس

سال  30کرد. حدود  یمعرف "مذهب

ود اظهار داشت که او خ یمذهب یهادگاهیدر مورد د وتیبعد، ال

 یو خلق و خو ،۲ستینیکالو راثیم ک،یذهن کاتول"

 یعلائق معنو نیکرده است. او همچن بیرا ترک "3کیتانیوریپ

انسان  شرفتیپ ریمن مس»داشت و اظهار داشت:  یترگسترده

و گوته و  «نمیبیمدرن را در اشتغال او به خود و باطن خود م

 .داندیم یریگجهت نیاز چن ییهارا نمونه نریرودولف اشتا

اظهار داشت که  د،یآکرو تریپ وت،یال سانینونامه یاز زندگ یکی

یفکر م یکی اینکه بود.  زیدو چ وتیمذهب ال رییاهداف تغ"

 یسایکل و  داشت ازیمکان استراحت ن کیبه  وتیکنم ال

ی بود که بتواند خودش را پیدا کند دیام وتیال برایانگلستان 

تصل م یسیو فرهنگ انگل یسیرا به جامعه انگل وتیال اً،یثان

 .«کردمی

 زندگی خصوصی الیوت 

شان یکه زندگ یسندگانیاز نو یلیهم مثل خ «وتیال» یزندگ

با  سهیشد و در مقا یاند، سپربه نوشتن پرداخته یزیرا پشت م

 تریپ وت،یال سانینونامه یاز زندگ یکی

 رییاهداف تغ"اظهار داشت که  د،یآکرو

کر ف یکی اینکه بود.  زیدو چ وتیمذهب ال

 ازیمکان استراحت ن کیبه  وتیکنم الیم

 وتیال برایانگلستان  یسایکل و  داشت

ی بود که بتواند خودش را پیدا کند دیام

رهنگ و ف یسیا به جامعه انگلر وتیال اً،یثان

 .«کردمیمتصل  یسیانگل
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 «ینگویارنست هم»رفته  نیبذره ریو ز نیپرماجرا و خون یزندگ

 نیکه پشت ماش یمرد آرام»و خودش را سر و لدا بود. ایب

و برجسته  یکند. دغدغه اللیم فیتول« نشسته رشیتحر

رده. نک «یزندگ» یاست که به اندازه کاف نیهم ا «وتیال»اشعار 

 پروا.یاست آرام و ب یهم درام «وتیال» یهمه، زندگ نیبا ا

اش، آماتور در خانه یتئاترها قیاز طر وتی، ال۱۹۱۲در سال 

اما با او ازدواج  ،و عاشق او شد را ملاقات کرد «لیه یلیام»

از  ۱۹33قطع و  دوباره از سال   ۱۹۲0این ارتباط در   نکرد،

 لیاو به ه یهانامهادامه داشت.  ۱۹۵۷سرگرفته شد و تا 

عداً ب وتیال او خواهد بود، یهانامه نیترانهاگراز افش یکیاحتمالاً 

را به  وتیال یهانامه لی، اما هبه او را نابود کرد لیه یهانامه

 در ۲0۲0که تا سال  اهدا کرد نستونیکتابخانه دانشگاه پر

 الیوتکه  است یهی. بدماندندمهر و موم  نستونیدانشگاه پر

رابطه آنها که به  .دیدست نکش امیلیهرگز از دوست داشتن 

 بوده است، قبل از ازدواج دوم بایبه تمام معنا ز رسدینظر م

  . دیرس انیبه پا ۱۹۵۷سال  در الیوت

 یهمراه عموم ۱۹۵۷تا  ۱۹3۸ز سال ا

از دانشگاه لندن بود  «انیترول یمر» وتیال

اما خواست با او ازدواج کند یکه م

خاطرات  ازدواجی لورت نگرفت و فقط 

 ۱0در .ندگذاشت یاز خود به جا یمفصل

ا ب وتیال ،یسالگ ۶۸، در سن ۱۹۵۷ هیژانو

 یکه در شرکت فابر و فابر منشساله  30 «فلچر یاسمه والر»

 تویبست. برخلاف ازدواج اولش، ال ییزناشو وندیخود او بود پ

از همسرانش  کی چیاز ه وتیال. شناختیفلچر را م یبه خوب

 نداشت.  یفرزند

 یهادنیکش گاریلندن و س یآب و هوا لیها به دلکه سال او

 هیزانو ۴ره در کامل برخوردار نبود بالاخ یمکرر خود از سلامت

از  ی)بزرگ شدن و اتساع عضو زمایامف یماریبر اثر ب ۱۹۶۵

سوزانده شده و خاکستر آن  یبدن( در لندن درگذشت. جسد و

ه ک یادر دهکده شلیسنت م یسایخود او به کل تیبنا بر ول

. دیمهاجرت کرده بودن منتقل گرد کایاجداد او از آنجا به آمر

 از شعر شرق یاو با نقل قول ادیبه  سایدر کل یواریلوح د کی

من  انیمن است. در پا انیدر آغاز من پا": دیگویم که کوکر 

سالگرد  نیدر دومقرار داده شده است. «  آغاز من است.

از  یدر کف قسمت ،یبزرگداشت خاطره و یدرگذشت او و برا

که به گوشه شاعران معروف است سنگ  «یاب نستریوست م»

ط که توس یسنگ ؛داده شد صیاو تخص دایبه نام و به  یبزرگ

شان او، ن یزندگ خیشده است، تار دهیاستون تراش نولدزیطراح ر

 Little« )گیدینگ کوچک»از شعر  یاو و نقل قول یستگیشا

Gidding) اس.  یت یشعر از چهار رباع نیو آخر نیچهارم

 تیانداز، انساناز اشعار که زمان، چشم یااست، مجموعه وتیال

  دهد.یرا مورد بحث قرار مو نجات 

نشان افتخار از  افتیموفق به در ۱۹۸۴در سال  وتیاس ال یت

را به  اتینوبل ادب زهیجا زیسال ن نیشد. در هم سیپادشاه انگل

ل نوب افتیبودن آثار خود کسب کرد. پس از در شرویپ لیدل

شاعران جوان  یکسب کرد و برخ یشتریب تیشهرت و محبوب

اشعار  یدر نوساز یادیز ریو پرداختند. او تاثاز سبک ا دیبه تقل

 داشت.

 

شاعر مهم در نظر گرفته  کیبه عنوان  وتیاس ال یچرا ت

 شود؟ یم

بود. او  اتیبه خاطر ادب یدر زندگ «وتیال» یشهرت الل

 ستمیقرن ب لیاوا یهااحساسات و نگرش

حال  نیفرد و در عمنحصربه یاوهیرا به ش

ال، مث یت. برااس دهیکش ریمعتبر به تصو

. آلفرد یآهنگ عشق ج"شعر او، 

 یاریبس یگانگی، حس غالب ب"پروفراک

سبک نگارش  .دهدیاز مردم را نشان م

بود و برخلاف  کیکلاس «وتیال»

اشعارش به خاطر  ییبایز سم،یسیرمانت

 بود. یمنف یهابرجسته کردن تم

توان به سه دوره یبه عنوان شاعر را م وتیال یاحرفه یزندگ

 سیاو در بوستون و پار لاتیدوره با تحص ناولی –کرد  میتقس

به اوج  ۱۹۱۱در سال « . آلفرد پروفراکیآواز عشق ج»و در 

 یاول و با استرس مال ی. دوم مصادف با جنگ جهاندیخود رس

 ۱۹۲۲در سال  که ن،اقامت او در لند هیاول یهاسال ییو زناشو

مصادف با  یو سوم. دیبه اوج خود رس «ریبا نیسرزم» اثر در

ه ک در زمان جنگ سمیو ظهور ناز یاو از رکود اقتصاد تیعصبان

به اوج  ۱۹۴3در سال  «چهار کوارتت» در اثر منتشر شده 

 . رسید

 وتیال ،(۱۹۲۲)ریبا نیو سرزم ۱۹۱۱-۱۹۱0 یشعرها نیب

نوان او به ع شرفتیدرک پ یتجربه را تجربه کرد که برا نیچند

شف ک ای یگذارشهیر یاو برا میتصم مهم است. اریشاعر بس کی

ان عنومذهبش، به رییازدواج و تغ نیدر اروپا، همراه با اول هاشهیر

  .شودیمشناخته  اشیدر تمام زندگ میتصم نیترمهم

 یهمراه عموم ۱۹۵۷تا  ۱۹3۸ز سال ا

از دانشگاه لندن بود  «انیترول یمر» وتیال

اما ازدواجی خواست با او ازدواج کند یکه م

ز ا یخاطرات مفصل لورت نگرفت و فقط 

 .ندگذاشت یخود به جا
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و نقش  تیدرباره مل وتی، ال۱۹۵۹در سال  یامصاحبه یدر ط

که اشعار من آشکارا  میتوانم بگویمن م"آن در آثارش گفت: 

 نوشته شده است، سیکه در نسل من در انگل یزیاز هر چ شیب

 اگرمشترک است. مطمئنم...  کایام در آمربا هم عصران برجسته

 نطوریماندم ایم کایدر آمر اگرآمدم و یم ایدر انگلستان به دن

است. اما در منابعش، در چشمه زهایاز چ یبیترک نیشد. اینم

 .«دیآیم کایاش، از آمریاحساس یها

 وتیکه ال کندیاشاره م اشنامهیکرنز در زندگ ینلمک ویکل

بود.  شادهایاوپان ژهیوبه ،یهند یهاسنت ریتحت تأث قاًیعم

 ژهیوو به یهند انیکه اد دهدینشان م «ریبا نیسرزم»

فکر ت ندیفرآ یبرا رااو  یفلسف یهاهیتا چه اندازه پا سمیهندوئ

 وتیاس ال یان کرد، تاذع دیبا نی. همچندهندیم لیاو تشک

رار ق یاز بودلر تا پل والر یشاعران فرانسو ریتحت تأث قاًیعم

آن ": عنوان کرد ۱۹۴0در سال  اییخود در مقاله وگرفته است. ا

خودم را به  یداشتم تا استفاده از لدا ازیکه من ن ینوع شعر

وجود نداشت، فقط در  یسیوجه در انگل چیبه ه داموزیمن ب

  "شد.یم افتیفرانسه 

را  "ریبا نیسرزم" وتی، ال۱۹۲۲در اکتبر 

به  منتشر کرد. The Criterion در

و  «وتیال»اشعار  نیتوان بیم یسخت

اما  برقرار کرد یاش ربطیشخص یزندگ

 یکاملاً شخص یتا حدود «ریبا نیسرزم»

 یبه شدت با شکست در زندگ رایاست، ز

)مرگ پدر، فشار شده است یزیآماو رنگ

ر قبل از انتشا(البته  .زدواج ناموفق..کاری، ا

 دگاهیاز د وتی، ال۱۹۲۲شعر به عنوان کتاب در دسامبر  نیا

 چاردی، او به ر۱۹۲۲نوامبر  ۱۵در  ه بود؛آن فالله گرفت یدیناام

نجا تا آ ر،یبا نیدر مورد سرزم"نامه نوشت و گفت:  نگتونیآلد

است و موضوع مربوط به گذشته  نیشود، ایکه به من مربوط م

 ریبا نیسرزم "کنم.یاحساس م یدیاکنون به شکل و سبک جد

 یمزه و از سویب یشوخ کیمنتقدان به عنوان  یتوسط برخ

نسل  کی یسرخوردگ انگریکه ب یبه عنوان شاهکار گرید یبرخ

 چکدامیشد، هیمربوط م وتیکه به ال ییتا جاو شد.  یاست، تلق

 نیمن ا یبرا: »کردای عنوان در مصاحبه ۱۹۵۲او در   نبود.

در برابر  تیاهمیو کاملًا ب یشخص غرغر کی ،نیتنها تسک

 « ...است کیتمیتکه غرغر ر کیفقط  نیبود. ا یزندگ

طنز و نبوت  نیلغزش ب -مبهم خود  تیماه لیشعر به دل نیا

 مانز ،، مکان لدا و لحن یاناگهن راتییشناخته شده است. تغ -

سنگ  شعر به نیاست که ا یلیاز دلا یکی یساختار یدگیچیپ و

آن رمان  شاعرانه  یشده است، همتا لیمدرن تبد اتیمحک ادب

در همان سال منتشر  است که « جیمز جویس»از « اولیس»

 واردیکرد که ام شیرا آزما یروش «ریبا نیسرزم»در  وتیال شد.

باشد. « هنر یمدرن برا یایدن یسازدر جهت امکان یگام»بود 

 یمواز کی یو آن را دستکار دینام «یاطورهروش اس»او آن را 

 خ،یمنظم اسطوره )انتزاع( و جهان آشفته تار یایدن نیب وستهیپ

 کرد. فیمعالر تعر

س از پ وتیاست که ال یشعر بلند نیاول« چهارشنبه خاکستر»

 اثر  نیسروده است. ا ۱۹۲۷در سال  سمیکانیبه آنگل شدنیگرو

شعر "قات از آن به عنوان او یمنتشر شد، گاه ۱۹30که در سال 

است  یاهیاما مبهم کنا یشعر غن نیشود، ایم ادی "وتیال لیتبد

 یرستگار دیبه ام یبودن معنو میحرکت از عق یبه آرزوکه 

 «چهارشنبه خاکستر»در  وتیپردازد. سبک نوشتن الیانسان م

سال  شدنش در لیکه قبل از تبد یرا از شعر یقابل توجه رییتغ

شد و  زیآمبود نشان داد، سبک او کمتر طعنهسروده  ۱۹۲۷

نبودند.  الوگیمتعدد در د یهاتیپر از شخص گریشعرها د

 یهابر دغدغه شتریب زین وتیموضوع ال

 ،او متمرکز شد یحیمس مانیو ا یمعنو

 یبه سبک یمراقبه مذهب کی این اثر 

 یقبل یاز شعرها کیکاملاً متفاوت از هر 

دها و . چهارشنبه خاکستر دراوست

 ینید یباورها رشیاز پذ یناش یفشارها

شعر  نیکند. ایم انیرا ب ینیو انضباط د

تر، آرام یبه سبک یبعد یو شعرها

 او سروده یتر از آثار قبلو مراقبه کالیموز

 از غزل بوده است.  تریقو کیها عنصر دراماتاند که در آنشده

ارد، تعداد د یدر شعر و شاعر وتیکه ال یقدر و مقام رغمیعل

 شیشعرها ی. وستین ادیاست آنچنان زکه او سروده ییشعرها

کوچک که  یهاها و جزوهکتاب ای یادب اتیرا ابتدا در نشر

. سپس آن کردیشعر بودند منتشر م کی یمعمولاً فقط حاو

یچاپ م ستو به د آوردیگرد م ییهاشعرها را در مجموعه

پرافراک و » دیچاپ رس که از او به یشعرمجموعه نی. اولسپرد

 .تی منتشر شد. ۱۹۱۷م داشت که در سال نا «ملاحظات گرید

 کیآلفرد پروفراک را در غالب  یترانه عاشقانه ج وتیال .اس

پس از آن  و به چاپ رساند یادب هینشر کیدر  یمنظومه شعر

 نیآنها که سرزم نیچاپ کرد که مهمتر گریچند منظومه د زین

 نیبه شهرت برسد او ا وتیعث شد النام داشت و با «سترون»

قرار داشت  یادیز یسرود که تحت فشار روح یمنظومه را زمان

 .گرفته بود یبه خودکش میو تصم

 "ریبا نیسرزم" وتی، ال۱۹۲۲در اکتبر 

به  منتشر کرد. The Criterion دررا 

و  «وتیال»اشعار  نیتوان بیم یسخت

اما  برقرار کرد یاش ربطیشخص یزندگ

 یکاملاً شخص یتا حدود «ریبا نیسرزم»

 .است
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شکل  وتیو هنر ال یدر زندگ ۱۹30تا  ۱۹۱۴سالهای بین  عیوقا

 تلایدهنده بود. اول، ازدواج پرشتاب نگرش او را نسبت به تما

ر که د ییاز شعرها یبرخ کرد. دهیچیپ یو عشق انسان یجنس

اند )مثلًا طول جنگ و بلافالله پس از آن سروده شده

«Sweeney Erect» و ،The Waste Landرا با  تی( جنس

. دوم، دهندیم وندیپ یانگران کننده یوشهاخشونت به ر

ور به ط کایاز آمر یگانگیشغل باعث ب رییازدواج، جنگ، و تغ

ازدواج  نیشد. خانواده او با ا و از خانواده او به طور خاص یکل

به کنار گذاشتن فلسفه به  میو تصم

و چون عنوان شغل مخالف بودند، 

کردند، به یم یزندگ کایخانواده در آمر

از رنج  یسطح یتصور ،یزیاز خونر ورد

 نیهمچنان به فکر ا وتیاروپا داشتند. ال

بود که پدر در حال مرگش  تیواقع

ا به هم او ر یمعتقد است پسرش زندگ

جر سالها من نیا عیاست. ثالثاً، وقا ختهیر

 یراب وتیشد. ال یمال دیشد یبه ناراحت

خود و همسرش  یمخارج زندگ نیتام

 ۱۹۱۵ زییرا در پا یمبتلا بود، شغل معلم نمزم یماریکه به ب

شروع به  دزیدر بانک لوآن را رها و   ۱۹۱۷شروع و در مارس 

ماند، اما متوجه شد که  دزیلو سال در ۹ یچه او برااگر. دکار کر

پوشش  یبرا یدرآمد کاف باً یتقر س،یمانند تدر ،یبانکدار

را به  وتیال نیاویو یپزشک یهاحساباو و لورت یهانهیهز

خود را به عنوان معلم،  فیمجبور شد وظا نیهمراه ندارد. بنابرا

شبانه به عنوان سخنران،  ربانکدار و پرستار به همسرش با کا

تحت  ۱۹۲0تا  ۱۹۱۶کند. او از سال  لیتکم سیمقاله نو داور و

 یاو عاد یساعته برا ۱۵ یروز کار کیکرد )یکار م ادیفشار ز

متعددی نوشت که مشهورترین آنها که تاریخ ادبی  بود(، مقالات

  .منتشر شد ۱۹۲0در سال  چوب مقدس را تغییر داد با عنوان 

داشت و به شدت  ینقد ادب نهیدر زم یسهم قابل توجهالیوت 

نقد  نیتراز بزرگ یکی اوگذاشت.  ریتأث دیبر مکتب نقد جد

. هوش منتقدانه بالا، دیآیشمار مبه ستمیقرن ب یادب سانینو

همه  ،یزندگ یهایدر فلسفه و تجربه سخت یعال یعلم ماتیتعل

 دایپ اتیمنتقدانه و منحصر به فرد به ادب یباعث شد او نگاه

 لیزود پس از انتشار، تبد یلیاو خ یهادهیاز عق یاریکند. بس

او  یهاهینظر ت،یشدند. در نهایمعالرانش م یبه الول اعتقاد

 یزیرهیرا پا نیاساس نقد نو چاردز،ی. ری. ایبه همراه مقالات آ

ه شمار ب ستمیدر قرن ب یادب یمکاتب فکر نینمود که از مهمتر

علاقه و توجه  اءیکه او نوشت در اح ییهامقاله ن،ی. همچندیآیم

نقش  سرودندیم یعیماوراءالطب یکه شعرها یبه شاعران

 اند.داشته یاعمده

بهم »مدافع  ،ینظر یسندگیو نو یسیدر نقدنو وتیال 

 یمعن نیبه ا ینیع یوستگیاست. بهم پ بوده ینیع «یوستگیپ

از  بلکه یاحساسات شخص انیب قینه از طر دیاست که هنر با

 معتقد .خلق گردد ریجامع و فراگ ینمادهااز  ینیاستفاده ع راه

آورند.  یاحساسات ما هستند که هنر را به وجود ماین بود که 

 دیرا پد یزیچ دیهستند و با« دهنده لیتشک یاجزا»احساسات 

کلمات  نیب یارتباط و قادر باشند ، آورند

 اتیو تجرب یحالات ذهن دادها،یمتن و رو

از  یاهمجموع گر،یبه عبارت د کند.  جادیا

که  دادهایاز رو یارهیها، زنجتیموقع اء،یاش

که  یفرمول آن احساس خاص است به طور

 یبه تجربه حس دیکه با ،یرونیب قیحقا یوقت

بلافالله احساس  شود،یختم شود، داده م

از عبارت  وتیال .شود ختهیبرانگ

 هیدر چارچوب نظر «ینیع یهمبستگ»

 ن،یراشعر خود استفاده کرد. بناب یرشخصیغ

 حیصحدر ت یادیز اریبس ریبا الرار بر تطابق کلمه و موضوع، تأث

 .متأخر داشت ییایکتوریمبهم بودن بلاغت و

ر د یگفتمان رییتغ کیتوان به عنوان یرا م وتیال هیمقالات اول

ل، مثا یاو، برا ی. آگاهدید هیاشعار اول ییربنایمورد موضوعات ز

در مقالات مشهود است.  آن، یامدهایاز مشکل انزوا، علل و پ

ان انس یو بر انزوا گریکدیافراد و طبقات از  یدر اشعار بر انزوا

بر هنرمند جدا  او  دیتأک ،یشده است. در نقد ادب دیاز خدا تأک

از مخاطب و از هنرمندان و متفکران بزرگ حال و گذشته است. 

کند یتلاش م وتی(، ال۱۹۱۹) "یسنت و استعداد فرد"مقالهدر 

قرن  لیاز انکار گسترده گذشته در اوا یناش ،هنرمند یِا انزواتا ب

انسان  یو معنو یفکر یهاشهیکه ر یانکار؛ دیایکنار ب ستمیب

که  یآرمان یبه عنوان ساختار« سنت» فیبا تعر وتی. الدیرا بر

کشور  اتیاروپا از هومر و در درون آن کل ادب اتیکل ادب»در آن 

فاجعه  نیا یامدهایمان دارد، به پزهم یخود او ]هنرمند[ وجود

که هنر  کندیخود استدلال م یدر مقاله انتقاد وتیال. پردازدیم

باید  یقبل ینه در خلأ، بلکه در چارچوب قطعات هنر دیرا با

 ریشاعر[... ناگز ایهنرمند  کیخاص ] ییبه معنا»درک کرد. 

 .« ردیگذشته مورد قضاوت قرار گ یارهایبا مع دیبا

 قانون، بلکه به عنوان کیتر، او سنت را نه به عنوان ساده انیبه ب

زنده و مرده، در ذهن و  سندگان،ینو الیرابطه مداوم و س کی

 هیعل وتیکند. واکنش الیم فیاستخوان شاعر معالر تعر

توان به عنوان یرا م وتیال هیمقالات اول

در مورد موضوعات  یگفتمان رییتغ کی

 یاو، برا ی. آگاهدید هیاشعار اول ییربنایز

آن،  یامدهای، از مشکل انزوا، علل و پمثال

 یدر مقالات مشهود است. در اشعار بر انزوا

سان ان یو بر انزوا گریکدیافراد و طبقات از 

 شده است. دیاز خدا تأک
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شود یم مربوط تیواقع نیبه ا بیترت نیبه هم زین سمیسیرمانت

 وتیکند. تصور الیم لیهنرمند را در انزوا تجل سمیسیکه رمانت

از  یناش یباشد تا حد دهیچیپ دیشعر مدرن با نکهیبر ا یمبن

خود از خوانندگانش با وادار کردن  یغلبه بر انزوا یتلاش او برا

 کیکه  کندیم شنهادیآنها به مشارکت در شعرش است. او پ

است که با  یحال ساختار نیخودکفا و در ع ءیش کی، متن

. شرح او از نحوه عملکرد ذهن دیآیم مشارکت خواننده به دست

 لیمتفاوت با تخ یهادهیپد یساز کپارچهی قیشاعر از طر

 ..او مطابقت دارد یکیالکتید

شده است که بحث  دهیدر هم تن یبه قدر وتینقد و شعر ال

او  ۱۹۲۱تا  ۱۹۱۶از سال . بهرحال جداگانه آنها دشوار است

ه کرد. مختلف ارائ اتیبه نشر یمقاله نقد و بررس کصدی باًیتقر

 بهرحال برگرفته   یازهیمقالات او، هر چند با عجله و با هر انگ

 ،بود اتیاو در فلسفه و ادب یو آموزش عال یحالل هوش انتقاد

او به سرعت به  یادهیگذاشت. امی ی بر ادبیاتفور ریتأث که

یگرانن ،یقرن نوشتن انتقاد میشد. در طول ن لیتبد نیدکتر

حال، موضع او در رابطه  نیثابت ماند. با ا شیکم و ب وتیال یها

اوقات،  یگاه ای دنظریاغلب اللاح، تجد ها،ینگران نیبا ا

 .شدیمعکوس م

 یو اجتماع یبا نقد مذهب وتیال ی، نقد ادب۱۹۲0از اواخر دهه  

 یحیجامعه مس دهیها، مانند انوشته نیشد. در ا لیتکم

 یحیو متفکر مس ریدرگ قاًیعم یاو را شاعر توانی(، م۱۹3۹)

 .دید یدو جنگ جهان نیبه جهان ب دنیمعنا بخش ندیدر فرآ

 یمعضل ناظر جد شوند،یها که دلسوزانه خوانده منوشته نیا

 یو به درست کنندیرا مطرح م ۱۹30فرهنگ غرب در دهه 

خود را به شاعران  لیشاعر، تما کیبه عنوان  شوند،یم درک

جان دان( و شاعران  ژهیفدهم )به وقرن ه یسیانگل کیزیمتاف

قرن نوزدهم )از جمله بودلر و لافورگ( به  یفرانسو ینمادگرا

عار کرد. اش لیشعر و موضوع تبد کیدر تکن کالیراد یهاینوآور

گ جن ازنسل جوان پس  یسرخوردگ انگریجهات ب یاریاو از بس

 - یو اجتماع یاعم از ادب -ها و قراردادها اول از ارزش یجهان

 ریمنتقد، تأث کیبه عنوان  نیبود. او همچن ایکتوریدوران و

د را مطرح کر ییهادگاهیمعالر گذاشت و د یبر ذائقه ادب یادیز

 ،یارتدکس در اواخر دهه س تیحیاو به مس دنیکه پس از گرو

 یو مذهب یاجتماع یکارمحافظه بر یمبتن یاندهیبه طور فزا

 . بود

  او هستند یادب ینگارزنامهو رو شنامهی، نماهایشمکمل شعر

 مستیدر درام قرن ب یمهم تیشخص وتیالکه از این منظر هم 

 یعرهاش -بود  لی. او از ابتدا به سمت تئاتر متمامحسوب میشود

 یاز مقالات و نقدها یاریهستند و بس کیاو اساساً درامات هیاول

 ههستند. در اواسط ده سانینو شنامهینما ایاو درباره درام  هیاول

 ینیبه نام سوئ یا شنامهیاو در حال نوشتن نما ۱۹۲0

( بود. در ۱۹33، اجرا در ۱۹3۲)منتشر شده در  ستسیآگون

)که در  The Rockبه نام  ییسایکل شینما کیاو  ۱۹30دهه 

به  اریتمام ع شنامهیاجرا و منتشر شد( و دو نما ۱۹3۴سال 

 ۱۹3۵)که در سال  Murder in the Cathedral یهانام

 نتشر)اجرا و م The Family Reunionجرا و منتشر شد( و ا

 باً یتقر ۱۹۵0و  ۱۹۴0( نوشت. و در اواخر دهه ۱۹3۹شده در 

 کوکتل»کرد که  ییهاشنامهیخود را وقف نما یبه طور انحصار

منتشر شد(  ۱۹۵0اجرا شد، در سال  ۱۹۴۹)که در سال  «یپارت

محقق  یا حدآنها بوده است. هدف او که تنها ت نیترمحبوب

بود که با عصر مدرن  یشاعرانه از نظر شینما یایشد، اح

کرد که گرچه به گفتار معالر  شیرا آزما یسازگار باشد. او زبان

 ،یروح نیاست، اما اساساً شاعرانه است و قادر به طن کینزد

هم م سینو شنامهینما نیاست. آثار او بر چند یو فکر یعاطف

 وتیال نتریچ. آودن و هارولد پا ویاز جمله دبل ستم،یقرن ب

 ■ .داشت یو ناشر سهم قابل توجه راستاریعنوان و هب نیهمچن

 

 :زیرنویس

خود  سمیکانیاست. انگل سیانگل یسایکل تیبا مرجع تیحیاز مس یاشاخه-۱

 گرید یهااز فرقه کیچیاست و جزء ه تیحیمجزا و مستقل در مس یافرقه

 .ستیارتدکس نپروتستان و  ک،یکاتول رینظ تیحیمس

–۱۵0۹منسوب به ژان کالون ) یو مذهب یاسینام فلسفه و مکتب س -۲

 یرا برا یو ۱۵۴۱که در  یطلب پروتستان فرانسوو اللاح دانی( اله۱۵۶۴

انجام داد و انضباط  یبه ژنو دعوت نموده و در آنجا اللاحات یاللاحات مذهب

 سمیپروتستانت یشاخه الل سمیکالون.ژنو برقرار ساخت یسایدر کل یدیشد

است که توسط ژان  یحیو اشکال عمل مس یاز سنت کلام یرویاست که پ

 کالون گسترش داده شد.

از  یگروه نانیدپاک ای( Puritans: یسی)به انگل هاتنیوری -3

 یلادیشانزدهم و هفدهم م یهادر سده یسیاللاح شده انگل یهاپروتستان

 یروم کیاز هر گونه رسم کاتول انگلستان یسایپالودن کل بانیبود که پشت

 م،کی زابتیال یدر آغاز پادشاه نیکه پس از توافق اللاح د یگروه .بودند

پاپ و هر چه به  یهاانگلستان از بازمانده نشانه یسایزدودن کل یدر پ

 بودند. داد،یامکان نفوذ م کیکاتول یسایکل

 

 منابع 

eliot-s-https://www.poetryfoundation.org/poets/t 
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https://www.poetryfoundation.org/poets/t-s-eliot
https://noandishaan.com/forums/topic/52224
https://www.britannica.com/biography/T-S-Eliot
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   ی هدایتآقاحاجیشناسی ادبیات و بازنمود جامعه در جامعه 

«اکملشهناز عرش » 

 درآمد

ها ادبیات دانشی است که ارتباط تنگاتنگی با برخی حوزه

شناسی، فلسفه، اخلاق، روانشناسی و... دارد. مانند جامعه

ای بسیاری در عرله ادبیات انجام رشتهامروزه تحقیقات میان

های توان لایهواسطه علوم مختلف میاقع بهگیرد و درومی

ات ادبی یشناسجامعهمعنایی عمیقی را در متون ادبی کاوید. 

ای رشتههایی است که به عنوان یک دانش میانیکی از شاخه

پردازد. علوم اجتماعی، تاریخ، به پیوند بین جامعه و ادبیات می

وند پی هایی هستند که بهزبانشناسی و فلسفه نیز از حوزه

 رسانند.شناسی مدد میادبیات و جامعه

 یشناسجامعهدانش  یهاشاخهاز  یکیشناسی ادبیات جامعه 

و به  نگردیم اتیادببه  یشناختجامعهاست که از منظر 

شناسی جامعه. پردازدیم یادباجتماع بر آثار  ریتأث یبررس

ادبیات با ایجاد ارتباط بین ادبیات و 

شش در جهت اجتماع، در کنار کو

شناخت و تولیف روابط جامعه و اثر 

ادبی به تولیف و تبیین نحوه بازتاب 

های آن در اثر ادبی جامعه و واقعیت

 (۵۲: ۱3۷0پردازد. )دیچز، می

در آغاز قرن بیستم تفکرات نوینی زیر 

سایه عقاید کارل مارکس شکل گرفت 

شناسی که در گسترش علم جامعه

 ةیدبیات در نظرادبیات نیز تأثیر نهاد. ا

مارکسیستی به عنوان یک نماد روبنایی تحت تأثیر ساختار 

زیربنای  بود شد. مارکس معتقداقتصادی جامعه مشخص می

مثل سیاست، حکومت، قانون،  ایاقتصادی، نهادهای روبنایی

 کند.را میریزی مذهب، هنر و ادبیات پایه

 ای آثارهشناسی ادبیات با بررسی درونمایهپژوهشگر جامعه

ادبی به دنبال پیوند اثر ادبی و جامعه و تحولات سیاسی 

اجتماعی است زیرا هدف او نشان دادن تجلی ساختارهای 

، از اندیشمندان ۱گلدمنلوسین اجتماعی در آثار ادبی است. 

 ترینشناختی یکی از مهمگوید تشریح جامعهمی این حوزه

کی رش دیالکتیعنالر تحلیلی اثر هنری است و از آنجا که نگ

                                                                 

1. Lucien Goldmann 

2. Georg Lukács 

 

به درک بهتر مجموعه فرآیندهای تاریخی و اجتماعی هر 

توان با کمک آن به روشن پس می ،رساندعصری مدد می

ساختن پیوندهای فرآیندها و آثار هنری تأثیر گرفته از آنها 

نیز اثر ادبی بازتاب واقعیات  ۲لوکاچجورج . از نظر دست زد

درونمایه و محتوای اجتماع است. بنابراین از طریق بررسی 

توان نگرش نویسنده را دریافت و هم آثار ادبی، هم می

رک: های اجتماعی موجود در اثر را درک کرد. )واقعیت

 (۷3: ۱3۸۲اودراد، و ر ۲۶۹: ۱3۸۱گلدمن، 

 

 پردازان برجستهو نظریه شناسی ادبیاتجامعه

ادبیات از منظر  متفکر فرانسوی در کتاب  3مادام دواستال،
از تأثیر متقابل این به عنوان  دهایش با نهادهای اجتماعیپیون

گوید. پس از مادام یک نهاد اجتماعی با ادبیات سخن می

ن به این حوزه   ۴دواستال، ایپولیت ت

شناسی گذار جامعهپردازد. او را بنیانمی

، ج ۱3۷3ولک، رک: دانند. )ادبیات می

( تن در قرن ۴۷: ۴ج  و ۲۶0-۲۵۹، ۱

فهوم نژاد، محیط و زمان را نوزدهم سه م

شناسی ادبیات کرد و کوشید وارد جامعه

تا از نظرگاه عوامل زیستی، فرهنگی و 

تاریخی آثار ادبی را تحلیل کند. او نقش 

این عوامل را در فرآیند آفرینش اثر ادبی 

رین تاما مهمداند. انکارناپذیر می

د. هستنپردازان این حوزه جورج لوکاچ و لوسین گلدمن نظریه

 :میخوانیم هاآنای در باب در زیر شمه

 

 جورج لوکاچ

 گذارانانیبنجورج لوکاچ، فیلسوف مجارستانی که در رأس 

شناسی ادبیات قرار دارد و در دیدگاه زیبایی یشناسجامعه

وامدار هگل، کانت و مارکس است، اثر ادبی را بازتاب واقعیات 

ای برای قش برجستهرمان ن ة اوو در اندیش داندیماجتماع 

رمان را به منزله نهادی   ۵میشل زرافاانعکاس جامعه دارد. 

که حتی بیش از شعر به بیند میاجتماعی با ماهیت اجتماعی 

3. Madame de Steal 

4. Hippolyte Taine 

5. Michel Zeraffa 

ادبیات دانشی است که ارتباط تنگاتنگی 

شناسی، ها مانند جامعهبا برخی حوزه

فلسفه، اخلاق، روانشناسی و... دارد. امروزه 

ای بسیاری در عرله رشتهقیقات میانتح

واسطه گیرد و درواقع بهادبیات انجام می

های معنایی توان لایهعلوم مختلف می

 عمیقی را در متون ادبی کاوید.
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د. پردازبیان مفاهیم ملیت و رستاخیز ملی در مستعمرات می

ضمن اینکه هیچ هنری همانند رمان این گونه مستقیم از 

گیرد و رمان عمدتاً به لحظات های اجتماعی مایه نمیپدیده

 (۲۴و  ۹: ۱3۸۶خاص تاریخ جامعه وابسته است. )زرافا، 

کند و درآن ای فراگیر عمل میمثابة رسانهواقع رمان بهبه

توان ردپای بسیاری از مسائل مهم و برجسته اجتماعی را می

های اجتماعی بلکه در انواع یافت. این مسئله نه فقط در رمان

. زیرا فرد آفریدة اجتماع کندیمیگر نیز لدق های درمان

است، بنابراین کنش او هر اندازه لبغة فردی داشته باشد باز 

 هم با اجتماع پیوند دارد.

 نپیوند بیطبقاتی  تاریخ و آگاهی دستاورد لوکاچ در کتاب

ساختارهای  باساختارهای ادبی 

به عقیده لوکاچ درواقع . استاجتماعی 

ان و پیوند روزانه بین لورت ادبی رم

ها نوعی انسان با اشیا و دیگر انسان

همخوانی وجود دارد. البته برداشت 

گلدمن با استادش لوکاچ متفاوت است. 

او بر این باور است که هنرمند از 

دارد بلکه به واقعیت رونوشت برنمی

خلق موجودات زنده و دنیایی 

و  ۵3 :۱3۹۲پردازد که ساختاری مشخص دارد. )پوینده، می

۹3) 

شناسی ادبی اهمیت محتوا جان کلام نظریات لوکاچ در جامعه

در برابر شکل اثر است. از نظر او محتوای آثار ادبی تحت تأثیر 

ساخت اجتماعی جامعه است و این محتوا سبک آثار را نیز 

 ةبینی نویسنده نیز نکتکند. در این میان جهانمشخص می

 مهمی است.

دارد.  ۶«نگریجهان»مفهومی به نام  لوکاچ در نظریات خود

نگری از نظر او تفاوت موقعیت و شرایط اجتماعی و جهان

محیط تاریخی در رمان است. او قهرمان را تحت تأثیر موقعیت 

داند؛ انسانی در اجتماعی و شرایط تاریخی روزگار خویش می

جستجوی کلیت جهان و هویت فردی خود. از دیدگاه او رمان 

ه خود است و بسته به شرایط و موقعیت خاص محصول جامع

داری را با رمان یابد. لوکاچ رمان جامعه سرمایهلورت می

داند. به عقیده او رمان در الل در جامعه کارگری متفاوت می

سراسر نخستین بخش تاریخ خود، نوعی زندگینامه و 

نامه اجتماعی کم و بیش نامه اجتماعی است. این وقایعوقایع

 (۲۷: ۱3۷۱دهد. )گلدمن، روزگار خود را بازتاب میجامعه 

                                                                 

6. worldview 

بازتاب مستقیم واقعیات اجتماعی در رمان رویکردی است که 

شود اما مساله مهم شناسی رمان طرح میدر نقدهای جامعه

آن است که هر فردی به یک تیپ یا طبقه تعلق دارد. لوکاچ 

ه رد ککند و عقیده دابه مساله تیپ و طبقه در رمان اشاره می

هر فرد یک فردیت لرف ندارد و خود به خود نماینده یک 

های طبقه است. درواقع در شخصیت و سرشت او ویژگی

وار سرنوشت عام طبقه و در عین حال به شیوه لحیح نمونه

شود. )لوکاچ، عینی و مثل سرنوشت عینی او نمودار می

۱3۷۷ :3۷۱) 
 

 نظریه بازتاب واقعیتلوکاچ و 

واقعیت از جمله نظریات نظریه بازتاب 

شناختی رمان است مهم حوزه نقد جامعه

پردازان آن که لوکاچ از منتقد و نظریه

رود. البته قبل از او شمار میبه

پردازان مارکسیستی به طرح این نظریه

مساله پرداخته بودند. هرچند در نظریات 

آنان بازتاب جزء به جزء از واقعیت مورد 

ر لوکاچ، واژه بحث بوده است. در آثا

به معنای آفرینش موقعیت و « بازتاب»

شخصیت نوعی است )که اساس سبک رئالیستی به شمار 

وارانه واقعیت. لوکاچ لرفاً رود( نه به معنای بازنمود عکسمی

در پی بازآفرینی مکانیکی واقعیت نیست بلکه متن رئالیستی 

ک ابه یمثداند که جامعه یا وضعیت اجتماعی را بهرا متنی می

ها و اعمال نوعی به تصویر کلیت منسجم بر مبنای شخصیت

درواقع از دید لوکاچ اثر  (۱۵۷و  ۱۴3، ۱3۷۷کشد. )زیما، می

پردازد و ای به بازتاب واقعیات اجتماعی میاینهادبی چون 

شود دقیقاً خود آن منعکس می اینهدانیم چیزی که در می

 چیز نیست.

 لوسین گلدمن

شناسی ادبیات را بسط داد و گلدمن علم جامعهپس از لوکاچ، 

داند که جامعه در ای میاینهاثر ادبی را مانند او روشمند کرد. 

ای یابد. درواقع اثر ادبی همان قدر پدیدهآن بازتاب می

( طبق ۶۶: ۱3۷۱اجتماعی است که آفرینشی فردی. )گلدمن، 

ند مان ایتوان گفت جنبه فردیت اثر ادبیمی گلدمنگفته 

رمان هر اندازه هم بارز باشد، باز هم با اجتماع ارتباط دارد و 

ای اش جدا نیست. رمان نیز رسانهفرد به هیچ روی از جامعه

ر او از نظ. پردازداست که به بازنمایی ارتباط فرد با اجتماع می

تاریخ و  دستاورد لوکاچ در کتاب

ی ساختارهای ادب پیوند بینطبقاتی  آگاهی

به درواقع . استساختارهای اجتماعی  با

ن لورت ادبی رمان و پیوند عقیده لوکاچ بی

 ها نوعیروزانه انسان با اشیا و دیگر انسان

 همخوانی وجود دارد.



 

 1401 تیرماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل وسومشماره     19

های بینی طبقات و گروهها و جهاناثر ادبی انعکاس نگرش

دگان واقعی آثار فرهنگی اجتماعی است چون پدیدآورن

( گلدمن ۱۵و  ۶۹اند نه افراد. )همان: های اجتماعیگروه

 لو متقاب ای دیالکتیکیرابطه رابطه بین شکل و محتوا را

داند. درواقع بحث اللی او رابطه ساختاری بین اثر ادبی و می

از نظر گلدمن،  .بینی و نگرش طبقات اجتماعی استجهان

ادبی است و ساختار  حوزة دگی روزانه درفرم رمان، برگردان زن

 .است با ساختار جامعه وندیپدر  رمان

های هنری و گلدمن در یکی از نظریات مهمش فاعل آفرینش

 بینی یکداند بلکه از نظر او جهانفرهنگی را یک فرد نمی

هاست که توسط یک فرد با انسجام جمع، فاعل این آفرینش

عقیدة گلدمن نویسنده نمایندة شود. به و شکل هنری ارائه می

 یهاارزشطبقه اجتماعی است که خود به آن تعلق دارد. او 

 هشدتباهفرهنگی راستین را در جامعة 

و اینکه  داندیمغیرقابل دسترس 

دار در و مسئله  ۷قهرمان پروبلماتیک

اندیشة خود همواره به دنبال آنهاست؛ 

 یهایانجیماز شر  هاارزشهرچند این 

ر در امان نیستند. )رک: زیما، گتباه

-3۲۲: ۱3۷۱و گلدمن،  ۱۵3: ۱3۹۲

 یهاارزش( این نگاه گلدمن به 3۲۱

ادامة دیدگاه لوکاچ  شدهتباهراستین 

 شدهتباه یهاارزشوجوی دربارة قهرمان پروبلماتیک و جست

موردنظر  یءوارگیشهم همان  گرتباه یهایانجیماست و 

 .ردیگیمسیطرة خود لوکاچ است که قهرمان را در 

 8یءوارگیش

 میمفاهرا در  یءوارگیشمفهوم  اتیادبشناسی جامعه

مأخوذ از فلسفة هگل،  یءوارگیشو  یوارگبت، یگانگیازخودب

 یوندهایپ که؛ بدین معنا کندیم یبررس لوکاچو  مارکس

 نیاو  شودیمبدل  ایاش یاجتماع یوندهایپافراد به  یاجتماع

د. انتحت سلطة انتزاعات درآمده که زدیانگیمحس را در افراد 

یعنی انسان بدل به شیء شده و از لورت سوژگی به لورت 

 ابژگی درآمده است.

گیری از نظریه شیءوارگی و تقویت آن، لوکاچ با بهره

عاملیت شکل »دهد: ای کانونی را در این باره ارائه میاندیشه

ا، به نقل از لابیک )پوینده،« کالایی، ویژگی ممیز جامعه مدرن.

کننده مفهوم شیءوارگی و کالازدگی تولیف( ۲۶۷، ۱3۹۲

داری، های نوعی و عام جامعه سرمایهبرخی ویژگی

                                                                 

7. problematic 

بوروکراسی، جانشینی مناسبات بیگانه شده و... در زندگی 

بت است که  مثابةبهای کالا اجتماعی است. در چنین جامعه

ب به همین ترتیانسان برای کسب آن باید پول کسب کند و 

مانند یک کالا مبادله خود انسان هم در چنین وضعیتی به

را در  یءوارگیش( بحث ۴۱: ۱3۷۸شود. )رک: لوکاچ، می

اندیشه بسیاری از اندیشمندان از جمله فروم و مارسل نیز 

توان پی گرفت: بحث تبدیل شدن انسان به شیء و از دست می

 «.خود»دادن 

 پروبلماتیکقهرمان 

داند و میدار و مسئله «پروبلماتیک»چ قهرمان رمان را لوکا

های راستین در رمان را سرگذشت جستجوی تباه ارزش

جهانی که خود نیز به نوعی دیگر تباه است و با گسست رفع

از دید لوکاچ شود. شدنی قهرمان و جهان مشخص میان

قهرمانی است که  پروبلماتیکشخصیت 

واقع رمان با جهان خود مسئله دارد. در

که بین تراژدی و حماسه واقع شده، 

ماهیتی دیالکتیکی دارد چون از یک 

طرف وحدت بنیادین قهرمان و جهان 

را  های حماسی()لازمة همه لورت

گیرد و از طرف دیگر گسست دربرمی

را. )رک: گلدمن،  هاآنناشدنی رفع

پروبلماتیک  تیشخص( ۲۱-۲0: ۱3۷۱

است. هدف « خود»معنای  دیجویموجوگر است و آنچه جست

از  ییرها یبرا شتنیخو یوجوجستانسان پروبلماتیک 

 است ییمعنایبو  یگانگیخودب

شناسی ادبیات این است که هدف جامعه کوتاه سخن اینکه

های اجتماعی موجود در آثار تحلیل و تبیین کند و زمینه

به عنوان یک ها در آثار بسنجد. رمان چگونگی بازتاب آن

است که به  ایبیبه طور کلی از آثار ادمهم و مدرن  رسانه

کشد و به نوعی خوبی جامعه روزگار خود را به تصویر می

بازتاب واقعیت اجتماعی موجود است. از دیدگاه لوکاچ رمان 

است. البته او به « نوع غالب و حاکم در هنر مدرن بورژوایی»

یات ن ادببرتری ادبیات رئالیستی اعتقاد دارد و به نظرش ای

 ها و روابطترین شیوه اشخاص، زندگی مستقل انسانلریح

 (۱۴: ۱3۸0آنها با یکدیگر است )لوکاچ، 

 هایها و زمینهدنبال تحلیل مولفهشناسی ادبیات بهجامعه

اجتماعی آثار ادبی و نوع و میزان بازتاب مسائل اجتماعی در 

 ،آنهاست. ضمن اینکه درلدد است تأثیر تحولات اجتماعی

8. commodity fethishism 

گلدمن در یکی از نظریات مهمش فاعل 

های هنری و فرهنگی را یک فرد آفرینش

بینی یک داند بلکه از نظر او جهاننمی

هاست که توسط جمع، فاعل این آفرینش

ائه یک فرد با انسجام و شکل هنری ار

 شود.می
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سیاسی، اقتصادی و... را بر دیدگاه و ایدئولوژی نویسنده و نیز 

ی شناسساختار و محتوای اثر ادبی بررسد. به طور کلی جامعه

ادبیات به شناخت موقعیت اثر و نیز لاحب اثر در جامعه و 

ها و تحولات موجود در جامعه همراه با نیز انعکاس واقعیت

 .رساندشناختی مدد میهای جمالدرک ویژگی

توان بسیار از آثار ادبی اعم از مذکور می یدگاهایدبا تکیه بر 

شناسی ادبیات بررسی کرد. شعر و داستان با رویکرد جامعه

ی  از رودقیقاً اگرالبته باید در نظر داشت هر اثر ادبی حتی 

برداری شده باشد، باز هم خود واقعیات اجتماعی نسخه

تخیل اندوده شده و برآمده از  واقعیت نیست زیرا با لعابی از

شود. اما به ذهن هنرمند است که در جهان متن بازنمایی می

شناختی کرد و توان اثر ادبی را تحلیل جامعههر روی می

وضعیت بازنمود جامعه، انطباق کلیت اثر با کلیت جامعه، 

نگری نویسنده و... را موجود در اثر، جهان یءوارگیشوضعیت 

ر این نوشتار قصد داریم با گوشه چشمی به در آن کاوید. د

نوشته لادق  آقاحاجیشناسی ادبیات به رمان حوزه جامعه

وار از وضعیت اینههدایت بپردازیم. زیرا این رمان بازتابی 

ای که ایران در شمسی است؛ دهه ۲0جامعه ایران در دهه 

کند و تحولات بنیادینی را از دوره تاریخی خالی زیست می

 گذراند.سر می

 

 تحلیل رمان

 خلاصه داستان

مرد متمول متظاهر به  آقایحاج -۱

و  زندیمچرخ  اشخانهمذهب در 

. در لحبت بین ردیگیمپیوسته ایراد 

با نوکرش مراد به برخی  آقایحاج

تفکرات او مانند مخالفت با آزادی و 

مشروطه، خشونت علیه خانواده و... 

ش پی و زد و بندهای هاییداراهمچنین 

 .میبریم

نشسته است و افراد متنفذ از  اشخانهدر هشتی  آقایحاج -۲

. او خود را به رنگ هر طبقه و ردیپذیمهر طیفی را به حضور 

. میان کندیمو با هر کسی فراخور او رفتار  آوردیدرمقشری 

ا ت دارکارخانهو از  نگارروزنامهمهمانان او از سرهنگ گرفته تا 

که هر یک برای رفع مشکلات  شودیمی دیده دلال و قاچاقچ

یم آقایحاجخود به نوبت و در حد گنجایش هشتی خانه نزد 

 .ندیآ

حضور  الحقیمناددر میان مراجعان شاعر جوانی به نام  -3

 آقایحاجبه منزل او آمده است.  آقایحاجدارد که به دعوت 

و این اسباب برافروختگی  دهدیمبه او سفارش یک شعر 

یحاج. او هر آنچه در دل دارد نثار زدیانگیبرمرا  الحقینادم

و عقاید و  آقایحاج. درواقع هرچه داستان دربارة کندیم آقا

مورد انتقاد تند  الحقیمنادکردارش به تصویر کشیده، توسط 

 .ردیگیمو لریح قرار 

، هرچند کندیمبحث و او را تهدید  الحقیمنادبا  آقایحاج -۴

 عهیالشرحجتبا  یاجلسهاز او هراس دارد. سپس  ته قلبش

قق و تح هاتیفعال)روحانی ریاکار( ترتیب و پولی بابت ادامه 

؛ اهدافی که با رفتارهای دهدیماهداف موردنظرشان به او 

و  آقایحاج یوگوگفت. در شودیممتظاهرانه مذهبی محقق 

ان بنویسنده به بیان عقاید طبقه مستبد از ز عهیالشرحجت

 .پردازدیم آقایحاج

 ردیگیماش تحت عمل جراحی قرار بابت بیماری آقایحاج -۵

. ندیبیمو حین بیهوشی خواب خالی دربارة دوزخ و بهشت 

اما پس از به هوش آمدن، وضعیت او همان است که بود. 

کنندگان و عیادت ردیگینمهیچ درسی از این خواب  آقایحاج

و  ردیگیم، از آنها رشوه ردیپذیممتملقش را به حضور 

 اهل دوزخ نخواهد بود. کهخرسند است 

 

 آقاحاجی اینهجامعه در 

به لورت  ۱3۲۴در سال  آقایحاج

ضمیمه دوره دوم مجله سخن منتشر 

اثر زمانی بود که دوره  نیاشد. انتشار 

حکومت رضاشاه ظاهراً به اتمام رسیده 

در یک  ۲0بود و فضای بعد از شهریور 

ی نسبی قرار داشت. هدایت با آزاد

گیری از این فضا داستان بلند بهره

که با  یداستانرا نگاشت؛  آقاحاجی

آن را رمان در نظر گرفت؛ توان تسامح می

پور ایرانیان هرچند به عقیدة مصباحی

پیکره این اثر رمان یا داستان کوتاه 

آن را به نمایشنامه یا یک توان نیست و با اندک تغییری می

سخنرانی بلند و پر از شعار سیاسی تبدیل کرد. )رک: 

 (۱30: ۱3۵۸پور ایرانیان مصباحی
از آثار قبل از شکست کودتا و رمانی سیاسی  آقاحاجی

و نظام بورژوازی ایران است؛  یدارهیسرمااجتماعی در نقد 

اجتماعی که به بازنمایی  داً یشداثری رئالیستی با تمی 

هایی . یکی از پرسشپردازدیمن مستقیم وضعیت جامعه ایرا

های بندی رهیافتکه منتقدان مارکسیست در جمع

این است که چگونه  کنندیممارکسیستی به ادبیات مطرح 

در این نوشتار قصد داریم با گوشه 

شناسی ادبیات به چشمی به حوزه جامعه

نوشته لادق هدایت  آقاحاجیرمان 

از  واراینهبپردازیم. زیرا این رمان بازتابی 

شمسی  ۲0وضعیت جامعه ایران در دهه 

ای که ایران در دوره تاریخی است؛ دهه

ی نکند و تحولات بنیادیخالی زیست می

 گذراند.را از سر می
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پنداشت؟ یعنی متن از چه  یدارهیسرماشود اثری را نقد می

کند؟ روشی جبر ظالمانه اجتماعی اقتصادی را افشا می

مانند  یرمانگفت در  توانیم( در پاسخ ۱۲3: ۱3۹۴)تایسن، 

و نمایش  آقایحاج یپردازتیشخصنویسنده با آقا حاجی

اعمال و خلقیات او همراه با مسئله کالایی شدن و شیءوارگی 

. خصولاً ازدییمدست  یدارهیسرمابه انتقاد لریح از 

الحق که در تقابل و تعارض کامل با شخصیت شخصیت منادی

و  ردیگیمنده را بر عهده آقاست، این وظیفه نویسحاجی

 .پردازدیم یدارهیسرمالراحتاً به نقد 

اما از  ستینشناختی چندان قوی از نظر جمال آقایحاج

آن را از  توانیمجهت بازنمایی وضعیت اجتماعی ایران 

 نیاترین اسناد ادبیات داستانی به شمار آورد. هدایت در مهم

د. مجتبی مینوی رمان بخشی به خواننده را داراثر هدف آگاهی

کند که هدایت به ایرانیانی را به عینکی تشبیه می آقاحاجی

نند. واسطة آن ببیکه بینش درستی ندارند داده تا مملکت را به

او با وجود نقدی که به زبان، انشا و سبک 

های هدایت طورکلی نوشتهو به آقاحاجی

دارد )از جمله ناهمواری و عدم تناسب و 

رفی و نحوی(، لراحت و های لغلط

آزادی بیان هدایت در انتقاد از وضع 

موجود را که به دنبال از بین رفتن 

استبداد و ورود بیگانگان به ایران و ایجاد 

داند. )مینوی، به مثال میهای فراوان پیش آمد، بیدشواری

( گروهی معتقدند ۱۱۲و  ۱۱0: ۱3۷۴نقل از دانایی برومند، 

تواند می« اتهامات اجتماعی»ت ترسیم از نظر قدرآقا حاجی

 یادهع دگاهیددر ردیف بهترین آثار ادبی جهان قرار بگیرد و از 

و روشن از  قیدق یریتصو آقایحاجدر  تیهدا زین

یمبر روزگار رضاشاه ارائه  حاکم یبوروکراسو  یسالاروانید

را  یشهر یبورژوازآمدن طبقه متوسط  کار یروو نحوه  دهد

. )کمیساروف و روزن فلد، به نقل از مونتی، کندیمگزارش 

 (۱۷۱: ۱3۸3و غلام،  ۱۹۸: ۱3۸۲

« دلال یدارهیسرما»توان مظهر را می آقایحاجشخصیت 

دانست که حزب کمونیست، رژیم رضاشاه را به آن منتسب 

 آقاحاجی( زمان نگارش 3۷۹: ۱3۹۵کند. )رک: فوران، می

نی دارد. به جز بخش تاحدودی با زمان وقایع رمان همپوشا

نخست که به دوره رضاشاهی اختصاص دارد، قسمت اعظم 

گذرد. هدایت در می ۲0های پس از شهریور داستان در سال

کشد که اسیر نظام وضعیت ایران را به تصویر می آقاحاجی

است. معضلات  یمیعظو شکاف طبقاتی  یدارهیسرما

ی منفی، های فرهنگ، فساد، مقولهیعدالتیباجتماعی، 

گرایی، توسل دروغین به مذهب، ریاکاری و عوامفریبی، مادی

هستند. درواقع این رمان  آقاحاجیهای مانند آن از درونمایه

؛ پردازدیمای به بازتاب وضعیت اجتماعی ایران اینههمانند 

و حکومت مستبد است و  یدارهیسرماایرانی که اسیر نظام 

اسیر سانسور و کنترل روشنفکرانش در یک دوره طولانی 

ای هسال مقاومت شکنندهاند. جان فوران در کتاب شدید بوده

یمرا دوران فشردگی نیروهای اجتماعی نام  ۱3۲0تا  ۱30۴

؛ دورانی که طی آن نیروهای اجتماعی به دلیل فشار دولت نهد

 نیا( 3۷۵: ۱3۹۵توانستند ابراز وجود کنند. )فوران، نمی

 .میشاهدهم رمان  نیامسئله را در 

 یکردارهاآقا از یکایک هدایت با پرداخت به شخصیت حاجی

 درواقعدارد. های اقتصادی برمیبندوباریاو پرده از فساد و بی

گونه به شرح وضعیت نابسامان نویسنده در چند پرده نمایش

و به  پردازدیمایران از دوره پهلوی اول تا زمان انتشار کتابش 

حکومت پهلوی  نیپسهای ند را تا سالنوعی تداوم این فرآی

کند. نویسنده در بینی میپیش

دست به انتقاد لریح از  آقاحاجی

وضعیت موجود و نوعی مبارزه مستقیم 

 اجتماعی زده است.

طلب، حراف، مردی فرلت

دار، پررو و نخود هرآش، سرزبان

طلب، ریاکار، دوست، خشونتپول

 با کهآقاست از حاجی تیهدا فیتعرعوامفریب، چاپلوس و... 

. )هرچند ماندیمهمچنان بر سر قدرت  یماریبوجود ضعف و 

.( شودیمعمل ساده رفع  کیاو با  یماریبدر انجام داستان 

نفرت از بلشویسم و اتحاد جماهیر شوروی )زیرا انقلاب روسیه 

دوستی و (، آلمانزندیمآقا آسیب به وضعیت اقتصادی حاجی

انقلاب، عدالت  هیداعهای سیاسی که وهدشمنی با احزاب و گر

 های فکری این شخص است.خواهی دارند از ویژگیو آزادی

یمهاست. او را آقا گرانیگاه تمام پلیدیحاجی سندهینواز نظر 

ا آقنماینده تام و تمام نظام حاکم در نظر گرفت. حاجی توان

. بردیماز هر فرلتی برای سودجویی و منفعت خود بهره 

ها، قاچاق قالی، ها، زدوبند با سفارتخانهت در کارخانهشراک

های و دیگر شغل یکنکارچاقکاری، معاملات دارو، مقاطعه

آقا نه فقط تیپ ریز و درشت از مشغولیات او هستند. حاجی

های مختلفی مثل خسیس، بورژوازی لرف بلکه تیپ

به فروش و... را شهوتران، دزد، دروغگو، مزدور و متقلب، آدم

ای که به اقتصاد به طور کلی در هر مسئله .گذاردیمنمایش 

آقا در میان است. برای مثال او ایران مربوط است، پای حاجی

پشتوانه به بازار و های بیبه دلیل روابط خالش از ورود پول

شناختی چندان از نظر جمال آقایحاج

اما از جهت بازنمایی وضعیت  ستینقوی 

ترین آن را از مهم توانیماجتماعی ایران 

 اسناد ادبیات داستانی به شمار آورد.
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خبر موثق دارم که پول »سقوط ارزش پول ملی مطلع است: 
و به زور  شهیم ما لنگش به هواست، توی بانک ماستمالی

... برای ما چه فرق دارندیمسیلی روی خودشان را سرخ نگه 
. وانگهی زمان رضاشاه میدارینم؟ ما که اسکناس نگه کنهیم

: ۲۵3۶)هدایت، .« شدیمهم بیلان بانک چهار مرتبه عوض 

۶۹) 

 آقاحاجینمود مارکسیسم در 

ر ترین ایدئولوژی مطرح شده دمهم توانیمرا  سمیمارکس

 کی جادیابه  دیامدر آن  که یایدئولوژیادانست؛ آقا حاجی

وجود دارد. در دوره رضاشاه  یآزادجامعه بدون طبقه همراه با 

های چپ به گروه ۱3۱0و در سال 

های ها و تجمعسرنوشت اتحادیه

کارگری و دانشجویی دچار شدند. طبق 

قانون ضدکمونیستی وجود هرگونه 

استقرار قدرت سازمان و انجمن با هدف 

یک طبقه اجتماعی بر طبقات دیگر 

شد. حزب تخلف محسوب می

سوسیالیست منحل شد اما حزب 

کمونیست ایران در برابر رژیم مقاومت کرد و حتی در نخستین 

ا استعماری رداری، فئودالی و نیمهکنگره خود، لفات سرمایه

یر گها نیز یا دستبه رژیم نسبت داد و آن را رد کرد. کمونیست

شدند یا محاکمه و برخی نیز کشته شدند و گروهی هم به 

شوروی گریختند. در دوران رضاشاه جنبش چپ از طریق 

: ۱3۹۵)رک: فوران،  شد.دستگیری و سانسور کنترل می

( اکنون پس از سقوط رضاشاه فضای آزادی نسبی 3۸0-3۷۹

برقرار شده و نویسندگان بدون کنترل و دور از سانسور به 

مشغولند. هدایت در چنین روزگاری به دفاع از  نوشتن

پردازد. حاکم می یدارهیسرماهای مارکسیستی و رد دیدگاه

عضو حزب توده نبود اما با آن همدلی داشت؛  گاهچیهاو 

گوید هدایت به حزب توده تمایل بزرگ علوی می کهیطوربه

داشت و به کسانی مثل او و نوشین که عضو حزب بودند احترام 

 (۲۶۲: ۱3۷۷گذاشت. )احمدی، می
گفتمان مسلط در  ۲0برخی معتقدند گفتمان چپ در دهه  

عرله سیاسی اجتماعی ایران با رهبری حزب توده است. با 

توجه به اینکه حزب توده در این دوران توجه خود را به مبارزه 

ت توان گفبین طبقة کارگر و بورژوازی ملی معطوف کرد، می

نوعی  مثابةبهار به عنوان موجودی سودجو دنگاه به سرمایه

بازتاب یافته و هدایت  آقاحاجیمیانجی گفتمانی در رمان 

 دار ایرانی خلقواسطة این میانجی تیپ منفوری از سرمایهبه

ای گفتمانی است. )بهیان، کرده است؛ تیپی که برساخته 

را بیش  آقاحاجی در( ژیلبر لازار نیز جنبه مرامی 3۸:۱3۸۸

 (۱3۸۲: ۱۱۸داند. )مونتی، های دیگر هدایت مینوشته از

با توجه به شواهدی که در متن رمان وجود دارد و نیز بحث  

 آقاحاجیهای ترین درونمایهکه از مهم« طبقه»و « سرمایه»از 

 به؛ کردبه وجه مارکسیستی آن توجه  توانیمهستند، 

 خصوص که با حضور متفقین در ایران و سقوط رضاشاه،

هایی شد که یکی از آنها تشکیل جامعه ایران دچار دگرگونی

حزب توده است؛ حزبی که به تأسی از شوروی اهل قلم را به 

پور ایرانیان، فضای سوی خود جلب کرد. به عقیدة مصباحی

سیاسی ایران به دلیل فقر بسیار و نیز 

اشغال شمال توسط نیروهای ارتش سرخ 

اعد و شوروی برای این حزب بسیار مس

حزب توده از نظر روانشناختی و مادی 

روی روشنفکران دوره خود تأثیرگذار 

بود؛ ضمن اینکه این حزب به عنوان تنها 

افراد را  ۲0حزب موجود بعد از شهریور 

های مختلف اجتماع به سمت خود از لایه

بورژواها نیز از جمله گروندگان به جذب کرد. کارگران و خرده

 (۱۲۷: ۱3۵۸پور ایرانیان، مصباحیحزب توده بودند. )

حامی شکاف  یدارهیسرماآقا به عنوان نماینده نظام حاجی

 گراتو دنیا دو طبقه هستند: بچاپ و چاپیده، »طبقاتی است: 
ها باشی سعی کن که دیگران را خواهی جز چاپیدهنمی

« بچاپ و چاپیده»( دو طبقه ۴۹: ۲۵3۶)هدایت،  «بچاپی.

یمه مقوله طبقه در مارکسیسم نزدیک آقا بموردنظر حاجی

-احزاب  لیتشکاز  حاکمبه عنوان نماد نظام  آقایحاج. شود

در هراس است. )رک:  -دارد یاجتماع دیامخود نشان از  که

از مارکسیسم به  آقایحاجطورکلی انتقاد ( به۱03همان: 

. او در گرددیبازممسئله برابری اجتماعی موردنظر آن 

 اهرضاشکه حامی -برنگار روزنامه دب اکبر وگویش با خگفت

به انتقاد از مارکسیسم و تقسیم عادلانه ثروت در کشور  -است

خوبه مال  اگهآقا مرام اشتراکی یعنی چه؟... »: پردازدیم
( 3۲)همان:  «بده با دیگران چکار دارند؟ اگهخودشان، 

یممرام اشتراکی  دو انقلاب نیب رانیا در کتاب انیآبراهام

 یلم تیامن حفظ یبرا یقانون که به گفتة رضاشاه سدینو

 که ییهاسازمان یاعضا» شد. براساس این قانون بیتصو

را  یاشتراک مرام ای انداختندیم خطر به را مشروطه یپادشاه

 .«شدندیم محکوم زندان سال ده به ،کردندیم غیتبل

به شدت با مسئله  زین آقایحاج (۱۹۲: ۱3۹۶)آبراهامیان، 

ترین مهم توانیمرا  سمیمارکس

دانست؛ آقا حاجیایدئولوژی مطرح شده در 

 کی جادیابه  دیامن در آ کهی ایدئولوژیا

ی وجود آزادجامعه بدون طبقه همراه با 

 دارد.
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اندیشد؛ دارد. او لرفاً به پول و سرمایه می مشکلزاب اح

 چیزی که مسئله اللی احزابی چون مارکسیسم است.

یمبر حول آن  آقاحاجیسرمایه مضمونی است که رمان 

. سرمایه در مفهوم اللی خود منفی نیست اما به چرخد

هرحال انباشت سرمایه در دست یک طبقه )فرادست( منجر 

شود و این است که پدیدآور ر )فرودست( میبه فقر طبقه دیگ

شکاف طبقاتی است. امید مارکسسیم 

طبقه هم در تقابل برای ایجاد جامعه بی

یگانه ». پول ردیگیمبا سرمایه قرار 

آقا در زندگی است حاجی« مقصود

( و او لراحتاً ۴۵: ۲۵3۶)رک: هدایت، 

ر مگ»کند: به هژمونی سرمایه اشاره می
یممایه هم چرخ دنیا بدون تاجر و سر

( گویی او با این ۸3)همان:  «؟چرخه

که  ستدیایمسخن در برابر مارکسیسم 

بعد از جنگ جهانی دوم نمود بسیاری 

اسیر تملک است  آقایحاجدارد. درواقع 

اش توسط آنها های خود و هستی انسانیو تحت سیطره دارایی

اشین یک م بةمثابهشود. انسانیت او از دست رفته و بلعیده می

هایی که هاست؛ بتآقا تسلیم بتکند. حاجیفقط کار می

 اند.هستی او را زیر سلطه خود گرفته

 

 آقاحاجیهای تاریخی مطرح در دوره

 یهادوره نیمتفقتوسط  رانیااول و اشغال  یپهلومشروطه، 

اثر اشارات  نیاهستند. در  آقاحاجیمطرح در  یخیتار

شود و نویسنده طابق اعی ایران میتحولات اجتم بهمستقیمی 

پردازد. جنبش النعل بالنعل به بازنمایی این تحولات می

 خواری رضاشاه،ها، زمینتنباکو، تحدید تریاک، سرکوب قیام

ها به ایران، انتخابات ، ورود لهستانی۲0قضایای شهریور 

 نیامجلس چهاردهم و جریانات نفت دوره رضاشاه از جمله 

ره به این جریانات به نوعی وضعیت اسفبار و توأم تحولاتند. اشا

 توانیمکشد. درواقع با یأس و ناامیدی موجود را به تصویر می

 اینههای اجتماعی رئالیستی و از جمله رمان آقاحاجیگفت 

نمای جامعه ایران است که واقعیات اجتماعی را عیناً به تمام

 کشد.تصویر می

یماشاره  آقاحاجیوجود در از تحولات م یبرخبه  ریزدر  

 :شود

ها از نکاتی است که رمان قیام سرکوبها: سرکوب قیام -1

کند. رضاشاه قصد اللاح ساختار بر آن تأکید می آقاحاجی

این کار  یمنف یامدهایپرا داشت اما  ریعشاو  لاتیا یزندگ

 یهاهجنب یبرخ ریعشا اسکانمثبتش بود. با  جینتااز  شیب

 انیماز  یدام داتیتولو  کوچمثل  یریعشا یزندگمختلف 

 یکشاورزبه  یدامداراز  افتگانیاسکان شتیمع رییتغرفت و 

( ۱۶۵-۱۶۶: ۱3۹۵، ینعمتبه فقر آنها منجر شد. )للاح و  زین

ها به جنگ با کمک بختیاری ۱30۶تا  ۱303رضاشاه از سال 

ها رفت اما سپس آنها را خلع ها و قشقاییاعراب، لرها، بلوچ

سلاح کرد و تحت نظارت حکومت 

. برخی را نیز بالاجبار درآوردنظامی 

او  ینظام یروهاین نیهمچناسکان داد. 

در لرستان  ۱3۱۲تا  ۱30۲از سال 

 اسکانو  فیتضعحضور داشتند و به 

: رکآنجا مشغول بودند. ) ریعشا

و للاح و  ۱۷۶: ۱3۹۶آبراهامیان، 

 (۱۴۵: ۱3۹۵، ینعمت

ایلات و غصب  به کشتارآقا حاجی در

 زیناموال آنان توسط نیروهای رضاشاه 

شود. سرهنگ بلندپرواز یکی از اشاره می

 درنقش مهمی  آقایحاجهای غایب در رمان که شخصیت

قدرت گرفتن او دارد، در سرکوب ایلات عشایر لرستان دست 

به اختلاس، ارتشا، اعمال منافی عفت، قتل و... زده و به آن 

 (۲۵-۲۶: ۲۵3۶دایت، متهم است. )رک: ه

: شرکت در انتخابات مجلس چهاردهم انتخابات مجلس -2

آقاست. رقابت برای این انتخابات که یکی یکی از اهداف حاجی

ترین انتخابات در ایران ترین و مهمترین، رقابتیاز طولانی

آغاز شده بود و تا سه  ۱3۲۲شود، از خرداد معالر قلمداد می

س چهاردهم ادامه داشت. اختیار این ماه بعد از گشایش مجل

انتخابات نیز بر عهده نیروهای اجتماعی، احزاب سیاسی و 

برخلاف دوره رضاشاه که  درواقعهای پارلمانی بود. فراکسیون

کسی جرأت به زبان آوردن نام هیچ حزبی را نداشت، در 

هر سیاستمداری برای خود دار و  ۲0روزگار پس از شهریور 

ها را . به نظر آبراهامیان این سالدادیمیل دسته و حزب تشک

-۲3۱: ۱3۹۶نامید. )آبراهامیان، « بازیپارتی»باید عصر 

ها بازی( در رمان مورد بحث نیز نویسنده دربارة این حزب۲30

کند که در هشتی یاد می« بندیگاب»و « تبانی»از تعبیر 

 (۵۸ :۲۵3۶شود. )رک: هدایت، آقا برگزار میخانة حاجی

: رضاشاه بعد از لغو امتیاز جریانات نفت دوره رضاشاه-3

، یک سال بعد برای جلوگیری از ۱3۱۱نفت دارسی در سال 

نشینی کرد و قرارداد های خارجی ایران عقبضبط دارایی

با بریتانیا امضا کرد.  ۱۹33نامناسب دیگری با نام قرارداد 

ت داد های بسیاری را از دسشرکت نفت در این قرارداد زمین

به کشتار ایلات و غصب آقا حاجی در

 زیناموال آنان توسط نیروهای رضاشاه 

شود. سرهنگ بلندپرواز یکی از اشاره می

 آقایحاجهای غایب در رمان که شخصیت

قدرت گرفتن او دارد، در  درنقش مهمی 

رستان دست به سرکوب ایلات عشایر ل

اختلاس، ارتشا، اعمال منافی عفت، قتل 

 و... زده و به آن متهم است.
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 واسطةو دو دهه بعد مشکلاتی در روابط ایران و انگلیس به

درلد  ۱۶این قرارداد به وجود آمد. سهم سالانه ایران هم از 

بود( افزایش یافت.  زیناچدرلد )که بسیار  ۲0سود به مقدار 

( تمدید شد. ۱۹۶۱سال )تا سال  3۲این قرارداد برای 

 ۲0از شهریور آقا بعد ( حاجی۱۷۹: ۱3۹۶)آبراهامیان، 

چرخش عجیبی دارد و تبدیل به یکی از منتقدان رضاشاه 

به تمدید قرارداد نفت توسط  یدیشدشود. او انتقاد می

اما برای تمدید قرارداد نفت که تا حالا یک »رضاشاه دارد. 
 «اش هم اجرا نشده جشن گرفت و مردم را رقصاند.ماده

 (۷: ۲۵3۶)هدایت، 

به مسئله تحدید آقا حاجیر : هدایت دتحدید تریاک-4 

( به گفته فوران، ۱۹: ۲۵3۶زند. )رک: هدایت، تریاک گریز می

بین  ۱300تریاک به عنوان یک محصول عمده پولی در دهه 

درلد محصول  30درلد لادرات مرئی ایران و  ۱۵تا  ۱0

اما دولت رضاشاه  دادیمجهانی را کاهش 

دستور ممنوعیت یا محدودیت کاشت آن 

و این محصول به میزان دو سوم  را داد

( در این 3۴۴: ۱3۹۵تنزل کرد. )فوران، 

از  آقایحاجرمان، با اشاره به این جریان، 

دارد و کارهای اقتصادی خود پرده برمی

اینکه چگونه یک اختلاسگر اقتصادی را 

مقاطعه راه »به عنوان سرمهندس در 

 کند.استخدام می« زیرآب

تحولات  آقایحاجمتن  یالل یمحورهااز  یکی یطورکلبه

 ینیبازآفردر  یسعبا اشاره به آنها  سندهینواست و  یاجتماع

دارد؛ واقعیتی که وجه بارز آن بازنمایی شکاف طبقاتی  تیواقع

تضاد،  مکتب، در مارکسموجود در کشور است. به عقیدة 

شود و جامعه از توازن متغیر نیروهای متضاد ساخته می

های این نیروها تحولات اجتماعی شمکشها و کدلیل تنشبه

آید. درواقع تضاد منشأ اللی تغییرات در نظام وجود میبه

: ۱3۸۷زاده، اجتماعی است. )ترنر و بیگلی، به نقل از لهسائی

آقا این تضاد )درواقع تضاد بین بورژوازی و ( حاجی۱۱

آورد. در پرولتاریا( و تحولات ناشی از آن را به نمایش درمی

را  الحقیمنادو  یبورژواز ندهینمارا  آقایحاج دیبامتن  تیکل

دانست و اینجاست که ساختار  ایپرولتارو  یضدبورژواز ندهینما

یابد و این همان چیزی است رمان با ساختار اجتماع ارتباط می

 شناسی ارتباط دغدغة آن را دارد.که جامعه

 آقاییشیءوارگی حاجی

پیوند مستقیم با مفهوم  شیءوارگی یا کالاشدگی که در

یمبه شمار  تیهدابرجسته رمان  یهامؤلفهسرمایه است، از 

 یهاوندیپپور ایرانیان، فردگرایی یا . به عقیده مصباحیرود

 ۲0ها در دهه کننده وابستگیشیءواره اجتماعی تعیین

 دهقانی -پدرسالاری فرهنگ ایلی یوندهایپ درواقعهستند. 

دهد. به شیءواره اجتماعی می یوندهایپجای خود را به 

یء ش -انسان جای خود را به شیء -سخنی دیگر پیوند انسان

( ۱3۹ - ۴0: ۱3۵۸پور ایرانیان، : مصباحیرکدهد. )می

پول و  واسطهبهآقا ممثل شیءوارگی است؛ کسی که حاجی

. دیدگاه کالاشدگی زندیمقدرتش دست به معامله هر چیزی 

ین رمان )به جز شخصیت در تمام مناسبات انسانی ا

الحق( دخیل است. به گفته تایسن، کالایی شدن به منادی

ای آنهاست مفهوم فهم اشخاص و اشیا بر حسب ارزش مبادله

آقا نیز پول و قدرتش را لرفاً ( و حاجی۱۲۷: ۱3۹۴)تایسن، 

کند که سود بیشتری داشته باشد. گذاری میدر جایی سرمایه

ها برای او به و ارزش انسان تآقاسیحاجپول خداوندگار 

 شان.میزان دارایی

 آقایحاج لباس فیتول در سندهینو 

 که کندیم اشاره آن فراخ یهابیج به

بدان  یاستعاربا دیدی  توانیم

 که یدیشدیعنی آزمندی  نگریست؛

 .ندینشیفرونم یسادگ به آن آتش

به  آقایحاج هیتشببا  الحقیمناد

 کندیمشاره او ا یشکارگربه  عنکبوت

ارائه  اشیپرستپولجالب از  یریتصوو 

دزدها و  یتنیمتار  عنکبوتاز لبح زود مثل »: دهدیم
 .«یکشیمخودت  یسورا به  هایقاچاقچو  رهایگگردنه

 (۹۵: ۲۵3۶)هدایت، 

 

 قهرمان پروبلماتیک

و قهرمان پروبلماتیک توان را می -شاعر جوان-الحق منادی

یت دانست. او نماد روشنفکرانی است که مند رمان هدامسئله

عنوان قطب  بهالحق منادی. ستندیایم یدارهیسرمادر برابر 

آقا شعری آقا لورتی از خیر و امید است. حاجیمخالف حاجی

کند که به عقیدة طلب می الحقیمناددر باب دموکراسی از 

آقا به شعر نیز ابزاری است. او مد روز شده است. نگاه حاجی

اما  داندینمو شاعر را مرد عمل  پنداردیمو شعر را بیهوده ا

به  آقایحاجمعتقد است که شعر برای فرمالیته بد نیست. 

الحق در مقابلش دهد اما منادیالحق قول حمایت میمنادی

ا روی ر دشیعقااش تمامی و با گفتار سخنرانی گونه ستدیایم

ایستد )تقابل خیر ا میآقتنه مقابل حاجیریزد. او یکدایره می

طور الحق )همان. منادیکندیمرا نقد  یوهای و شر( و دیدگاه

 ی متناللی محورهای از کی یطورکلبه

ی است و اجتماعتحولات  آقایحاج

ی نیبازآفری در سعبا اشاره به آنها  سندهینو

دارد؛ واقعیتی که وجه بارز آن  تیواقع

بازنمایی شکاف طبقاتی موجود در کشور 

 ت.اس
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که از نامش پیداست( تنها شخصیت دارای مناعت طبع، عزت 

دم آ». نویسنده او را به لورت نفس و آزادگی در داستان است

ای های با لباس فرسوده و کلاه پاره و چشمشکسته شوریده

ای افسرده دارد. شکسته کند که چهرهتولیف می« کنجکاو

بیان حال روشنفکران  درواقعشوریدگی و افسردگی ظاهری 

ای است که پس از استبداد رضاشاهی نیز به سرخورده

های فرسوده او را نیز اند. لباسهایشان نرسیدهآرمان

 دانست. توانیمبازنماینده فقر موجود در جامعه 

آقا فاقد معناست. به حاجی الحق زندگی امثالاز دید منادی

 گیرکند، دزد و گردنهوجو میآنچه که بشر جست»عقیدة او 
و کلاش نیست چون بشر برای زندگی 
خودش معنا لازم دارد... اما حالا که 
علم و هنر از کشور رخت بربسته، لرفاً 
دزدی و جاسوسی و پستی به این 

 «دهد.زندگی معنی و ارزش می
الحق به نادی( درواقع م۹۶)همان: 

 را یافته« خود»معنای زندگی رسیده و 

ها را شکسته و حال در برابر بتگر است. این یعنی او بت

 ایستند. او نموداری از انقلاب و دگرگونی است.می

 

 خاتمه

 تیواقع یکیمکان ینیبازآفر یپدر  سندهینو لوکاچاز نظر 

 ایعه جام که کندیمقلمداد  یمتنرا  یستیرئال. او متن ستین

 یمبنامنسجم بر  تیکل کی مثابةبهرا  یاجتماع تیوضع

. رمان به عنوان کشدیم ریتصوبه  ینوعو اعمال  هاتیشخص

یک رسانه برجسته و محصول مدرنیته به خوبی از عهده 

آید؛ بازنمود واقعیات اجتماعی در جهان متن خود برمی

 یواقعیاتی که روزی جزء اخبار روز سیاسی اجتماعی فرهنگ

اند. حال این و عمدتاً در مطبوعات و مانند آن طرح شده بوده

ای مانند رمان ابتدائاً در واقعیات و تحولات اجتماعی در رسانه

خوردد و با تخیل ادبی آمیخته ذهن خلاق نویسنده چرخ می

تواند جهانی را تحت شوند و برونداد آن اثری است که میمی

نی گرفته تا جهان خود قرار دهد؛ از جهان وط ریتأث

 وطنی.برون

 یمانهیسا)در  تیهداشده آقا اثر مهم و کمتر شناختهحاجی 

 است( نمونه خوبی از بوف کوراین اثر به دلیل رنگ برجسته 

شناسی ادبیات های اجتماعی برای طرح در حوزه جامعهرمان

 کیمتعلق به  که آقایحاج تیشخص نشیآفراست. هدایت در 

موجود  تیواقعبه بازتاب جزء به جزء از طبقه خاص است، 

 الحقیمنادو  آقایحاج تیشخص. او با خلق دو زندیمدست 

)قهرمان و ضد قهرمان( به بازنمایی دو طبقه موجود در جامعه 

دو  آقایحاج. درواقع انسانِ سوژه زندیمدست  ینیع وهیشبه 

نگری . جهانگذاردیم شینماو شر را به  ریخ یوجودجنبه 

الحق جست که در تقابل یسنده را نیز باید در عقاید منادینو

مان ر نکهیابر  یمبنآقاست. گفته گلدمن با تفکرات حاجی

روزگار خود  ینسبدهنده و بازتاب یاجتماع نامهعیوقا ینوع

 .ابدییمنمود  تیهدااست، در اثر 

روزگارش  یاجتماع تیکلبا  آقایحاجکلیت رمان 

 ریصوت نیعبه  نیع میترسدر  سندهینوو دارد  اریبس یهمخوان

موجود  یاجتماعاز تحولات  یاریبس یردپا. کوشدیمجامعه 

. درواقع داستیپ آقایحاجدر رمان  زین

دوره رضاشاه  یاجتماع یاسیستحولات 

 شینما کناردر  ۲0 وریشهرو پس از 

 تینها سندهینو که یایطبقات شکاف

یمآن به کار  میترس یبراتلاشش را 

 لیتشکرا  آقایحاج ، اساس رمانددبن

 تیوضع اندنینما تیهدا. هدف دهدیم

ه ب اریبسباعث اجحاف  کهروزگار خود است  یدارهیسرمانظام 

یحاج تیشخص نشیآفراو با  نیهمچن. شودیم کارگرطبقة 

 که یانسان: کندیماشاره  ءوارهیشبه زوال انسان کالازده و  آقا

 ؛ستیناو را از آن خبر  که یلدرحادارد؛  یفروبستگبه  یرو

انسانی که با سوءاستفاده از مذهب و ریاکاری بسیار پیوسته 

در حال افزودن بر سرمایه خویش و به نوعی افزودن بر هستی 

آقا را به لورت خود در جهان است. هدایت شخصیت حاجی

کشد نمونه مثالی و نوعی از انسان اسیر سرمایه به تصویر می

نهد و از هر موقعیتی برای طبقه فرودست میکه پا بر گرده 

 ■ گیرد.رشد مالی و و مقامی خود بهره می

 

 فهرست منابع

 .تهران: زوار .از لبا تا نیما(. ۱3۷۴) پور، یحییآرین

تهران: دنیای  خاطرات بزرگ علوی.(. ۱3۷۷، حمید )یاحمد

 کتاب.

گفتمانی یا  یابرساختهآقا حاجی»(. ۱3۸۸بهیان، شاپور )

 ،شناسی هنر و ادبیاتجامعه«. ونه نوعی بورژوازی ملینم

 .3۸ -۶۷، لص ۲ش 

ساخت گرایی تکوینی و لوسین »(. ۱3۸۱) پاسکادی، یون

، ترجمه گلدمن لوسین :ادبیات و فرهنگ جامعه، ،«گلدمن

 .، تهران: چشمه3محمدجعفر پوینده، چ 

ی اجتماع تیکلبا  آقایحاجکلیت رمان 

 سندهینودارد و  اریبسی همخوانروزگارش 

یمجامعه  ریتصو نیعبه  نیع میترسدر 

 .کوشد
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شناسی درآمدی بر جامعه(. ۱3۹۲) پوینده، محمدجعفر
 .، تهران: نقش جهان3جمه و گزیده، چ تر .تادبیا

ترجمه  معالر. یادبنقد  یهاهینظر(. ۱3۹۴) سیل، سنیتا

، دهنیپا نیحس: راستاریو، ینیحسو فاطمه  زادهنیحس اریماز

 .نیزرقلم  تیحکا، تهران: نگاه امروز/ 3چ 

 ارزیابی آثار و آرای هدایت. (.۱3۷۴) میمردانایی برومند، 

 .تهران: آروین

محمدتقی  ةترجم .یهای نقد ادبشیوه(. ۱3۷0) دیویددیچز، 

 .، تهران: علمی3لدقیانی و غلامحسین یوسفی، چ 

اعظم راودراد، 

چ اول،  ت.ادبیا و هنر شناسیجامعه هاینظریه (.۱3۸۲)

 .دانشگاه تهران :تهران

 ةترجم .یشناسی ادبیات داستانجامعه (.۱3۸۶) شلیمزرافا، 

 .نسرین پروینی، تهران: سخن

وات،  انیدگاهیدرمان از  یشناسجامعه»(. ۱3۹۲زیما، پیر. و )

درآمدی بر ، «لوکاچ، ماشری، گلدمن، باختین
 چ و ترجمه محمدجعفر پوینده، دهیگز. شناسی ادبیاتجامعه

 ، تهران: نقش جهان.3

طرح  یامدهایپ»(. ۱3۹۵) یمحمدعل ینعمتو  یمهدللاح، 

 یفرهنگو  یاقتصاد، یاجتماع اتیحبر  ریعشا اسکان

و  رانیا یخیتار یهاپژوهش. «ش .1312تا  1302لرستان: 
 .۱۴۵-۱۷0، لص ۱۹، ش ۱3۹۵، اسلام

 رمان معاصر  یشناسجامعه»(. ۱3۸3غلام، محمد )

-۱۷3، لص ۴۵و  ۴۶، ش یفارس اتیادبزبان و . «یفارس

۱۲۹ 

مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات (. ۱3۹۵فوران، جان )
، تهران: مؤسسه ۱۶احمد تدین، چ . ترجمه اجتماعی ایران

 خدمات فرهنگی رسا.

 نیلوسگلدمن،

 ،«اجتماعی زندگی با ادبی آفرینش پیوند» .(۱3۸۱)
محمدجعفر ، ترجمة : لوسین گلدمنجامعه، فرهنگ و ادبیات

 چشمه :پوینده، چ سوم، تهران

ترجمه محمدجعفر  .نرما شناسیجامعه (.۱3۸0) لوکاچ

 .پوینده، تهران، نشر چشمه

در  دیجد یهاهینظر»(. ۱3۸۷) یعبدالعلزاده، لهسائی

 .۹-3۲، لص ۱۱، ش یشناسجامعه «.تضاد مکتب

و  یاجتماع تیواقع(. ۱3۵۸) دیجمش، انیرانیا پوریمصباح

 .ریرکبیامتهران:  .جهان داستان

شناسی جامعه»  (.۱3۷۶) دیجمشپور ایرانیان، مصباحی

، ص ۵و  ۴، ش کتاب ماه علوم اجتماعی ،«ادبیات چیست؟

۱۸-۱۶. 

، انیقائم. ترجمه حسن تیهدالادق  (.۱3۸۲، ونسان )یمونت

 تهران: اسطوره.

ضیا  ةترجم .تنظریه ادبیا (.۱3۷3) ولک، رنه و وارن، آوستن

 .موحد و پرویز مهاجر، تهران: علمی فرهنگی

، تهران: چاپخانه ۲چ  .آقایحاج(. ۲۵3۶، لادق )تیهدا

 .یعلممحمدحسن 
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 «خلَق اختلال نیست! صرفاًشناسانه، داستان روان» قالهم 
«پورمهدی عبدالله» 

 
شناسی، علمی است که فرایندهای ذهنی انسان را هدف روان

از  ریرپذیتأثدهد؛ فرایندهایی که بررسی خود قرار می

جهانیست. بسیاری، قوت علم های متفاوت اینجنبه

که روند ایجاد درونیات  دانندشناسی را مقالات فروید میروان

د؛ کنانسان را بررسی و همچنین به خودشناسی آن کمک می

مقالاتی که بسیاری از مکاتب ادبی مثل: سورئالیست، از آن 

به مکاتب ادبی نگاهی بیندازیم، متوجه  اگراند. بهره برده

شناسی، در جایگاه رود، نقش روانشویم، هرچه پیش میمی

شناسانة های روانروزه، فیلم و داستانایستد. امتری میویژه

شک در عرله خود، ماندگار متنوعی خلق شده است که بی

خواهد شد و جوایز بسیاری هم دریافت خواهد کرد. 

ها علاقه دارند در مدرنیست مخصولاًنویسندگان بسیاری 

شناسانه قلم بزنند و چنین اتفاقی هم افتاده حوزه داستان روان

شناسانه و برخی ها روانکه برخی داستاناست؛ ولی دلیلی 

کند، شناسانه جلوه میشِبه روان

 چیست؟

ه شناسانهای شبه روانابتدا به داستان

 پردازیم:می

ها، در خلق نویسنده این داستان

ه ب لرفاًشخصیتِ دارای اختلال روانی، 

یک یا دو علائم گذرای آن توجه دارد؛ 

ئم بیماری برای ما یعنی زمان محدودی که یک یا دو علا

شناسی تر نگاه کنیم، هیچ روانمشخص است؛ چنانچه جدی

تواند با یکی دو علائم، برچسب اختلال روانی به فرد بزند؛ نمی

های فرد را به زیرا مشخص کردن اختلال روانی، جواب

 طلبد.های بالینی میآزمون

شود: مگر در داستان، امکان دارد آزمون سوالی که مطرح می

 شناس را وارد داستان کرد؟طولانی بالینی آورده شود یا روان

ای وجود ندارد و امکان اجرای چنین پروسه قطعاًجواب: خیر! 

قرار باشد برای هر داستان از این روش  اگرگذشته از آن، 

استفاده کنیم، از خلاقیت که هدف ادبیات است، دور 

ری )عنالر شویم؛ اما نویسنده باید آگاه باشد که ابزامی

تواند مواد خام ذکر شده در داستانی( در اختیار دارد که می

 بالا را، در جهان انتزاعی خود بسازد و به نمایش بگذارد.

 شخصیت دوقطبی را نشان« برادرم خسرو» لمیفبرای مثال: 

دهد که قصد دارد، مدتی خانه برادرش بماند. ابتدای فیلم، می 

بینیم؛ اما رفتارهای میهیچ حرکت غیرعادی از شخصیت ن

شود؛ یعنی محیط به برادرش، باعث بروز مجدد اختلال او می

شود که خلاف تصورات فرد دوقطبی است ای فراهم میگونه

تواند آزادانه حرکتی انجام بدهد که به آن و شخصیت نمی

 علاقه دارد.

برادرش دست بزند،  لیوساخواهد به برای مثال: زمانی که می

 گیرند.می جلو او را

خانواده را در بروز مجدد اختلال متوجه  ریتأثما در این فیلم 

شناسی بالینی است که در شویم و این روند، آزمون روانمی

قالب تصویر و دیالوگ، انجام شده. در داستان هم این گونه 

توان به راحتی، مصاحبه را ها و رفتارها میاست. با فلش بک

تان نشان داد که خود به هنر نویسنده در تمام یا بخشی از داس

وابسته است. مبحث مهم در پردازش اختلال روانی، نشان 

ورراثت و محیط است. در  ریتأثدادن 

هایی که گمان بسیاری از داستان

شناسانه است، محیط و کنند روانمی

شود و ما فقط وراثت نادیده گرفته می

مندی و علائم یک شخصیت بدون علت

 یم.واقعی دار

مثال: برای پردازش شخصیتی که افکار 

خودکشی دارد، باید تاثیراتی که وراثت و محیط بر فرد 

اند نشان داده شود؛ حتی با یک یا دو فلش بک، یک گذاشته

دیالوگ و هر عنصری که به نظر نویسنده برای داستانش 

 مناسب است.

فردی که افکار خودکشی دارد، ممکن است شخصیتی وابسته 

که دور شدن از وابستگی، چنین تاثیری بر او گذاشته باشد 

 است.

دهد، افسرده به نظر شما هر زنی که همسرش را از دست می

 شود؟می

 جواب: خیر! باید شخصیت زن را قبل از ازدواج بررسی کنیم.

ای تربیتش شده است که برای مثال: زنی از بچگی به گونه

مرگ همسر خود تواند با حتم میشخصیت مستقل دارد. به

آید و بداند که زندگی گاهی بحران دارد و باید کنار بی

 گپذیرش مر قطعاًپذیرفت؛ اما زنی که وابسته تربیت شده، 

 

خانواده را در بروز  ریتأثما در این فیلم 

شویم و این روند، مجدد اختلال متوجه می

شناسی بالینی است که در قالب آزمون روان

 شده. تصویر و دیالوگ، انجام
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 تر از زن مستقل است.همسرش، برای او سخت 

این مثال، از این جهت گفته شد که درک کنیم، برای پردازش 

لحیح بُعد روانی شخصیت، محدود شدن به اتفاق فعلی، 

 نیست؛ بلکه باید رخ دادهای گذشته را نیز در نظر بگیریم.

کنیم که هرکاری انجام مثال دیگر: شخصیتی پردازش می

 کند اشتباه است.دهد، گمان میمی

 به گفتگو زیر توجه کنید:

 «عزیزم، خرید بودی؟ آخه از کارتم پول کم شده بود.»

رفتم. گرنه نمیخواستم برم. این نازنین گفت بیا بریم. ونمی»

 «سعی کردم چیز زیادی نخرم. ببخشید!

من که نگفتم چرا رفتی! چون دیدم از کارتم پول کم شده، »

 «گفتم یهو کارتم رو هَک نکرده باشن.

ای تربیت شده دهد، این دختر در خانوادهمثال بالا نشان می

گرفته و این حس که اکثر کارهایش مورد نقد خانواده قرار می

کند و احتمال قوی، به ی مشترک هم او را رها نمیدر زندگ

 دهد.بچه خودش هم انتقال می

شناسانه، با واکاوی شخصتی و نکته حائز اهمیت: داستان روان

ها بپردازد؛ زیرا محیطی همراه است و نویسنده باید به آن

شناسانه، مستلزم اجرای دقیق چند کامل بودن داستان روان

 موضوع است:

 های مختلفعوامل اثرگذار در زمان . پرداخت۱

 . پرداخت خود اختلال به درستی۲

. عوامل تشدید یا کاهش اختلال )به هدف نویسنده مربوط 3

 است.(

 های عصبی، محیط شلوغ بر برای مثال: بسیاری از بیماری

 

 

 

 کند.افزاید و حس هیجان رو در فرد ایجاد میشدت آن می

تی را داشته باشیم، باید قصد پردازش چنین شخصی اگرحال 

 تفاوت رفتاری در محیط خلوت و شلوغ را نشان بدهیم.

خواندم که فردی اختلال عصبی داشت و واکنشی داستانی می

 داد، یکسان بود.که در محیط خلوت و شلوغ بروز می

 . واکنش بیمار به داروها۴

مثال واکنش بیمار به داروها: در داستانی، مردی اختلال روانی 

 مصرف« کاربازپین»و » دونیریسپیر»قرص شت و دا

زد و سیگار کرد و لبح و شب توی فکر بود، قدم میمی

 آور استها خوابکشید؛ اما این اشتباه است؛ زیرا این قرصمی

 هاییکند. این موضوع، به الطلاح سوتیحال میو آدم را بی

 است که باید هوشیار باشیم تا به دامش نیفتیم.

 کند و تاثیریها به قرص عادت میید: بدن برخیشاید بگوی

 گذارد.ها نمیروی آن

درست است؛ اما نویسنده موظف است به مخاطب نشان دهد 

 خورد وهاست قرص میبگوید: سال مثلاًاش را بسازد. و زمینه

 ها عادت کرده است.بدن او به آن

هرکسی جای تو این همه قرص » گوید:مثال دیگر: مادرش می

 «خورد، الان مرده بود.می

 «ها دارن میمیرن.قدر خوردم که دیگه قرصاین»

کند و این عمده داروهای اعصاب، تمرکز را دچار اختلال می

 تمرکز باید در پردازش شخصیت نقش داشته باشید.عدم

 های زیرینشناسانه، نیازمند استفاده از لایههای روانداستان

 رد تحریر ةخود، به رشت شخصیت است که نویسنده، با هنر

 ■ .آوردمی
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 «؛ مکتبی که بالغ نشدسانتی مانتالیسم» 
 «یرضا طوس» 
 

 یهاسبکمانند همه مکاتب و  "سانتی مانتالیسم  "فلسفه وجودی 

و احتیاجات تاریخی  هاضرورتهنری، جوابگویی به نیازها،  -ادبی

ان بزرگ قرن هجدهم بود. یک جری اجتماعی در پروسه تحولات

با معنا و مفهوم  که تعریف کلاسیک، دقیق و واقعی آن فکری

الطلاحی آن تفاوتی آشکار دارد. سانتی مانتالیسم در فضایی در 

که روابط عاشقانه  ردیگیمجامعه بورژوازی و کاپیتالیستی شکل 

. شدیمزناشویی تعریف  روابط بین زن و مرد در چهارچوبی خارج از

و مضمون بسیاری از آثار ادبی بود. این مکتب،  روابطی که درونمایه

که عشق را از محتوی خالی  از روابط واکنشی بود به ابتذال این نوع

بدهد  به عشق قداست خواستیم. سانتی مانتالیسم کردیم

وحرمت از دست رفته آن را احیا کند و 

حس وفاداری را در خانواده ایجاد کند. نگاه 

 و اسات انساتیتازه ایی را به عشق، احس

عواطف بشری به وجود بیاورد اما دراین 

مسیر از اهداف خود دور شد. مفهوم و 

فلسفه خودش را از دست داد. تبدیل شد 

و  نیتریسطح، نیتریافراطبه انعکاس 

احساسات و عواطف انسانی.  نیترساده

 رقیق و بیان هیجاناتی غلیظ تبدیل شد به

تبدیل  .کردیمحریک آنها استفاده ممکن برای ت یابزارهاکه از همه 

عاشقانه  یهاداستانو  هایپاورقعاشقانه مبتذل. به  یهارمانشد به 

بالغ و عاقل بشود، معیوب  زرد. به جای اینکه در سیر تکاملی خود

و به نوعی منفورشد ... تعاریف هنری خودش را از دست داد و شد 

راه با نزاکت، ولف حال آدمهایی با ظاهری آراسته، رفتاری هم

 شیک پوش ... پیرو مدُ، روحیه ایی ظریف و احساساتی، افرادی

لوس، ناز نازی و نازک نارنجی. و نامی شد برای سلبریتی هایی با 

ظاهری ویترینی ... سانتی مانتالیسم که زمانی یک جریان اخلاقی 

و هنری بود به مرور زمان تبدیل شد به وسیله ایی برای کسب و 

 هور شدن.کاسبی و مش

 یهادهیپدست. جوهر وعنصر اللی تمام اعشق اساس هستی 

، تصوری محال است. نگاه زندگیست. تصور جهان بدون عشق

. امانتی که به دوش داندیمی ما، عشق را ودیعه الهی اسطوره ا

آدمی نهاده شده است. دلیل آفرینش هستی، عشق است. عشق 

ناپیداست. عشق بی که قعرش  است ییایدر. است یابدازلی ست. 

ادبیات بدون عشق جان ندارد. فاقد کالبد است. روح  کران است.

که آثار  ندارد. این واژه آن قدر حضور سنگینی در هستی دارد

 تواندینمادبی هرگز نتوانسته از این عنصر خالی باشد.  برجسته

، آن قدر پویا و تازه اشسالهخالی باشد. با توجه به قد مت هزاران 

هر شاعری، هر نویسنده ایی، هر هنرمندی، به  ال است کهو سی

یمگفته است ... سانتی مانتالیسم هم از عشق  نوعی از آن سخن

. به افراط. به قهقرا. از عمق به رودیمبه بیراهه  . اما در ادامهدیگو

. دیگویمهیجانات  نیتریسطحو  نیتریرونیب. از دیآیمسطح 

از  شودیمناتوان  امه پسند که مخاطببه ادبیاتی ع شودیمتبدیل 

ارزیابی این احساسات. چرا که برای احساس، بیش از تفکر، ارزش 

یمو به مهربانی و رنج بیش از وظایف اجتماعی اهمیت  قائل است.

. به گونه ایی که عقل را فلج شودیمهمه چیز غرق در عواطف  .دهد

معرفت و شناخت . عشق رابطه مستقیمی با عقل دارد. هرچه کندیم

به تناسب همان معرفت و شناخت  رودیمما از موجودی بالاتر 

. عاشقی بدون میشویمیا متنفر  میورزیمنسبت به آن عشق 

شناخت توهمی بیش نیست. عشق موتور 

ماشین است و عقل چراغ آن. سانتی 

. به ظاهر دیگویممانتالیسم از عشق لورتی 

. چرا که رمانتیک اما در واقع غیر رمانتیک

با سانتی  آشکاری یهاتفاوترمانتیسم 

 مانتالیسم دارد.

وجوه اشتراک سانتی مانتالیسم و 

رمانتیسیسم در برخورد با عشق، احساسات 

و عواطف انسانی، و اینکه ما در آثار ادبی 

این دو  تواندینمرمانتیسیسم هم شاهد اشک و آه و تلخی هستیم 

نگاه رمانتسیسم و سانتی  مکتب را در یک سطح قرار دهد. نوع

به  -به عنوان دو سبک هنری عصر روشنگری در اروپا  -مانتالیسم 

متفاوت است.  کاملاًو تعارضات زندگی اجتماعی  هادهیپد

رمانتیسیسم کنشگراست. جنبه بیرونی دارد و احساساتش را به 

. اما سانتی مانتالیسم مکتبی درونی کندیمجریانات اجتماعی ابراز 

اجتماعی از خود  یهایناهنجارهیچ اقدام عملی در مقابله با ست. 

نگاه آن  تفاوت تواندیمو کنشگر نیست. یک مثال  دهدینمنشان 

دو را بیان کرد. عکسی را در نظر بگیریم از یک پسر بچه ایی که 

. نگاه کندیمو یا از داخل سطل زباله آشغال جمع  کندیمگدایی 

فقط ثبت یک حس مجرد در هنرمند  ،سانتی مالیستی به این عکس

 به چیستی و یا چرایی این عکس کاری ندارد. سانتی مانتال است.

ند گریه ایی با لدای بل بعضاً، و تأسف، تأثر، تواندیماین عکس تنها 

چیزهای زیبا را تکثیر کند  کندیمتلاش  را در او بوجود بیاورد. نه

نشانه  ، این عکس،چیزهای زشت را محو. اما دررمانتسیسم و نه

و  طبقاتی یتضادهاناشی از ساختارهای غلط اقتصادی،  فقری ست

جامعه و از بین بردن  آن از چهره ستم اجتماعی که برای پاک کردن

باید سازمان اقتصادی  ظالمانه نظم سرمایه داری یهاجلوه

تغییرکند. این عکس در هنرمند سانتی مانتال یک واکنش حسی و 

 ■ و در هنرمند رمانتیک یک عصیان. آوردیممنفعل بوجود 

عشق اساس هستی است. جوهر وعنصر 

ی زندگیست. تصور هادهیپداللی تمام 

جهان بدون عشق، تصوری محال است. 

یمنگاه اسطوره ای ما، عشق را ودیعه الهی 

. امانتی که به دوش آدمی نهاده شده داند

 است.
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 «قرار نبود»نگاهی به رمان  

 «زهرا فرازاندام»؛ «نیلوفر لاری»نویسنده  
 

فصل  ۱۱۹دارد و در  لفحه ۵۶0رمان قرار نبود  درباره کتاب:

توسط نشر فرهنگ اندیشمندان و با  ۱3۹0سال نوشته شده، 

 راوی اول شخص به چاپ رسیده است.

 ۱3۶0متولد  لاری نیلوفر خانم ویسنده:درباره ن

 پشت کسی/ نوشت خواهم نامه خدا به های چاپ شده:رمان

 کیی/ تو از لج/ دو آتیشه/ بخیر نازلی یادش/ نریخت آب سرم

/ ناخوانده/ بهشت در تنها/ من عزیز دشمن/ دارممی را دوست

 قلب یک مزایده/ پرستغم/ ریحان من دنیای/ تیهاچشم

 من اربه/ هرگز تو با/ خیزان و افتان/ گریزانم شقع از/ شکسته

/ هک بود این تقدیر/ تو خاطر به امیدی به بهار نیست/ /باش

/ بقا راز/ قسمت دایره در/ نشین عشقچله/ من تقدیر

 دات عشق/ رویاها شاهزاده/ سرسپرده/ نشانبی هایستاره

 مانقهر و گرشاسام /هاخاطره ناقوس/ نازنازان /ناخوانده /کام

 .نبود عاشقانه که قراری/ من بدون فردا /جاوید

 

 خلاصه داستان:

رمان قرار نبود دربارة زندگی نگار و 

کوروش نوشته شده که طبق توافقی 

دو نفره به هم محرم شده و هر یک 

برای رسیدن به اهداف خاص خود 

لورت نمایشی گیرند بهتصمیم می

خانه شوند. با یکدیگر قول و هم

گذارند که هر دو اجرا کرده تا مشکلی برای میقرارهایی 

دیگری ایجاد نشود و بعد از رسیدن به نتیجة مطلوب از هم 

ناچار مقابل جدا شده و هر کدام دنبال زندگی خود بروند. به

کنند؛ اما اوضاع خانوادة کوروش نقش زن و شوهر را ایفا می

دهد کردند پیش نرفته و شرایطی رخ میطور که تصور میآن

 کند.شان را دچار تحول میکه احساسات

 بررسی رمان: 

اسم کتاب و طرح جلد متناسب با موضوع رمان انتخاب شده، 

توان حدس زد با چه سادگی میگرچه بسیار معمولی بوده و به

نوع داستانی مواجه هستیم. کلیت اثر را ازدواج اجباری و 

ه و روان دهد. نثر رمان سادای تشکیل میخانهموضوع هم

نوشته شده و اشکالات نگارشی و ویرایشی چندانی دیده 

 شود که نشان از تسلط نویسنده در این زمینه دارد. البته نمی

 

 

‘ ةبیه نیاز یه یا عالیبدون ایراد هم نیست، برای مثال: کسی

اضافه ندارد و باید نوشت: کسیه، عالیه؛ بیارزه به جای بیرزه، 

، زکاوت اینهجای ر خب، آیینه بهجای بسیابسیار خوب به

جای ذکاوت نوشته شده. اخم یا سگرمه درهم کشید اشتباه به

است زیرا هر دو به معنی چین پیشانی بوده و فقط ابرو را 

 توان درهم کشید.می

ها داخل گیومه قرار گرفته و برخی دیگر بدون بعضی دیالوگ

بوده  ستتر آن است تمامی نثر یکدگیومه نوشته شده، درست

 “به لورتم وق زده بود”و همة موارد به یک شکل نوشته شود. 

زدن در این که بارها از عبارت وق“ وق زدم توی چشمانش”یا 

عنوان نوعی متفاوت از کتاب استفاده شده و کاربرد آن به

دیدن نادرست است؛ زیرا درالطلاح برای دادوفریاد نوشته 

 سگ دارد.شد و درالل اشاره به لدای پارس می

 شودمعنی یافت نمیتشرناک، اعتذارآمیز و مخموروار در لغت

و کلماتی ابداعی و نادرست هستند. 

ای نادرست است واژه“ اعتمادیعدم بی”

توان از اعتمادداشتن و به جای آن می

استفاده کرد. به جای برانداز بهتر است 

به روزن غرور و ”ورانداز نوشته شود. 

چرا “ کردفرو می اش سوزنخودخواهی

باید در روزن، سوزن فرو کرد؟ چه معنی 

حشو و “ با امیدی ناامیدانه”دهد؟ می

هایم رها چشمانم را از تاریکی پشت پلک”نادرست است. 

از نگاهش همچون دقایق ”معنی رسا و واضحی ندارد. “ کردم

شده در جای دقایق سپری“ جهیدسپری شده برق مرموزی می

رساند. درکل نثر شده و مفهوم لازم را نمیمناسب استفاده ن

 د.اندست نبوده و گاه معیار و محاوره درهم آمیختهداستان یک

بسیاری از حروف اضافة نوشته شده در متن غیرضروری بوده 

تر خواهد شد. ایتالیک ها نثر روانو با حذف برخی از آن

کردن بخشی از نوشته اشتباه است و نوشتن کلمات یا پررنگ

نویسی کاربرد ندارد. همچنین استفاده از پرانتز در در داستان

نویسی معمول نبوده و شیوة لحیح آن است داستان

نوشت یا پانوشت آورده شود. به جای توضیحات اضافه در پی

سه ستاره از شکل مربع استفاده شده که اشتباه است. انتهای 

 درست استها از خط تیره استفاده شده که نابرخی از دیالوگ

رمان قرار نبود دربارة زندگی نگار و 

کوروش نوشته شده که طبق توافقی دو 

ره به هم محرم شده و هر یک برای نف

رسیدن به اهداف خاص خود تصمیم 

 خانه شوند.لورت نمایشی همگیرند بهمی
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کاره رها شود، باید سه نقطه و وقتی قرار است دیالوگی نیمه

 گذاشته شود.

های اللی داستان بدون حضور کس دیگری به شخصیت

شود؛ شان جاری میدفترخانه رفته و لیغة محرمیت بین

یک از اعضای خانوادة کوروش در این چطور امکان دارد هیچ

به این مطلب مراسم حضور نداشته یا حتی اعتراضی 

اند؟ درضمن برای خواندن لیغة محرمیت نیاز به نداشته

گواهی فوت پدر نگار وجود دارد که لحبتی از آن به میان 

کاری در داستان نیامد، همچنین توجیهی برای این مخفی

توان پذیرفت برای تولد کوروش جشنی بیان نشده. چطور می

 کسند؛ اما هیچکنمفصل برگزار کرده و خانه را چراغانی می

گیرد و راحت با موضوع کنار بابت ازدواجش به او خرده نمی

 آیند.می

عمویم بسیار کند زندر طول داستان کوروش مدام تکرار می

توان باور کرد از عقد باهوش و حساس است، پس چطور می

پوشی کرده است. اوایل داستان سادگی چشمپنهانی او به

شود؛ کند و حال نگار را جویا میعمویش هر روز تلفن میزن

ها خاتمه پیدا کرده و کسی به ولی بعد از مدتی این پیگیری

کند. زمانی که کوروش شیشه را از این تغییر رویه شک نمی

علت رود یا تنها بهکند، بلافالله از حال میپای نگار خارج می

آمیز است. وقتی کند که کمی اغراقنخوردن لبحانه غش می

تواند مانتو را از تنش گردد، نمینزد دوستانش برمی هم که

کنند، در ها را برایش باز میخارج کرده و دوستانش دگمه

لورتی که دستش سالم بوده و فقط یک پایش زخمی شده 

 است.

 کنند قرار استهای دانشگاه اعلام میدوستان نگار جلوی بچه

ی این ا وقتنگار در فیلم یک کارگردان بنام بازی کند، پس چر

کس دلیلش را نپرسیده و کنجکاو شود هیچبرنامه منتفی می

ه کشوند تا از چندوچونش خبر بگیرند؟ با توجه به آننمی

 حالی کرده وهمگی از شنیدن قصد بازیگری نگار ابراز خوش

ه شدن این برنامتوجهی به منتفیبه او تبریک گفتند، بی

 پذیرفتنی نیست.

خواند و تقاضای بختیاری درس میوکوروش در چهارمحال

دهد، نگار گرگانی بوده و در یکی از انتقالی به تهران می

شود؛ بنابراین هوش های تهران مشغول تحصیل میدانشگاه

نگار باید خیلی بیشتر از کوروش باشد که توانسته از شهرستان 

های تهران قبول شود؛ پس چرا زمان در یکی از دانشگاه

شود کوروش باهوش است و بدون خواندن می امتحانات عنوان

آورد؟ کوروش حتماً رتبة کمتری دروس هم نمره قبولی می

داشته که مجبور شده از تهران به شهری دورافتاده رفته تا 

ادامه تحصیل دهد. چرا کوروش سه سال در همان شهر درس 

 افتد؟خوانده و سال آخر به فکر نقل مکان می

ار گیرد، نگشان لورت میدی که بینبعد از دعوای مفصل و ج

کند. همچنین بدون دلیل منطقی اقوام کوروش را دعوت می

ها سوخته و بعد هم با لگدِ او در مهمانی خانة کوروش کباب

شود؛ جای شگفتی زیر منقل همه چیز در حیاط پخش می

کس جویای علت این حادثه نشده و کاملاً عادی دارد هیچ

اورپذیر نیست و نیاز است دلیلی منطقی کنند که ببرخورد می

طورکلی آوردن هر مطلب و رویدادی در برای آن ذکر شود. به

مند بوده و به منظور خالی مطرح شود، در داستان باید علت

غیر این لورت باعث اطناب داستان شده و غیرضروری تلقی 

 شود.می

ماند، شهروز سر در جشن تولد کوروش که نگار پشت در می

گوید کلید پارکینگ خانه را دراختیار دارد؛ علت رسد و میمی

شود که چرا کلید همراهش است؟ این مسئله مشخص نمی

که شبی که برای اولین بار قرار است در یک اتاق بخوابند، با آن

بینی این مسئله را کرده بودند، چرا ندا از قبل رختخوابی پیش

بخوابد و مجبور به  برای خود تدارک ندیده بود تا روی زمین

 تحمل سرما شود؟

مندی دهندة داستان نیاز به علتها و حوادث شکلروایت

منطقی داشته و برای نوشتن اتفاقات لازم است دلیل روایی 

هایی که ممکن است به ذهن مخاطب آن مشخص باشد، سؤال

برسد باید در طول داستان پاسخ داده شود تا رمان از انسجام 

باشد. نوشتن یک سری وقایع بدون دلیل موجه کافی برخودار 

رو خواهد کرد که با بیان و منطق روایی، ما را با یک قصه روبه

مندی موجهی برایشان الساعه شکل گرفته و علتحوادث خلق

شود؛ پس در جهان واقعی سندیت ندارد. در این بیان نمی

سادگی رمان نیز از مطالب مهمی مانند عقد لوری آنان به

پوشی شده و در مقابل دوستی کوروش با شکیلا بسیار مچش

 شود.مورد توجه قرار گرفته و با ریزبینی بیان می

کند ما طبق قراری نانوشته در جایی از رمان کوروش بیان می

تصمیم به اجرای این نمایش گرفتیم و کسی حق ندارد در 

 هکار دیگری دخالت کند؛ بعد هر دو این قرار را زیر پا گذاشت

و بابت این مسئله از هم گله دارند. هر دو کاملاً به این مسئله 

های دیگری را محدود کنند واقف هستند که حق ندارند آزادی

ها به عشق و دوست داشتن و جالب آن که همة این دخالت

شود. به این ترتیب نویسنده سعی دارد در نگاه تعبیر می

ر دیگری را بیشتمخاطب این تعبیر را ایجاد کند که هر کس 

دوست دارد، باید روابطش را با اطرافیان کنترل کرده و اجازة 

 ارتباط بیشتر را به دیگری ندهد.
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 منطق و بدونعشقی که در این داستان مطرح شده عشقی بی

پایه و اساس است. خصولاً عشق ندا به کوروش که هیچ 

سنخیتی با شخصیت مرد داستان نداشته چون مردی معرفی 

ه تنها زیبایی ظاهری داشته و پایبند به الول خالی شده ک

نیست. همچنین برای رسیدن به اهدافش حاضر است همه 

چیز را فدا کند حتی کسانی که بزرگش کرده و به گردنش 

که زند تنها برای آنحق دارند. آنان را گول می

شود چنین هایش را جامة عمل بپوشاند. چطور میبلندپروازی

تقدیر باشد و به او عشق ورزید؟ کدام رفتار یا فردی شایستة 

حتی افکار کوروش پسندیده حساب شده که همه را شیفتة 

او کرده؟ غیر از این است که تنها شکل ظاهری و ثروت او 

 مورد توجه قرار گرفته؟

نگار برای رسیدن به خواستة معقولی دست به این بازی زده 

ن است که از طرفی که ارزشمند است؛ اما نکتة قابل تأمل آ

دختری ساده و زودباور در داستان معرفی شده؛ ولی رفتارش 

رساند. درالل نگار دختری حاضر خلاف آن را به اثبات می

های مناسب از حق خود شجاعانه جواب بوده و در موقعیت

ها مشهود تک شخصیتکند. تضاد رفتاری در تکدفاع می

. هدف از نگارش رمان بوده و هیچ یک انسجام لازم را ندارند

تواند حلال تمام تنهایی میمشخص نیست که آیا عشق به

 مشکلات باشد؟

مسئلة مهم دیگری که در داستان گنگ مانده، مشخص 

دست آمده و پدر و شود ثروت کوروش از چه راهی بهنمی

وقت حرفی عمویش یا خود کوروش چه شغلی دارند که هیچ

اغلب وقتش را لرف تفریح آید. کوروش از آن به میان نمی

پردازد؟ تضاد پررنگ دیگری کند، پس چه زمانی به کار میمی

شود، چطور امکان دارد پسری که که در رمان دیده می

گذران است و مقید به الول خالی نیست، روزهای خوش

تنهایی در کنار دختری که محرمش است در یک متمادی به

ا چنان او را خوددار نشان خانه و گاه در یک اتاق سر کنند؛ ام

داده که دست از پا خطا نکرده و به قولش برای حفظ حریم 

ی به خواهد آسیبدختر پایبند باشد، تنها به این دلیل که نمی

قید دختر مقابلش برساند. پذیرفتن این رفتار از فردی بی

 باورکردنی نیست.

 نهای روحی و روانی که به دختر رسانده برای رسیدآیا آسیب

شود که نگار اهمیت تلقی میاش، کمبه اهداف شخصی

بندد؟ چطور راحتی همه را فراموش کرده و دل به پسر میبه

شود چنین فرد خودخواهی را دوست داشت و به او اعتماد می

توان پسندیده و انسانی تلقی کرد؟ کدام خصلت کوروش را می

یار سنتی سکرد که شایستة تقدیر باشد؟ مادر نگار نیز فردی ب

معرفی شده که حتی با اللاح لورت دخترش مشکل دارد، 

پول عمل  کردنشود پذیرفت برای فراهمپس چطور می

کنجکاوی نکرده و توضیح مشخصی به مادرش نداده برای 

 تهیة این پول؟

ای که در این رمان پررنگ شده و حوادث حول آن تنها مسئله

 شانسریع بین ای است که خیلیبیان شده، عشق و علاقه

گیرد و هر دو از روی غرور حاضر به اقرار نیستند. از شکل می

ای در قلبش شکل که علاقههمان روزهای نخستین قبل از آن

ابت شود و ببگیرد، نگار از مراودة کوروش با شکیلا ناراحت می

دهد؛ اغلب دعواهایشان این مسئله رفتار ناخوشایندی بروز می

گرفته که از اساس نادرست است.  سر همین مسئله لورت

توان به این روند حساس بود که علاقه به آن شخص زمانی می

بیش از اندازه باشد، نه همان آغاز آشنایی که شناخت کافی 

 روی فرد مقابل وجود ندارد.

دادن به درمجموع رمانی به نگارش درآمده که بیش از اهمیت

و روایت  هامنطق روایی داستان در پی ایجاد لحنه

سن بوده و های باب سلیقة نوجوانان و جوانان کمدیالوگ

تواند در واقعیت اتفاق بیفتد. شرایطی شرح داده شده که نمی

های اللی خارج از الول منطقی بوده شیوة برخورد شخصیت

عموی کوروش نیز از همان منطق که عمو و زنو جالب آن

عشق خود را به کنند تا پیروی کرده و نگار را ترغیب می

که سعی در اللاح رفتار کوروش کوروش ابراز کند، به جای آن

داشته و از آن دختر بیچاره حمایت کنند. امید که در آینده 

 ■ تری باشیم.های منسجمشاهد رمان
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 «کسی نفهمه !هیس» بررسی رمان  

 «زهرا فرازاندام»؛ «سیمین شیردل» سندهینو 
 

 درباره کتاب:

با  فصل ۲۵دارد و در  لفحه ۴3۲یس کسی نفهمه! رمان ه

ر خورشید دراوی اول شخص نوشته شده، توسط انتشارات برکه

به چاپ رسیده است. این رمان با تیراژ دوهزار جلد  ۱3۹۲سال 

اکنون به چاپ چهارم رسیده و با نثر محاوره به نگارش هم

 درآمده است.

 

 درباره نویسنده:

 سه لاحب و متأهل ،۱3۴3سال  متولد شیردل خانم سیمین

 دهآم دنیا پرجمعیت ایخانواده باشد. درمی تهران ساکن فرزند،

 هایلبق کتاب و شد قلم به دست مطالعه به زیاد علاقة دلیلبه و

 بین ماهی چند هم آرام رمان .نوشت ۱3۷۹سال  در را ارادهبی

 رد رفت تانمی چاپش بار زیر کسی و شد دستبهدست ناشران

 ارآث .رسید چاپ به پرسمان انتشارات در شخصی هزینة با آخر

اراده بی هایقلب :شده از این نویسنده به قرار زیر است منتشر

 ساعت -برگرد  دوباره -هیچکس  -من  تنها -تلافی  -آرام  -

امشب...  -سه ایکس لارژ  -همین حوالی  -من  مهر -دلتنگی 

 خط احساس -زیر سایه دلی  -

 

 رمان:خلاصه 

رمان دربارة زندگی سپیده و از زبان 

خودش نوشته شده است. داستان از جایی 

شود که سپیده از رفتار نامتعادل آغاز می

های همسرش به ستوه آمده و و کتک

شود. با کمک مادر راهی خانة مادرش می

لورت توافقی و بعد از گرفتن مهریه، به

ی شود که زمانرو میوبهگیرد. برای یافتن کار با امیر رطلاق می

خواستگارش بوده و برخلاف میلش و به الرار او در شرکتی که 

 شود.متعلق به پدرخانم امیر است، مشغول کار می

کار در آن شرکت ماجراهایی برایش در پی دارد که ناچار به 

جا شده و پس از مدتی با کمک دوستش سودابه در ترک آن

شود. در محل جدید درگیر شرکت دیگری فعالیتش را شروع می

شود که مصائب متعددی برایش به دنبال داشته و عشقی می

رسد. مرد رسیدن به آرامش دور از دسترس به نظر می

دلخواهش مطلقه بوده و فرزندی از همسر قبلی دارد که مانعی 

برای رسیدن به خوشبختی محسوب شده و مشکلات بسیاری 

 آورد.برای آنان به بار می

 رمان: بررسی

اسم زیبایی برای رمان انتخاب شده که خواننده را کنجکاو 

کند، طرح جلد نیز متناسب با نام رمان طراحی شده و می

تواند در نگاه مخاطب جذاب باشد. رمان سیری خطی داشته می

و نثری ساده و روان را در این کتاب شاهد هستیم. داستان با 

 نویسی لحیحاستانزبان محاوره نوشته شده که طبق الول د

لورت کتابی یا معیار نگاشته شود تر آن است بهنبوده و درست

ها را با زبان محاوره بنویسیم. نکتة قابل و تنها مجازیم دیالوگ

دست نبودن متن است، در بعضی ذکر در این زمینه یک

شکل کتابی و برخی دیگر شکسته آمده که ها کلمات بهقسمت

در کل نثر رعایت نشده. این شیوة بیان  درنتیجه یکنواختی لازم

گویی شباهت داشته و از استانداردهای داستان بیشتر به خاطره

 نویسی تاحدودی فالله دارد.داستان

بودن کل متن، اشکالات اندکی در نثر مشاهده با وجود محاوره

شود که نشان از تبحر نویسنده در امر نگارش دارد و البته می

لی ویراستاری را در بار دیگر جای خا

گذارد. برای نمونه نشریات به نمایش می

برخی از اشتباهات نگارشی مانند: با این 

وجود به جای با وجود این، جزوی به جای 

جزئی، جون به جای جوون، میام به جای 

آم، بخصوص و براستی و بشدت به می

شدت، راستی و بهخصوص و بهجای به

آیینه به  جایی،جابجایی به جای جابه

، قژق= به جای قیژقیژ، سنگلدم اینهجای 

شود منظور به جای سنگدلم، در مقاب مردانی که مشخص نمی

نویسنده از کلمه مقاب چه بوده؟ اشتباهات تایپی دیگری نیز 

در متن وجود دارد که برای جلوگیری از اطالة کلام از ذکر 

 شود.ها خودداری میتمامی آن

 سکته در این جمله رسایی“ نم زیر گریهای تا بزمنتظر سکته”

سر خوردم تا از کنارش ”کافی نداشته و جایگاه مناسبی ندارد. 

سرخوردن در این جمله معنای درستی را انتقال “ بگذرم

سیاه کنایة یه پول“ کردطرف رو یه پول سیاه می”دهد. نمی

 توانمعمولاً به این شکل استفاده نشده و به عنوان مثال می

رمان دربارۀ زندگی سپیده و از زبان 

خودش نوشته شده است. داستان از 

شود که سپیده از رفتار جایی آغاز می

های همسرش به نامتعادل و کتک

ستوه آمده و راهی خانۀ مادرش 

 شود.می



 

 1401 تیرماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل وسومشماره           34

عنصر ”کرد. به جای سیاه حساب نمیشت طرف رو یه پولنو 

بهتر بود نوشته شود: عضو جدید یا کارمند جدید. “ جدید

خواستم با افکار نامربوط، ترس رو به خونه دوست دیگه نمی”

ه رساند کاین جمله نیز منظور نویسنده را نمی“ قلبم راه بدم

کس یچرم جایی که همی”قصد گفتن چه مطلبی را داشته. 

 که پیدام نکنه درست است.“ پیدام کنه

از این جمله چنین “ یباردارشقرار ما نبود به این زودی ”

شود که نحوة جلوگیری از بارداری به عهدة خانم برداشت می

انگاری کرده، درلورتی که قبلاً بوده و در این زمینه سهل

ای را برای این منظور به کار گرفته مشخص نشده چه شیوه

واقع کوتاهی از طرف خانم بوده؟ در جایی از دند و آیا بهبو

داستان دربارة ناهارخوردن سپیده همراه سایر کارمندان در 

شود و روایت در ان لحنه عوض میاگهرستوران نوشته شده، ن

کند. برای این منظور لازم است شرکت محل کار ادامه پیدا می

بال رفته و دنسه ستاره گذاشته تا مشخص شود پرشی لورت گ

 هم نوشتن ماجرا بدون جداسازی لحیح نیست.

جایی که فرزاد و سپیده در رستوران مشغول لحبت هستند، 

هایشان روی میز قرار گرفت شود چه زمانی سفارشاشاره نمی

و نیز “ ات سرد شدقهوه”شود: ها گفته میکه میان دیالوگ

ت قهوهات در این جمله کتابی بوده و برای محاوره قهوه

نویسند. همچنین ترک مهمانی تولدِ سودابه بدون آن که به می

او اطلاع دهند یا از او خداحافظی کنند، امری غیرعادی و 

 احترامی تلقیدرالل کاری ناشایست محسوب شده و نوعی بی

شاهد هستیم خیلی راحت از این مسئله  شود؛ ولی در ادامهمی

سودابه وجود ندارد. در جایی  ای از دلگیری درعبور کرده و نشانه

اش کند سپیده را تعقیب کرده و آدرس خانهنیز فرزاد عنوان می

العملی نشان نداده و از این را یاد گرفته؛ اما چرا سپیده عکس

 شود؟مسئله متعجب نمی

 “در کنار خانم و آقای مسئول حسابرس مشغول فعالیت شدم”

کش نفس”اری. به جای حسابرس بهتر است نوشته شود حسابد

کش در جای مناسب استفاده نفس“ مامان باعث شد بترسم

ها در متن یکسان نبوده و گاهی تنها افاگرنشده. همچنین پار

با یک جمله به انتها رسیده و در مواردی کل لفحه را به خود 

اختصاص داده، برای حفظ زیبایی لورت اثر بهتر است تا جای 

 ونیم باشد.خط حدود چهارخطها یکسان و هر افاگرممکن پار

شروع داستان به شکلی جذاب نوشته شده طوری که مخاطب 

را برای یافتن چرایی مشکلات سپیده درگیر کرده و تا انتها با 

کند. در ادامه روند داستان نیز مسائل متعددی خود همراه می

گیرد، توانسته تعلیق لازم را ایجاد کرده که سر راهش قرار می

ه خواننده برای فهمیدن انتهای ماجرا مشتاقانه رمان تا جایی ک

گویی نداشته و با اشارات مناسب کند. داستان زیادهرا دنبال می

 شوند.و کافی وقایع شرح داده می

پردازی لورت گرفته مطلوب بوده و با توضیحات داده شخصیت

شود، شده شناخت لازم دربارة هر یک از کارکترها ایجاد می

ونه گشکلی تولیفهایشان بهها خصلترخی قسمتگرچه در ب

بیان شده و با اشارة مستقیم به نوع رفتار آنان این آشنایی 

نویسی امروزی این شیوة نگارش را گیرد. در داستانلورت می

تر آن است که با بیان نوع عملکرد ایستا نامیده و شکل مطلوب

در شرایط دادن حالات چهره و نوع رفتارشان اشخاص یا نشان

 گوناگون با خصولیات هر کاراکتر آشنا شویم.

پردازی کمی در داستان شکل گرفته و فضاسازی و لحنه

اشارات کوتاهی برای این منظور انجام شده است. برای نوشتن 

یک رمان بلند نیاز به اطلاعات بیشتری دربارة احساسات و 

اده فها وجود داشته و بهتر است با استمحیط پیرامون شخصیت

از عنالر گوناگون مانند: حواس پنجگانه )شامل رنگ، بو، 

وهوا تصویری در لدا...(، زمان )روز، شب، فصول،...( یا نوع آب

ذهن خواننده ایجاد شود تا فضای داستان در تخیل مخاطب 

شکل گرفته و بار احساسی لازم را در ارتباط با موقعیتی که 

زگو کند. مخاطب نیازمند پیوندد، باداستان در آن به وقوع می

دانستن مطالب بیشتری است تا بهتر در عمق حوادث قرار گرفته 

 های داستان لورت گیرد.پنداری لازم با شخصیتو همذات

موضوع رمان بسیار جالب انتخاب شده و و مبحثی را مد نظر 

قرار داده که کمتر به آن پرداخته شده یا چندان مورد توجه 

لی که فرزندان نوجوان در ارتباط با ازدواج گیرد. معضقرار نمی

گیری همسر قبلی در ارتباط با شان دارند و موضعمجدد والدین

دهد. شرایطی که نیازمند این مسئله کلیت اثر را تشکیل می

آگاهی از مباحث روانشناسی بوده و لازم است از دیدگاه 

 کارشناسی به آن پرداخته شود. نوجوانی که تحت هیچ شرایطی

کند، تن به مصالحه نداده و زندگی را به کام اطرافیانش تلخ می

 دهد.عمدة حوادث رمان را تشکیل می

از این منظر نویسنده توانسته با تسلط کافی موضوع را شرح 

صویر هایی را به تزیبایی موقعیت اسفناک چنین زندگیداده و به

برای  ابکشد. داستان روایتی منطقی داشته و باورپذیری لازم ر

شدت از لحاظ کند. دختری سرکش که بهمخاطب ایجاد می

روانی آسیب دیده و کسی نتوانسته راه مناسبی برای هدایت او 

های بعد از جدایی والدینش، مدام بین در پیش گیرد. در سال

تربیت متفاوت اطرافیان گرفتار شده و روحی سرکش بر او حاکم 

لف این شرایط ناگوار را شده است. نویسنده با شرح وقایع مخت

 روشنی برای مخاطب به تصویر کشیده است.به
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ها موضوعی که نیازمند توجه بیشتر بوده و لازم است خانواده

پیش از هر اقدامی برای ازدواج مجدد به عواقب کار خود توجه 

کافی نشان دهند. ازدواج افرادی که فرزندی از شریک قبلی 

راهه کشیده شود، به بی اگرخود دارند، مبحثی است که 

اطرافیان را نیز درگیر کرده و معضلات بسیاری برای همة افراد 

انگاری بیش از اندازه یا خانواده به دنبال خواهد داشت. سهل

وپاگیر و نابجا، هر دو به یک میزان های دستایجاد محدودیت

گی گیری زندرسان بوده و نیازمند حفظ تعادل برای شکلآسیب

، برای این منظور کسب آگاهی و درایت لازم ضروری سالم است

 کار گرفته شود.بوده تا در مواقع حساس به

همین طور که در این رمان شاهد هستیم، چندین خانواده با 

نوعی درگیر بینیم که هر یک بههای ناموفق را میازدواج

 اند به سرنوشت مطلوبی دستشرایطی بغرنج بوده و نتوانسته

خانم شیردل با انگشت گذاشتن روی مسائلی که  پیدا کنند.

باشد، ها در جامعة امروزی میگریبانگیر بسیاری از خانواده

 پسند را به رشته تحریر درآورنداند داستانی موفق و عامهتوانسته

سزایی در آگاهی جوانان دارند که جای و از این جهت سهم به

 تبریک و تشکر دارد.

ای لورت گرفته که به دل مخاطب گونهنحوة پردازش داستان به

نشیند. همچنین عشقی که در این رمان نشان داده شده نه می

قدر دور از دسترس و تخیلی بوده که باورپذیر نباشد و نه آن آن

دستی بیان شده که مخاطب را دلزده الولول و دماندازه سهل

تواند الگوی مناسبی قرار گیرد. تقابل سپیده با کند و می

دهد با زنی گیرند، نشان میمردهایی که سر راهش قرار می

راحتی اعمال او را پذیرفت و گاه توان بهمواجه هستیم که می

هر یک از ما امکان دارد به شیوة او در زندگی عمل کنیم. زنی 

معمولی از بطن همین جامعه برای شخصیت اللی داستان 

مثبت و منفی ها یا نکات انتخاب شده، با همة کم و کاستی

 شخصیتی تا بتوان او را باور کرد.

شویم، تنها در جملات پایانی کتاب با تخطی راوی مواجه می

شخص ان بدون علت منطقی راوی تغییر کرده و به سوماگهن

 نویسی تطابق ندارد. در فصلشود که با الول داستانتبدیل می

ای آخر سپیده با راوی قصة خود مواجه شده و چند جمله

که مشخص شود این راوی شود، بدون آنشان ردوبدل میبین

خیالی که بوده و چرا در طول داستان پنهان مانده. درظاهر 

گونة بخش پایانی به این منظور آمده تا دلیل روایت محاوره

جای این دو عوض  اگرداستان نشان داده شود، درلورتی که 

گرفت دست می شد و از ابتدا همان راوی تخیلی، قصه را درمی

اجه شد، با این مشکل موو اتفاقات به نقل قول از سپیده بیان می

 شدیم.نمی

تیم که رو هسکه با پایانی متفاوت روبهنکتة قابل توجه بعدی آن

ها همه چیز به خیر و خوشی تمام نشده و برخلاف اغلب رمان

شود مشکلات همچنان ادامه دارد. درانتها سپیده بیان می

دست تونم همه چی رو دربست بهام چون نمیراضی: ”گویدمی

هد دو این جمله حقیقتی آشکار را به خواننده نشان می“ بیارم

که امکان ندارد در زندگی واقعی همة امور بر وفق مراد باشد و 

مان مواجه خواهیم همیشه با کمبودهایی برای رسیدن به اهداف

تاریخ در حال تکرار  باز”کند: بود. یا در جای دیگری بیان می

بود... تاریخ یعنی گرفتن عبرت در حالی که هیچ کس عبرت 

مند ای ارزش؛ در این جملات نویسنده بار دیگر نکته“گرفتنمی

کند که باید از تجربیات گذشته آموخت را به مخاطب تأکید می

 و مانع وقوع مکرر اشتباهات شد.

ی اب کرده و رمانبندی انتخنویسنده شیوة مناسبی را برای جمع

خوان را پیش روی خواننده قرار داده که با بیان مشکلات خوش

خاص نوجوانی، اهمیت توجه به این سن حساس را متذکر شده 

از حمایت کافی  اگراست. جوانانی که در اوج بحران روحی 

خانواده برخوردار نباشند، ممکن است درگیر مشکلاتی شوند 

یرشان خواهد بود. همچنین نبودن که گاه تا پایان عمر گریبانگ

انسجام و قاطعیت کافی در نحوة تربیت از دیگر عوامل به انحراف 

شکلی ملموس به شدن جوانان است که در این رمان بهکشیده

آن پرداخته شده است. آرزوی موفقیت روزافزون برای خانم 

 ■ شیردل عزیز داریم.
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 «استه از خاکسترِ خویش!حال؛ ققنوسی برخ ۀلحظ» 

 «زادهبهمن عباس» سندهینو 
 

ه را که آنچ ۀهماین حقیقتی بسیار تأمل برانگیز است که انسان 

و یا به سادگی به  ردیگیمبه آسانی در اختیار دارد، نادیده 

: آب یک عُنصر حیاتی است، بدون هوایی که سپاردیمفراموشی 

، حیات نیستیم ۀادامبه حتا چند دقیقه هم قادر  میکنیمتنفس 

زمین خواهد مُرد وسرانجام،  ۀکرهمین طور بدون نور خورشید، 

حال، که تمامیّت هستیِ ما در بِستَر آن جاری است! اما  ۀلحظ

ای انجام شده هیچگاه آنچنان که در مورد اتم، مطالعات گسترده

ای وبمب اتمی منجر شده، ما هیچگاه تا به کشفِ انرژی هسته

، میانکردهژرف توجه  یاگونهبه  "این لحظه"وجودِ  به عظمتِ

 و فقط تا آنجا پیش میاگرفتهکلی آن را نادیده که بهتا جائی

 میکنیمتصور  "زمان"که آن را واحد بسیار کوچکی از  میارفته

ل قب ۀلحظ ۀدنبالاما این لحظه، درست همین لحظه از زندگی، 

تصور کنیم که ما قبل هم نیست؛ شاید  ۀلحظنیست؛ تکرار 

قبل نیست! واین  ۀلحظقبل هستیم؛ اما، لحظه،  ۀلحظهمان آدمِ 

ا ن ۀمانددر گِل  ۀشیپتصور چیزی جُز فریبِ ذهنِ تنبلِ عادت 

؛ وهمیشه سعی در حفظ کندیماصل نیست؛ که چنین وانمود 

 وضع موجود ومقاومت در برابر هر تغییر و تحولی را دارد.

م به سوی دنیا، هستی  nکه برای بار است  یالحظهاین لحظه، 

، وباید تواندیموهمه چیز در روح ات  یشویمو حیات، گشوده 

هم که بتواند، تازه، زنده وبِکر باشد. وهرچیز وهر حسی غیر از 

 این را باید بطور جدّی مورد تأمل وبررسی قرار داد.

 یاداشتهرا که تا این لحظه در ذهن، بیهوده نگِه  یاگذشته ۀهم

، دور بریز!، آن یکنیمودر مواقع متعدد آن را بی اختیار مرور 

دیگر هیچ خاصیتی ندارند. ذهنی که در پرتو  هاماندهپسَ 

مورد بازبینی قرار نگرفته باشد، برای  "هشیاری حضورِ فرد"

موجود در انبارِ  یهاماندهنمردنِ خود، دست به نشخوارِ پس 

فکار زائد وتکراری را، که فقط خود می زند و آن حال و هواها و ا

زندگی و هستی را به ناحق و ناروا اشغال  ۀتازهوای "جای 

یانرژها را باید رها کرد؛ آن ۀهم؛ آوردیمرا، باز به میان  اندکرده

آزاد کن؛ بگذار انرژیِ زنده و پویایت، در پیِ  هاآنرا از تکرار  ات

در روح ات  "آن"هستی باشند که در هر  ۀتازکشفِ رازهای 

و در انتظار شهود و دریافتِ تو هستند!؛ بگذار  شوندیمزائیده 

انرژی آزاد شده به آن رازها وشگفتی های روحت جان بدهند 

رُشد  "رازهای شگفتِ روحِ خویش"تا تو همراه و همگام با آن 

 یاد "خود آ"کنی؛ آنقدر رشد کنی تا به آنچه از آن با نامِ 

 

 

، برای پاسخ "چگونه.؟"تر گردی. اما: نزدیک و نزدیک شودیم

 "ذهن"سئوالات وابهاماتِ خود باید سازوکار و ماهیّتِ  ۀهمبه 

یمعملکرد  ۀحوزمورد بررسی دقیق قرار گیرد؛ اما آنچه که در 

ای، چه در بیرون وچه گفت این است که باید با هر پدیده توان

روزانه، حداقل در درونِ خود، با روشنی و با تأمل روبرو شد؛ باید 

ساعتی را برای دِرَنگ و تعمق، کنار گذاشت؛ ودر سکوتِ مطلق 

نشست؛ باید ساعتی در روز، خود را از  "ذهن"به تماشای 

چرخشِ بی امانِ ذهن وماجراهای پیرامونِ خود، کِنار کشید؛ 

هویتِ من همان "باید خود را از این توهمِ تأسف بار رهانید که:

؛ این "!کندیمذهنم به من تلقین چیزی است که هم اکنون 

بسیار رایج و بسیار عادی ولی بسیار ویرانگر  "هم هویتیِ "یک 

است؛ سعی کنید در آن یک ساعت ودر خلوتِ خویش از تمامی 

فاصله بگیرید. وذهنِ  "موجود در ذهنِ خود دائماًافکار و عوالمِ "

 ۀمهعطفِ  ۀنقط، "ذهنیت"خالی نگه دارید؛ این  کاملاًخود را 

های پی در پیِ اشتباهِ ما، در تصمیمات نسنجیده و حرکت

زندگی ست؛ این سخن به این معنا نیست که هر چه به ذهن 

آید، به کلی نادرست است؛ بلکه به این معناست که انسان می

یمباید با آنچه در ذهن تولید ویا تداعی  "آگاهی"به عنوان 

غامِ وجود خود در برقرار کند واز اد "معناداری ۀفاصل"، شود

روََندِ مداومِ افکار، پرهیز کند، در رابطه با ذهن؛ هم هویتی با آن 

و تنها راهکار در این رابطه فقط  شودیمخطر بزرگی محسوب 

 است. "نگاهِ بدون داوری"یک 

 ۀپرددر آن خلوت یک ساعته، باید ذهن خود را چون یک 

ملی؛ الع نمایش، بدون قضاوت، به تماشا نشست؛ بی هیچ عکس

وسرانجام راهکار مناسب جهت حلِ مشکلاتِ درونی وبیرونی، 

خود را نشان  "فضا"بدون هیچ فشاری بر ذهن، از میان این 

 ."شهود، یا الهام"خواهد داد: چیزی شبیه به 

حقیقت را باید پذیرفت که: ما، آنچه  نیا یک بار وبرای همیشه،

ر وآن آگاهیِ در ذهنمان جریان دارد، نیستیم؛ بلکه آن شعو

محتویاتِ ذهن خود را ببینیم؛ واین  میتوانیمبرتری هستیم که 

، سنگِ بنای استقلالِ هویتِ حقیقی و انسانیِ ما، از "دیدن"

 های کاذب و اسارت بار است. "هم هویتی" ۀهم

چنانچه به ماهیّتِ ذهن و فکرهای خود که هیچگونه نظارتی بر 

 ظری بیندازیم؛ بر تصنعیایم نشکل گیریِ ساختار آن نداشته

 بودن و بیگانه بودنِ آن باهویتِ حقیقیِ خود به وضوح پی
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که ما از  "هویّتِ جعلی"خواهیم بُرد ودرخواهیم یافت که این  

 ۀساخت، در واقع میکنیمآن به عنوان ذهن و فکرِ خود یاد 

تعلیم و تربیت،  یهانظامنهادهای مسلط جامعه، از جمله 

ترل و باورهای رایج وسرشار از خرافات بوده تحت کن یهارسانه

که بی شک در جهت حفظِ بایدها ونبایدهای طبقات مسلط 

 ۀآزادانجامعه عمل کرده وهیچ گوشه چشمی هم به رُشدِ 

ما انسانها نداشته و نخواهد داشت.  "هویت حقیقیِ"و "فردیت"

 یهاانیبنبیرونیِ چنین ذهن و تفکری است که توسط  ۀوجاین 

؛ اما بُعد دیگرِ چنین ردیگیمجوامع مورد باز تولید قرار مسلط 

ست که فرد  "عدم آگاهی"ذهنی در درون انسان است؛ وآن 

 بردیمباید تاوان سنگینش را در رنجی که از عواقبِ وخیم آن 

ود خ "تنهاییِ مطلق"در  یالحظهبپردازد: فقط کافی ست که 

سِ اکنون در حالِ حآیا ما هم "ظریف بیندیشیم که  ۀنکتبه این 

 "، هستیم؟؛"هستن"و "بودن"عمیقِ 

این سئوال قبل از آنکه سئوالی فلسفی ودور از ذهن باشد، 

 است. "وجودی"پرسشی 

را،  "هستی"و "زندگی"که  میریپذیمچرا ما انسانها همواره 

 فهمندیمیا  کنندیمهمانگونه که دیگران هستند و زندگی 

 بپذیریم؟!وباور دارند، سِپَری کنیم و 

یک لحظه، فقط یک لحظه از خود بپرسیم که آیا طعم  اگر

، همان چیزی است که من "زنده بودن"حقیقی هستی، وطعمِ 

مشغولِ چشیدنِ آن هستم؛ و نه چیزی غیر از آن؛ چه جوابی 

 میپرسیمبه خود خواهیم داد؟ آیا یک بار هم که شده از خود 

را،  "هستی ورزیدن"و "زنده بودن"ما معنای حقیقیِ  ایآ که:

زندگی، با تمامیّتِ وجودِ خود، درک و  ۀلحظآن هم در لحظه 

تا این حد بی ذوق،  "هستی حقیقی"؟ وآیا میکنیماحساس 

بی شور، بی عشق و بی محتواست؟؛ حقیقت این است که ما به 

هامان رَهسپاریم؛ وبا سرعت و با اکراه،  یروزمرگزور و همراه با 

؛ البته مشکلات دشوارِ میکنیمسِپری را  هاشبروزها و 

معیشتی همیشه این روََند را دشوارتر کرده و خواهد کرد، اما 

در هستیِ درونیِ ما نهفته است و آن، عَدم درکِ  ترمهمیک بعد 

عدمِ درکِ "عمیقِ ما از هستی، زندگی، زمان وبالاتر از همه؛ 

 است. "اکنون ۀلحظ

؛ بی امان، داندیموجود  ۀارکهمه، از آنجا که خودش را "ذهن"

بی احساس، کورکورانه، همراه با هزاران نقص وانحراف و گیجی، 

، بی هیچ درکی از هستی، بی هیچ رودیمبا سرعت پیش 

، بی هیچ لذتی از "چگونه بودن"و "بودن"احساسِ عمیقی از 

  هستی ورزی، بی هیچ آگاهی از لحظه؛ وبه همین دلیل است

چه برق آسا "ده و به خود خواهیم گفت: ان سر بر آوراگهکه ن

 "گذشت!

، با تأمل و با درکِ ترآهسته، ترآرامکرد،  "کُند"باید سرعت را 

عمیقِ اینجا و اکنون؛ حتا در شرایط نامطلوب!، باید درنگی کرد، 

سنسورهای ذهن را که با  ۀهمباید در خود قوام گرفت، باید 

یمحرص به حرکت در های برتری طلبانه، خشم، کینه، وانگیزه

را، آرام کرد؛ چرا که تا این موارد در درونِ فرد، چه خود  ندیآ

آگاه و چه ناخود آگاه، فعالانه در تکاپو هستند، هیچگاه طعم 

را که خود دنیایی از سرور  "هست بودن"و "زنده بودن"حقیقیِ 

 را به همراه دارد؛ احساس نخواهد شد.

است؛ چرا که  "اکنون ۀحظل"آهستگی، درسِ اولِ درکِ عمیق 

 "ماهیّتِ حقیقی خود"همین آهستگی، گام به گام انسان را به 

که با سرعت از همه چیز وهمه  خواهدیم؛ ذهن کندیمرهنمون 

عد، ب ۀمرحلاین  اگربعدی برسد؛ حتا  ۀمرحلکس عبور کند و به 

چیزی جز هلاکت نباشد! باید این دَوَران باطل را متوقف کرد؛ 

یمخود را بر حَسب عادت انجام  ۀروزمراز کارهای ما خیلی 

باشیم: غذا  "خودآگاه"ها، ، بدون آنکه نسبت به انجام آنمیده

و در عین حال با گوشی خود  میکنیم، رانندگی میخوریم

مشغول مکالمه هستیم و در همان حال مشغول فکر کردن به 

 !تأمین موجودی بانکیِ خود برای پرداخت بدهی خود هستیم

حدی است که ما هیچگاه عمیقاً وتراکم چنین اعمال وافکاری، به

به هیچ کدام اشرافِ کامل نداریم، به این  "لحظه به لحظه"و

معنا که هستیِ ما، چه روز وچه شب، در سراسر طول زمان از 

در ذهن شروع شده و تا مدتهای طولانی در همان مسیر  یانقطه

یمبی امانِ مسائل کاسته و زمانی که از تراکم  رودیمپیش 

ویک فضای  میمانیمو یک خلاء سِتَروَن؛ ما  میمانیم، ما شود

مانیم ویک وجود تکه تکه شده و تجزیه تُهی و سردرگم، ما می

شده؛ بدون آنکه آن اجزاء ارتباطی معنادار با هم داشته باشند!؛ 

این معرکه غایب است؛ پوشیده است؛ در  ۀهمجانِ ما در 

رها شده؛ واین روََند در طولِ زمان، در ما منجر به  یاگوشه

!؛ دیگر هیچگاه، حتا با دیدنِ شودیمبیگانگیِ ما از هستی خود 

پدیده و رُخداد در اطرافمان به هیجان وشور وجنبش در  هاده

 کندینمسنسورهای انسانیِ ما را متأثر  یاواقعهنمی آئیم؛ هیچ 

ان حرکت و فکرِ به طور برقی به هزار یهارباتو ما همچون 

ماند!؛ !؛ جانِ ما مهجور میمیدهیممکانیکی و اتوماتیک ادامه 

 .ماندیمما، راکد  ۀزندحسِ حیاتِ 

تا به درکِ عمیقِ این لحظه، از تمامیّتِ وجودِ خود نائل نشویم، 

 هستیِ خود، آگاهانه عشق نورزیم، ۀلحظوتا زمانی که به لحظه 
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 ۀهمد داشت و ما علی رغم زندگی ارزش چندانی نخواه 

حِرص وولع، تلاشهای شبانه روزیِ خود برای تأمین زندگی؛ جُز 

بی ارزشِ خود، دست آوردی نخواهیم  یهایطلببرای ارضای جاه 

 داشت!

یم، آرام آرام میبخشیمرا در عمل استمرار  "آهستگی"زمانی که 

خود امکانِ به جای عبور تنُد و بی اختیار زمان، در درون، به  میتوان

 را بدهیم. "لحظهاین"درکِ بیشترِ 

ما همیشه در حال انجام کاری هستیم ویا در حالِ فکر کردن به 

هستیِ پنهانِ "چیزی؛ برای همین است که هیچگاه قادر به درکِ آن 

ینمومُهلت شناخت وآشنایی با آن را به دست  میشوینم "درونِ خود

ر عجیب برسد اما باید گفت ودر یک کلام، گرچه شاید به نظ میآور

و نه  میاکرده، نه درک میادهیدکه ما خودِ حقیقی وواقعیِ خود را نه 

 "ذهن" ۀگونزندگیِ ما، در گریزهای بیمار  ۀهم؛ "!میآوریمبه یاد  "

 .شودیمکه هستیِ ما در آن جریان دارد، خلاصه  یالحظهاز 

فکرها و  نیتریجزئاما آهستگی، حتا در انجام کوچکترین کارها و 

، بسیار بسیار گذردیمهمچنین نظارت مداوم بر آنچه که در روح ما 

کلیدی برای ضروری والزامی ست؛ چرا که این نظارت آگاهانه شاه

 ورود به دنیای پر معنا و پر شکوهِ هستیِ درونیِ هر انسانی است.

آلیس ، مانند ورودِ میگذاریموقتی که آرام آرام پا به دنیای درون خود 

 شوندیمبه سرزمین عجایب، ابعادی تازه و بکِر در درونِ ما گشوده 

که تا کنون در هیچ رؤیایی، از ذهن ما هم عبور نکرده است!. انسان 

از  ترمیعظو  تریغنموجود بسیار شگفت انگیزی است؛ بسیار بسیار 

آنچیزی که بتوان به تصور در آورد، با ورود به این دنیا و گشوده شدنِ 

، فضاهایی که شاید شوندیمابعاد جدید؛ فضاهای جدیدی گشوده 

هنرمندان، نویسندگان و شاعران کم و بیش آن را تجربه کرده باشند؛ 

اما هنگامی که با تکنیکِ آهستگی و با تعلیقِ تفکرات زائد، قدم به 

ای از این لمحه میتوانیم؛ به تدریج میگذاریمشگفت  ۀعرصاین 

درون و حتا در ذهنِ خود نیز تجربه کنیم؛ زمانی  عرصه را در اعماق

ما  در "کیفیت هستیِ خود"که هشیاریِ لحظه به لحظه نسبت به 

؛ وقتی که هشیاری عمیقِ خود را چه در درون و چه ابدییماستقرار 

یشگفت؛ نه تنها در درون با میزنیمپیوند  "این لحظه"در برون با 

دنیای  مینیبیمنچه در مقابل خود ، بلکه آمیشویمبدیعی مواجه  یها

 است سراسر جذاب و شوق آفرین. یاتازه

این هشیاری که در پرتوِ آهستگی و آرامشِ ذهن و دوری از انبوه 

همچون نوری،  کندیمتفکرات زائد در درون انسان زاییده شده و رشد 

روحِ "و آن غنِای  کندیمدرون را روشن  "ۀمانددر تاریکی "زوایایِ 

 .خواندیمحیات و هستیِ آگاهانه فرا  ۀعرصرا به  "ه در تاریکیماند

گونه که ذکر آن رفت این ذهنِ آرام شده؛ پاک و فوق العاده همان

حساس، از آنجا که دیگر نیرویش توسط افکار زائد و درهم بَرهم و پرُ 

با فرکانسی  یایانرژو همواره دارای  رودینمهرج و مَرج، تحلیل 

؛ کندیمبه فضا گشایی و کشف و خلق فضاهای جدید  بالاست، شروع

های فنی، اجتماعی، هنری، و.. از دست زمینه ۀهم، در "تجسم خلاق"

 آوَرد های چنین ذهنِ آرام و در عین حال دقیق و خلاق است.

یا همساز بودنِ لحظه به لحظه با  "به یاد آوردنِ خود"در واقع 

ه از زندگی، نوعِ دیگری از احساس وجودِ خود در هر لحظ نیترقیعم

است؛ که هم از وجود خود به تمام و کمال  "هشیاری سیال"بیانِ 

گونه آگاه است: همان گذردیمهشیار است و هم بر آنچه در پیرامونش 

که در لحظه، از یکپارچگی وجود خود سرشار است، از آدمهایی که 

ر حالِ هایی که در خیابان دو ماشین زنندیمدر پیاده رو قدم 

گذرد ویا هیاهوی می هادستاند ویا سوت قطاری که در دور حرکت

های درختان نیز آگاه است. ودر یک لای شاخهشاد پرندگان در لابه

اش، در عمُق درونش کلام سمفونیِ هستی با همه سازهای گوناگون

یمتازه به پیش  یهاافققوی او را در آسمان به سوی  ییهابالچون 

 !برد

گی مؤثرترین شیوه جهت نفوذ به اعماق درون تا رسیدن به یک آهست

به  باری"مرکزیّتِ پایدار است. ما، اینگونه که هستیم، مصداقِ عبارتِ 

که چه  میدانینمهستیم: خیلی از زمانها خودمان هم  "هر جهت

 یاهخواستکسی هستیم، یا به دنبال چه هستیم، وواقعا از زندگی چه 

که چه چیزی درست و چه چیزی  میدانینم داریم و اینکه حتا

یمنادرست است؛ سر درگم و بی هدف، وقت وانرژی خود را به هَدَر 

؛ در حالیکه میمانیمو آنگاه تُهی وخُشک و بی ثمر بر جای  میده

 "جهالت یهاهجمه"و امکاناتِ خود را به دستِ ویرانگرِ  هافرصت ۀهم

 .میمانیمسپرده و خود، تُهی و ستِرَون برجای 

این "سازی ذهن و درکِ عمیقِ حضور و پاکآهستگی، هشیاری

و  کندیم، ما را گام به گام به مرکزیت وجود خود رهنمون "لحظه

هستیِ  یهاجنبه ۀهماست که هشیاری از آنجا،  یانقطهاین همان 

 .کندیمما را رصََد 

 .وجود هر انسانی است ۀشدگم  ۀحلقهشیاری به معنای واقعی همان 

هشیاری به آن معنا نیست که مواظب باشیم که سرمان کلاه نرود و 

، بر خود شودیمیا اینکه بتوانیم با زیرکی چیزی بیش از آنچه 

گیرد تری را در بر میتر وعمیقبیفزائیم؛ هشیاری معنای بسیار وسیع

است به این معنا که در هر لحظه، از  "وجودین"ودر اصل مفهومی 

م وهمراه و همگام با تمامیّتِ هستیِ خود، در یک هستیِ خود آگاهی

؛ در شرایط هشیاری، انسان در میبریمهماهنگیِ آهنگین به سر 

مرکزیتِ وجودِ خود، همراه با ذهنی آرام، روشن وفوق العاده حساس، 

در تماسِ نزدیک است و هر لحظه از چنین فضایی، انرژیِ تازه، زنده 

ژی همواره او را نیرومند، مشتاق، واین انر کندیمو خلاق دریافت 

 .سازدیمشاداب و فوق العاده خلاق 

، نیست "زمان"، دیگر فرصتِ کوتاهی از "لحظه"در چنین فضایی، 

که روزانه تعداد بی شماری از ان را در بی خبری و بی حسی ومملو 

از نا آگاهی سپَِری شود؛ بلکه بر عکس، این لحظه ابدیتی خواهد شد 

هستی رهنمون خواهد  یهاجلوهاز  یاناشناختهبه بلندای که انسان را 

 شد.

در این شرایط، لحظه، ققنوسی ست که هر لحظه از خاکسترِ خویش 

ای نو، بعُدی تازه وشِگرد جدیدی از هستیِ و جلوه آوردیمسر بر 

 ■ .دیگشایمشگفت انگیزِ عالم را بر تو باز 
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 ژانر گروتسک یهایژگیواز منظر ؛ «دماغ»استان بررسی د 

 «دپوریآزاده جمش»؛ «نیکلای گوگول»نویسنده  
 

طولانی و اغلب اشتباه در جهان  یاخچهیتارگروتسک ادبی 

ادبیات دارد. عنالر گروتسک در تمام اعصار در آثار ادبی ظاهر 

 هاتیشخصچنین نام برد:  توانیم. از جمله این عنالر شودیم

 ممکن هاداستانده باشند. ممکن است اغراق آمیز یا تحریف ش

ت در واقعی اگراست غیرمنطقی یا عجیب به نظر برسند، حتی 

کمیک تیره ممکن است در داستان  یهاهیماچنین باشند. ته 

فراگیر شود که نشان دهنده دوسوگرایی اجتماعی یا ناهنجاری 

روانی است. ساختارهای نامنسجم ممکن است هم قهرمان و هم 

 ید به پوچی کند.آنتاگونیست را تهد

در ادبیات روسیه، نیکولای گوگول استاد گروتسک ادبی و خالق 

آثار داستانی کوتاه  نیترینشدنبرخی از بی نظیرترین و تکرار 

 جهان بود.

ای از گوگول به عنوان نمونه« دماغ»

 :گروتسک

تا  ندینشیموقتی ایوان یاکولوویچ سلمانی 

وری را بخورد، به طرز حیرت آ اشلبحانه

که یک دماغ در نان اوست. این  ندیبیم

اتفاق، مطمئناً یک اتفاق عجیب است؛ اما 

مانند هر چیز دیگری در این داستان، 

. آنچه در داستان دینماینمچندان عجیب 

 کند، بیشتر واکنشیزده میافتد و خواننده را شگفتاتفاق می

ن، . ایوادهندیمبه عجیب بودن آن نشان  هاتیشخصاست که 

، احتمال کندیمرا زمزمه  "غیر ممکن است  "حتی در حالی که 

که مست به خانه آمده و به نوعی مسئول آن است که  دهدیم

دماغ در نان او قرار داشته باشد. همسرش با عصبانیت او را 

که موقع  امدهیشن تیهایمشتراز سه تا از »: کندیمسرزنش 

که تعجب آور  یکشیمتراشیدن لورتشان، آنقدر دماغشان را 

او نیز معتقد است که  «!شودینماست چطور دماغشان کنده 

شوهرش مسئول این اتفاق است. گویی در دنیای داستان دماغ 

ممکن و ناممکن به نحوی در کنار هم وجود دارند. ایوان 

گوید که همه چیز کاملاً غیرممکن است؛ در حالی که می

را برای یک  ااینه، همه همزمان با تصدیق امکان ذاتی گناه

. دنیای روزمره با کندیمشاهکار از گروتسک ادبی آماده 

. واقعی و غیر واقعی به شودیمچیزهای عجیب و غریب ادغام 

که لاحب دماغ، افسر  شودیمطور همزمان وجود دارند. معلوم 

ارزیاب کاوالیوف، با نام مستعار سرگرد کوالیوف است. مردی 

ت. وقتی کووالیوف برای اولین بار دماغ لاحب اهمیت و منزل

ـ یونیفرم در حال خروج از  ندیبیمخود را در لباس آقایان 

کالسکه ـ به طرز قابل درکی شوکه و مأیوس شده است. اما باز 

از خود منظره به  تربیعجهم واکنش او به این منظره حتی 

یم. او دماغ را به سمت کلیسای جامع کازان دنبال رسدیمنظر 

؛ جایی که او مصمم است با بینی خود مقابله کند، اما تردید کند

 فویکاوال زیرا اکنون دماغ رتبه اجتماعی بالاتری دارد. کندیم

از لباس وکلاه و تمام ظاهرش پیداست که باید »: کندیمفکر 

نبوغ گوگول ظریف و در عین حال « عضو شورای استان باشد.

بود که با وجود  یاگونهبه  روسیه ۱۹عمیق است. واقعیت قرن 

عادی و معقول به نظر رسیدن، در شهرهایی مانند مسکو و سن 

پترزبورگ، فراگیری وسواس به رتبه و 

موقعیت اجتماعی، فرهنگ روسیه را 

اساساً مضحک ساخته بود. در طول 

داستان، کاوالیوف آنقدر به شهرت خود 

که دماغش را به عنوان  دهدیماهمیت 

. او از این آوردیمرتبه در  یک فرد عالی

که در شرایط  کندیم تأسفواقعیت ابراز 

با دوستانش تماس بگیرد.  تواندینمفعلی 

از اینکه مردم درباره شخص خودش »

کسی شخصیت  اگر، اما شدینماظهار نظر کنند چندان ناراحت 

« وضع از قرار دیگری بود. کردیمو مقام اجتماعیش را مسخره 

یمموارد کمدی سیاه را در بهترین حالت خود در تمام این 

. در کمدی سیاه موضوعی ناخوشایند به چیزی طنز و مینیب

خنده دار تبدیل شود. از آنجا که قطبی شدن اجتماعی و تضاد 

طبقاتی در درون روسیه تنها هشتاد سال پس از انتشار داستان 

 استدلال کرد که گوگول توانیمگوگول منجر به انقلاب شد، 

مطمئناً انگشت خود را روی نبض جامعه روسیه گذاشته بود. 

که به دنبال  کندیمانتقادی خواندن گروتسک ادبی، ما را وادار 

معنا باشیم و بخشی از بینش فلسفی را آشکار کنیم یا هدف 

واقعی نویسنده را فاش کنیم. اما باید در نظر داشت که نویسنده 

و داستان ممکن است به ممکن است نیت بزرگی نداشته باشد 

نیم نگاه ک ترقیدقکمی  اگردنیای خودمان باشد.  اینهسادگی 

خواهیم دید که با وجود اینکه زندگی روزمره ما که در آن ـ به 

نظر ـ نظم و ثبات بر هرج و مرج و سردرگمی حاکم است، با 

چیزهای عجیب و غریبی که در پشت یک نما ادغام شده است 

 ندینشیموقتی ایوان یاکولوویچ سلمانی 

را بخورد، به طرز حیرت  اشلبحانهتا 

که یک دماغ در نان اوست.  ندیبیمآوری 

این اتفاق، مطمئناً یک اتفاق عجیب است؛ 

اما مانند هر چیز دیگری در این داستان، 

 .دینماینمچندان عجیب 
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آثار ادبی گروتسک، رخدادهای غیرممکن به در  آمیختگی دارد.

یمطور برجسته نشان داده شده است. کاوالیوف با خود فکر 

: این غیرممکن است که دماغ خود را از دست بدهم! سپس کند

همینطور کشکی  شودیماما »گوید: با افزایش ناامیدی، می

برای  «نداشته باشد. کشکی دماغت غیبش بزند. هیچ دلیلی هم

وضعیت او غیرممکن، مضحک و غیر قابل  اگریوف، حتی کاوال

تصور باشد، این واقعیت پوچ که بینی او ناپدید شده فراتر از 

شک است. او با توجه به این احتمال که در حال خواب و خیال 

با خود استدلال کند که مست است و این  کندیماست، سعی 

گروتسک را نمونه قدرتمندی از  "دماغ"همان چیزی است که 

به دنبال معنا و درک است. او عقلانیت  وفیکاوال .سازدیمادبی 

یم. سعی ردیگیمرا در مواجهه با رخدادی غیرعقلانی به کار 

یمچیزهای بیهوده را معنا کند. اما درواقع چنین به نظر  کند

، دنیای گروتسک، بی شباهت به دیگویمکه گوگول به ما  رسد

اقعی و غیر واقعی در کنار هم وجود دنیای روزمره ما نیست. و

دارند، همان طور که هارمونی و ناهماهنگی، عادی بودن و 

 ناهنجاری.

که به تأثیر کلی  «دماغ»داستان  یهاجنبهیکی دیگر از 

، استفاده گوگول از منطق غیر متوالی کندیمگروتسک کمک 

 اشلبحانهاست. وقتی ایوان یاکولویچ برای لذت بردن از 

کاملاً دور از انتظار است »ست نان و قهوه بخورد، عبارت خوامی

همچنین وقتی راوی، آرایشگر  «که هم قهوه و هم نان بخواهد

ایوان یاکولوویچ، نظیر هر »: دیگویمو  کندیمگیجی را تولیف 

ا گوگول ب «پیشه ور شریف روسی، دائم الخمر وحشتناک بود

توقف کند  کندیمور ارائه این جملات زیرکانه، خواننده را مجب

ینمرا به درستی خواندم؟ چرا  هاجملهآیا من  "و فکر کند: 

همزمان دو چیز را درخواست کرد؟ شرافت چه ارتباطی با  توان

منطق معنا ندارد. بین فرض و نتیجه گیری قطع  «مستی دارد؟

ارتباط وجود دارد. اما این نکته اللی گروتسک است. گروتسک 

حتی منطق نیز مستعد نیروهای قدرتمند که  دیگویمبه ما 

 غیرمنطقی است.

نیکولای گوگول همچنان خوانندگان را مجذوب  «دماغ»داستان 

این تأثیر را به وجود  ۱۸3۷. همانطور که در سال کندیمخود 

. بسیاری شودیمآورد. دنیای مدرن ما با عقل و عقلانیت تعریف 

و مسیری را برای  میکنیماز ما برای خودمان اهدافی تعیین 

؛ به علیت اعتقاد داریم. میریگیمرسیدن به آن اهداف در نظر 

انتظار یک نتیجه  میتوانیمبه روشی خاص عمل کنیم،  اگر

یم توانمسیر خود را دنبال کنیم، می اگرخاص را داشته باشیم. 

انتظار داشته باشیم که به یک نقطه برسیم. مقصد مشخص است 

یمدی، وجود چیزی خارج از منطق را حس اما اکثر ما، تا حدو

. معمولاً کودکان از این حضور آگاه هستند، در حالی که میکن

آن را نادیده بگیرید زیرا آنها  رندیگیمبیشتر بزرگسالان یاد 

 ییهاداستان. کنندیمخود را در وظایف و تعهدات روزانه گم 

سطح  زیرا در دو دهندیمبه طنین خود ادامه  "دماغ"مانند 

برای خوانندگان جذابیت دارند: اول اینکه سرگرم کننده 

به استعداد  یاسندهینوهستند، به خصوص زمانی که توسط 

 کنندیمگوگول نوشته شده باشند. همچنین حقیقتی را روشن 

جهان خارق  -که از عصر روشنگری نادیده گرفته شده است 

ا واقعی ادغام تحریف شده. خارق العاده و عجیب و غریب ب ةالعاد

و غیرعادی، ممکن است در واقع هنجار باشد. این همان  شودیم

چیزی است که فیزیکدانان کوانتومی همیشه در موردش با هم 

 ■ !کنندیمبحث 
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الگوهای جین کهن ۀرویکرد به نظری «های منهمۀ زن» رمانها در بررسی شخصیت  

 شینودا بولن و کارل یونگ

 «آناهیتا برزوئی»؛ «یل زرعیاسماع»نویسنده  
 

هایی اسماعیل یکی از آخرین کتاب« های زندگی منهمه زن»

کرمانشاهی است که اخیراً منتشر شده است. از  ةسندینوزرعی 

او تاکنون بیش از بیست کتاب و یک دفترِ شعر چاپ شده و 

بسیاری از آثارش مورد تقدیر قرار گرفته است که از آن جمله 

 اشاره کرد. «لادق هدایت» ةزیجاتوان به می

های اوست که دکتر حسین از داستان« انتخاب خودمجهنم به»

 سه ةمجموعهای پسامدرن از پاینده در جلد سوم کتاب داستان

 به آن پرداخته است.« داستان کوتاه در ایران»جلدی 

های زندگی من( رمانی مدرن است که حول محور زن ةهم)

 ةیاجانمعنوان چرخد. تنهایی بهمعالر میتنهایی انسان در عصر 

 ۱۵۵هایی که بخردانه در این رمان اللی با خُرده پیرنگ

ای گنجانیده شده است از طریق مردی چهل ساله روایت لفحه

زدنی و البته دردناک است در شود. او که حالل عشقی مثالمی

سالگی بر اثر تصادفِ اتومبیل فلج  ۶

ش را نیز از شود و حتی قدرت تکلممی

، فقط داستاندهد. )آریا( راوی دست می

هایش بیند و گوشهایش میچشم

های او حالل گفتگوهای شنود. روایتمی

های هایش از شخصیت آدمذهنی و برداشت

ها را تواند آناش است که فقط میزندگی

هایشان را بشنود و بر اساس ، حرفندیبب

به شرح  پردازی کند. آریا زمانیها خیالآن

، و یبستر، روی تختی یاخانهپردازد که در اتاقی از داستان می

برای او غذا بیاورد، روی  خواسته استمادرش )فریبا( که می

 دادن است.زمین افتاده و در حال جان

از  –افتد از آغاز تا پایان در همین اتاق اتفاق می ماجراها ةهم

 که مادر نفسِ آخر –دم شب تا سپیده سرِ

شود برای شروع زندگی ، آماده مینگرانکشد و آریا را می

 !یکسیبدیگری در اوج 

های های زندگی من(، بسیاری از مولفهزن همهروایت ) ةگون

داستان مدرن را دارد و بسیار جذاب و گیراست. زرعی با 

 نویسی توانسته استچندین سال داستان ةتجربگیری از بهره

را خلق کند. او از ابتدا تا انتهای بیان مدرن و جدیدی  ةویش

کند که در لفحات پایانی هایی را مطرح میرمان، پرسش

 شود.ها پاسخ داده میتدریج به آنبه

 

ا هاز شنیده« آریا»دهد که ای رخ میاین روایت در شکلی دایره

 ؛دهیآفرهایش های خود و گفتگوهای ذهنی و خیالبافیو دیده

دید اول شخص را  ةیزاووی غیرمتعارفی که ای از راروایتی دایره

شناس آمریکایی سیمور چتمن برگزیده است. منتقد روایت

ن داستان را با بیا ةبازگوکنندای را که نقش خود در جایگاه راوی

ها و رویدادها به طرزی مشهود شخصیت ةدربارعقایدش 

 نامد.می« راوی آشکار»کند، الطلاحاً برجسته می

گری به نام فرانتس کارل استانتزلِ اتریشی این شناس دیروایت

راوی به »آن را « . بوتیسوین »و « راوی شخصی شده»نوع را 

 نامد.می« نمایش درآمده

 راوی»شناختی الطلاحاً های پیشاروایتآنچه در طبقه بندی

 است« راوی آشکار»شکلی از  درواقعشد نامیده می« اول شخص

شناساند. این اوان به خواننده میکه خود را با ذکر جزئیات فر

نقشی بسزا در  معمولاًنوع راوی که 

 ةخچیتارکند، با پیرنگ داستان ایفا می

شود. اش به خواننده معرفی میزندگی

ها اش، عادتجنسیت او، اعضای خانواده

 -از همه مهمتر-اش و و علائق شخصی

اش در داستان افکار و عوالم درونی

 وند.شوضوح معلوم میبه

، راوی آشکار است. زرعی در «آریا»

کتابش زمان روایت را نیز دچار تغییر کرده است. در این رمان 

رویدادها نه از حیث چگونگی رخ دادنشان در واقعیت، بلکه بر 

شان در ذهن راوی اهمیت پیدا انعکاس یافتن ةنحوحسب 

شوند. لذا زمان رویدادها بر اساس کنند و روایت میمی

شود که این خود وضعیتی را به ذهن تنظیم می یارهاسازوک

 شود.نامیده می« پریشیزمان»آورد که الطلاحاً وجود می

مدرن جریان  ةویشپریشی به در کتاب اسماعیل زرعی، زمان

 شودمی ترکینزددارد و هر چقدر زمان روایی به زمان داستانی، 

هر  ً تقابلاًمشود و به همان میزان ضرباهنگ داستان کندتر می

شود به همان میزان قدر زمان روایی از زمان داستانی دورتر می

 کند.داستان ضرباهنگ تندتری پیدا می

یار بیانِ بس ةویشهای مثبت این کتاب لحن و از دیگر ویژگی

پالوده و شیوا و بویژه نبودنِ رد پای  زبان، نیدلنشساده و 

 نویسنده در هیچ جای داستان است.

دهد ای رخ میاین روایت در شکلی دایره

های خود و ها و دیدهاز شنیده« آریا»که 

؛ دهیآفرهایش گفتگوهای ذهنی و خیالبافی

ای از راوی غیرمتعارفی که روایتی دایره

 دید اول شخص را برگزیده است. ةیزاو
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به دلیل « های زندگی منهمه زن»های رمان خصیتتنوع در ش

ها را بر شان نگارنده را برآن داشت تا این شخصیتجذابیت

تحلیلگر یونگی بررسی مبنای آرای جین شینودا بولن، روان

 نماید.

های تحلیلگرِ یونگی و استاد دانشگاهجین شینودا بولن، روان

لی در التحصیغکالیفرنیا و سانفرانسیسکو است که پس از فار

یونگ  هایمنظور آشنایی بیشتر با دیدگاهپزشکی بهرشته روان

بولن  ، یونگ در سانفرانسیسکو آموزش دید.یج سی، ةموسسدر 

 های غالبویژگی ةسیمقااساطیر خدایان یونان و  ةمطالعپس از 

ها با افرادی که در واقع بیماران او بودند به این نتیجه رسید آن

ای های اسطورهانی جنبهکه در هر انس

ها یا وجود دارد و آگاهی بر این جنبه

الگوها، درک از زندگی و همان کهن

 کند.تر میرویدادهای مهم آن را عمیق

بر اساس نظریه بولن، ناخودآگاه 

ها که ناخودآگاه مشترک بین انسان

الگو )آرکی جمعی نام دارد را کهن

 .نامندیمتایپ( 

ای وجودی انسان الگوها با الگوهکهن

در ارتباطند. در واقع الگو به معنای خصولیتی ویژه با 

هایی است که همراه با هم بارها و بارها در ای از ویژگیمجموعه

شوند. در واقع های قابل تشخیص و تکرار شونده ظاهر میقالب

 ها هستند.انسان ةیاولالگوها، الگوهای کهن

گاه شد که متوجه گردید الگوها آیونگ هنگامی از وجود کهن

با  قاًیدقدهند، نمادهایی که در رویاهای افراد خود را نشان می

هایی ها و مکانای باستان، هنرها و مذاهب زمانتصاویر اسطوره

شناسد مطابقت دارند. یونگ متوجه وجه نمیبه هیچ نیابیرؤکه 

شد نمادها و مفاهیم جهانی مشخصی، در ناخودآگاه جمعی 

از ناخودآگاه انسان در هر زمان و  خودخودبهند که وجود دار

ن آیند. در میامکانی بدون نیاز به انتقال فرهنگی، بیرون می

توان از تولد، الگوهای متعددی که یونگ تشخیص داد میکهن

باز، اهریمن، سحر(، قهرمان، کودک، نیرنگجادو )مرگ، 

 ... نام برد.وپیرخردمند 

ارد؛ الگو وجود دنهایت کهنرند که بیالبته بسیاری بر این باو

توان در وجود نهایت ویژگی و الگوهای شخصیتی میزیرا بی

دادن به الگوها در حالت؛ اما برخی از کهنبرشمردها انسان

شخصیت و رفتارهای آدمی بسیار مهم هستند مانند: آنیما 

(anima( آنیموس ،)animouse سایه ،)(shadow نقاب ،)

(personaو ،)... 

طور خلاله باید اشاره کرد که بخش دیگر ناخودآگاه جسمی به

دهد که همان تمایلات درونی فرد مانند تشکیل می« غریزه»را 

 توان گرفت این استای که میگرسنگی و خشونت است. نتیجه

ها در ناخودآگاه هر شخص که الگوها، جهانی هستند و همه آن

 حاضرند.

ها، چه زن و چه مرد روان همه انسانالگوها، در بنابراین کهن

الگوهای مردانه معتقد است که کهن« بولن»وجود دارند. اما 

 الگوهای زنانه بیشترمردان نمود دارد ولی کهنرفتار بیشتر در 

شود و باز بر اساس نظریه بولن یک یا زنان دیده می رواندر 

چند کهن الگو ممکن است در وجود یک انسان متبلور شود و 

البته عوامل بیرونی یا درونی متعددی بر 

ها اثر خواهد داشت از جمله: بروز آن

استعداد، آمادگی ذاتی، خانواده، فرهنگ، 

 رقابلیغها، اطرافیان، حوادث هورمون

 ،عشقهای مورد علاقه، بینی، فعالیتپیش

 نفرت، تحولات زندگی و....

بر همین اساس نویسندگان نیز، چه مرد و 

الگوهایی دارند جود خویش کهنچه زن در و

شوند. هر نوشته، ها مواجه میو یا با آن

غارها و  ةوارید... که از گذشته بر وداستان، قصه، روایت، خاطره 

بندد همگی تحت تاکنون که بر کاغذها نقش می

الگوی الگوهای درون ماست و نیز بر اساس کهنتاثیرکهن

نیم. این در واقع به یک کهایی که در اطرافمان مشاهد میانسان

از این « های زندگی منهمه زن»قاعده تبدیل شده و کتاب 

 قاعده، مستثنی نخواهد بود.

های عاشقانه در ایران، در کتاب در عصر فقدان عجیب داستان

های بسیاری را چه در الگوهای عشقاسماعیل زرعی، کهن

 توان برشمرد.مردان و چه در زنان داستان می

 

 (Demeter( و دیمیتر )Hera) هرا

علاوه بر راوی )آریا( که به آن خواهیم پرداخت، یکی از 

ه الگویی کهای اللی داستان، مادر اوست. اولین کهنشخصیت

کند، هرا و دیمیتراست. این دو در شخصیت فریبا نمود پیدا می

الگو نماد همسر تمام عیار، حسود، وفادار و متعهد، عاشق کهن

، همراه برای همسر، مادر نمونه، بسیار بخشنده ازدواج و همسر

آریا( فرزند )توقع و عاشق و ایثارگر، قابل اعتماد و اتکا، حامی بی

 .دست استباشد. شخصیت فریبا از ایننیازهای او می نیتأمو 

ا که مردم اینهفریبا:... « ۴۸های زندگی من. ص زن ةهم» 

 .وست داشتنهگن عشق نیست که، هوسه، نهایت نهایتش دمی

الگوها آگاه یونگ هنگامی از وجود کهن

شد که متوجه گردید نمادهایی که در 

 قاً یدقدهند، رویاهای افراد خود را نشان می

ای باستان، هنرها و با تصاویر اسطوره

به  نیابیرؤهایی که ها و مکانمذاهب زمان

 شناسد مطابقت دارند.وجه نمیهیچ



 

 1401 تیرماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل وسومشماره           43

دانه چیه. عشق واقعی تا کسی واقعاً مبتلاش نشده باشه نمی 

ها شه این ذرهذره وجود آدمه. پخشه تو روح و جسم. نمیتو ذره

اش بیرون، بریزیش رو کاغذ یا جارش را با موچین مثلاً بکشی

 بزنی که! ...)عاشق(

ترفندهای  ةهمدر نهایت فریبا با «: ۸۶همان کتاب. ص »

زد وجود نازنینش را سپر بلای او کرد. نگذاشت ای که میهزنان

خبر از پادگان درز کند. او بود که برای ابراهیم )پدر آریا( وکیل 

کردن کارهایش دوید... اما نگذاشت  سیورراستگرفت، دنبال 

اش بویی از ماجرا ببرند... )وفادار یک از دوستان غیر پادگانیهیچ

 اتکا، حامی(و متعهد، قابل اعتماد و 

 کیوچهلچهل سال داغدار ماندن و « ۹۹همان کتاب. ص »

، بدون ۵۷سال دوران عاشقانگی. از سال 

استثناء ساعتی از روزی را که عاشق 

ابراهیم شده بود، خصولی، فقط برای 

یمخودش و در خلوت خودش جشن 

 . )عاشق و همسر وفادار(گرفت

فریبا[: این را «]۱۱۹همان کتاب. ص »

بهزیستی که چه بشه )اشاره به  بذارم

پسرش آریا(، که خودم چکار کنم؟... 

کورن را کوبید پر از پاپ ةکاس]آریا[: مادر 

پرستو گفت: برو بیرون. برو بیرون خواهش زمین و به خاله

 ةدکنننیتامفرزند و  عاشقخوام ببینمت. )کنم دیگه نمیمی

 توقع(نیازهای فرزند، حامی بی

پزشکان به مادر گفته بودند: هیچ « ۱۵۴همان کتاب. ص »

امیدی نیست. این هم رفتنی است. )پس از تصادف آریا( اما 

نظیرش باعث شد بعد از کلی های او و سماجت بیدوندگی

ای داشته باشد. نیمهدرمان، عاقبت پسر نصفه-هزینه و دوا

بایست همه عمر روی تخت بیفتد و توسط مادرش پسری که می

 د. )عاشق فرزند(تر و خشک بشو

]فریبا نگاهی به قدوبالای پرستو «: ۴۲همان کتاب. ص »

اون جوانمرگ هم )اشاره به ابراهیم  اگهگوید[ اندازد و میمی

گفت: مطمئن باش هر مرغی با پدر آریا( زنده بود حالا می

 شه خروس.دیدنت می

گفت؟... دهد:[ با دیدن من...! به من می]پرستو جواب می

در پاسخ  حسادتآوردی؟ )هاش را از کاسه در نمیشموقت چآن

 شود.(پرستو اشاره به حسادتی که در وجود فریبا هست می

پدر بود که خیال  ةفتیش یقدربهمادر « ۶۲همان کتاب. ص »

اند به او... ها از پیر و جوان، همه چشم طمع دوختهکرد زنمی

 )حسادت و شیفتگی(

 

 (Poseidon) دونیپوز

های زندگی من، های مرد رمان همه زنخصیتیکی از ش

جهانبخش )پدرفریبا( است. جهانبخش از پیوند فریبا با 

شود. او ابتدا همکارش ابراهیم زربخش بسیار رنجیده خاطر می

هایی کند و در ادامه با ترفندهایش و تهمتدخترش را طرد می

 شود و در واقعزند باعث مرگ او میکه به ابراهیم زربخش می

ها احساس پاشد. او ابتدا سالزندگی دخترش را از هم می

 کند و فریبا نیز بر جدایی از خانواده الرار دارد.پشیمانی می

الگوی پوزیدون بروز و ظهور در وجود )جهانبخش( در واقع کهن

 ها کهکند. در اساطیر و در مکتب یونگ به این گروه از آدممی

ها گویند. آندریاها می چنین خصولیاتی دارند فرمانروای

های آرامی هستند ولی ممکن است انسان

پا شود. این طوفان در وجودشان طوفان به

ظر ها به نبینی نیست. پوزیدونقابل پیش

، مهربان و سخاوتمندند ولی بخشنده، آرام

ها شان تندخویی است. آنمشکل اللی

شوند انگار هنگامی که خشمگین می

ود و حتی مصالح شهایشان کور میچشم

بینند. در محیط خودشان را هم نمی

خانواده رفتارهای تکانشی و هیجانی از 

. شودزدن به خودشان نیز میدهند که باعث ضربهخود بروز می

ها کنار بیایند ولی همسرانشان توانند با آندیگران نمی معمولاً

ر ند، دشان دارگیرند تا آرام نگهها را یاد میمماشات با آن ةویش

 شوند.واقع سوار موج می

آن را یاد  اگرها مدیریت احساسات را بلد نیستند، پوزیدون

دیر  معمولاًها ای خواهند شد. آنالعادههای فوقبگیرند آدم

فهمند که یک رابطه جدی مثلًا فهمند. در واقع موقعی میمی

اند. آن موقع است که به رابطه با فرزندشان را از دست داده

شوند که گاهی . متوجه اشتباهاتشان میندیآیمدشان خو

ها پدر سالار هستند ولی ممکن است دیر شده باشد. پوزیدون

شمن با د معمولاًبه دلیل احساساتی بودنشان، متعهد نیستند. 

توز کنند، اهل سازش نیستند و بسیار کینهخویش مصالحه نمی

 هستند.

دقایق  ةهم[ ابراهیم«]۱۵۲های زندگی من. ص همه زن»

خواب و بیداری ]فریبا[ را پر کرده بود؛ به قدری پر توان که تا 

دم مرگ یک آن از یادش غافل نشد؛ اما چه فایده، در اوج 

همه توانش را به « بابا جهانبخش»اش، شکوفایی عشق جاودانه

 ی، رفتارهای تکانشییتندخواش را بسوزاند. )کار گرفت تا ریشه

 هیجانی(

ها مدیریت احساسات را بلد پوزیدون

های آن را یاد بگیرند آدم اگرنیستند، 

دیر  معمولاًها ای خواهند شد. آنالعادهفوق

که فهمند فهمند. در واقع موقعی میمی

یک رابطه جدی مثلاً رابطه با فرزندشان را 

اند. آن موقع است که به از دست داده

 .ندیآیمخودشان 
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که فهمید جهانبخش[ بعد از این«]۱۵۲ص  همان کتاب.»

دخترش حامله است، به فکر انتقامی سخت افتاد... پس دست 

را دید و به هر مرجع دادرسی قدیم و جدید  وآننیاکار شد. به

تا تهمت ساواکی بودن را به ] که بود سر زد. عاقبت موفق شد.

جو که حتی مصالح ابراهیم زربخش بزند[. )خشمگین، انتقام

 بیند.(خودش را نمی

طاقت نیاورده بود در  باباجهانبخش« ۱۵0ص همان کتاب. »

، مادر فریبا نرگس یبیبوجدان...]موطنش بماند. به خاطر عذاب

بارها گفته بود[... بابات دیگه مرد سابق نیست. آن اتفاق داره 

جا هیچ دوست و رفیقی نداره؛ یعنی کنه. اینش میدیوانه

شته باشه. علاقه نداره با کسی همکلام شه. خواد داخودش نمی

 حرف رلبیزها مدام تو خودشه. لبح تا شب. گاهی مثل دیوانه

زنه یک گوشه و چیزی مثل پرده ها زل میزنه، بعضی وقتمی

هام که شه. شبمی شیوپپسرو چشاش 

)دیر فهمیدن، عدم  بینه.مدام کابوس می

مدیریت احساسات، متوجه اشتباه خویش 

 در زمانی که دیگر دیر شده است.( شدن

فریبا[... نه که «]۱۵0ص همان کتاب. »

خورد چرا باید اهمیت ندهد، افسوس می

شان )با پدرش( این شکلی بشود. با رابطه

زد هیچ، حتی حالش را هم ای حرف نمیپدرش کلمه

پرسید. )قطع روابط جدی پدر و دختر بر اثر خشم و نمی

 جویی پدر(انتقام

گی گذشت فریبا[ ... چه راحت می«]۱۵۱کتاب. ص  همان»

مامان... عمر من تو تنهایی و غم و غصه گذشت، تو درد و رنج 

های شما و نامردی بابا به کنار، خیال و محرومیت. همه عذاب

کنی داغ ابراهیم چیزیه که به همین راحتی بگذره؟ می

او را )پدرسالاری که دختر خودش را آنقدر آزار داده که دختر 

 کند.(نامرد خطاب می

الگوی پدر است که در الگوی پوزیدون، بخشی از کهنکهن

ها حبس زئوس وجود دارد. در واقع احساسات در وجود پوزیدون

ها ممکن شود و در نهایت هنگامی که سرکوب و حبس آنمی

 دهد.نیست به لورت خشم و انتقام خود را نشان می

 (Dionysus) ونیسوس(و )دی ( (Aphrodite)آفرودیت 

)پرستو ریاحی( نام یکی از زنان داستان زرعی است که راوی 

 کند. درپرستو یاد میداستان، آریا، همیشه از او به عنوان خاله

خاله آریاست زیرا  واقعاً شود پرستو، ابتدای روایت تصور می

 شود. اما در نیمه روایت وقت نام خانوادگی فریبا بیان نمیهیچ

لت عشود پرستو، دوست فریبا )مادر آریا( است و بهیمشخص م

د شود. در وجوپرستو نامیده میاش با فریبا، خالهتداوم دوستی

پرستو ریاحی نمادهای آفرودیت و دیونیسوس با هم دیده 

دریغ پرستو به او و های بیشود اما راوی به دلیل محبتمی

زند بلکه در مادرش کمتر از او با نمادهای آفرودیتی حرف می

 کند.لفافه او را به ستاره شبیه می

آفرودیت و دیونیسوس، ایزد بانوی عشق، زیبایی، بانوی 

های جذاب، فریبندگی شیرین، ، خندهاگرگفتگوهای اغو

ها ها و دیونیسوسهای عاشقانه است. آفرودیتها و شادیافسون

 ورشپُرو بسیار  رمتعهدیغکنند و تقریباً در لحظه زندگی می

بالا، خوش سر و زبان، دارای روابط  اعتمادبنفسهستند. دارای 

متعدد و سطحی هستند. یکی از زنان خیالی داستان که در 

گیرد ستاره است که رفتاری شبیه گفتگوهای ذهنی شکل می

گونه پرستو دارد. در گفتگوی ذهنی، این

شود که ستاره با برخی از مردان روایت می

بوده است. مترادف نام داستان در ارتباط 

های لغات، ستاره در بسیاری از فرهنگ

اختر، کوکب، نجم، بخت، اقبال، تقدیر، 

طالع، آرتیست، هنرپیشه، فرد شاخص و 

یا قهرمان است. انتخاب این نام در کتاب 

؛ هستندزن چشمک معمولاًها زرعی به این دلیل است که ستاره

ت ی اساگروعی اغوزدن نگاهی هستند و گاهی نیستند. چشمک

 که در وجود ستاره هست.

ستاره بیشتر برایم « ۲0های زندگی من. ص زن ةهم»

کرد، یا بالعکس. هربار که راهش جلوی پرستو را تداعی میخاله

 ةدربارگرفت؛ ایستاد با مردک گرم میافتاد، میمغازه می

زد، از عتیقه و شعر و داستان تا کلی چیز حرف میهمه

ریخت موقع ربط دیگر. خیلی هم ادا و اطوار میبیهای موضوع

 ی، فریبندگی(اگرپرستو و ستاره، اغو شباهتحرف زدن. )

ستاره همچنان با شاعر در ارتباط است. « ۲3همان کتاب. ص »

هایی هم که از قبل بودند. متوجه شد آن ةهمنه فقط با او، با 

ها رسیفاکرده عین فیلمهشت ماه دچار وّهم بوده؛ خیال می

، دارای روابط متعدد و رمتعهدیغآب توبه ریخته سرش. )

 کردن در لحظه(سطحی، پرشور، زندگی

ستاره عشق پدر بود؛ یعنی عشقی که « ۴۱همان کتاب. ص »

 قاً یقدهای مبتذل ترکی، کردم باید باشد، مثل این فیلمخیال می

با  ،ستاره به پرستو شباهتپرستو...)و به شکل خاله قدوقوارهبه 

 های آفرودیتی(ویژگی

 

آفرودیت و دیونیسوس، ایزد بانوی عشق، 

های ، خندهاگرزیبایی، بانوی گفتگوهای اغو

ها و جذاب، فریبندگی شیرین، افسون

 های عاشقانه است.شادی



 

 1401 تیرماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل وسومشماره           45

وجود داد زد: گیست را  ةهممادر با « ۴۱همان کتاب ص »

کوفتی، عاقبت مَردَم را ازم  ةهرزببرند ستاره، گیست را ببرند 

 گرفتی!...)فریبندگی(

موقع زنی جوان از پشت سرش همین« ۱0۴همان کتاب. ص »

آمد و لوندانه سریع از کنارش گذشت. ستاره بود، همچنان 

اش وان، شاداب، آرایش کرده و خوشبو، طوری که رایحهج

 شیرین، اعتمادبنفس بالا، پرشور( یبندگیفرجا را پر کرد. )همه

خاله ساپورت سیاهی پوشیده بود با « ۱۲۸همان کتاب. ص »

ستاره، تا بالای  یبعدهاپیراهن سپیدِ مردانه، موهایش را عین 

پرستو با  شباهت) [۱33و ادامه تا ص ] گردن کوتاه کرده بود.

 ستاره در نمادهای آفرودیتی(

قهقهه زد.]اشاره به پرستو[ همراه با « ۲۸همان کتاب. ص »

رنگش را با چرخش سر انداخت روی خنده، موهای بلند زیتونی

 پروایی و فریبندگی(راستش و... )بی ةشان

 

 (Hadesهادس )

بر اثر سالگی  ۶ساله است که از آریا )راوی داستان( مردی چهل

اش، جهانبخش( تصادف رانندگی )در ماشین پدربزرگ مادری

بیند هایش می؛ فقط چشمشودیمدچار فلج همه اعضای بدن 

شنود. روایت داستانی هایش میو گوش

ها و ، شنیدههادهیدآریا بر اساس 

الطلاحات و  ةمجموعرویاهای اوست. 

های مفاهیم مطرح شده در نظریه

و بررسی دنیای  روانکاوی، برای فهم

تاریکِ رویاهای انسان، ابزارهای 

های عمیق پرکاربردی برای فهم لایه

معانی متون ادبی هستند. بسیاری از آثار 

آغاز  یائیرؤادبی مثل کتاب زرعی با 

در سلسله رویدادهای پیرنگ،  متعاقباًشوند که معنای آن می

آریا( ) یاللکند. رویاهایی که شخصیت انعکاس و بسط پیدا می

کند تمهیدی برای را بیان میبیند و آندر مقاطع مختلف می

نمایاندن وضعیت روانی او، یا شگردی برای شناساندن 

های درونی او هستند. این روایت های روانی و کشمکشتعارض

مدرنیستی در واقع سیر و سیاحتی در دنیای پر رمز و راز 

 هستند. اشیاللرویاهای شخصیت 

روایت قرار داده و با بیان  ةیدستماهای مختلف را آریا، کشمکش

های ها باعث تکوین و بسط پیرنگ شده است مانند: کشمکشآن

مکش ؛ کشعتیطبفیزیکی بین انسان با انسان و یا انسان با 

متافیزیکی بین آمال فردی و تقدیر، کشمکش روانی بین دو 

 شخصیتی واحد. ةافتیپاره از نفس انشقاق 

ها و گیری از کشمکشر داستان زرعی با بهرهآریا، روایتگ

دهد که ، شخصیتی چندگانه را بروز میمختلفهای کنش

الگوها باشد ولی آنچه بیشتر در تواند نمود بسیاری از کهنمی

 الگوی هادس است.شود کهناین روایتگر نمایش داده می

( خدای جهان زبرین در اساطیر یونان، Hadesهادس )

گیری است. نمادهای هادس بر گزینی و گوشهتالگوی خلوکهن

اثر طلاق، جدایی، شکست عاطفی، از دست دادن یک عضو از 

کند. دنیای هادس، دنیایی تاریک و شبیه به بدن بروز پیدا می

ها وقتی احساس افسردگی دنیای افسردگی است. انسان

کنند در حال تجربه کردن شخصیت هادس هستند. انسان می

ای از غم و شادی، داند زندگی مجموعهست که میکامل کسی ا

دادن و به دست آوردن و تولد و مرگ است. لذت و درد، از دست

 شوندکسانی که با دیدن یک حادثه یا بحران برآشفته می

توانند زندگی کامل را تجربه کنند. مردان هادس، ظاهراً نمی

شان درسند ولی پلیدی در وجوبیرحم، عصبی و سرد به نظر می

کند. مرد هادسی راه ندارد. هادس با اجتماع ارتباط برقرار می

شود. جذب می (Persephoneپرسفون )بیشتر به شخصیت 

اتفاق یک هادسی ارتباط با یک  نیترمهم

بانو است. او بر خلاف ظاهرش بسیار 

 ای دارد.احساساتی است و روحیه زنانه

 هروقتهادس این توانایی را دارد که 

بتواند به زندگی درونی خودش  بخواهد

برگردد، تنها باشد و خیالبافی کند و 

ها زیاد به نیازمند کسی هم نباشد. هادس

که در جامعه و بین مردم چگونه به نظر این

ها همیشه دهند. آنرسند اهمیت نمیمی

ت اقلی ةمنزلدر خطر تنهایی قرار دارند. مردان هادسی درست به 

ها رقابت، اهمیت چندانی ندارد. رای آناند. بدر میان اکثریت

ها را بد مردان هادسی به جامعه بدبین هستند. ذات آدم

 شان سراسر رنج است و به آن باور دارند.بینند. زندگیمی

کسی، بهزیستی... بی«: ۹ص های زندگی. من زن ةهم»

 کسی، بهزیستی....بی

پیدا  ی ذهنمهالای تاریکینه که بگویم، یا بشنوم؛ کلمات لابه

؛ مکرر؛ مثل چراغی که مدام در دل مهی متراکم شدیمو پنهان 

ای را به سمت خودش بخواند؛ انگار فانوس سوسو بزند؛ سرگشته

 مردی بودم درمانده، ترسیده...« ۹همان کتاب. ص » دریایی.

 

اله سآریا )راوی داستان( مردی چهل

سالگی بر اثر تصادف رانندگی  ۶است که از 

اش، )در ماشین پدربزرگ مادری

یمجهانبخش( دچار فلج همه اعضای بدن 

بیند و هایش می؛ فقط چشمشود

 شنود.هایش میگوش
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همین موقع، قُلُپ، لدای سقوط که نه، « ۱۶ص همان کتاب. »

ام که در آب فرو چند قدمی ةلفاللدای جسمی سبک آمد به 

رفت؛ یا لغزید یا غلتید. به آن سمت نگاه کردم. فقط سایه بود، 

های تیره و روشنِ درهم تنیده و سکوت که انگار انگشت سایه

 کرد به خاموشی.روی لب گذاشته بود و تهدیدآمیز دعوتم می

ها همیشه سریع و ها و سیاهیسایه« ۱۶همان کتاب. ص »

گرفتند بین کردند؛ مرا میکردند، اسیرم میام میراحت احاطه

دل درماندگی. بردندم به اعماق سرگردانی، بهخودشان می

، هیچ راه برگشتی نیست، باید گریدکردم نه طوری که فکر می

 روشنش را مگر در خواب ببینم.... ةروزنبرای ابد بمانم جایی که 

را داشتم، من هم خاطرات خودم « ۲0و  ۱۹همان کتاب. ص »

ها و ها، خیالهای خودم را داشتم... خوابها و خیالخواب

خصولی؛ اما همیشه محزون، همیشه  ًکاملاًخاطراتی 

 ...شدگیآلود، مدام در نوسان بین ترس و سرگردانی، گمحسرت

آمد و نه در عشق من نه به چشمم می« ۲۷همان کتاب. ص »

 قامتی مبهم که فقطچهره، با گرفت؛ زنی بود بیذهنم شکل می

 دلم. وکنارگوشهکردم حضورش را حس می

دلم تنگ بود؛ همچنان ذهنم مشغول. « 30همان کتاب. ص »

هایم را، هایم را، خواندهخاطره یوکنارهاگوشهگشتم؛ همه می

ها و مشاهداتم را؛ همه زوایایی که در تاریکی مانده بود. شنیده

 .کردندیملحظاتم را پر  آمدند، خودشان میکهنه خودم بخواهم 

کردم. عبور زمان را آشکارا حس می« 33همان کتاب. ص »

کنان از دو فشانتها، سیاه، فشمثل ماری باریک و بلند، بی

طرفم، لدایی شبیه خروج پر فشارِ آب از بین پاهایم، از روی 

رفت، کُند، خیلی کُند. مدام نگران خزید و میسرم، توی هوا می

 ، بیندازدم زمین.میوپادستزند، بپیچد به بودم نیشم ب

لدایم که بیرون نیامد. تازه دروغ هم « ۶۵همان کتاب. ص »

گفتم. فقط گرسنگی نبود که؛ ترس هم بود، تنهایی هم بود؛ می

رفت هیچ قوم و خویشی برایم می اگراز همه بدتر ناتوانی. 

 زکند... لدا دوباره پیدایش شد. ا تروخشکمماند بیاید نمی

گوشه تاریک ذهنم سر کشید و پیش آمد. قد کشید و طنین 

 کسی، بهزیستی....انداخت: بی

توانستم. کردم نمیسعی می هرچه« ۶۶همان کتاب. ص »

شدم بین شدم. گم میماندم. سراسیمه میسرگردان می

داشت. گرفت. هول برم میقدری که دلم میرویاهام، به

غم و سرگردانی از بین نرود، ترسیدم بعد از مردنم هم این می

 هم در عالم اموات.... همچنان همراهم بیاید، هم توی خواب

های دور و درازم که این پردازیخیال« ۷۹همان کتاب. ص »

 دق"،کردمیمنبود که دق  اگرهمه مدت سرم را گرم کرده بود، 

خواستم خاله پرستو فقط از ذهنم گذشته بود. نمی "کردممی 

ها را هم نه به زبان که، فقط با لی دارم. بقیه حرفبفهمد چه حا

 نگاه گفته بودم....

خودشان گفته وزن زیادی نداشتم، به« ۱۲۸همان کتاب. ص »

که مثل بذری نامرغوب در سایه « مشت پوست و استخوانیک»

ه ای که خیلی بشد، بزرگیشد، بزرگ میکرد، بالغ میرشد می

 آمد.چشم نمی

اش، دادگیحس از دست« ۱۴۶و  ۱۴۵ات همان کتاب. لفح»

نه آن لحظه، بعدها که بزرگتر شدم، پا به سن گذاشتم سراغم 

. دادآمد... جستجوهایم هیچ نتیجه نداشت. خودش را نشان نمی

سعی در تجسمش داشتم،  هرچهکردم، هر چه تلاش می

ای بود در هوا که فقط معطر حل شده ةحیرافایده بود. انگار بی

سش کرد، آن هم ناپایدار، زودگذر، به ناپایداری عطری شد حمی

آورد، حسرت به در مسیر نسیم. عطری که روی قلبم فشار می

گذاشتمش توی ... باید میگرفتیمنشاند، آرامشم را دلم می

های از یاد رفته؛ کنار آرزوهایی که مطمئنم لندوق حسرت

 شوند.هرگز محقق نمی

مادر که آرام گرفت، ذهن « ۱۵۵و  ۱۵۴همان کتاب. لفحات »

وتاب افتاد. ماجراهای عجیب من بعد از یک شب پر هیاهو از تب

و غریبی که مثل کلافی بزرگ و سردرگم کاسه سرم را پر کرده 

آرام رنگ باخت و به جایش ؛ هیاهو آرامشدکم ناپدید بود کم

 سکوتی سیاه و دردمند در وجودم سایه انداخت....

 

 (، هفائستوسAresآرس ) (،Apollonآپولو )

(Hephaestus) 

ابراهیم زربخش که در داستان زرعی، پدر آریاست دو زن در 

، مهتاب است که از او فرزندی به نام یاول؛ هستنداش زندگی

، ولی شودینمالهام دارد. از الهام و مهتاب، در کتاب زیاد گفته 

تند ها همواره دغدغه آریا و مادرش فریبا هسدر بیشتر روایت

 کنند و سرنوشتشان چه شده است؟که چکار می

 دوم، فریباست که از او پسری به نام آریا دارد. ابراهیم که زن

در داستان، عمرش بسیار کوتاه است در بسیاری از 

کند. آریا حتی، تصویری های اطراف آریا بروز پیدا میشخصیت

گران دیپرستو را که خیاط است و تلویزیون، پدر خاله ةلفحبر 

پردازد زیرا پردازی میها به خیالکند و با آنرا پدرش تصور می

هرگز پدر را ندیده است. آنچه در مورد شخصیت ابراهیم 

الگوهای آپولو، آرس و هایی از کهن، نمونهآمدهزربخش 

ها پدرش را با هفائستوس است چون آریا در بسیاری از روایت

به سن  معمولاًراد آرسی آورد. افشخصتی چندگانه به یاد می
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شان را از دست رسند. برخی یا در تصادف جانپیری نمی

گاه عواطف است. تجلی بدنشاندهند یا در دعوا و درگیری. می

؛ ندهستکنند، متعصب و غیرتی ها بسیار سریع عمل میآرسی

اشخالی هستند که  یهاپیتسوزی. آپولوها، استاد فرلت

منظم و دقیق  معمولاًها کنند. آنروی زمین زندگی می عموماً

هیجانی عمل  معمولاًاند و ها مردان جنگجوییهستند. آرسی

اند. جسمانی بودن و تمامیتی که عاشق پیشه هایآرسکنند. می

؛ سازدیمای دارند از آرس، یک عاشق خوب در عواطف لحظه

منش. با اشخاص زیادی دوست هستند که باز و لوطیرفیق

شان دوست دارند و همیشه هر کاری که از عهده همگی او را

دهند. مردان آرسی خود را ابراز برایش انجام می دیآیبرم

شدت عاطفی هستند و قبل از عمل فکر کنند. فعال و بهمی

دهند. کاملًا العمل نشان میکنند. در لحظه و اکنون عکسنمی

ن محابا به همه نشااحساساتی هستند و احساساتشان را بی

ها دارای بدنی قوی و نیرومند هستند. همیشه دهند. آرسیمی

 سرباز و سلحشورند. معمولاًکنند و تناسب اندامشان را حفظ می

یزه ها انگتوانند به آناند که زنان میها، کسانیاما هفائستوسی

زندگی بدهند. مرد هفائستوسی به زنی نیاز دارد تا منبع الهام 

های زمینی بسیاری انه، غرایز و ویژگیاو باشد. احساسات عاشق

. اندا شفادهندگانی هستند که خودشان زخمی شدهاینهدارند. 

معمولاً پدرشان زئوس است. شکست عشقی، شکست کاری، 

ای تاریک شود وارد دورهطرد شدن از محیط کار و... باعث می

 ها مردانی گهگاه خجالتی و خلاق هستند.شوند. آن

ها هم برایش همسایه« 3۴زندگی من. ص  هایکتاب همه زن»

احترام بسیاری قائل بودند، از غریبه گرفته تا آشنا، حرفی، 

بهترین گوش را داشت، بهترین  میآقاابراهداشتند  اگر یدرددل

نظیر. نه که من بگویم، رسانی بود بیداد، یاریمشاوره را می

گانی شفادهند هایهفائستوسشنیده بودم. ) وآننیابارها از 

 اند.(هستند که خود زخمی شده

ها هم هواخواه زیاد بین زن "ابرامآق"«3۶همان کتاب. ص »

کردند ریزی میداشت. بخصوص توی محل. اغلب طوری برنامه

 اش بشنوند.سینهبهکه سینه

ا را که نه بشنوم، یا گفته باشند؛ اینه«... ۵۸همان کتاب. ص »

د؛ مثل پدر که گفته بود: خواست بگوینزدم یا دلم میحدس می

الله. ما مَردیم، مرد. ها؟... چه هستیم؟ جواب داده بودم آبارک

 مَرد!

ا را بعدها )مادر( گفت. گفت چه اینه« ۸3همان کتاب. ص »

خواسته است چنگ بیندازد خورده و چطور دلش میحرلی می

گفته خودش، از کاسه بیرون های قشنگِ هیز ابراهیم را بهچشم

 اش، کمی کمتر یا بیشتر.سالی بعد از دلدادگیبکشد، 

ابراهیم همیشه به دیده احترام نگاهش « ۸3همان کتاب. ص »

اش اداری بود زد. رابطهبا او حرف می مؤدبانهکرد. )به فریبا( می

طور به خاطر هایش و همینبا چاشنی محبت به خاطر ویژگی

عداً گفت، ا را باینهکرد. او هم هایش حس میغمی که در آه

 شان رسیده بود.موقعی که نوبت سرگشایی از لندوقِ دل

زربخش( را با  میابراهتوی پادگان، او )« ۸۴همان کتاب. ص »

، حامی هایبالادستشناختند؛ قلدر در برابر اش میسه ویژگی

گشای هر کس در هر مقامی که برای کار اداری زیردستان و گره

ط به رکن چهار که ریاستش کرد مربورفت، فرق نمیپیشش می

انده نیاز بود با فرم اگرعهده داشت باشد یا سایر ارکان، حتی را به

 رفت.و یا معاونین پادگان کلنجار می

تیپ. فریبا حق ابراهیم جوان بود، خوش« ۸۴همان کتاب. ص »

 اشیکم ابراهیم زربخش رخصت داد تا او دلبریداشت. ستوان

 را شروع کند.

فریبا[ کاری کرد که دو ماه بعد سرکار «]۸۴ص همان کتاب. »

اش شده بود که حتی اغلب، برای قدری شیفتهستوان به

 رفت.مرخصی هم به شهرستانش نمی

از دور قامت ابراهیم را تشخیص داد. « ۱03همان کتاب. ص »

هایی که روی جوان، شاداب و رشید، در لباس نظامی، با پاگون

زد، حمایل چرمی سیاه، یطلایی برق م ةستارهر یک دو 

های رنگارنگ روی سینه و قرمز، یک ردیف مدال لیواکس

را که  رنگشکلاهی که دست گرفته و پالتو پشمی بلند شتری

ها را فریبا بعد از ویژگی نیاانداخته بود روی دست دیگرش. ]

 آورد[مرگ ابراهیم به یاد می

شه ابراهیم برای او )فریبا( همی« ۱۴3همان کتاب. ص »

 نقص بود. زیبا بود، مغرور و مقتدر.بی

چهل سال از اعدام انقلابی «... ۱۴۷همان کتاب. ص »

ها به نقل از روزنامه "ابراهیم زربخش "دوم زرهی، ستوان

 گذشت.می

خیلی طول کشید تا مادر از شوک « ۱۵۲ص همان کتاب. »

جانش بیرون بیاید. او با شنیدن خبر و دیدن عکس ابراهیمِ بی

هایی لرزان و نگاهی تهی فقط رویی به سپیدی گچ، با لبنگر

توانست بگوید: بابا )جهانبخش( چطور توانستی جوانی به آن 

 کنی؟ ستینسربهجوری تهمت و افترا( این بارعنایی را )

 کوتاه افراد آرسی( عمر)

 

 (Hestia) ایهسِت

است که در واقع عشق  "ناهید"های داستان زرعییکی از شخصیت

 شود که گاهینیافتنی آریا، راوی داستان محسوب مییالی و دستخ

 داند.او را شبیه مادرش می
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پرداخته شده که بسیار زیبا، دست شخصیت ناهید طوری ساخته

 نیافتنی، گاهی مادر و گاهی همراهِ زندگی است.

تا کتاب توجه به آناهی ةسندینورسد انتخاب این نام توسط نظر میبه

جم ای که در یشت پنآریایی بوده است. الهه-یرانیا یزدبانویایا ناهید 

اوستا پرستیده و تولیف شده است. او توسط اهورا مزدا و زرتشت 

شود و دارای ارزش و اعتبار بسیاریست. آناهیتا، ناهید، ستایش می

های جهان را به عهده آناهیت یا آناهید، هدایت و نگهبانی همه آب

یشت، بالنگی و فزایندگی، نیرومندی، آبان های او دردارد. ویژگی

 ، باروری، عشق مادری ویبخشندگ، آراستگی، آزادگی، ییبایز، یپاک

 بخشی است.درمان

الگویِ هستیا بروز و ظهور های کهندر شخصیت ناهیدگاهی ویژگی

کند هستیا، آرام و محجوب، عمیق و درونگرا، لبور و با پیدا می

یار باتجربه است. از سویی دیگر ناهید ملاحظه، گاهی منزوی و بس

شمسی است که رویت آن با توجه به  ةمنظوم ةاریسترین روشن

اش در مدار خورشید، تنها لبح زود و ابتدای غروب ممکن موقعیت

گویند چون هنگام بردن گله ها به آن ستاره چوپان میاست. اروپایی

 شود.به چَرا یا آوردن آن دیده می

ای دارد که نماد عشق و ات فارسی اشاره به ستارهناهید در ادبی

ه بینی بی است. گاه نیز ناهید در کاربرد طالعاگررامشگری و خنی

معنی سعد الغر است. زهره و مریخ در عربی معادل ناهید و بهرام در 

ام ای، نفارسی و ونوس وآدونیس یونانی است. بر اساس متون افسانه

اند. با توجه به به آسمان رفتهعاشق و معشوقی زمینی است که 

 های شخصیتتوان به برخی از ویژگیاطلاعاتی که در دست داریم می

 ناهید در کتاب زرعی اشاره کرد.

کردم فروشی که گمان میعتیقه «۲0های زندگی من. ص همه زن»

 [ ایمان داشتم.دیناهاش ]به ناهید نظر دارد...]اما[ به متانت و پاکی

من هم یک عشق دارم به اسم ناهید. ناهید « 3۷ همان کتاب. ص»

 من خیلی عزیزه، خیلی مهربانه، همیشه کنارمه؛ همراهمه!

مادر که سربرگرداند طرفم، برق نگاهم را  «۴۲همان کتاب. ص »

او متوجه برقی که حتماً در  ؛ آیاچهدانستم ناهید خاموش کردم. نمی

 شود؟...هایم خواهد درخشید، میچشم

خواهد من هم مثل او یک ستاره دلم می« ۵۷تاب. ص همان ک»

 داشته باشم، اسمش را بگذارم ناهید.

کرد. خیلی. ولی ناهید من با ستاره او فرق می« ۵۷همان کتاب ص »

اعتنا به داد. بیزد و نه حتی رو نشان می؛ نه حرف میدیخندیمنه 

اش. اش، همراهیاشتیاقی که برای دیدنش داشتم، برای همکلامی

چه  اللاًهایم ببیند که بیاید ساعتی بنشیند پای حرفبرای این

 گویم.خواهم، چه میمی

گرفت. هم دلم میخواند، مناو ]مادر[ که می« ۶۶همان کتاب. ص »

زدم به سقف و یا افتادم. زل میام مینیافتنیهم یاد عشق دستمن

را،  اشارهقدوقوکردم لورت ناهیدم را مجسم کنم، به او. سعی می

ها شد، حتی لدایش. گاهی وقتبه او مربوط می هرچهحرکاتش را، 

 شد.شد؛ گاهی اللاً نمینفهمی میبفهمی

چه هرگز رو به اگرناهید نسخه دوم مادر بود، « ۶۷همان کتاب. ص »

 خوشدلمن نشان نداده بود، همکلامم نشده بود؛ یقین داشتم تنها 

 کرده است به یک نفر یعنی من.

های زندگی من نوشته اسماعیل زرعی، برخلاف ر کتاب همه زند

نامی که برای آن انتخاب شده، بیشتر مشکلات شخصیتی در مردان 

ها مربوط به آریا )راوی داستان وجود دارد که از جمله مهمترین آن

های فرعی دیگری هستند مثل آقای ریاحی داستان( است. شخصیت

وطی و جوانمرد است و گاهی هم )خیاط و پدر پرستو( که مردی ل

( Hermesهرمس )، که او را به آرکی تایپ یشخصهای درگیر هوس

 کند.نزدیک می

، مهتابمادر فریبا(، نرگس )بی و نیز مردان و زنان دیگری چون بی

خاتون، امیر، اختر، فاطی، نویس، زینبالهام، شاعر، استادِ داستان

ره شده است. اما چون برخی ها اشافرشته و... که در رمان به آن

های فرعی هستند و برخی دیگر به ضرورت داستان در شخصیت

ها را به مجالی دیگر گویی شده است و ... بررسی آنموردشان کم

 ■ . تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.کنمیمواگذار 

 ام:های زیر بهره برده، از کتابنقددر نگارش این معرفی و 

 ادبی: جلد اول و دوم. دکتر حسین پاینده نظریه و نقد -۱

ای و روانشناسی مردان: جین شینودا بولن نمادهای اسطوره -۲

۱3۹۴ 

 ۱3۹۶ای و روانشناسی زنان: جین شینودا بولن نمادهای اسطوره -3

 شناسی ضمیر ناخودآگاه: کارل گوستا و یونگروان -۴
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 «دینیبب م؛یدار اعتقاد ما که را یزیچ نآ»از کتاب  «کمال» داستان تحلیلی بریادداشتی   

 «رؤیا مولاخواه» ؛«سمیه سلطانی»نویسنده  
 

 را یزیچ آن» ةمجموع داستان پانزده از یکی کمال داستان

 در که است یسلطان هیسم ةنوشت« دینیبب میدار اعتقاد ما که

 اروانه نشر از چهارلد و هزار سال

 .است شده اتیادب بازار وارد

 لیمستح خود یداستان تیماه در که است یانداست کمال،

 یب در یسع ناموثق یراو با سندهینو که گرددیم یواقع یامر

 از نیتع یب ةیسو یتمندیروا ضمن تا دارد خود بودن طرف

 نیتع تا کند جادیا خواننده یبرا یریپذ تأثر در را مؤلف

 و یدتمنیروا در را یستینیفم ینگاه ةیسا سندهینو یجنس

 .فکندین استاند تیماه

 رونب بافت و سمیرئال سبک در داستان

 مرد نظام از یتیمدن خود یشهر

 از آشکار ریغ ییها زومیر در را سالارانه

 نییتب است کودک که یراو دید هیزاو

 نیتع یب یتیروا ضمن داستان .کندیم

 که ناموثق یراو ذهن الیس ةقاعد از

 جهت در را خود مند هیسو یهاگزاره

 طرف یب کاراکترها، گرید ییشناسا

 از ینیمتع یریسوگ چیه و کرده گزارش

 ةانریسوگ رفتار تقابل در خود تیجنس

 یمند جهت با ؛کندینم بازگو پدر

 ماوقع؛ شرح در نمادخروس از یاماهرانه

 ،زیگر زن و محور، مرد ،یسنت یطیمح در را نااشکار یدلالت

 .گذاردیم شینما به

 با را اشیجنس نیتع زند یم حرف داستان در که ییلدا

 یحت .دینمایم ملأ بر وار اشاره «آوردم در را اممقنعه» عبارت

 یخال یریپذ نیتع لراحت از یراو تیشخص نام انتخاب

 دلالت در خواننده چنان هم تا دوپهلوست یاسم «زیعز» .است

 .بماند معلق هارابطه یضمن

 تیهو بار بلند، یمو یارزو به گذرا یااشاره با سندهینو

 .کندیم برملا را اندکرده ذیتنف بدنش بر که را گرید یتیجنس

 و پدر که آنچه بودن یگرید از شدن، فاش از نااشکار یترس

 در یراو تیهو و اندینمایم را خود متن در خواهدیم جامعه

 .راند یم عقب را خود« زن» منِ ،یگرید از یاپوسته

یم دهیپرس مدام انداست نیا در« یباتا» مؤکد پرسش نیا

 «زند؟ یم حرف یکس چه داستان نیا در» .شود

 

 ؛است یساختگ که داستان نیا دوم متن در یکس چه یلدا

 دارد؟ تیقطع ،یراو بودن ناموثق ضمن و شده لیمستح

 شکل به که است یکاراکتر یداستان تیروا نیا در« زن»

 خود دیتول خلاق گر نظارت نشده، خلق یمیترس در ابزورد

 رانده پس مدام داستان در زن«  ِزبان» ةسوژ. است

 قالب در دارد محورانه مرد یتیتمام که «کمال» و شودیم

 روزیپ است؛ مرد تیجنس یباشندگ آن خلق منشأ که خروس

 حضور به دادن دانیم و هاخروس دنیخر با پدر .است دانیم

 .دهدیم رشد داستان در را مرد تیهو خروس، جنگاور

 و. رسدیم گوش به خروس یلدا از داستان در هالدا تمام

 مرد به تن آشکار، لراحت نیا در یراو

 نیتع خواننده چنانکه هم و داده شدن

 خود ،،کندینم افتیدر را یو یجنس

 در و است یبودگ زن از یعار زین

 پدر یهمراه در یسع یلیتحم یدگرباش

 .دارد

 در تا دارد؛ متداوم یتیتمام« کمال»

 .شود دهیفروپاش خود از تانداس انیپا

یم یزندگ به بدل یزمان یقطع ییرایم

 یب و زناکیل یاشارات با یراو که شود

 رخ به را انهیماه عادت لراحت،

 که زن یلدا و کشدیم مردان تیجمع

 ای کمال و دیآیم لحنه یرو است یسفازید دچار متن در

 از هک یخون معنامند تقابل در دارد نینماد یستیز که خروس

 نینماد را آن یراو که« عادت» خون با شد؛ ختهیر گلوگاهش

 بارز ،بودن یداستان ضمن را زن یمعنا از یکیالکتید ،دینمایم

 .دینمایم

 نز گرید عبارت به .ابدییم تیموجود داستان، انیپا در «من»

 ینیتع یب بر سوار و ردیپذیم را خود وجود تیماه و را خود

 یبستر و یسنت نگاه ةواسط به که ودشیم یراو یتیهو یب و

 شده یخال خود یهایبودگ از کرده؛ جادیا جامعه و خانواده که

 .است

 رد سوژه یفرع ةیسو کمال، داستان یتمندیروا قوت نقاط از

 و رشد و بلوغ به« کمال» یمولوژیات. است یمند گزاره نیع

  اب نینماد یامبارزه در آن معنامند تقابل و گرددیم بر استغنا

 

 تیماه در که است یداستان کمال،

یم یواقع یامر لیمستح خود یداستان

 در یسع ناموثق یراو با سندهینو که گردد

 ضمن تا دارد خود بودن طرف یب

 رد را مؤلف از نیتع یب ةیسو یتمندیروا

 ات کند جادیا خواننده یبرا یریپذ تأثر

 ینگاه ةیسا سندهینو یجنس نیتع

 تیماه و یتمندیروا در را یستینیفم

 .فکندین داستان
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 با یزنانگ و رسدیم کمال به خود یزا تیهو ستیز تکامل در یراو .است کرده بارور تیروا خلق در را یلیتمث یاجنبه« جمال»

 .گذاردیم لحه خود یباشندگ بر لراحت، یب یداستان یتیروا در ،یجنس نینماد بلوغ

 است یبتیغ در حضور، منِ به یبخش تیفرد ،اشیجسمان تیضعو بر« من» یآگاه و ابدییم را خود تن داستان، انیپا در زن یلدا

 .دینما آشکار را خود تا گرداندیم بر زن به را آن خروس کشتن با مؤلف که است؛ داشته روا یو بر یمردمحور و جامعه که

 یفرع ینقش که یراو ارکن در سوژه و دهیبخش یمند تیروا به یرکیز و ملاحت ینوع ؛کاراکترها به یبخش گاهیجا در سندهینو سبک

 .گرددیم یالل کاراکتر به بدل سنده،ینو ترفند با است گرفته برعهده را

 نیبد تا کوشدیم خود ییبازنما در باشد سوژه و یالل است قرار که یکاراکتر به پرداختن با یمحور ریغ ای یفرع کاراکتر یعنی

 .گردد بدل حضور امکان به یبودگ ذات به قائم بیترت

 .دینمایم کتمان را مخاطب به سندهینو تفکر و دهیعق نظر یالقا گونه هر مخاطب، یریپذ تأثر ضمن ده،یا یراحط نیا

 و زبان یسرحال اما است؛ یسنت یهاخانواده محور مرد یفرارو و یتیجنس ضیتبع از برآمده دوباره یلدا و یاشهیکل هرچند دهیا

 زن ادیانق گسستن از ینینو تیروا به بدل را دهیا یینما نخ شده، ابژه به بدل ودخ که یاسوژه ییبازنما در یتجسم ییآرا لحنه

 .کندیم یبودگ

 آن حسب بر مد نظام در ییساختارگرا و یشناس نشانه که ردیگیم نشأت یفکر هنر کی از داستان کی است معتقد بارت رولان

 «کمال» داستان. شوندیم فیتعر

 .است کرده لیمستح خود در ،کندیم ملأ بر که یینمادها ضمن را، تیروا یالگو سندهینو یتجسم انزب با که است یتوابع از یعیتجم

 با را نز یانگار دهیناد یتجسم یباز و سنت نیا ییبازنما پس در و یباز خروس از است یداستان ییفضا ساختن سندهینو خواست

 ■ .رهاندیم یشگیکل از زده پس را خود که یلراحت یب یراو
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 «ونوسوسید ماجراهای» اسطوره ۀخلاص 

 «مرتضی غیاثی» 
 

دیونوسوس در آن زمان که هنوز جوان بود و نزد پریان دریایی 

می زیست، شراب را کشف کرد و قدرت آن را دریافت، بنابراین 

آیینی را پایه گذاری کرد که اساس آن نوشیدن شراب و رفتار 

که به سبب نیرنگ زئوس مدتی مستانه بود. در همین زمان هرا 

بود از او اطلاعی نداشت، بار دیگر او را پیدا کرد و بازی انتقام 

را از سر گرفت. این بار ایزدبانو خود دیونوسوس را دچار جنون 

کرد، چنانکه او هرگز از جایی که در آن می زیست خرسند 

. دادیمو به ناچار پیاپی محل سکونت خود را تغییر  شدینم

وسوس در اثر این جنون آوارة دشت و بیابان شد؛ سر از دیون

مصر و سوریه در آورد و از آنجا به فروگیا، واقع در بخش آسیایی 

، مادر بزرگ ۹ترکیة امروزی، رفت. تا اینکه سرانجام ایزدبانو رئا

، او را دریافت و درمان کرد. از آن پس تا چندی ۱0وی

 ادیونوسوس نزد مادربزرگ ماند و دین او ر

 فت و به آن گرویید.اگرفر

اما، دیری نپایید که از آنجا نیز خسته شد 

و تصمیم گرفت که به سمت خاور برود و 

سرزمین هندیان را تصرف کند. اما بر سر 

ا ، واقع در شمالِ ۱۱چون به شهر ادونی

مقدونیه، رسید نتوانست نظر مثبت پادشاه 

را جلب کند. بنابراین،  ۱۲آنجا، لوکورگوس

ا جنگی در گرفت و دیونوسوس میان آنه

شکست خورد. دیونوسوس خود به دریا 

پناه گرفت،  ۱3گریخت و نزد ایزدبانو تتیس

اما همراهانش همگی دستگیر شدند و به 

زندان افتادند. این همراهان شامل دو دستة بسیار مهم بودند، 

که به دین  یادهیشور، زنان دندینامیمیکی را باکخوسها 

ه بودند و دستة دیگر ساتورها نام داشتند که دیونوسوس گرایید

دیوانی بودند با دم اسب و پایین تنة بُز. دیونوسوس اندکی نزد 

زه به تا یانقشهتتیس ماند و همینکه نیروی خود را بازیافت و 

ذهنش رسید، از دریا بیرون آمد و برای گرفتن انتقام نزد 

 ن بود که لوکورگوس رفت. لوکورگوس در آن زمان به دنبال آ

 

                                                                 

9 Rhea 

  رئا مادر زئوس است.10

11 Edonia 

 

آیین دینوسوسی را از میان بردارد و قدرت  یهابازماندهتمام 

 نخستین را به پادشاهی خود بازگرداند، از این رو در سرزمین 

 ختیریمآن را بر زمین  افتییمو هر جا شرابی  گشتیمخود 

. دیونوسوس شکستیم، با تبر ساقة آن را دیدیمو هر جا تاکی 

پادشاه به همراه پسر خردسالش در  یکی از روزها که در

، بر آنها فرود آمد و پدر گشتیمباغستانی به دنبال درخت مو 

را به دیوانگی دچار کرد. لوکورگوس در اثر این جنون گمان 

کرد که پسرش درخت انگور است و پاهای نازک و جوان او را 

شاخة رز پنداشت. از این رو تبر را برداشت تا ساقه را بشکند. 

نداشت و پدر  یادهیفاچه کودک فریاد زد و التماس کرد،  هر

 دو پای بچه را برید و به لحرا انداخت.

پس از چندی، پادشاه بار دیگر هوشش را بازیافت و کودک 

خود را مُثله شده یافت. او چنان متأثر 

شد که تاج و تخت را رها کرد و گریه 

کنان و فریاد زنان به گوشة سرایش 

پس اونیا گرفتار خشکسالی  خزید. از آن

که همة  یاگونهبسیار سختی شد به 

درختان و جانوران منطقه از گرسنگی 

تلف شدند و آدمیان نیز چیزی برای 

. مردم از گرسنگی به افتندیینمخوردن 

تنگ آمدند و برای نیایش به پرستشگاه 

رفتند و از خدایان یاری خواستند. 

ت زگشخدایان به آنها گفتند که برای با

باران باید پادشاهِ پیشین خود را قربانی 

کنید. مردم با شنیدن این نهانگویی به سوی خانة لوکورگوس 

هجوم بردند و او را از پستوی خانه بیرون کشیدند و به کوه 

بردند و در آنجا به سنگی بستند تا جان بدهد. پس  ۱۴پانگایون

ه س باز رفتن اهالی شهر، اسبانِ وحشی به تحریک دیونوسو

 لوکورگوس حمله کردند و شکمش را دریدند.

پس از مرگ لوکورگوس، دیونوسوس به ادونیا بازگشت، یارانش 

 را از بند رها کرد و آیین خود را به مردم شهر آموزاند. سپس، 

 

12 Lycourgos 

13 Thetis 

14 Pangaion 

پادشاه بار دیگر هوشش را بازیافت و 

کودک خود را مُثله شده یافت. او چنان 

د که تاج و تخت را رها کرد و گریه متأثر ش

کنان و فریاد زنان به گوشة سرایش خزید. 

از آن پس اونیا گرفتار خشکسالی بسیار 

که همة درختان و  یاگونهسختی شد به 

جانوران منطقه از گرسنگی تلف شدند و 

آدمیان نیز چیزی برای خوردن 

 .افتندیینم
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شهر را ترک کرد و به سفر خود ادامه داد. سرانجام به هند 

 ی گذشت و باراز خود برجا یانشانهرسید. آنجا را تسخیر کرد، 

، سرزمین مادریش، ۱۵دیگر به سوی یونان بازگشت و وارد تبس

شد. در آنجا نیز دست از تبلیغ آیین خود بر نداشت و پس از 

چندی آشوبی به راه انداخت. چون زنان تبس را تشویق کرده 

خود را رها کنند و در کوه کیتایرون به  یهاخانهبود که 

که در آن  ۱۷فرزند آگاوه ۱۶نوشخواری وقت بگذرانند. پنتئوس

زمان بر تبس فرمان میراند، بر آن شد که این فتنه را از میان 

ببرد و دین تازه را براندازد. از این رو برای جاسوسی و خبرچینی 

به کوه کیتایرون رفت و در بالای درختی پناه گرفت تا زنان را 

ر او تماشا کند و از راز آنها با خبر شود. اما، زنان متوجه حضو

شدند و چون مست بودند او را نشناختند. او را از درخت به زیر 

افکندند و تحویل مادرش، آگاوه دادند. مادر که سخت سرخوش 

بود و عقل خود را از دست داده بود، گمان کرد که آنچه به او 

یکی از جانوران جنگل است که باید برای دیونوسوس  اندداده

 برگرفت و سر پسر خود را برید. شود. از این رو چاقویی ۱۸برخی

دیونوسوس به این طریق نشان داد که براستی سرشتی ایزدی 

دارد و غلبه بر او کار میرایان نیست. بنابراین، ستایش او در 

تبس گسترش یافت. اما، پس از تبس نوبت آرگوس رسید. 

دیونوسوس به آرگوس رفت، در آنجا نیز در آغاز توجهی ندید. 

 شیرخوارة خود  یهابچهکرد که زنانْ جنون زده  بنابراین کاری

 

 

 

 

                                                                 

15 Thebes 

16 Penteus 

  آگاوه خواهر سمله و خالۀ دیونوسوس بود.17

  برخی= قربانی18

ند و کن شانتکهرا بردارند و به کوهستان ببرند و همانجا تکه 

 گوشت تنشان را بخورند. اینگونه بود که دیونوسوس با شرابی 

، به سرزمینهای آوردیمشادی و خرمی به ارمغان  ستیبایمکه 

 .کردیمرا فراهم و اسباب آشوب و کُشتار  رفتیمگوناگون 

باری، این ایزد در دنبالة سفرهای خود تصمیم گرفت به 

برود. برای این منظور کَشتی را به همراه  ۱۹آبخوست ناکسوس

در بین راه وسوسه  هاآنکرایه کرد. اما،  ۲0چند ملوانِ اهل تور

شدند که دارایی دیونوسوس را تصاحب کنند. بنابراین، وقتی 

د، سکان کشتی را به سوی آسیا به نزدیکی ناکسوس رسیدن

گرداندند، به این امید که در آنجا دینوسوس را بجای برده 

بفروشند. اما دیونوسوس از قدرت ایزدی خود بهره برد، او تیرک 

کشتی را به مارهایی زهرآگین بدل کرد و کاری کرد که سراسر 

کشتی پر از عَشَقه و نوای نِی بشود. ملوانان از مشاهدة این 

 یها دیوانه شدند و خود را به دریا انداختند.شگفت

پس از این سفرهای پر ماجرا، دیونوسوس سرانجام به سرای 

هادس، جهان مردگان، رفت و مادرش سمله را با خود به این 

، به او داد و سپس همراه با او ۲۱جهان آورد. نامی تازه، توونه

 ■ برای همیشه به آسمان رفت.

 از: -اوانبا دگرگونی فر-]برگرفته 
- The library of Greek Mythology, Apollodorus, 

Robin Hard, Oxford, 2008, 3.5.1-3[ 

 

 

  

19 Naxos 

20 Tyrrhenian 

21 Thyone 
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 «شکارچی»بررسی داستان  

 «ریتا محمدی»؛ «چخوف چیآنتوان پاولوو»نویسنده  

 
درآسمان به  یلکه ابر یبود. حت یخفقان آور کردهظهردم

اوتش را از دست داده بود طر رآفتابی... علفزار زخوردینمچشم 

هم  باران اگر یکرده بود؛ حت دایپ یآور أسی زویانگغمو منظره 

 را هادرختبرگ  ی... بادکردینم دایپ یسرسبز گرید دیباریم

با  ییبودند گو تحرک یب هاآن ،داشتیوانم تکان به

یمرا  یزیانتظارچ ایشده  رهیخ یزیخود به چ یهاسرشاخه

 .دندیکش

قرمز،  راهنیپ ک،یبار یهاشانهساله، بلند قد، با  چهل یمرد

وده ب یمتعلق به ارباب یبلند وشلوار ولله دارکه روز یهاچکمه

درخت چمنزار، سلانه سلانه  یب هیکاهلانه، درحاش یهاقدمبا 

 گذاشت. یو کوره راه را پشت سرم رفتیم شیپ

 شدیم دهیطرف راستش چمنزارد در

 یچاودار ییطلا یایودرطرف چپش در

تا دامنه افق امتداد داشت. چهره  دهیرس

 یقرمزرنگش عرق کرده بود. کلاه کپ

از  یاهیهدکه ظاهراً  ،یسوارکار دیسف

بود،  یطرف ارباب جوان دست و دل باز

بورش جا  یوموها بیبرسرخوش ترک

 باخوش کرده بود. ساک شکار، که 

 اشازشانهدرآن قرارداشت،  یاقرقره

 یکه چخماقش را بالا آورده بود تو یگ دولولتفن بود. زانآوی

دوخته بود  رونزارشیرا به سگ پ شیدست داشت وچشم ها

. سکوت همه جا دییبویم را هابوتهو  دیدو یاوم شیشاپیکه پ

. موجودات زنده همه شدینم دهیشن ییلدا چیرا گرفته بود وه

 ازگرما پنهان کرده بودند. راخود 

 !«چیگُروِلاسیِ: »دیرا شن یفیلط یلدا اناگهن

 یرا برگرداند واخم کرد. کنارش زن شیخورد، رو کهی یشکارچ

ود. ب ستادهیبه دست داشت ا یکه داس دهیساله و رنگپر یس

 همان لحظه سبزشده بود. ییگو

 یبرلبش نشسته بود، سع ینیهمان طورکه لبخند شرمگ زن

ه عمد ب ستادیا ینگاه کند. شکارچ یشکارچ یهاچشم یکرد تو

 خود برگرداند. یسرجایخماق تفنگش را چ

 «؟یکن یجا چه کارم نی! خب، اایپِلاگ ییاهِه، تو: »گفت

کنن، من هم باشون اومدم...  یکارم جانیاده مون  یهازن»

 .«چیگُروِلاسیِ  ،میکنیم یکارگر

 «طور... نیکه ا»غرغرکنان گفت:  چیگُروِلاسیِ

بزنند  حرفی کهآن یب یقدم ستیدنبالش راه افتاد. ده ب ایپِلاگ

 رفتند. شیپ

 یمتحرک شکارچ یهاشانهخود را به  زینگاه محبت آم ا،یپِلاگ

 دوخته بود.

ک که پا دی... ازعچیگُروِلاسیِ دم،یوقته شما رو ند یلیخ»گفت:  

 دمیتا حالا ند نیتو آلونک مون آب خوردن خواست نیاومد

نه چه دو یاون جا... خدا م نیلحظه اومد هیپاک  دیتون... ع

تکم ک ن،ی... بهم فحش دادنی... روپاتون بند نبودنیداشت یحال

چشم به راه تون بودم  فقط... بعدش نیرفت نیو راه افتاد نیزد

بله،  .نیومدیشد ون دیتون... چشمم به درسف نمیبب نییایب

اون  ینگاه نییایبارب هی نی! فرلت کردچیگُروِلاسیِ چ،یگُروِلاسیِ

 .«نیجا بنداز

 «؟کاردارمیچجا اون  من»

 جااون... اما، خب... نیندار یکار البته»

خواد...  یم دنیخواد... رس یم نگهداری

با قرقره  ،ی... راستنیارباب خونه ا

 نینی! خوبه بشچیگُوِلاسیِ  ن،یشکارکرد

 !«نیدرکن یخستگ

 مثل هاحرف نیبا گفتن ا ایپِلاگ

 دیسربه هوا غش غش خند دخترهای

 از اشچهرهانداخت.  ینگاه گُریِچهره سرش را بلند کرد به 

 گل انداخت. خوشبختی احساس

 «به چشم... ،یا نم؟یبش»گفت:  ییاعتنا یب گُربایِ

را چ»دو درخت لنوبرانتخاب کرد. گفت:  انیرا م ییوقت جا آن

 .«نیتوهم بش ؟یواساد

که  یازنشاط نینشست وشرمگ رآفتاب،یدورتر، ز یاندک ایپِلاگ

، دستش را جلو دهن خندانش گرفت، گفت: به او دست داده بود

 .«نیبزن یسر نیوقت که فرلت کرد هی»

ت قرمزش را با دس یشانیکلاهش را برداشت وپ د،یکش یگُرآهیِ

 :گفت پاک کرد.

دوساعت وقت  یکی ؟جااون امیداره ب دهیبشه؟ چه فا یچ که»

، تازه کنمیمچرا؟، فقط اوقات تو رو تلخ  ؟یمو تلف کنم که چ

ه ک یدون یتودهو ندارم... توبهتر ازهرکس م یمل زندگمنم تح

 هیکه هستم  یزیهستم... دنبال چ یا -من آدم نازپروده

خوش طعم وعطره که  یچا هیرختخوابه که توش درازبکشم، 

خوبه که باهاش گرم انتلاط بشم،  نیهمنش هیهورت بکشم و

 یهاشانهچهل ساله، بلند قد، با  یمرد

بلند  یهاچکمهقرمز،  راهنیپ ک،یبار

 یمتعلق به ارباب یوشلوار ولله دارکه روز

 یب هیکاهلانه، درحاش یهاقدمبوده با 

 رفتیم شیدرخت چمنزار، سلانه سلانه پ

 گذاشت. یو کوره راه را پشت سرم
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ا روبه راه باشه، ام دیبا زامیخوام بگم همه چ یوبس... م نیهم

وزهم ر هی... من یکن یتو فقروکثافت تو ده زندگ یتو خوش دار

 یگبا تو زند دیکه من با ادیتحمل شو ندارم. فرض کن دستورب

نم، ک ستیخودموسربه ن ای زنمب شیآت آلونک دیکنم، خب، با

 شیبودم، کار یعاشق راحت یهم ندارد، ازبچگ یا گهیشق د

 «تونم بکنم. یهم نم

 «ن؟ینک یم یکجا زندگ حالا»

. شکار شام وناهارشو چیوانیا یتریارباب دم شیپ جانیهم»

خودش  یترمنو به خاطر سرگرم شیب؛ اما اون کنمیمفراهم 

 «خواد. یم

 الیخ گرونی... ممکنه دچیگُروِلاسیِ  ست،یکاردرشأن شما ن نیا»

 دیاما شما نبا ه؛ی یکارسرگرمنیاکنن 

 .«سین ی. کارخوبنیبش گرونیآدم د

 شد. گفت: رهیبه آسمان خ نیگُرغمگیِ

 یسرت نم یزیچ ،یهست یزن نفهم تو»

تا  ،یدینفهم یزیشه، تا حالا چ

 یفهمینمآخرعمرت هم 

 یام... تومنوآدم نفهم یمن چه جورآدم 

کشونده  یبد یهاراه هیکه  یدون یم

که سرشون به تن  ییشدم، اما اون ها

 نیدونن که من بهتر یارزه م یشون م

 .امهیناح نیا راندازتمومیت

 فیمجله از ن تعر هیتو  یدونن و ت یم نویو شراف ا انیاع طبقه

رسه. حالم از زراعت و  یمن نم یبه پا یورزشکار چیکردن. ه

که نازپروده  ستین نیخوره علتش ا یبه هم م یزرعه دار

 ومغرورم.

، گرفتنیمتفنگوازم  اگهفکروذکرم تفنگ وسگ بوده.  یازبچگ 

یمروازم  یریگیماه اگه ؛یریگیاهسراغ قلاب م رفتمیم

 یانداختم. توکاراسب هم بودم. وقت ی، دست هاموبه کارمگرفتن

 بیبه ج یپول

 بدون که نویاسب. ا شگاهیتونما رفتمیم افتادمیمراه  زدمیم 

و فروش اسب سردرآورد،  دیازخر ایورزشکارشد  یدهات هی اگه

 کشه. یدورشخم زدنوخط م گهید

 ینم گهیکرد د دایمرد راه پ هیتو وجود  که نیهم یآزاد روح

طعم  یآدم یطورهم وقت نیکنش کرد. هم شهیشه ر

محاله دنبال  گهید دیرو چش یا گهیهرهنرد ای یشگیهنرپ

 بره. یارباب یحت ای یکارکارمند

 دیروبا زهایچ نیشه، آدم ا یسرت نم زهایچ نیا ،یزن تو

 «بفهمه.

 

 .«چیگُروِلاسیِ، فهممیم»

 ...«یفهمینمشه  یمعلوم م یزیاشک بر یبخوا اگه»

 را برگرداند وگفت: شیرو ایپِلاگ

 ن،یکن یخوام بگم گناه م یم ،زمیرینممن... اشک » 

 یبختزن بد شیپ نییایب دیروزهم شده با هی! شما، چیگُروِلاسیِ

 هیمثل من. دوازده ساله من زن شمام، اون وقت... اون وقت... 

 .«زمیرینممن... من... اشک  !نیبارنشده کنار من دراز بکش

ا کن! م رونیروازسرت ب هاالیفکروخ نیدرازبکشم...؟ ا کنارت»

و . تومنمیستیواقعاً که زن و شوهرن م؛یزن وشوهر یفقط زبون

 یزن دهات هیسروپا ومن هم تو رو یب ،یوحش یدون یم یآدم

آزاد، نازپروده،  امیآدممن  ؟میخورینمدونم. ما به هم  ینفهم م

، یاخلاق. درمقابل، تو زن کارگر بد

درست شده؛  فیکه پاته ازل یکفش

 یهم سرت تواندخته ا شهیهم

من  ،یبدون یبخوا اگه. یرقوزکردیز

رو دست  یهستم که توهر ورزش یآدم

 یندارم، اون وفت تو دلت به حال من م

 «؟میخوریمما به هم  نیسوزه... بب

آخه، مثلاً ما »هق هقش را سرداد:  ایپِلاگ

 .«چیگُروِلاسیِ م،یزن و شوهر

ما که دست خودمون  یارعروسیاخت»

 بود. چیپاولوو یرفته؟ دست کُنت سِرگئ ادتینبود... 

 یبهترازاون بود. برا میراندازیهم حسادت بود، چون من ت علتش

آدم مست شه،  یماه تموم به من شراب داد. وقت هی نیهم

 قشیوکه تش نیکنه، چه برسه به ا یمذهب شوهم عوض م

کنه. آره، چون با من خرده حساب داشت  یعروس یکیبکنن با 

 یکارچمن مست بودم تو روبه عقد من درآورد... وگرنه ش یوقت

من مستم چرا  دیچوپان کجا؟ توکه چشمت د هیکجا دختر 

 .یدون یخودت هم م ؟یزنم شد

نه. درسته که  یبگ یتونست یم ،یدختر سِرف نبود توکه

بشه؛ اما  یشکارچ هیلش بخواد زن د یلیچوپان خ هیدختر

 یپا ی. خب، پس حالا که خربزه خوردیکرد یفکرم دیتوبا

بود  کُنت حیما اسباب تفر ی. عروسزیاشک بر ن،یلرزش هم بش

 «...واریتو موند... برو سرتو بکوب به د یاما اشک هاش برا

 جنگل هیبرفرازحاش یحکمفرما شد. سه اردک وحش یسکوت

ه ب کهنیا تا کرد دنبال را هاآن هاشچشمبا  گُریِپروازکردند. 

 یزیوچ شدنیم دهیدرآمدند که به زحمت د یانقطهشکل 

 دوردست جنگل فرو رفت. ینگذشت که آن نقطه هم درآن سو

 :دیپرس ند،برگردا اپلِاگی جانب به هااردکنگاهش را از  یشکارچ

 

آدم مست شه، مذهب شوهم  یوقت

که  نیکنه، چه برسه به ا یعوض م

. آره، کنه یعروس یکیبکنن با  قشیتشو

من  یچون با من خرده حساب داشت وقت

مست بودم تو روبه عقد من درآورد... وگرنه 

چوپان کجا؟ توکه  هیکجا دختر  یکارچش

 ؟یمن مستم چرا زنم شد دیچشمت د

 .یدون یخودت هم م
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 «چطوره؟ تیزندگ وضع»

بچه ازپرورشگاه  هیا هم ، زمستون هکنمیم یالآن که کارگر» 

 یبهم م میروبل ون هی یدم ماه یم رشیش یبا بطر رمیگیم

 «دن.

 ...«خوبه»

که محصولش را  ینیبرقرار شد. ازجانب قطعه زم بازسکوت

زود قطع شد.  یلیشد و خ دهیشن یفیدروکرده بودند آواز لط

 بخواند. آواز یاز آن داغ بود که کس شیهواب

 .«نیدرست کرد ایآلون یکلبه نو برا گن به یم»گفت:  ایپِلاگ

 نزد. یحرف گُریِ

 یخاطرشوم یلیشه خ یم معلوم»

 ...«نیخوا

 :گفت کش وقوس آمد. یشکارچ

 یسرنوشتو نم نه،یواقبال توهم بخت»

 ،یباش بساز دیکرد. با شیشه کار

کردم، خدا  یوراج یلیفلکزده. خب، خ

 «بولتووباشم. دیحافظ... شب با

کش و وقس آمد، بلند شد،  گُرازجایِ

رپا س ایپِلاگ خت،یتفنگش را ازشانه آو

 .ستادیا

 گفت: یلحن آرام با

 «ده؟ نیآ یم یک بالاخره»

. ازآدم مست آمینم ارکهیهوش امیهم ب اگهکارکنم؟  یچ امیب»

 مست یداشت. وقت دینبا یهم انتظار

 «شم. خدا حافظ! یزمینفرت انگ شمیم

 .«چیگُروِلاسیِ حافظ،  خدا»

هش را عقب سرش گذاشت، سگش را لدا زد وبه کلا گُریِ

اه نگ یوبه پشت شکارچ ستادهیهنوز ا ایراهش ادامه داد. پِلاگ

 یهاقدممتحرکش را، کلاه شادش را و  یهاشانه... کردیم

.. .زبودیازغم ومحبت لبر شیرا، وچشم ها الشیخ یکاهلانه وب

.. کرد. ازششونازونو دینگاهش براندام بلند ولاغرشوهرش لغز

وسرش را  ستادیانگارنگاه را احساس کرده باشد ا یشکارچ

 اشانداختهبالا  یهاشانهنزد اما از نگاهش، از  یبرگرداند... حرف

 شی. با ترس و لرزپدیبگو یزیچ خواهدیمکه  دیدیم ایپِلاگ

 رفت وبا نگاه ملتمسانه به اوچشم دوخت.

 .«ریبگ»برگشت. گفت:  یشکارچ

به دستش داد وبه سرعت  یاشدهه مچال یروبل کی اسکناس

 رفت.

، خدا حافظ»اسکناس را گرفت. گفت:  ییاعتنا یبا ب ایپِلاگ

 .«چیگُروِلاسیِ

 دهیکش یرا، که به بند چرم میجاده دراز ومستق یشکارچ

 گرفت. شیمامنست، درپ یم یاشده

گاهش ون ستادیحرکت، مثل مجسمه، ا یوب دهیبا رنگ پر ایپِلاگ

 .کردیمل هرقدم او را دنبا

 شلوارش رهیبا رنگ ت یشکارچ راهنیرفته رنگ قرمزپ رفته

 دهید شیها گرقدمید ختیدرهم آم

وجزکلاهش  زنبودیقابل تم شیها زازچکمهی، سگ نشدینم 

 یب هیحاش یدر انتها گریِان اگهو... ن شدینم دهید یزیچ

 شد. دیسبزآن جا ناپد نهیوکلاه در زم دیچیدرخت جنگل پ

 گفت: برلیز ایپِلاگ

 یو رو.« چیگُروِلاسیِحافظ،  خدا» 

 رگیبار د کیبلند شد تا  شیپا یهاپنجه

 .ندیرا بب دیکلاه سف
_______ ___________ 

  

 داستان یبررس

 ینی: سوم شخص عیراو -۱

 :مثال

لکه  یبود. حت یخفقان آور کردهظهردم

... علفزار خوردینمدرآسمان به چشم  یابر

 أسیزویانگغمدست داده بود ومنظره طراوتش را از  رآفتابیز

 یسبز گرسرید دیباریمباران هم اگر یکرده بود؛ حت دایپ یآور

 ،داشتیوانم تکان به را هادرختبرگ  ی... بادکردینم دایپ

 یزیخود به چ یهاسرشاخهبا  ییگو ودندحرکت ب یب هاآن

 .دندیکشیمرا  یزیانتظارچ ایشده  رهیخ

 

 یاجتماع یگراواقعگونه داستان:  -۲

 :مثال

 یمتحرک شکارچ یهاشانهخود را به  زینگاه محبت آم ا،یپِلاگ

 دوخته بود.

ک که پا دی... ازعچیگُروِلاسیِ دم،یوقته شما رو ند یلیخ»گفت:  

 دمیتا حالا ند نیتو آلونک مون آب خوردن خواست نیاومد

دونه چه  یاون جا... خدا م نیلحظه اومد هیپاک  دیتون... ع

تکم ک ن،ی... بهم فحش دادنی... روپاتون بند نبودنیداشت یحال

چشم به راه تون بودم  فقط... بعدش نیرفت نیو راه افتاد نیزد

بله،  .نیومدیشد ون دیتون... چشمم به درسف نمیبب نییایب

اون  ینگاه نییایبارب هی نی! فرلت کردچیگُروِلاسیِ چ،یگُروِلاسیِ

 .«نیجا بنداز

دوازده سال است ازدواج  یومرد زن ست؟یمسئله داستان چ -3

 .دورهستند ازهم اما اندکرده

 ینیبرقرار شد. ازجانب قطعه زم سکوت باز

 یفیکه محصولش را دروکرده بودند آواز لط

 شیزود قطع شد. هواب یلیشد و خ دهیشن

 بخواند. آواز یاز آن داغ بود که کس

 یگن به کلبه نو برا یم»گفت:  ایپِلاگ

 .«نیدرست کرد ایآلون

 نزد. یحرف گُریِ

 



 

 1401 تیرماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل وسومشماره           56

ومرد  نی، معاش خود را تأمکندیم یکارگر ییزن در روستا 

 چیه دهدینمبه زن  یتیکند اواهم یشکارم یارباب یبرا

ت. متفاوت اس یدرقبالش ندارد. نگاه آنها به زندگ یتیمسئول

 کهیدرحال داندیمه شرافتمندان یرا زندگ یدستیزن! فقروته

 یهترزندگرا نوع ب یخوشگذران ،یمرد شکارکردن، اسب سوار

 کیاز کهنیاقراردارند با  یتقابل فاحش کی. هردودرداندیم

 .گردورهستندید

 گرونی... ممکنه دچیگُروِلاسیِ  ست،یکاردرشأن شما ن نیا»:مثال

 گرونیآدم د دیاما شما نبا ه؛ی یکارسرگرمنیاکنن  الیخ

 .«سین یکارخوب .نیبش

 شد. گفت: رهیبه آسمان خ نیگُرغمگیِ

 یزیشه، تا حالا چ یسرت نم یزیچ ،یهست یزن نفهم تو»

 یفهمینمتا آخرعمرت هم  ،یدینفهم

 یام... تومنوآدم نفهم یمن چه جورآدم 

کشونده  یبد یهاراه هیکه  یدون یم

که سرشون به تن  ییشدم، اما اون ها

 نین بهتردونن که م یارزه م یشون م

 .امهیناح نیا راندازتمومیت

 یدونن و ت یم نویو شراف ا انیاع طبقه

 یمن نم یبه پا یورزشکار چیکردن. ه فیمجله از ن تعر هیتو 

 نیخوره علتش ا یبه هم م یرسه. حالم از زراعت و زرعه دار

 که نازپروده ومغرورم. ستین

، رفتنگیمتفنگوازم  اگهفکروذکرم تفنگ وسگ بوده.  یازبچگ 

یمروازم  یریگیماه اگه ؛یریگیسراغ قلاب ماه رفتمیم

 یانداختم. توکاراسب هم بودم. وقت ی، دست هاموبه کارمگرفتن

اسب.  شگاهیتونما رفتمیم افتادمیمراه  زدمیم بیبه ج یپول

و فروش  دیازخر ایورزشکارشد  یدهات هی اگهبدون که  نویا

 کشه. یدورشخم زدنوخط م گهیاسب سردرآورد، د

 ینم گهیکرد د دایمرد راه پ هیکه تو وجود  نیهم یآزاد روح

طعم  یآدم یطورهم وقت نیکنش کرد. هم شهیشه ر

محاله دنبال  گهید دیرو چش یا گهیهرهنرد ای یشگیهنرپ

 بره. یارباب یحت ای یکارکارمند

 دیروبا زهایچ نیشه، آدم ا یسرت نم زهایچ نیا ،یزن تو

 «بفهمه.

 

 ست؟یداستان چ هیدرون ما -۴

 یگرادرون. زن برندیمرنج  یکه هردوازاختلال روان یو مرد زن

 وسکوت احساساتش یی. زن! درتنهاماریب یگرابرون/ مرد  ماریب

، تو داروکم حرف است کندیمکردن سرکوب  یرا با کارگر

جدا  رونیب یایازدن یاست به کل یروان یهاینابسامانمبتلا به 

همراه مردش به خانه  تواندینمج کرده اما که ازدوا نیشده با ا

 .دیایب دنشیخواهد به د یارباب برود بلکه ازاوم

 یکار کندیمخود عمل  ی! براساس حالات وعواطف روحمرد

 ینه. اوهم ازاختلال روان ای پسنددیمرفتار را  نیندارد زنش ا

ازاندازه درخود  شیتفکراتش را ب بردیمرنج  ییبرون گرا

با مشکلات  شیرشد فکر لیدل نیبه هم ندکیمسرکوب 

 توأم است. یمختلف

 راهنیپ ک،یبار یهاشانهچهل ساله، بلند قد، با  یمرد:مثال

 یمتعلق به ارباب یبلند وشلوار ولله دارکه روز یهاچکمهقرمز، 

درخت چمنزار، سلانه  یب هیکاهلانه، درحاش یهاقدمبوده با 

 شیسلانه پ

 گذاشت. یسرم و کوره راه را پشت رفتیم

 شدیم دهیطرف راستش چمنزارد در

 یچاودار ییطلا یایودرطرف چپش در

تا دامنه افق امتداد داشت. چهره  دهیرس

 یقرمزرنگش عرق کرده بود. کلاه کپ

از  یاهیهدکه ظاهراً  ،یسوارکار دیسف

بود،  یطرف ارباب جوان دست و دل باز

بورش جا  یوموها بیبرسرخوش ترک

درآن قرارداشت،  یاقرقره باساک شکار، که  خوش کرده بود.

که چخماقش را بالا آورده  یبود. تفنگ دولول زانآوی اشازشانه

 رونزارشیرا به سگ پ شیدست داشت وچشم ها یبود تو

. دییبویم را هابوتهو  دیدو یاوم شیشاپیدوخته بود که پ

. شدینم دهیشن ییلدا چیسکوت همه جا را گرفته بود وه

 ازگرما پنهان کرده بودند. رازنده همه خود  موجودات

 !«چیگُروِلاسیِ: »دیرا شن یفیلط یلدا اناگهن

 یرا برگرداند واخم کرد. کنارش زن شیخورد، رو کهی یشکارچ

ود. ب ستادهیبه دست داشت ا یکه داس دهیساله و رنگپر یس

 همان لحظه سبزشده بود. ییگو

 یه بود، سعبرلبش نشست ینیهمان طورکه لبخند شرمگ زن

ه عمد ب ستادیا ینگاه کند. شکارچ یشکارچ یهاچشم یکرد تو

 خود برگرداند. یسرجایچخماق تفنگش را 

 «؟یکن یجا چه کارم نی! خب، اایپِلاگ ییاهِه، تو: »گفت

کنن، من هم باشون اومدم...  یکارم جانیاده مون  یهازن»

 .«چیگُروِلاسیِ  ،میکنیم یکارگر

 «طور... نیکه ا»نان گفت: غرغرک چیگُروِلاسیِ

بزنند  حرفی کهآن یب یقدم ستیدنبالش راه افتاد. ده ب ایپِلاگ

 رفتند. شیپ

 یمتحرک شکارچ یهاشانهخود را به  زینگاه محبت آم ا،یپِلاگ

 دوخته بود.

. سگ بوده فکروذکرم تفنگ و یبچگ از

سراغ  رفتمیم، گرفتنیمتفنگوازم  اگه

یمروازم  یریگیماه اگه ؛یریگیقلاب ماه

 انداختم. یم، دست هاموبه کارگرفتن
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 ست؟یداستان چ ییمحور معنا -۵

وح ر یکه علاوه برجسم دارا رایاست ز ییادهیچیپموجود  انسان

داشته باشد قابل  یاختلال ای یماریباگرکه  یوحر باشدیم

علاوه بر رابطه عاشقانه  نیبنابرا ستین صیتشخ ایو دنید

 .زهاستیچ نیازا شیگربید کیبه  ازانسانین یوجنس

نسان ا یازهایروان سالم است که ن نیتنها جسم سالم بلکه ا نه

سال هم  نیروان ناسالم باشد چند اگر. کندیمرا انتخاب 

لورت گرفته باشد نسبت به هم نه حس تعلق دارند  یازدواج

لورت  تیروان سالم انسان دراولو ،یوجنس یونه حس عاطف

 قراردارد. یمسئله زندگ

 :مثال

 یمتحرک شکارچ یهاشانهخود را به  زینگاه محبت آم ا،یپِلاگ

 دوخته بود.

ک که پا دی... ازعچیگُروِلاسیِ دم،یوقته شما رو ند یلیخ»گفت:  

تو آلونک مون آب خوردن  نیاومد

 پاک دیتون... ع دمیتا حالا ند نیخواست

دونه  یاون جا... خدا م نیلحظه اومد هی

... نی... روپاتون بند نبودنیداشت یچه حال

و راه  نیکتکم زد ن،یبهم فحش داد

اه چشم به ر فقط... بعدش نیرفت نیافتاد

ه تون... چشمم ب نمیبب نییایتون بودم ب

 چ،یگُروِلاسیِ. بله، نیومدیشد ون دیدرسف

 نییایبارب هی نی! فرلت کردچیگُروِلاسیِ

 .«نیاون جا بنداز ینگاه

 «؟کاردارمیچاون جا  من»

خواد...  یم نگهداری جااون... اما، خب... نیندار یکار البته»

با قرقره  ،ی... راستنیخواد... ارباب خونه ا یم دنیرس

 !«نیدرکن یخستگ نینی! خوبه بشچیگُوِلاسیِ ن،یشکارکرد

سربه هوا غش غش  دخترهای مثل هاحرف نیبا گفتن ا ایپِلاگ

انداخت.  ینگاه گُریِسرش را بلند کرد به چهره  دیخند

 گل انداخت. خوشبختی احساس از اشچهره

 «به چشم... ،یا نم؟یبش»گفت:  ییاعتنا یب گُربایِ

ا رچ»دو درخت لنوبرانتخاب کرد. گفت:  انیرا م ییوقت جا آن

 .«نیتوهم بش ؟یواساد

 چگونه است؟ تیروا وهیش -۶

عقل، تفکروهوش است  یکه دارا نیاست. انسان با ا یپرسش

که  یزیچ تواندینم؟ چطور شودیماحساسات  میچطورتسل

است که  یزی؟ چرا دنبال چندیاست وآشکار آن را نب ینیع

 ندارد اما آن یوآشکار ینیحضورع چیوه دردرون او قرار دارد؟

 ندیبیممرد را  ی. درمراسم ازدواج مستدهدیم حیا ترجر 

هم ندارد چرا  یعلاقه وعشق چیشناسده یاو را نم کهیدرحال

 گرانید ترسدیمچون  ای؟ آشودیماحساس درون خود  میتسل

؟ چرا انسان دهدیم یگریاو را قضاوت کنند تن به ازدواج با د

 ؟شودیم میخود تسل ینیدرمقابل خطاها واشتباهات ع

 :مثال

 م،یآخه، مثلاً ما زن و شوهر»هق هقش را سرداد:  ایپِلاگ

 .«چیگُروِلاسیِ

رفته؟ دست  ادتیما که دست خودمون نبود...  یارعروسیاخت»

 بود. چیپاولوو یکُنت سِرگئ

 یبهترازاون بود. برا میراندازیهم حسادت بود، چون من ت علتش

م مست شه، آد یماه تموم به من شراب داد. وقت هی نیهم

 قشیکه تشو نیکنه، چه برسه به ا یمذهب شوهم عوض م

کنه. آره، چون با من خرده حساب داشت  یعروس یکیبکنن با 

من مست بودم تو روبه عقد من  یوقت

 هیکجا دختر  یکارچدرآورد... وگرنه ش

من  دیچوپان کجا؟ توکه چشمت د

 یخودت هم م ؟یمستم چرا زنم شد

 .یدون

 یتونست یم ،یبوددختر سِرف ن توکه

 یلیچوپان خ هینه. درسته که دختر یبگ

بشه؛ اما  یشکارچ هیدلش بخواد زن 

. خب، پس حالا که یکرد یفکرم دیتوبا

ما  ی. عروسزیاشک بر ن،یلرزش هم بش یپا یخربزه خورد

و تو موند... برو سرت یکُنت بود اما اشک هاش برا حیاسباب تفر

 «...واریبکوب به د

 جنگل هیبرفرازحاش یشد. سه اردک وحشحکمفرما  یسکوت

ه ب کهنیا تا کرد دنبال را هاآن هاشچشمبا  گُریِپروازکردند. 

 یزیوچ شدنیم دهیدرآمدند که به زحمت د یانقطهشکل 

 دوردست جنگل فرو رفت. ینگذشت که آن نقطه هم درآن سو

 

 داستان سه سطح دارد: -۷

 آشکاراست. یزبان یدگیچیپ چیاول: داستان بدون ه سطح

 :مثال

درآسمان به  یلکه ابر یبود. حت یخفقان آور کردهظهردم

طراوتش را از دست داده بود  رآفتابی... علفزار زخوردینمچشم 

هم  باران اگر یکرده بود؛ حت دایپ یآور أسی زویانگغمو منظره 

 را هادرختبرگ  ی... بادکردینم دایپ یسرسبز گرید دیباریم

 با ییبودند گو تحرک یب هاآن ،داشتیوانم تکان به

روان سالم  نیتنها جسم سالم بلکه ا نه

. کندیمانسان را انتخاب  یازهایاست که ن

سال هم  نیروان ناسالم باشد چند اگر

لورت گرفته باشد نسبت به هم  یازدواج

 ینه حس تعلق دارند ونه حس عاطف

 تیروان سالم انسان دراولو ،یوجنس

 قراردارد. یلورت مسئله زندگ
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یمرا  یزیانتظارچ ایشده  رهیخ یزیخود به چ یهاسرشاخه 

 .دندیکش

قرمز،  راهنیپ ک،یبار یهاشانهچهل ساله، بلند قد، با  یمرد

ا بوده ب یمتعلق به ارباب یبلند وشلوار ولله دارکه روز یهاچکمه

 شیه سلانه پدرخت چمنزار، سلان یب هیکاهلانه، درحاش یهاقدم

 گذاشت. یو کوره راه را پشت سرم رفتیم

 ییطلا یایودرطرف چپش در شدیم دهیطرف راستش چمنزارد در

تا دامنه افق امتداد داشت. چهره قرمزرنگش عرق  دهیرس یچاودار

از طرف  یاهیهدکه ظاهراً  ،یسوارکار دیسف یکرده بود. کلاه کپ

بورش  یوموها بیترک بود، برسرخوش یارباب جوان دست و دل باز

درآن قرارداشت،  یاقرقره باجا خوش کرده بود. ساک شکار، که 

که چخماقش را بالا آورده بود  یبود. تفنگ دولول زانآوی اشازشانه

دوخته بود که  رونزارشیرا به سگ پ شیدست داشت وچشم ها یتو

. سکوت همه جا را گرفته دییبویم را هابوتهو  دیدو یاوم شیشاپیپ

ازگرما  را. موجودات زنده همه خود شدینم دهیشن ییلدا چیود وهب

 پنهان کرده بودند.

 

 هاتقابلدوم:  سطح

 ارباب. یبه الکل. شکارچ ادی= اعتمرد

 .کندیم یاست. در مزرعه کارگر یی= روستازن

 .کندیم یزند، فحاش یپرخاشگرانه دارد. زن را کتک م ی= رفتارمرد

 است. نیشرمگ کندیمدرمقابل مرد  یانکه احساس شادم نی= ازازن

 نیخوش طعم وهم نش یگرم. چا ی= نازپرورده. دنبال رختخوابمرد

 خوب است.

خوگرفته است،  یزیچ یوب یبا فقروندار کندیم ی= درده زندگزن

 است. یزاده و کارگر ییمنش رفتارش روستا

 .کندیم نیروتوهی= زن را به خاطر طرزتفکرش تحقمرد

 .کندیمو رفتنش را دنبال  خواهدیم را مرد چنانهم= زن

 کندیم تیشکا شی= زنش را دوست ندارد نه تنها ازسبک زندگمرد

 ییهم به اوندارد تا جا یوجنس یعشق ،یگونه حس عاطف چیبلکه ه

 .دهدیم ترحم به زن یکه اسکناس مچاله شده را از رو رودیم شیپ

 یاحساس ةرابط چیاما ه= دوزاده سال است که با مرد ازدواج کرده زن

 مانده مرد به متعهد چنانهمرد و بدل نشده، زن  نشانیب یوعشق

 یراهم ب ییدوست شده کلبه ا ایبه نام آلون یبا دختر ظاهراًمرد  ولی

 اوساخته است.

ت قرمزش را با دس یشانیکلاهش را برداشت وپ د،یکش یگرُآهیِ :مثال

 :گفت پاک کرد.

دوساعت وقت مو  یکی ؟جااون امیب داره دهیبشه؟ چه فا یچ که»

، تازه منم کنمیمچرا؟، فقط اوقات تو رو تلخ  ؟یتلف کنم که چ

که من آدم  یدون یتودهو ندارم... توبهتر ازهرکس م یتحمل زندگ

رختخوابه که توش  هیکه هستم  یزیهستم... دنبال چ یا -نازپروده

 نیمنشه هیخوش طعم وعطره که هورت بکشم و یچا هیدرازبکشم، 

خوام بگم همه  یوبس... م نیخوبه که باهاش گرم انتلاط بشم، هم

تو فقروکثافت تو ده  یروبه راه باشه، اما تو خوش دار دیبا زامیچ

 دایروزهم تحمل شو ندارم. فرض کن دستورب هی... من یکن یزندگ

 ای زنمب شیآت آلونک دیکنم، خب، با یبا تو زندگ دیکه من با

عاشق  یهم ندارد، ازبچگ یا گهی، شق دکنم ستیخودموسربه ن

 «تونم بکنم. یهم نم شیبودم، کار یراحت

 «ن؟یکن یم یکجا زندگ حالا»

یم. شکار شام وناهارشو فراهم چیوانیا یتریارباب دم شیپ جانیهم»

 «خواد. یخودش م یترمنو به خاطر سرگرم شیب؛ اما اون کنم

کنن  الیخ گرونینه د... ممکچیگُرولِاسیِ ست،یکاردرشأن شما ن نیا»

 ی. کارخوبنیبش گرونیآدم د دیاما شما نبا ه؛ی یکارسرگرمنیا

 .«سین

 شد. گفت: رهیبه آسمان خ نیگُرغمگیِ

 یزیشه، تا حالا چ یسرت نم یزیچ ،یهست یزن نفهم تو»

 یفهمینمتا آخرعمرت هم  ،یدینفهم

 یدب یهاراه هیکه  یدون یم یام... تومنوآدم نفهم یمن چه جورآدم 

 یارزه م یکه سرشون به تن شون م ییکشونده شدم، اما اون ها

 .امهیناح نیا راندازتمومیت نیدونن که من بهتر

 فیمجله از ن تعر هیتو  یدونن و ت یم نویو شراف ا انیاع طبقه

رسه. حالم از زراعت و زرعه  یمن نم یبه پا یورزشکار چیکردن. ه

 نازپروده ومغرورم.که  ستین نیخوره علتش ا یبه هم م یدار

یم، گرفتنیمتفنگوازم  اگهفکروذکرم تفنگ وسگ بوده.  یازبچگ 

، دست گرفتنیمروازم  یریگیماه اگه ؛یریگیسراغ قلاب ماه رفتم

یم  بیبه ج یپول یانداختم. توکاراسب هم بودم. وقت یهاموبه کارم

 هی اگهبدون که  نویاسب. ا شگاهیتونما رفتمیم افتادمیمراه  زدم

 گهیو فروش اسب سردرآورد، د دیازخر ایورزشکارشد  یدهات

 کشه. یدورشخم زدنوخط م

شه  ینم گهیکرد د دایمرد راه پ هیکه تو وجود  نیهم یآزاد روح

 ای یشگیطعم هنرپ یآدم یطورهم وقت نیکنش کرد. هم شهیر

 یحت ای یمحاله دنبال کارکارمند گهید دیرو چش یا گهیهرهنرد

 دیروبا زهایچ نیشه، آدم ا یسرت نم زهایچ نیا ،ینز تو بره. یارباب

 «بفهمه.

 

 یو رفتار ینیع یلیتحل یسوم: روانشناس سطح

ودوست  یخوشبخت ت،یهمچون شخص یانتزاع میمفاه درمورد

د وجو نیرا اعمال کرد با ا یمشخص و ثابت فیتعر توانینمداشتن... 

 که به شودیمگفته  یبه مجموعه لفات تیگفت که شخص توانیم

 رایب کردعمل ،یسبک تفکر، زندگ یفرد نسبت داد. بطورکل کی

 .شودیمتعرف  تیشخص

 است. یتیاختلال چند شخص چیگُروِلاسیِ

 .یفتگیاختلال اول: خود ش 

داند. نام  یروسوارکارمیگیماهورزشکار،  ،یشکارچ نیخود را بهتر 

به الکل  ادیعت، ناز پرورده وخوش گذران وااندبرده هارسانهاو را در 

 دارد.

راف و ش انی. طبقه اعامهیناح نیا راندازتمومیت نیبهتر من» اول: مثال

 یورزشکار چیکردن. ه فیمجله از ن تعر هیتو  یدونن و ت یم نویا
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خوره  یبه هم م یرسه. حالم از زراعت و زرعه دار یمن نم یبه پا

نگ ففکروذکرم ت یکه نازپروده ومغرورم. ازبچگ ستین نیعلتش ا

 ؛یریگیسراغ قلاب ماه رفتمیم ،گرفتنیمتفنگوازم  اگهوسگ بوده. 

انداختم.  ی، دست هاموبه کارمگرفتنیمروازم  یریگیماه اگه

یم افتادمیمراه  زدمیم بیبه ج یپول یتوکاراسب هم بودم. وقت

 «اسب... شگاهیتونما رفتم

 دوم: مثال

رختخوابه  هیهستم که  یزیهستم... دنبال چ یانازپرودهمن آدم » 

 هیخوش طعم وعطره که هورت بکشم و یچا هیکه توش درازبکشم، 

 خوام یوبس... م نیخوبه که باهاش گرم انتلاط بشم، هم نیهمنش

 تو فقروکثافت یروبه راه باشه، اما تو خوش دار دیبا زامیبگم همه چ

روزهم تحمل شوندارم. فرض کن  هی... من یکن یتو ده زندگ

بزنم  شیآت آلونک دیکنم، خب، با یبا تو زندگ دیمن با که ادیدستورب

ق عاش یهم ندارد، ازبچگ یا گهیکنم، شق د ستیخودمو سربه ن ای

 «تونم بکنم. یهم نم شیبودم، کار یراحت

 .رکردنیدوم: ناهنجار، بد مست، کتک زدن. تحق اختلال

به  ایو نیتوه ر،ی، تحقکندیممختلف زن را سرزنش  ی! درجاهامرد

 یزمینفرت انگ: »دیگویم کندیممست  ی. وقتردیگیمکتک  باد

 «شوم.

پاک  دی... ازعچیگرُوِلاسیِ دم،یوقته شما رو ند یلیخ: »گفتاول: مثال

.. تون. دمیتا حالا ند نیتو آلونک مون آب خوردن خواست نیکه اومد

 ...نیداشت یدونه چه حال یاون جا... خدا م نیلحظه اومد هیپاک  دیع

 نیو راه افتاد نیکتکم زد ن،ی... بهم فحش دادنیبند نبودروپاتون 

ون... چشمم ت نمیبب نییایچشم به راه تون بودم ب قط... بعدش فنیرفت

لت ! فرچیگرُوِلاسیِ چ،یگُروِلاسیِ. بله، نیومدیشد ون دیبه درسف

 .«نیاون جا بنداز ینگاه نییایبارب هی نیکرد

 «؟کاردارمیچاون جا  من»

 دنیخواد... رس یم نگهداری جااون... اما، خب... نیدارن یکار البته»

! چیگُوِلاسیِ ن،یبا قرقره شکارکرد ،ی... راستنیخواد... ارباب خونه ا یم

 !«نیدرکن یخستگ نینیخوبه بش

 نه،یواقبال توهم بخت» :گفت کش وقوس آمد. یشکارچ دوم: مثال

 یلیخ ،فلکزده. خب ،یباش بساز دیکرد. با شیشه کار یسرنوشتو نم

 «بولتووباشم. دیکردم، خدا حافظ... شب با یوراج

 ایلاگپِ  خت،یبلند شد، کش و وقس آمد، تفنگش را ازشانه آو گُرازجایِ

 .ستادیسرپا ا

 گفت: یلحن آرام با

 «ده؟ نیآ یم یک بالاخره»

. ازآدم مست هم آمینم ارکهیهوش امیهم ب اگهکارکنم؟  یچ امیب»

 ستم یداشت. وقت دینبا یانتظار

 «شم. خدا حافظ! یزمینفرت انگ شمیم

 ناسالم است. یگرابرونسوم:  اختلال

 ردیعمل او را بگ یآزاد تواندینمکس  چیبرون گراست ه چیگُروِلاسیِ

، خود را رودیم یگریدنبال کارد رندیکارش را بگ یجلو اگربسا  یا

 کُنت او را مست ی، رهاست. اما ازطرفکندینمدرقفس 

 یگرابرونآورد. ) یدرم یحسادت به عقد زن دهات یواز رو کندیم

 ناسالم(

رفته؟ دست  ادتیما که دست خودمون نبود...  یارعروسیاخت»:مثال

 بود. چیپاولوو یکنُت سِرگئ

 یبهترازاون بود. برا میراندازیهم حسادت بود، چون من ت علتش

آدم مست شه، مذهب  یماه تموم به من شراب داد. وقت هی نیهم

 یکیبکنن با  قشیکه تشو نیکنه، چه برسه به ا یض مشوهم عو

من مست  یکنه. آره، چون با من خرده حساب داشت وقت یعروس

چوپان  هیکجا دختر  یکارچبودم تو روبه عقد من درآورد... وگرنه ش

 یخودت هم م ؟یمن مستم چرا زنم شد دیکجا؟ توکه چشمت د

 .یدون

 هی. درسته که دخترنه یبگ یتونست یم ،یدختر سرِف نبود توکه

 یفکرم دیبشه؛ اما توبا یشکارچ هیدلش بخواد زن  یلیچوپان خ

اشک  ن،یلرزش هم بش یپا ی. خب، پس حالا که خربزه خوردیکرد

وند... تو م یکُنت بود اما اشک هاش برا حیما اسباب تفر ی. عروسزیبر

 «...واریبرو سرتو بکوب به د

جنگل  هیزحاشبرفرا یحکمفرما شد. سه اردک وحش یسکوت

ل به شک کهنیا تا کرد دنبال را هاآن هاشچشمبا  گُریِپروازکردند. 

نگذشت که  یزیوچ شدنیم دهیدرآمدند که به زحمت د یانقطه

 دوردست جنگل فرو رفت یآن نقطه هم درآن سو

 

 .یوگفتار یچهارم: تضاد رفتار اختلال

دادن اسکناس با  دوزدیمبه نگاه ملتمسانه زن چشم  چیگُروِلاسیِ 

درخت  انی. مدهدیممچاله شده به دست زن پاسخ احساس او را 

 کی. ندیکنارش بنش کندیماز زن هم درخواست  ندینش یلنوبرم

اما  کندیم یزن احساس خوشبخت ردیگ یجا در کنار زن قرارم

 یکارگر یبودن، ظاهر یتودها یرا به نفهم گرزنشید ییدرجا

 .است زنش چناندهدهم یطلاق نم او را یول کندیمداشتن متهم 

 یمتحرک شکارچ یهاشانهخود را به  زینگاه محبت آم ا،یپِلاگ: مثال

 دوخته بود.

کلاهش را عقب سرش گذاشت، سگش را لدا زد وبه راهش  گُریِ

... کردیمنگاه  یوبه پشت شکارچ ستادهیهنوز ا ایادامه داد. پِلاگ

 الشیخ یکاهلانه وب یهاقدممتحرکش را، کلاه شادش را و  یهاشانه

... نگاهش براندام بلند زبودیازغم ومحبت لبر شیرا، وچشم ها

انگارنگاه را  یکرد... شکارچ ازششونازونو دیولاغرشوهرش لغز

نزد اما از  یوسرش را برگرداند... حرف ستادیاحساس کرده باشد ا

 خواهدیمکه  دیدیم ایپِلاگ اشانداختهبالا  یهاشانهنگاهش، از 

رفت وبا نگاه ملتمسانه به اوچشم  شی. با ترس و لرزپدیبگو یزیچ

 دوخت.

 .«ریبگ»برگشت. گفت:  یشکارچ

 به دستش داد وبه سرعت رفت. یاشدهمچاله  یروبل کی اسکناس

خدا حافظ، »اسکناس را گرفت. گفت:  ییاعتنا یبا ب ایپِلاگ

 ■ .«چیگُروِلاسیِ
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 «ر بیاناعتمادِ در زبان و اعتبارِ د» مقاله  

 «عابدین پاپی )آرام(»نویسنده  

 

: اعتماد به معنی اطمینان است و به لف( اعتمادِدرزبانا

الطلاح به کسی یا چیزی تکیه و اتکا کردن در جهتِ انجامِ 

کاری است. اعتماد به معنی کاری را به کسی واگذاشتن است. 

عنصر معین درجهتِ معرفی شخصیّت فرد  نیترمهمزبان 

. به دیگر بیان، فرد را با زبان سنجش و باشدیمدرجامعه 

. سخن فرد به معنی اطمینان و تکیه کنندیم یریگاندازه

آن است. زبان بارزترین وسیله برای ارتباطِ با محیط  برعمل

خودپرسی و هم پرسی  ةمقولپیرامون و عالم خارج است. دو 

 ةریدا. تا زبانی نباشد سخنی به رندیگیمازطریق زبان شکل 

واحد  ةدیپدالایام زبان یک  میدرقد ..دیآینمتمجید و تعریف 

 و فی نفسه زبان"ذاتاً  هاانسانبود که اغلب 

و  آموختندیمرا دربطن طبیعت و جامعه 

این زبان تقربین به لورت ناخودآگاه و 

و  دادیمرا درجامعه نشان  خودیشفاه

دردنیای امروز زبان به یک پدیدار چند 

شده به طوری که این پدیده  جانبه تقسیم

متعددی به شرح ذیل  یهاشاخکبه 

 :شودیممنقسم 

: (phonetics)آواشناسی -۱

شناسی محسوب  زباناززیرشاخه های علم 

که نظام آوایی زبان را مورد مطالعه  شودیم

مواردی که دراین  دهدویمو بررسی قرار 

 شودیمنظام آوایی بررسی 

واج، واج گونه، گام یا پایه، هجا،  آوا،عبارتندازمسائلی چون: 

به دو آوا که با تکواژ، تکیه، آهنگ، رکن و وزن شعر. 

 شودیمجانشین کردن یکی با دیگری واژه دچار تغییر معنا 

. به مانند: ب و پ درواژه هایی چون پاک و باک ندیگویمواج 

و  هاواجعملکرد  یبررس .شوندیمکه موجب دگرگونی معنایی 

 .نامندیمدریک شبکه یا دستگاه را واج شناسی  هاآنتنظیم 

 یسیانگل( که به morphology) واژه شناسی -2

(lexicologyم )علمی است که به بررسی وشناخت باشدی ،

 یپسوندهاو وندها و  هاواژهاجرای یک واژه به مانند تک 

. کارِواژه شناس دیرینه شناسی و تبارشناسی پردازدیمتصریفی 

است  هاآنززمان تولد تا زیست و زیست مندی و مرگ واژگِان ا

به طوری که واژگِان را درشاکله های گوناگونی مطالعه و بررسی 

 .کندیم

معنی دانش ِ مطالعه  به (:syntax) یشناسنحو یا جمله -3

ترکیب و درکنار هم آمدنِ  ةنحوو مداقه درقواعد مربوط به 

 ةقیطرریک زبان است. به منظور ایجادِ و درک جملات د هاواژه

معنادار  ةجملدرکنار هم درجهت نیل به یک  کلماتدمانیچ

شناس ایجاد کلماتی هم آوا و هم  کارنحو .ندیگویمرا نحو 

جنس درکنارهم درجهتِ نیل به یک زبان و معنای مستقل 

 درجمله است.

 ةمطالعاست که به  یدانش (:semantics) یمعناشناس -4

و  هازبان. پردازش به پردازدیمسانی معانی درزبان های ان

گوناگون درجهتِ نیل به یک یا چند معنای قابلِ  یهاشیگو

. ندیگویمیمعناشناستوجه و تأمل را 

شناختنِ معنا و مفهوم دریک زبان را 

. معناشناس ندیگویممعناشناسی 

ارتباط فی مابین واژه و معنا را مورد 

ن . ایدهدیموارسی و کند و کاو قرار 

، علایم، لغات و هانشانهعلم برروی 

تا که به معنای  کندیمتمرکز  هاعبارت

و طرز و چگونگی استفاده از این  هاآن

 معانی دست یابد.

( pragmatics)کاربردشناسی -5

یمازحوزه های زبان شناسی به شمار 

که به مطالعه و بررسی وتأثیر بافت  رود

برد برمعنا دلالت دارد. درواقع کارِ کار

 و علایم هانشانه شناس کاربردی کردن و اهمیت علمی و عملی

و عبارات درزبان درجهتِ نیل به یک هدف و جامعه هدف همراه 

 با معنا و مفهوم سازنده و کارآمد است.

(: گفتمان الطلاحی discourseمباحثه )گفتمان یا -6

گونه به  یهارشتهکه درزمینه ها و اشکال و  شودیممحسوب 

، جامعه شناسی، انسان شناسی و زبان ةفلسفبه مانند گون 

و عقلای دانش و اهلِ  رودیکارمشناسی به طورگِسترده به 

ازمنه، دامنه، مفهوم و نقش وکارکرد آن  ةدربارفلسفه 

به نحوی که به رویکردهای  اندنوشتهبسیارگفته اند و فراوان 

یم ی. گفتمان را یک دستگاه بینشاندافتهیگوناگونی دست 

تصورنمود که ازراه واژگان و گفتارها نهادینه و به نهادینگی  توان

ازیک  تواندیم گفتمان .گذاردیمو برذهنیّت ها اثر  رسدیم

 معنایی برخوردارباشد به طوری که ةگسترد ةریدا

که  شودیملطلاحی محسوب گفتمان ا

گونه به  یهارشتهدرزمینه ها و اشکال و 

، جامعه شناسی، فلسفةگون به مانند 

انسان شناسی و زبان شناسی به 

و عقلای دانش  رودیکارمطورگِسترده به 

ازمنه، دامنه، مفهوم و  دربارةو اهلِ فلسفه 

نقش وکارکرد آن بسیارگفته اند و فراوان 

که به رویکردهای  به نحوی اندنوشته

 .اندافتهیگوناگونی دست 
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تاریخی و حتا اجتماعی سایه  یهادورانبرآگاهی یک دوره و یا  

ذهنیّت های اجتماعی و . گفتمان به دو لورت براندازدیم

است و دودیگر، ناخودآگاه  خودآگاهیکی: گذاردیمتاریخی تأثیر 

 تواندیمکه ناخودآگاه برخود آگاه چربش و چرخش بیشتری 

داشته باشد.. بنابراین زبان یک درخت چند وجهی است که 

لمی ع زبان .استشدهگونه به گونی تشکیل  یهابرگازشاخ و 

امروز کاربردکِارآمد و به  ةجامعدربافتِ که  استجدید "نسبتاً

 ةسابق. گذاردیمسزایی را درابعاد مختلف زندگی به نمایش 

مطالعه و بررسی زبان به مانند بسیاری از علوم انسانی دیگر به 

به طوری که افلاطون نخستین کسی بود  رسدیمیونانِ باستان 

 نیتریمیدقکه امکانات و دستور زبان را مورد بررسی قرار داد. 

 ازمکالماتیکی اشاراتی دراین موارد دارد، کهیونانی ةنوشت

شناخت  ةدربارافلاطون به کراتیلوس 

ماهیت زبان بوده است. زبان یک ماهیّت 

یبرمآن  تیماه و یک هویت دارد.

ذاتی  نفسهیفذات بشرکه امری  گرددبه

و تجربه است و هویت آن به تبارو 

هر زبانی  .گرددیبرمافراد  ةشناسنام

ماهیّت خود را بایستی هویت مند کند و 

هرهویتی درزمان دارای ماهیتی مشخص 

و معین است. زبان را فرهنگ وآداب و 

و درهرفرهنگ وآداب و  دهدیمرسوم یک جامعه تشکیل 

متفاوتی باشد. بنابراین  یهاشاکلهدارای  تواندیمرسومی 

آداب و عادات و  هافرهنگیکی نیستند ازاین رو که  هازبان

 نیمابیفعمیق و عتیق  ةرابطاجتماعی یکسان نیستند. یک 

چنین  توانیمطبیعی و زبانِ بشر وجود دارد و  یهانشانه

یمکه برای نامیدنِ آن به کار  یاکلمهء و  ینشیبدریافت که 

 ء یا نشانه تا یکشیمعقول و مقبول وجود دارد.  ةرابطیک  رود

ردار نباشد و یا به الطلاح دارای زمانی که از یک کلمه برخو

اسمی مشخص نباشد هرگز خودش را پدیدار نخواهد کرد. یک 

که دارای نام و نشان باشد. کلمه  شودیمپدیده زمانی پدیدار 

درواقع شی ء را به حرکت و  دیآیمشی ء فرود  ةبرگونوقتی 

. بین کندیمسوق و هدایت  یاملاحظهجان بخشی قابلِ 

زبانی وجود دارد که این رابطه  ةرابطیک  طبیعت و انسان

کلمات دربافتِ اشیاء موجبِ  حرکت .ابدییمبراساسِکلمات معنا 

. زبان دارای یک بود و یک شدنِ در شودیمتولدِمعنا دراشیاء 

که این بود به مانند  ردیگیمهمین بوداست. شدن زمانی شکل 

 .ابدییودرمو مسیر خود را به خوبی پیدا  کندیمرود حرکت 

 آغاز تاریخ مطالعه و دانش زبان شناسی را به معنی: "عموماً

از زمان نگارش کتاب دستور « مطالعات تخصصی زبان»

طوری که پانینی  دانندبهیمهندی  پانینی ةنوشتسانسکریت 

برای  یاشرفتهیپپنجم بیش ازمیلاد دستور زبان بسیار  ةدرسد

ا البی مدرن و بزبان سانسکریت نوشت ولی زبان شناسی درق

به فردینان دو سوسور لقب داد  توانیمساختارهایی علمی را 

 این مهم را به« زبان شناسی عمومی ةدور»که با انتشار کتاب: 

تصویب رساند و این کتاب به عنوان اساس زبان شناسی 

شناخته شد و بعد از مرگ دوسوسور  ۱۹۱۶ساختارگرا درسال 

 دست ةساخترسید. زبان  دانش به چاپاگرتوسط گروهی از ش

 بشر است. زبان یک ةشیاندفکر و  ةساختبشر نیست بلکه 

زبان  توانینمدستاورد نیست بلکه یک فکرآورد است. بنابراین 

را یک لنعت دستی برشمرد بلکه نوعی لنعت فکری است که 

کلافی عتیق و عمیق خورده است. با این با روح و رفتار انسان 

یک امرضروری و  اعتماد درزبانتعابیر

اجتماعی است که هر اثرِ ادبی و هنری را 

. بخشدیمکاربرد و کارآمد جلوه و جلا 

به راستی اعتماد درزبان به چه 

معناست؟ وچه کاربردهایی دارد؟ 

اعتماد درزبان به معنی همان تکیه کردن 

و برگزیدنِ زبان است. بین فرد و زبانِ فرد 

ل بایستی یک اعتماد و اطمینانی حال

شود. انسان تا با خودش روراست و لادق 

درزبان منجر به عدم  دروغ نباشد قادر به تولید زبان نیست.

پیامدی ناخوشایند را برای  تواندیمو این مهم  شودیماعتماد 

 بلکه شودینمبانی زبان ایجادکند. اعتماد درزبان با دروغ حالل 

یمین با لداقت و شرافت است که اعتماد و ارزش زبان مع

ادبی و فرهنگی درآثار ازجمله اعتماد  یهاسرقت. اغلب شود

دارای یک ماهیّت و  یاکلمه. هر شوندیمدرزبان محسوب 

هویت است و راه و مسیر خود را بازحمات فراوان و طاقت 

. بنابراین سرکوب کلمات دریک استآوردهفرسایی به دست 

. هر شودیم جمله یا متن به معنی عدم اعتماد درزبان محسوب

چه قدرنویسنده درنوشتارخود کلمات را با هم آشتی دهد و 

فرهنگ دمکراسی را ترویج نماید به همان اندازه اعتمادِ درزبان 

. اعتمادِ یک بازاری از طریق پول و سرمایه استکردهرا ایجاد 

اما اعتمادِ یک نویسنده یا فرهنگی ازطریق  ردیگیمآن لورت 

  قولِ سعدی:. به دریپذیمسخن آن لورت 

  عیب و هنرش نهفته باشد        مرد سخن نگفته باشد تا

ثروت انسان است که شخصیّت و منزلت  نیترمهمسخن 

. درواقع کندیماجتماعی و معرفت ادبی وی را به جامعه معرفی 

انسان سخن اوست و با همین سخنوری است که خودش  مُعَرِّف

که  استجدید "نسبتاًعلمی  زبان

امروز کاربردِکارآمد و به  جامعةدربافتِ 

سزایی را درابعاد مختلف زندگی به نمایش 

مطالعه و بررسی زبان به  سابقة. گذاردیم

مانند بسیاری از علوم انسانی دیگر به یونانِ 

 .رسدیمباستان 
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ویژگی  نیترمهمعتماد ِدرزبان . ااندازدیمرا دربطن جامعه جا 

. درهراثری اعتماد دیآیماست که توسطِ لاحبِ زبان به وجود 

درزبان مهم است. مهم ازآن جهت که خواننده با زبانِ لاحبِ 

هنرسر و کار دارد نه با خودِ هنرمند و دراین جاست که زبان 

او شخصیّت و معرفت هِنری وی را درقالب های متعدد به 

نمایش هنر فرد توسط زبان آن شکل  ةلیوس. ذاردگیمنمایش 

. زبان هرچه قدراز لباسی ساده و سلیس برخوردار باشد ردیگیم

یمفردوسی درواقع قدرت جامعه پذیری آن بیشتر است. 

 :دیگو

 گُهر بی هنر زار وخوار است و سست

 به فرهنگ باشد روان تندرست

ه الل و نژاد ک استنیاکرد  توانیشعرمبرداشتی که از معنای 

و نسب خانوادگی بدون داشتن دانش و هنر بی ارزش و ناپایدار 

یماست و درواقع جان و روان انسان با علم و فرهنگ سلامت 

دو عامل مهم دررشد و فرهنگ زبان و زبانِ فرهنگ  .ماند

زبان دارای فرهنگ نباشد  تا .روندیمبالندگی جامعه به شمار 

شاملِ یک زبانیّت مشخص و قابل رشد نیست و تا فرهنگ 

معین نباشد قادر به تداوم و بقای خویش دربطن جامعه نخواهد 

و بودنِ زبان نیز  دیآیمبود. بودنِ فرهنگ با زبانیّت حالل 

بدونِ فرهنگ میسورنیست. اعتماد درزبان با اعتبار فرهنگ 

میسر است و اعتبار فِرهنگ نیز با بایستگی اعتمادِ درزبان 

یمن . به الطلاح به زبانی که دارای اعتبار نیستشودیمحالل 

اعتماد کرد و برای فرهنگی که دارای اعتماد نیست هم  توان

یماعتباری را مدنظرگرفت. زبان توسطِ کلمات شکل  توانینم

یمتقسیم  وکلمات به دو بخش کارآمد و ناکارآمد ردیگ

 تناکاآامد نیست اما گزینش کلما یاکلمهچه هیچ اگر. شوند

باشد که این کلمات بتوانند  یاگونهدریک متن بایستی به 

 یاکلمهکارآمدگی خود را از حیثِ معنا درمتن نشان دهند. به 

اعتماد کرد  توانینمو مفیدفایده نیست  کارسازدرمتنکه 

که ممکن است اعتمادِ درزبان درمتن با خدشه و  ودرآنجاست

دریافت  توانیمن چالش مواجه شود. سه نوع حالت را دریک مت

نویسنده زمانی خودش  نخست نویسنده درمتن است.کرد. 

که سلایق فکری و علایق رفتاری و  دهدیمرا درمتن نشان 

روحی خود را وحتا نوعِ تفکر و ایدئولوژی و فرهنگ خویش را 

را درمتن ایجاد  و تقریبن نوعی منِ فردی کندیمدرمتن لحاظ 

دراین جا متن علاوه  ست.دوم: دیگری درمتن ا. دینمایم

 دهدیمرا هم در متن دخالت  آواهابرنویسنده سایر لداها و 

و به خاطر این است  شودیمومتن با نوعی پلی فونیک مواجه 

. یعنی لداهای متعددی نامندیمکه متن را چند لدایی 

که درترویج دمکراسی کلمات  کنندیمدرمتن حضور پیدا 

. نقش مات درمتن استوسوم: کلنقشی اساسی دارند. 

ل درمتن کاربردی قاب کلمات کلمات در متن بسیارحیاتی است.

زبان اعتماد کردنِ به زبانِ کلمات  ةفیوظ نیترمهمتوجه دارند و 

است و استفاده از مفاهیم زبانِ کلمات درمتن تا که متن بتواند 

د. قابل تأمل و تفقد دست یاب )زیباشناختی( به یک استتیک

متن را تشکیل  ةشناسانتن زیرلایه های معرفت کلمات در م

و هدف و جامعه هدف کلمات درمتن ایجاد خلاقیّت  دهندیم

و  سازندیمو کارآمدگی هنر درمتن است. کلمات زبان متن را 

. رساندیممتن نیز روح و روانِ کلمات را به آرایش و آسایش 

 و وقتی رسندیمبه متن  کنندیمکلمات وقتی ازخود عبور 

که  ابندییمبه یک منِ واقعی دست  شوندیمدرمتن استحاله 

تفسیر متن باشد. بیان متن با زبان  تواندیمآن منِ واقعی 

که کلمات  شودیمو زمانی متن مُبیّن  ردیگیمکلمات شکل 

بیانگر زبان متن هستند. خودباوری درمتن با خود بافتگی 

جهتِ شکل عامل در نیترمهموکلمات  ردیگیمکلمات شکل 

اعتقاد  تواندیم. دیگر نکته شوندیمگیری زبانِ متن محسوب 

زبانِ خودِ نویسنده  تواندیمدر یک متن  زبان باشد. درزبان

دارای فرهنگ لغتی است که با مراجعه به  یاسندهینوباشد. هر 

ا نویسنده ب . فرایند فکریسدینویماین فرهنگ لغت اثرخود را 

. ردیگیمخود شکل و شمایل  برآیند کلمات مختصِ به

 ةسندینوکه به زبان اش اعتقاد دارد درواقع یک  یاسندهینو

. ماندیممستقل است و بعد از مرگ اش نیز اثرش مستقل 

. متن شودیماعتمادِدرزبان خویش منجرِ به اعتقادِ درزبان 

و این آگاهی ازطریقِ  رسدینمبدونِ آگاهی به خودآگاهی 

. اندسندهینوکه مختصِ به خودِ  دیآیمکلماتی به دست 

خلاقیّت و زایش داشته باشد درواقع متن دچارِ اگرنویسنده 

که نویسنده  دیآیم. تغییرمتن زمانی حالل شودیرنمییتغ

یعنی کلمات اش ازآن حالت استقلال  شودیمدچارتغییر زبان 

 نیترمهم. فرهنگ مطالعه شوندیمبه حالتی وابسته تبدیل 

و چه بسا  دهدیمکه زبان نویسنده را تغییر عاملی است 

نویسنده از یک جهان بینی زبانی گام درجهان بینی دیگری 

. تبدیل یک کندیمو منِ قبلی خود را رد و فراموش  گذاردیم

که جهان بینی نویسنده  ردیگیمزبان به زبانی دیگرزمانی شکل 

که  کنندیم. رویکرد هازمانی تغییر کندیمتغییر  "کاملاً 

. تا زمانی که نظر و منظر شوندیمعملکردها دچارتحول 

زبان  شودیمنویسنده برروی یک دنیای خاص متمرکز 

اما به محض تغییر نظرو منظر، زبان  کندینمنویسنده تغییر 

. اعتمادِ درزبان دارای سه لایه است. شودیمنیزدچار لیرورت 
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 .باشدیمغزمنخست پوسته است دوم هسته و سوم 

اشد مهم رسیده ب ةیلایسنده بایستی درمتن خود به این سه نو

 کیهرمنوتاز آن به عنوان  توانیملایه مغزاست که  نیترمهمو 

که نویسنده است  یامرحله نیترمهمهم یاد کرد. تأویل درمتن 

 .ابدییمبه آن دست 

ب( اعتبارِدربیان: به راستی اعتبار چیست و اعتبار 

و بیان چگونه درزبان خودش را دربیان به چه معناست 

؟ و یک زبانِ مُبیّن چگونه زبانی است؟ و دهدیمنشان 

اهمیت یک بیانِ سالم از چه زبانی بهره مند شده است؟ 

یک اعتبار درماهیت آن قابل بررسی و جستجو است. تا اعتباری 

ماهیت نداشته باشد اهمیت ندارد. مهم بودن یک اعتبار بستگی 

ن دارد. یک اعتبار بایستی ارزش معیار و به ماهیت ارزشی آ

شده باشد. اعتبار به معنی ارزش و  مندبهرهازمعیاری ارزشی 

یک  تواندیممنزلت است. اعتبار 

اعتبارفرهنگی یا هنری باشد و یا یک 

اعتبار سیاسی و اقتصادی و درهرکدام از 

این نوع اعتبارها مفاهیم و مصادیقی 

ن مفاهیم که ای خوردیممتفاوت به چشم 

قابل بحث و لایقِ وارسی و تحلیل و 

پردازش هستند. هرکسی و یا هرچیزی 

بایستی اعتباری داشته باشد و اثریک فرد 

نیز به مانند اجناس از یک اعتباری 

یک اعتبارفردی یا اجتماعی  تواندیمبرخوردار است. اعتبار 

باشد و نوع تفکر و ایدئولوژی و جهان بینی فرد درایجادِ 

ه اعتباری است ک نیترمهمباربسیار مهم است. اعتبار فکری اعت

. اعتبار به معنی دهدیمدر یک متن خودش را به خوبی نشان 

ارزش و جایگاست و به دو بخش فرهنگی و اعتقادی تقسیم 

ارج، ارزش، پشتوانه، آبرو، حیثیت،  به معنی اعتبار .شودیم

ن . بنابرایستشرف، قدر و نام و نشان و اطمینان و اعتماد ا

یک  راگ درهربیانی بایستی یکی ازاین موارد وجود داشته باشد.

بیان دارای آبرو نباشد در واقع بیانی کارآمد و کارگشا نیست. 

بیان باید شاملِ حیثیت و شرف و منزلت باشد. بیان بدون ارج 

و پشتوانه قابل بحث و نظر نیست. بیان زمانی ارزش دارد که 

ینان باشد. نفوذِ بیان در جامعه به مایه و قابل اعتماد و اطم

بیان عمیق  ةیمابیان بستگی دارد. هر چه قدردرون  ةیمادرون 

بیان به  ةواژترباشد درواقع اهمیت آن درجامعه عتیق تراست. 

معنی نمایش و تصویرسخن است. نمایش یک زبان در قالبی 

بِ رقال. بیان نوعی نشان دادن است که دندیگویممُبیّن را بیان 

. شودیمبه دو بخش تقسیم  انیب .شودیمزبانی معین تصویر 

معقول  انیب .نخست: بیانِ معقول و منطقی است

بیانیُ قلایی و قابلِ تأمل و تدبیر است به طوری که این نوع 

منطقی و الولی دربافت جامعه  یاوهیشبیان خودش را به 

درچه  انددیم. نوعی بیان هوشمند است که خوب دهدیمنشان 

لب به سخن وا کند و با هر زبانی به مانند خودش  موقعیّتی

وخودش را با  کندیرفتارممعقول عاقلانه  انیب رفتار نماید.

. الول و قواعد درست دهدیمابعاد وفق  ةدرهمجامعه 

اندیشیدن را خوب آموخته است و درست رفتارکردنِ با جامعه 

بیان نامعقول و غیر  دوم:. گذاردیمرا به سهولت به نمایش 

و هوشمند نیست  یکاربردیانیب. بیان نامعقول منطقی است

بلکه بیانی هیجانی و احساساتی است که هرآن ممکن است 

زبان جامعه را با چالش مواجه کند. دیالوگ این بیان با جامعه 

یک دیالوگ چند جانبه نیست و قدرت تمیز و تشخیص آن 

عالمانه و جامعه  با پایین و مبتدی است.

و به تعبیری سالم  کندینممعقول رفتار 

و سره را از  دهدینمرا ازناسالم تشخیص 

. بیان کندینمناسره به خوبی جدا 

نامعقول بیانی عقل گرا نیست بلکه تابع 

لحظات احساسی است و هرآن ممکن 

است غیر قُلایی با جامعه رفتارکند. پیش 

به علمی و عملی ندارد و بدونِ تجر ةنیزم

و  شودیمتصمیم  ةعرلو تدبیر وارد 

همیشه پیامدهای ناگواری را درجامعه به همراه داشته و دارد. 

به معنی ارزش وحیثیّت وآبروی دربیان است.  اعتبارِ دربیان

یبکسی که دربیان خویش اعتبارندارد به مانند فردی است که 

ی شاست. اعتبار به مانند هویت انسان است که دربیان نق تیهو

اختیار و تصمیم برعهده گرفته است. آزادی  ةریدردااساسی را 

. آزادی دربیان باید به شودیمدر بیان منجر به اعتبارِ دربیان 

باشد که ابتدابه خودِ فرد و من بعد به اجتماع ضرر و  یاگونه

خسران نرساند. هربیانی بایستی دارای قرب و منزلت و ارزش 

 هاانیبمند بی معناست همیشه و آبرو باشد و بیان غیرسود

. شما هیچ بیانی را درطولِ تاریخ اندبودهدرکیان جامعه سودمند 

که سودِ معنوی و مالی نداشته است. بنابراین بیان  دینیبینم

 با سودمندی پویا و هاانیببدونِ سود قابلِ بحث و نظر نیست. 

نوانِ ع. یک شعر تا اعتبار دربیان نداشته باشد به شوندیمگویا 

. هر کسی و یا شودینمشعری کارآمد درجامعه شناخته 

 نیترمهمهرتابلوی هنری بایستی اعتبارِ دربیان داشته باشد. 

. دهدیمالل نمایش اعتبارآن است که جایگاه نمایش را نشان 

سخنوری بدونِ اعتبار بی معناست و جامعه به دنبالِ 

یمبه اعتبار دربیان دربیان منجر  اعتقاد .باشدیماعتباردربیان 

عتبار درماهیت آن قابل اهمیت یک ا

بررسی و جستجو است. تا اعتباری ماهیت 

نداشته باشد اهمیت ندارد. مهم بودن یک 

اعتبار بستگی به ماهیت ارزشی آن دارد. 

یک اعتبار بایستی ارزش معیار و ازمعیاری 

 شده باشد. مندبهرهارزشی 
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. تا به یک چیزی اعتقاد نداشته باشیم درواقع به اعتبار آن شود

بیان چگونه خودش را  . دیگر نکته این است کهمیانبردهیپ

دوسویه و  ةرابطبین زبان و بیان یک ؟ دهدیمدرزبان نشان 

بستر این  شودیمچندگویه وجود دارد. وقتی لحبت ازبیان 

ان باشد و درواقع این زبان است که بیان بیان بایستی یک زب

. زبان به مانند یک ساختمان مجلل و ملبس است و شودیم

درساختار و  رودکهیمبیان معمار این ساختمان به شمار 

محتوای این ساختمان نقش و تأثیر به سزایی دارد. سخن و 

یرمیوتصسخنوری نوعی بیان است که توسطِ فردِ لاحبِ بیان 

نی بیان دارد وهر بیانی هم لاحبِ زبانی است. . هرزباشود

چگونگی نشان دادنِ بیان دریک زبان بستگی به مهارت و 

تکنیک لاحب بیان دارد و نوع آگاهی وخودآگاهی فردی و 

یک زبان را به خوبی  تواندیماجتماعی آن که تا چه اندازه 

 یک متن نیاز خواندنِ دربطن جامعه تصویرسازی و ارائه نماید.

ه یک فن بیان دارد و مُبیّن کسی است که بتواند این متن را ب

به خوبی و با فنون خالی به جامعه تزریق نماید به طوری که 

قدرت جامعه پذیری و فرهنگ پذیری آن به تأیید و تثبیتی 

قابل ملاحظه و تأمل برسد. یک خطیب یا سخنران علاوه براین 

یاز برخوردار باشد ن که بایستی ازدانش و بینشی جامع الاطرافی

قابل توجهی دارد زیرا که تا فنون سخنرانی را بلد  به فن بیان

دانش خود را با بینشی قابلِ التفات  تواندینمنباشد به سهولت 

به جامعه منتقل نماید. یک شاعر بایستی مُبیّن باشد تا که 

 ةامعجبتواند فرهنگ شعرخوانی خود را با بیانی زیبا و کارآمد به 

 نیترمهمخویش انتقال دهد. بنابراین مهارت دربیان  هدف

 .دینمایمعنصری است که سخنران را سخنورو استاد جلوه 

کسی است دارای بیانی بلیغ و پایدار است. بیان کننده  نیّمُب

و اثر بخش  را به طور منتج یک موضوع راکه این موضوع

بان مُبیّن . یک زندیگویممُبیّن  دهدیمدرجامعه تصویر و ارائه 

زبانی است که قدرت ذاتی و تجربی خود را درجهتِ نیلِ به 

. یک دهدیمهدف خویش وجامعه به خوبی دربطن جامعه ارائه 

زبانی سلیس و روان باشد که برای عموم  تواندیمزبان مُبیّن 

و یا زبانی تخصصی و پیچیده که برای  راندیمجامعه سخن 

ت سخنوری در زبان و درهر دو حال کندیمخواص لحبت 

 بسیار مهم و کارساز است. کاربرد بیان درزبان به همان اندازه 

 مهم است که سخنور با بیانی مُبیّن و اشکار این زبان را با

 

 

. سخنرانی دریک کندیممفاهیمی سازنده به جامعه تزریق  

جمع بستگی به نوع و جنس جمع و پایگاه طبقاتی و اجتماعی 

ور بایستی فردی چند جانبه باشد به آن جمع دارد و سخن

طوری که بتواند درهرجمعی با زبان خودشان وارد گفتگو و 

کلمات درقالبی سلیس و روان توأم با تصویر  ةارائمراوده شود. 

. شودیمو معنا ازمهم ترین کارهای سخنور محسوب 

سخن درجهتِ نیل به یک بالندگی قابل توجه  کردنپالنده

 بیّن یا بیان کننده است. درجامعه نیزکارِ مُ

است درجهتِ معرفی زبان که زبان را درروش ها  یالهیوسبیان 

. بیان سالم نیاز به زبانی کشدیممتعددی به تصویر  یهاوهیشو 

ناسالم به  یاوهیشسخن خود را با  دیتوانیمسالم دارد. شما 

 ناسالم ةجامعسالم به  یاوهیشسالم اراده دهید و یا با  ةجامع

تزریق نمائید که درهر دو شرایط سخن درذهن جامعه بایگانی 

. یک گذاردیمو من بعد تأثیر خودش را برذهنِ جامعه  شودیم

با فرهنگ و آداب و رسوم و عادات  بیان سالم زبانی سالم توأم

. زبان سالم درتن سالم است و تن سالم نیز طلبدیمسالمی را 

 آن را به خوبی و به یهامؤلفه نیاز به بیانی سالم را دارد تا که

 ةرابططور بایسته و شایسته به جامعه منتقل نماید. یک 

سالم وجود دارد و فهم  ةجامعدوسویه فی مابین بیان سالم و 

سالم با فرهنگ و آداب  یاجامعهو درک یک بیان سالم درگرو 

 .باشدیمسالم 

لم و نیاز به بیانی سا داردیبرمزبان دربستر جامعه خیز  

. زبان دربافت جامعه تعبیه طلبدیمدرجهت رشد و بالندگی را 

درسرشت همه موجودات وجود دارد اما زبان ِفاخر "ذاتاً شده و 

و مؤثر که الالت زبان را درنظام آفرینش به تثبیت رسانده 

است زبان انسان است. انسان حیوانی ناطق است که همین 

 . کندیمنطق تفاوت او را با سایر موجودات مشخص 

که جایگاه  اندیانسانسه ویژگی زبان، فرهنگ و اندیشه 

و بشر به خاطر همین سه  اندکردهنیمعنامعانسان را در جهان 

زمین محسوب  ةکرکه خود را ابرموجود درروی  باشدیممؤلفه 

. انسان با بیان خوب بود که توانست درجهان معنا تغییر، کندیم

کند و هوشمندی و روشمندی  تعبیر و تأثیرِ بسامد ایجاد

انی با بی او تصویر بیاورد. ةریداابعاد و زوایا به  ةدرهمخویش را 

سالم زبان را درمسیری سالم و فرآروند و کارآمد قرار داد تا که 

 ■ این زبان بتواند راهی مفید و سازنده را درپیش گیرد.
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 «تلخ یهاتوله» تحلیل رمان 

 «آزاده جمشیدپور»نشر ققنوس؛ ؛ «قباد آذرآئین»نویسنده  

 

 «قباد آذرآئین»سومین رمان منتشر شده  «تلخ یهاتوله»

و  اهرماننویسنده پیشکسوت ایرانی است. از این نویسنده 

موفق بسیاری طی سالیان طولانی حرفه  یهاداستانمجموعه 

. اندگرفتهبه چاپ رسیده است که بارها مورد تقدیر قرار  شیآ

کوتاه آذرآئین تأثیر اقلیم و زادگاه  یهاداستاندر بسیاری از 

منحصر به فردش مشهود است. مسجدسلیمان، شهری که 

بیشتر شهرتش به خاطر نفت است و این ویژگی را آذرآئین به 

تلخ نیز  یهاتولهنمایانده است. رمان  شیهاداستانخوبی در 

گرچه روایت یک پیرمرد از دوران کودکیش است، اما این 

با تمام مسائل و مصائبش، زخمی بی وفایی نفت و  کودکی

 آمیختگیش با زندگی مردم آن منطقه است.

رمان از دو بخش تشکیل شده است که هر کدام به قسمتهای 

ت تلخ این اس یهاتوله. ویژگی جالب اندشدهکوچکی تقسیم 

که هر بخش کوچک آن یک داستان کوتاه کامل است و از آنجا 

موفق و طولانی در انتشار مجموعه داستان  که نویسنده تجربه

دارد، این ویژگی نمایانگر چیره دستی او در خلق داستانهای 

  کوتاه است.

درون مایه اللی داستان، رها شدگی و 

بلاتکلیفی مردم فرودست در دوران پس 

از شکوفایی لنعت نفت است. مردمی که 

زندگی سنتی را به جبر زمانه و جغرافیا 

 دانکردهمعاوضه  یامقدمهبی با مدرنیته 

که خواستگاهشان را درنوردیده است. به 

امید آبادی و آسایش، مشاغل اجدادی 

خود را رها کرده و مشغول کارگری و 

بیگاری برای هرچه که با نفت آمیخته بود شدند و زمانی که 

نفت از آن اقلیم سیر شد و بارش را بست و رفت، این مردم بی 

. اندفتادهادر برزخی میان نفت و بی نفتی گیر  کار و بی پشتوانه

گفت مثلث نفت، سنت و مدرنیته درون مایه  توانیمبه نوعی 

 داستان را تحت الشعاع قرار داده است.

در ابتدای رمان، گزین گویه ای از آرتور شوپنهاور فیلسوف 

. با تکیه به درج این جمله «من دیگرانم»آلمانی ذکر شده است. 

چنین برداشت کرد که شخصیت  توانیمابتدای رمان پرمغز در 

یماللی رمان خود را در کنار دیگران و آمیخته با آنان معنا 

ه که مندل تا چ میابییم. چنان که با پیشروی داستان در کند

 حد با مفهوم این جمله قرابت دارد. افکار و عملکرد او تنیده 

 

و سنگ لبور  با دوستان و عزیزانش است. برای همه دلسوز

است و حتی در حال احتضار با یاد آنان و روزگار از 

خوش است. همچنین با درنظر  هاآندرکنار  اشگذراندهسر

اینکه آذرآئین در اکثر داستانهایش از مردم بومی و  گرفتن

انتخاب این  توانیمقلم زده است،  شانرفتهحقوق به تاراج 

نده خود نیز با آن گزین گویه را چنین قلمداد کرد که نویس

یممردم و سرنوشت ناگزیرشان احساس همدردی و یگانگی 

 .کند

عنوان رمان که برگرفته از گیاه بومی مناطق جنوبی است و 

ماده اولیه خوراکی محلی به نام آش توله، با مولوف شدن به 

تلخی، به خوبی نمایانگر خاطرات و سرنوشتهای دوست داشتنی 

رهای داستان است. در ابتدای رمان، و آمیخته با تلخی کارکت

که مرگش  داندیمراوی که پیرمردی بیمار است و خوب 

نزدیک است، اوقات پایانی عمرش را تعمداً به مرور خاطرات 

هنوز سرم روی ». گذراندیمکودکی خود در خواب و رویاهایش 

درست  شانهمه؛ انگار آورندیمهجوم  هاخواببالشت نرسیده، 

رج زده بودند و منتظر بودند پشت پلکهام 

پلک هام روی هم بیفتند، همدیگر را هل 

در خواب  «بدهند و جلو بیندازند...

پر از آش  یاقابلمهکه  ندیبیممادرش را 

را به  هاتولهتوله برایش آورده و او تلخی 

. تلخی که از آوردینمروی مادرش 

تنهایی از دست دادن و رنجهای او ناشی 

ده تنها با یک عبارت . نویسنشودیم

ساده، تنهایی کارکتر اللی و دور 

یمافتادگی او از دلخوشی هایش را از زبان کارکتر مادر بیان 

می گویم: چرا هیشکی این جا منو »: میخوانیم. آنجا که کند

 یارفته: آخه تو هزار ساله از اینجا دیگویمجا نمی آره مادر؟ 

دای رمان، خواننده را در این جمله تکان دهنده در ابت «مادر.

 .دهدیمقرار  اشگذشتهجریان جدا افتادگی کارکتر اللی از 

در قسمت بعدی شاهد درگیری کارکتر اللی با مأمورانی 

ی قانون چ». اندکردههستیم که قبرستانی قدیمی را تخریب 

میگه قبرایی که سی سال از عمرشون » «میگه سرکار استوار؟

ه مرد میانسالی نسبت ب «فتی عمو؟گذشته باید خراب شن. گر

معترض است اما کاری از او بر  داندیمقانونی که آن را ظلم 

ه ایستاد اشدهیعق. با بازداشت شدنش همچنان بر سر دیآینم

درون مایه اللی داستان، رها شدگی و 

ز دوران پس ابلاتکلیفی مردم فرودست در 

شکوفایی لنعت نفت است. مردمی که 

زندگی سنتی را به جبر زمانه و جغرافیا با 

ه ک اندکردهمعاوضه  یامقدمهمدرنیته بی 

 .خواستگاهشان را درنوردیده است
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است و حاضر به ابراز پشیمانی و نوشتن ندامت نامه نیست. 

گویا آن قبرها و مدفونینشان تعریفی از خود اویند و نابودی 

. در این بخش از داندیمیشان را به نوعی نابودی خود قبرها

از زبان کارکتر اللی تعلیقی قوی  یاجملهداستان نویسنده با 

جون من که از این سه تا عزیزتر نیست سرکار ». کندیمایجاد 

ذهن مخاطب با کیستی این سه نفر و چرایی  «استوار!

 .شودیماهمیتشان برای کارکتر اللی داستان درگیر 

 کارکتر اللی)از قسمت سوم رمان، روایت از زبان کودکی مندل 

زیر یک  اشخانواده. جایی که او در کنار شودیمآغاز  (داستان

که در اثر عبور  ییهاشکلو با  خوابدیملحاف مندرس موروثی 

پردازی  ایرؤ گذردیممستعمل لحاف  یهاپنبهنور از لا به لای 

خانواده و  یهاخواستهرزوها و . مندل در رویاهایش، آکندیم

. تولیفات کندیمرا برآورده  شیهایامحلهدوستان و هم 

و خیالات مندل از آغاز تا پایان رمان  هاخوابسوررئالی 

و  هاخواب. کندیممخاطب را در فراواقعیت اتفاقات رمان غرق 

تعبیرهایشان برای کارکتر اللی و بیشتر کارکترهای رمان از 

و  کنندیمبرخوردارند. رویاها ایجاد امید  یاژهیواهمیت 

درگیری ذهنی برای کارکترها، به ویژه مندل، به  هاکابوس

. مندل در رویاهایش بیش از آنکه برای خود آورندیموجود 

چیزی بخواهد، از رسیدن دوستان و اطرافیانش به 

. این ویژگی او در سراسر داستان بردیملذت  شانیهاخواسته

رد. مندل به خاطر دوستانش ـ به خصوص سه رفیق حضور دا

  ـدست (خروس و اسی و فلو)لمیمی یک جان در چند قالبش 

به اقداماتی می زند که گاه موفقیت آمیز و گاه پرمخاطره و 

 هاآن. غم کندیم. اطرافیانش را به خوبی درک اندزنندهآسیب 

 .شودیمو با شادیشان شاد  داندیمرا غم خود 

با خواندن هر بخش کوچک رمان، رفته رفته با مخاطب 

. نویسنده با پردازش داستانی قوی شودیمآشنا  هاتیشخص

برگرفته از تجربه طولانی داستان کوتاه نویسی، معرفی و 

شخصیت پردازی کارکترها را در روایت یک خاطره یا اتفاق از 

آنها گنجانده است. او به جای شرح حالات و توضیحات روایی 

، کنندیمرضروری که ذهن مخاطب را از روند داستان دور غی

را در یک ماجرای پرکشش از زاویه دید راوی  هاتیشخص

. با این شیوه نه تنها مخاطب از کندیمپردازش و تولیف 

، بلکه با شودینمدلزده  هاتیشخص یهایژگیوخواندن تیتروار 

یمه ذهن از یک کارکتر را ب یاخاطرههر بخش کوتاه از رمان 

 .ابدییمو از خصلتهای کارکتر آگاهی  سپارد

کوتاه رمان، حس همدردی و آشنایی  یهابخشدر لا به لای 

با سبک زندگی مردم شهر کوچکی که اختلاف طبقاتی 

 «برزخ آباد»که به طعنه  یامحلهمشهودی دارد نهفته است. در 

دست ، به جز دکان دارها، همه با فقر و نداری شودیمنامیده 

به گریبانند. کودکان شاهد رنج بزرگترها هستند. جوانان باسواد 

موجب نوعی همذات  هاتیمحروم. اما کمبودها و اندافسرده

پنداری اهالی محل و ایجاد درک متقابل آنها از شرایط سخت 

معاششان شده است. ابراز این همدردی در جای جای رمان به 

را برای شیر خوردن از  شانگوساله هاهیهمسا. خوردیمچشم 

. موقع زخمی آورندیم هاآنپستان گاو خانواده مندل به خانه 

یسوگوار. هنگام ندیآیمشدم گاو ننه، همه اهالی به کمکش 

 یهازندر کنار هم هستند. موقع عاشق شدن فلو، همه  ها

. روندیممحل برای خواستگاری شیرین به خانه خدیجه خانم 

و  هاتیمیلمهالی محل نمایانگر به طور کلی مشارکت ا

 هاالوگیداهالی با شیوه زندگی یکدیگر دارد.  یهاییآشنا

سرشار از الطلاحات خاص منطقه بختیاری نشین جنوب است. 

آداب زندگی و رسوم شهری و سنتی مردم آن اقلیم به خوبی 

و در خلال داستان گنجانده شده است. در اینجا نیز نویسنده 

و استفاده از جملات کوتاه پرداخته است. به خلاله گویی 

ذکر شده و رسوم و عقاید در  هاالوگیدالطلاحات در خلال 

. کاربرد درست الطلاحات بومی اندشدهبینابین ماجراها روایت 

قابل درک برای مخاطب غیر بومی یکی از نقاط قوت 

آذرآئین است. مخاطب غیر بومی به فراخور روایت،  یهاداستان

 یاژهیوو نیازی به توضیح  کندیملطلاحات را درک مضمون ا

 برای آنها وجود ندارد.

شخصیت پردازی رمان، استفاده از تولیف  یهایژگیواز دیگر 

شکل ظاهری متناسب با کارکترهاست. به طور مثال کارکتر بی 

به لورت  باشدیمبی که پیرزنی تنها، بداخلاق و نزول خور 

رده تولیف شده است که همیشه پیرزنی دراز اندام و سیه چ

روی آن قرار دارد به  اشخانهکه  یاتپهبیدار است و از بالای 

و همه را زیر نظر دارد.  کشدیم. سیگار کندیممحله نگاه 

تشبیه بی بی به آلیونا ایوانوا در جنایت و مکافات جای تأمل 

یم (خسرو)دارد. چرا که راوی کودک از زبان دوستش خروس 

از دانشجویی نام برده که  (ایرج)برادر بزرگتر خروس  که شنود

پیرزن نزول خوری را به قتل رسانده است. حالا خروس هم به 

بی بی را با یک  خواهدیم ترهابزرگطبع نوجوانی و تقلید از 

تیشه قندشکن بکشد تا به قول خودش همه اهل محل را از 

راوی و شرش خلاص کند. گرچه کارکتر بی بی از زاویه دید 

دوستانش ظالم و خودخواه است، اما با تعمق در دلایل 

به تنهایی غریب او پی برد. بی  توانیمروانشناسانه عملکرد او، 

بی سالها تنهاست. حتی مهمان هم ندارد. اهالی محل از سر 

پیش او امانت دارند، او  شانیبدهترس از سندهایی که بابت 

غیبت و  (کنار فشاری آب)ولی در نبودش  کنندیمرا احترام 
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. غافل از اینکه حتی بخواهند دلیل رفتارش کنندیمنفرینش 

به  (آقای کاظمی)را بدانند. همچنین درمورد کارکتر آقا گالیور 

به دلیل عدم همخوانی با همکارانش و همچنین  دیآیمنظر 

عدم درک متقابل، به بی خیالی پناه برده و با وجود اینکه دانش 

ادی دارد، تنهاست و به جز چند نفر از دانش آموزان و آگاهی زی

 یهامصاحبهبا کسی مراوده چندانی ندارد. گرچه نویسنده در 

، اما داندینمرمانش را نماد  یهاتیشخصخود اذعان داشته که 

 هایآبادبا توجه به تاریخ اتفاقات رمان و اختلاط زندگی برزخ 

ب برخی کارکترها با عوامل اجتماعی و سیاسی، از دید مخاط

یم. به طور مثال بی بی را شوندیمنماد گونه در نظر گرفته 

نماد قانون گذار ظالم دانست و ایرج را نماد دانشجوی آگاه  توان

و معترض سیاسی خواند. پدر مندل را نماد جامعه کارگری 

آسیب دیده و مظلوم در نظر گرفت یا سرهنگ اعتضادی را نماد 

و دانست. در هر لورت نویسنده بدون نظامی مقتدر و زورگ

و اتفاقات را روایت کرده و برداشت و نتیجه  هاتیشخصتعصب 

 گیری را به عهده مخاطب گذاشته است.

تقابل فقر و ثروت در چند جای داستان به خوبی نمایانده شده 

 کندیموارد  هاانسانکه فقر به روان و رفتار  ییهابیآساست. 

و باز هم  دهدیمطبقه بالادست قرار را در تضاد با رفاه 

. دهدیمغیرمتعصبانه واقعیت تلخ جامعه طبقاتی را نشان 

بهترین ویژگی چنین نمایشی از تقابل فقر و غنا در رمان 

تلخ این است که درگیر کلیشه خوبی و بدی فقر و  یهاتوله

ثروت نشده و واقع بینانه ارتباطات متفاوت کارکترها با اشخاص 

. خروس برای رسیدن به کندیمتر از خودشان را بیان ثروتمند

و با دختر  کندیمدارایی بیشتر خود را بنده و برده استادکارش 

او که چند سال از خودش بزرگتر است ازدواج کرده و خانواده 

. حتی آنقدر در این راه حلی که اتخاذ ردیگیمخود را نادیده 

. در دهدیمن کار که جانش را بر سر ای کندیمکرده اغراق 

که از محله دیگری با دوچرخه به  یاپسربچهعوض کامبیز 

، نه تنها مورد جان فشانی دیآیممحله برزخ آباد  یهابچهدیدن 

، بلکه به نوعی مریدشان ردیگینمفقیرتر قرار  یهابچهو اغراق 

. کاملیا، دختر سرهنگ کندیمشده و کارهای آنان را تقلید 

. کندیمد اتوبوس رابطه عاشقانه برقرار اگرشاعتضادی، با اسی 

 یهاخصلتاسی نیز در این باره زیاده روی کرده و با توجه به 

شخصیتی که دارد، از جمله بلوف زنی و ظاهرسازی، خود را 

. همچنین در بخشی از دهدیمبرای خاطر معشوق به فنا 

، دیآیمداستان، وقتی لاحبخانه به دیدن خانواده مندل 

د اعضای خانواده با حضور او متفاوت است. مادر و پدر برخور

پسر بزرگ )اما خداداد  نندیبیمتدارک پذیرایی از لاحبخانه را 

یمبرای رو به رو نشدن با لاحبخانه، از خانه خارج  (خانواده

. این تقابل فقر و ثروت کاملًا واقع بینانه و باورپذیر روایت شود

 شده است.

، اما بردیمداستان را در رنج فرو  یهاتیشخصمرگ عزیزان 

 اشیمیلمرنجی که مندل با از دست دادن هر سه رفیق 

از بقیه تأثیرگذارتر است. تا جایی که در  شودیممتحمل 

میانسالی، با وجود اینکه سی سال از مرگ آنها گذشته است، 

یمبه خاطر خراب کردن قبرهایشان با مأمور تخریب مجادله 

و تهدید به حبس و مجازات، اما بر سر  شودیم؛ بازداشت کند

 .کندیمپیمان رفاقت خود پا فشاری 

. مندل در بازداشتگاه گرددیمدر پایان، داستان به نقطه آغاز بر 

با پتوی فرسوده و چرکمرده ای که سرکار استوار در اختیارش 

. مخاطب گرددیمبر  اشیکودک یهایاپردازیرؤ، به گذاردیم

که آن سه قبری که مرد میانسالی  ابدییمستان در در پایان دا

. اندداشتهبه خاطرشان بازداشت شده چه اهمیتی برای او 

به او  تواندیممندل همچنان ادامه دارند و مخاطب  یهاکابوس

 حق بدهد.

 یهاتیشخصدر پایان لازم به ذکر است که به گفته نویسنده، 

وم و سوم از د یهانسل توانندیمتلخ  یهاتولهرمان 

ی باشند. نسل «فوران»رمان پیشین وی با عنوان  یهاتیشخص

اجدادی را رها کردند  یهاحرفهمیان آنهایی که به امید نفت، 

 ■ و نسلی که به خاطر نفت بیکار و بی پشتوانه شدند.
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 ایرانی یهالیتمثمثل و  بررسی 

 «زادهسیما میرهادی»نویسنده  

 

زندگی اجتماعی اقوام و  ةندینما نیتردقلاادبیات بهترین و 

ملل است، با در نظر گرفتن این فایده، مَثَل را از سایر انواع 

 مفهومی است که ةندینما. زیرا مثل میابییم دتریمفادبیات 

افراد یک ملت از هر طبقه و هر لنف بدان معتقد و  ةعام

 جز این باشد مثل نیست.اگرمعترفند و 

ادب شمرده  ةچهارگانیکی از اقسام بیست و پدران ما، مثَل را 

. پدران ما انددادهیمبه آن اهمیت  هاقسمتو همانند دیگر 

ر است که د یادهیشیاندکمتر فکری است که نکرده و کمتر 

یم گویا از قد ،اندنگذاشتهعباراتی کوتاه و رسا در دسترس همه 

 .اندبودهایرانیان به حکمت و مثل مشهور 

یموده است. یعنی آن قدر که عامه به ایجاد آن مثل حکمت ت 

 ، اهل ادب از شعر و نثر در آن سهمی ندارند.کوشند

شی آزاد اندی ةنشاناز این رو در هر ملّتی که امثال بیشتر است، 

 و اینکه یکی از منابع تاریخ، امثال است: باشدیمعوام آن ملت 

 از نظرات استاد دهخدا

 شابدولظیمیتعارف 

ندارند. طبعاً به این دلیل  به مهمان یاعلاقهری  مردم شهر

ساده که هر دم دوستی یا خویشی از ایشان از شهرهای دیگر 

اهل محل بخواهند  اگرو غالباً با ایل و تبار، و  دیآیمبه زیارت 

یمبه کاروانسرایی مبدل  شانخانهگشاده دستی نشان دهند 

ست که چون به اقوام . این امانندیمو از کار و زندگی باز  شود

نخست ته و توی موضوع را از زبان  خورندیمیا آشنایان زائر بر 

 تا یقین پیدا کنند که حریف  کشندیمایشان بیرون 

 

خود  ةخانو او را به  پردازندیمماندنی نیست، و آنگاه به تعارف 

. معروف است که پس از تفحص کامل و یقین به خوانندیم

ر ماندن زائر در میان نیست، تازه برای اینکه به هیچ روی خط

اشاره حضرت )، حال تو را به این پرسندیممحکم کاری از او 

باید بروی؟ و پس از آنکه حریف گفت:  حتماًیا  یمانیم (به حرم

شروع به تعارف و الرار  "نه، به همین حضرت ناچارم بروم "

 ، یک شب که هزار شبیماندیمکه: شب را پیش ما  کنندیم

 و... یگذراندیمنیست، امشب را بد 

که عمقی نداشته باشد و تعارف  دیآیممدخل در مورد تعارفی 

 کننده را گرفتار نکند.

 سر آوردن

بسیار به جایی رسیدن یا به محلی وارد  یاعجلهبا شتاب و 

 "؟یاآوردهچه خبر است؟ مگر سر  "شدن:

یکی از تا اواخر قرن گذشته رسم بر این بود که چون دشمن 

، برای اثبات امر سر او را از دیرسیمشاهان یا سرداران به قتل 

و به زیر قدم شاه یا سردار  فرستادندیمبدن جدا کرده به درگاه 

یم. کسی که حامل سر بوده به راه شتاب افکندندیمحریف 

تا اولاً سر بریده فاسد نشود و بو نگیرد ثانیاً پیش از رسیدن  کرد

پیروزی را برساند و  ةمژدیگران، شخصاً خبر به وسیله د

مژدگانی دریافت کند. ریشه تعبیر از اینجاست، اما خود کنایه 

 ■ بی مورد است. ةعجلاز سرعت و شتاب و 

 منبع: کتاب مثل و تمثیل از حسینعلی خداکرمی
matalbanoo@ 
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 «چرخ زمان؛ چشم جهان»یادداشتی بر رمان  

 «سعید زمانی»انتشارات پریان؛  «رنگ مافیبه»؛ «رابرت جردن»نویسنده  

 

یمفانتزی  یهارمانمجموعه  نیتریطولانرمان چرخ زمان از 

که تا کنون نوشته شده است. این مجموعه رمان بالغ بر  باشد

. رابرت جردن باشدیمجلد و هر جلد بیش از هزار لفحه  ۱۴

 ولیننگارش این رمان را قبل از دهه نود میلادی شروع کرد و ا

منتشر کرد. رابرت  ۱۹۹0رمان را با نام چشم جهان در سال 

 ۲00۷جردن این مجموعه را تا یازده جلد ادامه داد و در سال 

به دلیل ناراحتی قلبی درگذشت. قبل از مرگ از همسرش 

 قابل، رمان چرخ یاسندهینوکه پس از یافتن  کندیمدرخواست 

نیز چرخ زمان را در زمان ادامه پیدا کند. همسر رابرت جردن 

که سه جلد آخر مجموعه  سپاردیمدستان برندون ساندرسون 

که توانست طرفدارانش را راضی کند. در  باشدیمبه قلم او 

جردن با "پشت جلد رمان آمده است 

چرخ زمان آمد، تا جهانی را که تالکین 

پدید آورده بود، به تسخیر خود در 

ور هم همین ط واقعاً و از قضا  "آورد.

کسی طرفدار ژانر فانتزی  اگراست. 

 هاحلقهحماسی باشد و سه جلد ارباب 

را خوانده باشد، چرخ زمان هوش از 

؛ این ادعای گزافی نیست بردیمسرش 

و عین واقعیت است. قلاب نویسنده 

بسیار پرقدرت از همان لفحات اول 

یمخواننده اهل فانتزی را به دنبال خود 

. چرخ زمان از لحاظ کندیمیر و ذهن را بسیار درگ کشد

پرداخت به جزئیات و دنیایی که رابرت جردن خلق کرده به 

راستی حیرت انگیز است. داستان از روستایی به نام دورود 

. جایی که سه بچه کشاورز یه به قول یکی از شودیمشروع 

رمان سه گوسفند چران، مشغول گذران زندگی  یهاتیشخص

تاریکی در جهان تمرکز  یهایروینخود هستند. تا اینکه 

و سه گوسفند چران به همراه یک  کندیمبه آن دهکده  یاژهیو

جادوگر )در رمان آیزسدای( و یک نگاهبان و دو همراه دیگر 

اما نه طور کامل  هاحلقه)مانند ارباب  شوندیمعازم سفری 

ان. بی پاخش یهاپرسشمانند آن!( به آنسوی جهان برای یافتن 

یک فانتزی عادی نیست. به نوعی  لرفاً چرخ زمان  داستان

رمان در پی حوادثی که  یهاتیشخصفلسفی است چرا که 

  یایروحاتفاق می افتد دچار تحولات جسمی و از همه مهمتر 

 

 

. این تحولات چه و چگونه هستند کشف کردنشان بر شوندیم

است و از دید . داستان خطی باشدیمعهده خواننده گرامی 

. این مجموعه تا تاریخ انتشار این شودیمانای کل روایت د

 یادداشت، تا جلد هفتم ترجمه و منتشر شده است. البته مترجم

 محترم جناب آقای بهرنگ مافی هر جلد از این مجموعه را به

دلیل حجیم بودن هر جلد رمان در دو کتاب و دو جلد ترجمه 

ه هر دو جلد ترجمه گفت ک توانیم. بنابراین اندکردهو منتشر 

و  شودیمفارسی این مجموعه شامل یک جلد از کتاب اللی 

چهار جلد از رمان منتشر شده است. ترجمه این رمان یکی از 

. باشدیماخیر  یهاسالفانتزی در  یهارمانبرترین ترجمه در 

مشهود  کاملاًعرق ریزان روح مترجم در لابلای متن رمان 

ه ناشر محترم هست؛ از این گذشته باید ب

هم دست مریزاد گفت که این اثر تا کنون 

با کیفیت بسیار عالی از هر لحاظ منتشر 

شده است. کمپانی سونی با همکاری 

سریال هشت قسمتی از  شبکه آمازون

وقایع رمان با حذف و اضافه فراوان منتشر 

شده است که توانسته نظر طرفداران چرخ 

ه این زمان را جلب کند. متاسفانه نگارند

متن ابتدا با سریال آشنا شده و پس از 

جستجو متوجه شده که بر اساس 

یمچرخ زمان رابرت جردن  یهارمان

یم. متن زیر کپی از لفحه اینستای آقای بهرنگ مافی باشد

 :دیگویمگذار بودن چرخ زمان  ریتأثکه از مهم و  باشد

 کی. ستین حیتفر کی. ستیساده ن ةقصکتاب  کیخ زمان چر

 یمن و برا ی. چرخ زمان براستیگذران زمان ن یبرا یرگرمس

حماسه است،  کیاز خوانندگانش در سرتاسر جهان،  یاریبس

 یگذر ةخوانند اگراست... یاسطوره است، روش زندگ کی

 دیخواهیم د،یته داستان عجله دار دنیفهم یبرا د،یهست

 دیخواهیم د،یبرو یو سراغ کتاب بعد دیکتاب را بخوان عیرس

 چرخ زمان د،یداشته باش تانکتابخانه یبرا یکتاب قشنگ

 یسع ادیها با تلاش زسال نی... من در استیمناسب شما ن

ان خوانندگ یکتاب را برا ،یتمام به متن الل یام با وفادارکرده

 دست ،یماریب یتح ،یطیدر هر شرا اگرهم زبانم ترجمه کنم. 

 که از  ییروزها یام حتکرده یسع اگر ام،دهیاز ترجمه نکش

 نیتریطولانرمان چرخ زمان از 

که تا  باشدیمفانتزی  یهارمانمجموعه 

کنون نوشته شده است. این مجموعه رمان 

جلد و هر جلد بیش از هزار  ۱۴الغ بر ب

. رابرت جردن نگارش این باشدیملفحه 

رمان را قبل از دهه نود میلادی شروع کرد 

و اولین رمان را با نام چشم جهان در سال 

 منتشر کرد. ۱۹۹0
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باز  امدهیدیرا م توریمان ةلفح یچشم درد به سخت ای یخستگ

وده ب ییهابکند، فقط و فقط به عشق آن دایروند ترجمه ادامه پ

که همراه  ییهاآن کنند،یکتاب را درک م نیکه ارزش ا

و  کنندیم یکتاب زندگ نیبا ا نمختلف داستا یهاتیشخص

 تسیکه ب یکتاب .برندیلذت م ،یسسفر حما نیدر ا یاز همراه

ا دارد ر قیو عم دهیچیپ یو متن دهیسال نوشتنش طول کش

و ترجمه کرد. به  یسرهم بند یو سرسر یسردست توانینم

بود  کتاب نیا ماریب دیکتاب، با نیا ةترجم یبرا ،یقول دوست

 و بس.

خلاله مطلب اینکه حیف است کسی طرفدار ژانر فانتزی باشد 

 را مطالعه نکرده باشد. و چرخ زمان

 شیهاشنلش را عقب زد و دست نیمور لانیا بخشی از رمان:

 خورمیافسوس م تیبرا»گفت:  شناکیداد و اند یوتابچیرا پ

در شفا دادن  وقتچی. من هستین جانیاز خواهرانت ا یکیکه 

هستم.  یقدرت متفاوت رویام و اکنون هم پچندان ماهر نبوده

 یچند لحظه آگاه یتنها برا توانستیها ماز آن یکی یحت یول

. یکردیقبل از آن تو نابودش نم اگررا به تو برگرداند، البته 

 یالبته برا کند؛یم تیانجام دهم کفا توانمیکه من م یکار

متأسفانه »زد:  یارحمانهیان لبخند باگهن« که من دارم. یهدف

. لوز کندیفرق م یشناسیچه تو مبا آن طانیش یشفابخش

 وتاررهیت ییکرد و روشنا درازدستانش را « کن!! دایشفا پ ن،یثر

 افتاده بود. دیبر خورش یاهیسا ییشد. گو

 که از اعماق دیکش یادیور شد و فرشعله نیدر وجود لوز ثر درد

آن را متوقف کند.  توانستیکه نم یادی. فرآمدیوجودش برم

شد.  یجار شیهادر رگ دیآتش، مغز استخوانش را سوزاند. اس

رد برخورد ک یرو به عقب افتاد. سرش با سنگ نیمرمر نیبر زم

ار تپش افتاده بود که انگ هو دوباره از جا بلند شد. قلبش چنان ب

 یترشیکنده شود و با هر ضربان آتش ب اشنهیاز س خواستیم

تمام دچار لرزش و تشنج  ی. با ناتوانکردیم یجار شیهادر رگ

 انفجارپر از رنج محض و در آستانه  یگو کیاش شد. جمجمه

 شد. اندازنیاش در قصر طنخفه یادهافری. بود

 یانرژ انیکرد. خروج جر دایآهسته، کاهش پ اریآهسته، بس درد

فشرده و و درهم فیو او را ضع دیهزار سال طول کش ییگو

رها کرد. انگار هزار  د،یمکیخشکش م یهوا را با گلو کهیدرحال

ه اش را بشد تا بتواند عضلات شل و وارفته یسپر گریسال د

بلند کند.  وانشها و زاندست یو خود را رو ردیبگ یاری

برآورد  یجگرخراش ادیافتاد و فر ییبه زن موطلا شیهاچشم

الشعاع قرار داد. تلوتلوخوران قبلش را تحت یکه تمام لداها

و  دیتا کنار بدن زن کش نیزم روی را خود ةشکستدرهم کریپ

بازوانش  انیرا جمع کرد و زن را در م اشماندهیباق یرویتمام ن

زن را از لورت  یلرزان موها یدستان باگرفت و بلند کرد. 

 مبهوتش عقب زد.

 یومحافظت از زن ر یبدنش برا!« نایلی! نور، کمکم کن. انایلیا»

 یبرا گریبود که د یمرد یهاناله اشهیهق گراو خم شد. هق

 «نه! نه! نا،یلیا»ندارد:  یاهبهان یزندگ

اب ارب شاوندکش؟یخو یا ،یبرگردان یاو را به زندگ یتوانیم»

به او خدمت  اگراو را دوباره زنده کند؛  تواندیم یکیبزرگ تار

 ■ .«یبه من خدمت کن اگر. یکن

 

  



 

 1401 تیرماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل وسومشماره           71

 «کوه مرگی» نقدی بر داستان بلند 

 «مصطفی بیان»؛ «زادهحسین عباس»نویسنده  

 

روزی یک قاتل را عمل کنم؛ قاتلی  کردمینمچ وقت فکر هی»

که بهترین دوستانم را از من گرفته بود؛ قاتلی که بهترین 

روزهای عمرم را تباه کرده و مرا زخمی به اسارت برده بود. حالا 

 (۱۷3)لفحه « قرار بود او زیر دست من عمل بشود.

تان برای با خواندنِ پنج جمله از متنِ این داستان؛ طرح داس

. داستان دربارة تک تیرانداز عراقی شودیمخواننده مشخص 

، تعداد هایریدرگاست که در زمان جنگ تحمیلی در یکی از 

ولی  رساندیمزیادی از سربازان جوان ایرانی را به شهادت 

بالاخره بعد از چند ساعت درگیری نفس 

سربازِ جوان و کم تجربه به  ۸گیر، توسط 

. حسِ انتقام و تنفر شودیماسارت گرفته 

سرباز جوان ایرانی دمیده و  ۸ یهارگدر 

فرمانده نشدند. هرکس نظری  آنها منتظر

یمدربارة شیوة کشتنِ تک تیرانداز عراقی 

. بخاطر عدم تجربه و ناآگاهی سربازان، داد

و سرباز  رندیگیمبالاخره تصمیم نادرست 

؛ کنندیمعراقی را با دستانِ باز از کوه پرت 

به گمانِ آن که، تک تیرانداز عراقی در آن ارتفاع و زیر بارش 

سنگین برف از بین خواهد رفت و یا خوراک حیوانات خواهد 

. چند روز بعد، خوردیمشد! اما سرنوشت به گونة دیگری رقم 

سرباز در یک شب سرد و یخبندانِ دی ماه، توسط چند  ۸آن 

ارت ز، غافلگیر و به اسسرباز عراقی به فرماندگی آن تک تیراندا

 .شوندیمگرفته 

. میکردیم. نباید بهش رحم میکردیمرا باز  شیهادستنباید »

)لفحه  «ترحم بر پلنگ تیزدندان/ ستمکاری بُود بر گوسفندان!

 کتاب( ۴۲

از جنگ و ماهیت  یاتجربهسرباز وظیفه که هیچ  ۸داستانِ 

و وطن، ترک  جنگ نداشتند و از سر جبر و برای دفاع از ناموس

منزل و دیار کرده بودند و در مقابل هجوم نابرابر دشمن خون 

خوار ایستاده بودند؛ با یک تصمیم اشتباه و عجولانه و از سر 

 .دهندیمتنفر و حسِ انتقام جویی، سرنوشت خود را تغییر 

 طنز تلخ داستان()

سرباز توسط آن تک تیرانداز عراقی از کوه پرت  ۷سرباز،  ۸از 

هم رزم دیگرش  ۷؛ اما سرنوشت راوی داستان مانند وندشیم

نیست؛ او از روی خوش شانسی یا شاید بتوان گفت، بدشانسی، 

 .شودیمزخمی به اسارت گرفته 

بعد از پایان جنگ نابرابر هشت ساله ایران و عراق،  هاسالحالا 

راوی داستان، پزشک شده است و مطبی در مشهد دارد. یک 

یمو از او  دیآیمیرانداز عراقی به مطب او روز آن مرد تک ت

بیماری سرطانش را درمان کند؛ بدون آنکه دکتر  خواهد

 )شخصیت اللی داستان( را بشناسد.

. من هم نگاهش کردم. قلبم امچهرهبیمار نگاهش را دوخت به »

تندتند زد. از درون داغ شدم. با خودم گفتم خدا کند توی 

. دستم را دمیلرزیملی داشتم لورتم چیزی مشخص نباشد، و

به لبة میز گرفتم و فشارش دادم. سعی 

کردم محکم باشم. هر دو خیره به هم 

نگاه کردیم. با خودم گفتم نباید کم 

)لفحه « بیاورم، نباید خودم را ببازم.

 کتاب( ۱0۵

تنفر و حسِ انتقام در وجود راوی شعله 

. نباید بگذارد این بار مانند بار کشدیم

آن تک تیرانداز عراقی قسر  قبلی،

دربرود؛ باید انتقام دوستانش را بگیرد. 

. حسِ انتقام و احساس ردیگیماما راوی بین دو راهی قرار 

که بیمار  کندیموظیفه به عنوان پزشک. وظیفه پزشکی ایجاب 

را بدونِ توجه به ماهیت درونی، شغل و سمت سیاسی و حتی 

نگاه « بنی آدم»ن به چشم آدمِ روی زمی نیتریجانبه عنوان 

«. وظیفه»و « احساس»کند و به قسمش وفادار بماند. دوراهی 

 بدترین دوراهی برای راوی داستان. کدام را باید انتخاب کند؟

)لفحه « را مقابل هم قرار داده است؟ هاآدمچه چیزی ما »

عوضی که به  یهاآدمکتاب( لعنت به جنگ، لعنت به  ۱۱۷

و مردمِ دو همسایه را در مقابل هم  هاسانانکه  رسندیمقدرت 

تقاصِ خودخواهی، جاه طلبی، طمع  هاآدم. ما دهندیمقرار 

. حتی بعد از سه میدادیمقدرت طلبان و سیاستمدران را پس 

 دهه از پایان جنگ!

هشت ساله؛ جنگ بسه »مردم از جنگ خسته شده بودند: 

جنگ  کتاب(. هنوز هم خستگی و زخمِ ۱۱۱)لفحه « دیگه.

لیقل نشده است. حتی بعد از این همه سال، مردم  تنشاناز 

. )لفحه نندیبیم... فیلم طنز  کنندینمدیگه فیلم جنگی نگاه 

 کتاب( ۸۶

 یهایسختداستانی ضد جنگ است. داستان از « کوه مرگی»

. از رشادت، شهادت، اسارت، شکنجه، از کولاک دیگویمجنگ 

سرباز توسط آن تک تیرانداز  ۷سرباز،  ۸از 

؛ اما سرنوشت شوندیمعراقی از کوه پرت 

هم رزم دیگرش  ۷نند راوی داستان ما

نیست؛ او از روی خوش شانسی یا شاید 

بتوان گفت، بدشانسی، زخمی به اسارت 

 .شودیمگرفته 
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 یهاکوهستانواخر دی ماه و برف و سرمای استخوان سوز ا

بیست روزه تا یک ماهه  یهاتیمأمورکردستان، نبودنِ آذوقه و 

 بدونِ دوش و حمام داغ!

دیپلمه بود که آرزو داشت دورانِ  یافهیوظراوی داستان، سرباز 

خدمتِ سربازی را زود تمام کند و به خانه برگردد. برای آینده 

صیل فکر بود. در جنگی و به فکر کار و تح کردیمبرنامه ریزی 

که هر ثانیه امکان داشت کشته شود و فقط باید به فکر زنده 

بتواند در  شدیم، امید داشت و امید بود که باعث بودیمماندن 

 بدترین شرایط به آینده فکر کند.

داستان، شروعی خیلی خوب و قوی دارد. آنقدر کشش دار، که 

مه دهد؛ اما این کششِ داستان را ادا کندیمخواننده را مُجاب 

و آن فضای پرُ  شودیمداستانی از نیمة دوم داستان کاسته 

. طوری که پایان شودیمالتهاب به فضایی آرام و شاعرانه بدل 

و در  رسدیمو شعار گونه به نظر  یاشهیکلداستان، بسیار 

آدم به آدم  رسدینمکوه به کوه »نهایت به آن مثل معروف: 

نه.  هاآدمکوه همیشه کوه هستند، ولی » :میرسیم« رسدیم

؛ حتی مانندیماز سنگ هستند و همیشه سنگ باقی  هاکوه

همیشه آدم نیستند.  هاآدمنه.  هاآدمزمانی که خُرد بشوند، ولی 

گاهی خودخواه، مغرور، خبیث، وحشی و درنده، گاهی خمیده 

 )لفحه آخر کتاب(.« اندناتوانو افسرده و پشیمان و 

  «کوه مرگی»به آن اشاره کنم: در داستانِ  توانمیمدوم که نکتة 

دو تک داستان داریم؛ داستانِ سرقت کیف و لپ تاپ راوی 

داستان و داستان عمو عباس که هیچ ارتباطی به خط و جریانِ 

اللی داستان ندارد و این عدم ارتباط باعث لطمه به طرح اللی 

 .شودیمداستان 

ه نادر شا»ه به دو شخصیت تاریخی نکتة آخر: اشاره نویسند

کتاب. دو شخصیت  ۶۱در لفحة « کلنل پسیان»و « افشار

های در اولین روزمتضاد با مضمون اللی داستان. کلنل پسیان، 

مرکزی خودداری  حکومت با سازش از گرفتن رضاخانقدرت

، دیگریکرد و بر علیه حکومت مرکزی قیام کرد و جنگید؛ و 

، که بعد از هجوم به بزرگِ آسیای میانه آخرین فاتحِنادرشاه، 

به عنوان غنائم را « دریای نور»و « کوه نور»هند، دو الماس 

؛ در حالی که مضمون و درون مایه آوردبیرون هند  جنگی از

ضدیت با جنگ، دفاع از میهن، « کوه مرگی»اللی داستان 

 مبارزه با هجوم بیگانه و پیامدهای فاجعه بار جنگ است. از این

رو، انتخاب و نام بردنِ این دو شخصیت تاریخی سنخیتی با 

مضمون و درون مایه اللی داستان و شخصیت اللی داستان 

و ساکن مشهد  ۱3۵۸حسین عباس زاده، متولد سال  ندارد!

جدیدترین کتابِ اوست که به « کوه مرگی»است. داستان بلندِ 

ان تتازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. داس

هزار تومان که  ۵۵در نوزده فصل و به قیمت  یالفحه ۱۹0

 ■ بهار امسال، وارد بازار کتاب شده است.
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 «عودلاجان»گذری بر ؛ 1شماره ؛ های مرجانداستانسفر 

 «مرجان محمدبیگی»نویسنده  

 

زدن و گشت  قدم رو تجربه کردم، یت ,حس متفا ۹۷ آذر ۲۱

که در  یامحله عودلاجان، همحل و گذار در تاریخ تهران،

 و یفرهنگ و رجال سیاسی، بزرگان نه چندان دور، یاگذشته

که در پیچ و  یامحله. کردنیماقتصادی تهران درآن زندگی 

از اسرار نهفته  یانهیگنج باریک و کم عرضش، یهاکوچهخم 

یمزندگی  هامحلهو  هاکوچهاست. وقتی به مردمی که در این 

یم، انگار در یک دنیای دیگه ای زندگی کردمیمنگاه  کردن

و شاید چیزهایی که تو زندگی برای ما اهمیت داره و روز  کنند

 ، برای اونا قابل درک نباشه.میکنیمو شب براش تلاش 

که تو  یحمام شروع شد، حمام نواباین محله با  یهایدنید

 انتقام برادرش فرمون و گرفت و همه کلی با صریق فیلم قیصر،

بهروز وثوقی و نالر ملک مطیعی  یهاالوگیداین فیلم با 

 کریم آب منگل و قیصر و ... با خاطره داریم..

حمام نواب از جمله سه حمام برتر تهران بوده از لحاظ معماری 

نواب  حمام و رعایت کردن الول حمام داری زمان خودش.

ان رگردشگری تهرانه که تو لیست آثار ملی ای یهاجاذبهیکی از 

ن لفویه میگ ایبعض قرار گرفته و تاریخ دقیقش مشخص نیست،

میگن قاجاریه ولی تا زمان پهلوی هم مورد استفاده  هایبعضو 

 برای حمام میومدن اینجا. هایدرباربوده و خیلی از 

عودلاجان محله بروبیای بزرگای مملکت بوده و حمام نواب  کلاً

مملکت و به  یاگندههم تو این محله، خیلی از بزرگا و کله 

روایتی است که دوتا خواهر به نامهای سارا  خودش دیده.

حاج نواب و از نوادگان  یدخترا سلطان خاتون و هاجر خاتون،

حمام و ساختن و حتی نالرالدین  نیا قاجار و سرشناس محله،

 شاه قاجار هم به این حمام میومده.

ر تهرانه.. چنا نیترکهنکه  ساله امام زاده یحیی 900چنار 

تهران قدیما از بس هر طرفش چنار داشته به شهر چنارها 

پیرترینش...  شده معروف بوده و این چنارتو محله عودلاجان،

تو لحن امام زاده یحیی جا  متر ۷که با قطر  یازندهچنار 

خوش کرده و عمرش بیشتر از پایتخته. مردم تهران به این 

از  یآثار ای درخت،درخت اعتقاد داشتن و روی بعضی شاخه

 قفل و دخیل و میشه دید.

قدیمی و تاریخی، من معتقدم که نحوه  یهاخانهدر مورد 

ر د یلیخ زندگی آدمهای خونه و اتفاقاتی که تو خونه افتاده،

  یکی داره.... ریتأث ،یریگیم هاخانهانرژی که از وارد شدن به 

 

 

بناهای  مهرانگیز کامبیزاز خانه این خونه های قدیمی، از

 باهاش کلی خاطره داریم. هایشصتدوران قاجاره که ما دهه 

اینجا لوکیشن فیلم پدرسالار بود که زمان خودش چه  آخه

مهرانگیز کامبیز رو فردی به نام آقاجلال  خانه غوغایی به پا کرد.

میخره و تا یه مدتی هم  ادیم تهرانی از نوادگان سلسله قاجار،

خونه قدیمی با  نیا مشهور بود.به خانه آقاجلال تهرانی 

و حوضش از قشنگیای محله  اطشیح چوبیش، یهاپنجره

 عودلاجانه و البته الان شده خانه فرهنگ امام زاده یحیی.

سال که این  ۱۴0بود با قدمت  خانه دبیرالملکخانه بعدی 

عمارت متعلق به میرزا محمدحسین خان فراهانی بوده از 

که چند سالی هم منشی مستوفی گری های های قاجار 

 اعثب امیرکبیر بوده. معماری خالش و پیشینه تاریخی اینجا،

میراث  ثبت ،۸۴شده جزو آثار ارزشمند تهران قرار بگیره و سال 

 فرهنگی بشه.

 یهاپنجرهیه خونه تاریخی با معماری اروپایی طور با در و  

غرق  آدمو ،یزنیمزیاد و تزیینات چوبی که وقتی توش قدم 

ب فیلم دکتر قری شنیلوک ستانای خودش میکنه...این خانه،دا

 هم بوده..

این خانه رو کردن خانه فراغت و مدیریتشم دادن به  ۹۵سال 

ایرانی را  یهایبازبومی و فرهنگ  یهایبازرامبد جوان که 

درش زنده کنه که درنهایت به سرانجام نمیرسه و پروژه تعطیل 

 میشه.

یمقدیمی رد  یهاکوچهه پس همین جوری که از این کوچ

تنگ  یهاکوچهکنار  از کنار ساختمونای قدیمی، از ،میشد

، از کنار میوه شدنیممحله که تو بعضیاش دونفر به سختی جا 

فروشیای محله و فلافلی کوچولوی محله و غرق در نوع دیگه 

خانه فخرالملوک به  میدیرس زندگی تو پایتخت بودم،

 متعلق به میرزا محمود وزیر بوده. خونه قجری که وزیری....

میرزا محمود وزیر در زمان نالرالدین شاه وزیر تهران بوده و 

معروف به نام میرزا  یهاکوچهاز  یکی الان در محله عودلاجان،

 محمود وزیره که اللان شده )شهید علیرضا جاویدی(...

خلاله این میرزا محمود وزیر قصه ما، که تو دوران مظفرالدین 

ابنیه و علوم هم بوده دوتا دختر داشته  ریوز ه و محمدشاه،شا

به نامهای فخرالملوک و نیرالملوک که این دوتاخواهر تو این 

خونه بزرگ میشن و فخرالملوک خانم همینجا ازدواجم میکنه 
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تو همین خونه  هم و بچه دار میشه و پسرشون محمدرضا،

 میره آمریکا.بزرگ میشه و بعدها که جراح مغز و اعصاب میشه 

به این خاطر این خونه به فخرالملوک وزیری معروف بوده که 

میشه و همینجوری میمونه تا سال  متروک البته بعد مرگشون،

 که خانم بهره مند که عاشق این خونه های تاریخی بوده، ۷۴

 ثبت ،۸۴خونه رو میخره و شروع به مرمت میکنه که سال  نیا

ونه الان رستوران نون و نمکه با یه آثار ملی ایرانم میشه. این خ

 یهامقرنسحیاط خوشگل پرگل با آیینه کاری و گچکاری و 

ساله نشست و یه غذای  ۱۲0زیبا که میشه تو این خونه حدود 

 خوشمزه خورد و کیف کرد.

و یه خونه دیگه که من خیلی دوسش داشتم و حس خیلی 

د به بود که به محض ورو هایکاظمسرای خوبی ازش گرفتم، 

مثبتشو با تمام وجودم حس کردم. یک خونه  یانرژ خانه،

اعیانی متعلق به سید احمد کاظمی از اعیان دوره قاجار... سید 

احمد کاظمی فرزند میرزا سید کاظم مستوفیه که الطبل دار 

 باشکوه خانه از اندرونی، یمعمار در زمان نالرالدین شاه بوده..

یه نکته جالب در مورد این نشین چشم نوازه تا  شاه ،یرونیب

جزو امتیازات  اللاًکه رختشویخانه داره که  اینهخونه و اون هم 

این خونه حساب میشه، اون زمان کسی در خونش رختشویخانه 

 نداشته...

ثبت آثار ملی ایران شده و الانم بعنوان  ۷۹خانه کاظمی سال 

رسوم که آداب و  یاموزهمیشه.  شناخته خانه موزه تهران قدیم،

سال به نمایش گذاشته ... و من از  ۱۵0مردم تهران و طی 

تحولات پوششی از لباسای سنتی قاجار تا کلاه پهلوی و کت و 

 شلوار دوره پهلوی، خیلی خوشم اومد.

خوشگل خونه با هنر نقاشی پشت شیشه و اون  یهایارس

حال و هوای خالی به  هی ،هایزدیبادگیر خونه سبک خونه 

 ...اینجا داده

 عودلاجان، این تیکه قدیمی، یاکوچهبرای بار آخر تو  

و پراز داستان و تاریخ رد شدیم... از زیرگذر محله که  ارزشنمند

با فیلم فارسی قدیمیا تو همین زیر بازارچه چقد خاطره 

داریم...از درهای قدیمی خونه ها که جلوی هرکدوم 

را داره کی پشت این د کردمیموایمیستادم و با خودم فک 

با دیوارای گلی و قدیمی که  ییهاکوچهزندگی میکنه الان... از 

جا خوش  هاکوچهخیلیاشون ریخته بود و خونه هایی که ته 

 وت کرده بود... اینجا انگار یه جورایی تهران فراموش شدست ....

و فرق  زدمیمعودلاجان انگار داشتم لابه لای تاریخ قدم 

و خونه هایی که که حرفها برای گفتن شگفتی از این در و دیوار 

 داشتن....

گشت وگذار و پرسه زنی در عودلاجان که در واقع سفر به 

ه یکی ک یباغ گذشته بود، با باغ زیبای نگارستان تموم کردم.

از جاهای بالفا و آرامش بخش تهرانه با اینکه تو یکی از مناطق 

ر جاهاییکه ه خ بهارستان(، باغ موزه نگارستان از)شلوغ تهرانه 

حوض وسط باغ گرفته تا  از چقدم برم از دیدنش سیر نمیشم،

 موزه کمال الملک و تالار سلام و عمارت حوض خانه و ...

باغهای قاجاریه که به  نیتربزرگو  نیترمهمباغ نگارستان از 

دستور فتحعلی شاه قاجار ساخته شد با هدف ایجاد یک مرکز 

 حکومتی در تهران...-ییلاقی

ین باغ موزه تاریخ علم هم شناخته میشه و در فهرست میراث ا

ملی ایرانمون به ثبت رسیده و اینکه افراد نامی زیادی مانند 

 عیبد حسابی، محمود معین، محمد الشعرای بهار، ملک دهخدا،

الزمان فروزانفر و ...در این باغ به تحصیل و تدریس مشغول 

رخی ب سیتند متابخانه،از باغ و جلوی در  یاگوشهبودن که در 

 از این مشاهیر و دیدم.

تو باغ نگارستان اتفاقات تاریخی زیادی اتفاق افتاده ... مثل 

جشن ولیعهدی محمد میرزا و بعدها تاجگذاریش، مراسم 

 عروسی نالرالدین شاه و البته قتل میرزا ابوالقاسم فراهانی،

 ه ....بزرگ و کاردان دوره قاجاربه دستور محمدشا ریوز ،یمنش

باغ نگارستان و بارها باید رفت و تو هواش نفس کشید، و هربار 

 با کلی حس خوب ازش جدا شد.

 روزگار است اینکه گه عزت دهد گه خوار دارد

 بسیار دارد هاچهیبازچرخ بازیگر از این 

 سوی بساتین نهدیمآدمی گه راه خود را 

 گاه سوی دوزخ این جان عزیزش خوار دارد

 روان در کوی دلبر شدیمجنان گاه در باغ 

 گه ز مهجوری عیان جان خودش تیمار دارد

 نباشد در دو عالم حائلعاشق و معشوق را 

 جان خورد را چون حجاب این آدمی در کار دارد

 هست یکتا جلوه معشوق در چشمان عاشق

 آدمی در بوستان یک دلبر و دلدار دارد

 در طریق عشق هر کس راه خود دارد ولیکن

 ریقت راه ما لد جلوه دشوار دارددر ط

بیت اول سروده قائم مقام فراهانی است و بقیه آقای سید 

 ■ابوالقاسم علوی نائینی
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 «های سیبشکوفه» داستان 

 «حدیث کریمی»نویسنده  
 

و  اندازدیم، لورتش گل شودیممامان وقتی لحبت عروسی 

یم. انگار تنها با ازدواج من حال دنیا خوب خنددیم شیهاچشم

خشکسالی،  ،شودیمپر آب  ؛ زاینده رود، کارون و هامونشود

...تمام دنیا منتظر است تا ببیند دختر یکی  شودیمگرانی تمام 

یک دانه ملوک با چه کسی، چه قیافه و چه مقام و منزلتی، منصب 

 !کندیمو الالتی ازدواج 

 بردیممرا با خودش  یدر دوره نامزد یبچه بودم هر کس یوقت

عشوه لوندی و ندورا بودم. هاعاشقانهو  هارابطهانگار من مجوز 

عد ب دنیخوردن و فحش شن یلیک و سترا تا ک ینامزد یها یگر

و غرق  هابوسهو  هاهوس، فرو نشاندن هارابطه، زوال از ازدواج

 ...دمید دبا چشم خورا  هایمرگشدن در روز 

البته من تنها نبودم درخت سیب خانه باغ هم، 

 ةخانبود. درخت سیب  هایبازشاهد عشق 

ک اندام بود؛ همراه من بزرگ شد تا کودکی ناز

بعد از  دانمینمزمانی که ما از آن خانه رفتیم. 

 یهابیسرفتن من باز شکوفه داد، میوه داد، 

 ...شدیمتردی که سهم همه 

ساله  ۷من برای همیشه  ستادیایمکاش زمان  

... بهار کودکی شکل دیگری بود، ماندمیم

ند. رنگ بهتری داشت هاشکوفهو  هابرگ

ز خاکستری ا یهاتنکودکی مثل فیلمی با وضوح کم با  خاطرات

 جلوی چشمم سریع گذشت.

از  ،شکل دادم از سنگ به آب رییبزرگ نشدم فقط تغ منشاید 

 ةدوروقتی از یک دوره به  هاآدم...دیبه خورش ریاز ق ریآب به ق

و  هایخوش ةهمبی آن که آن دوره را با  شوندیمدیگر پرتاب 

 .رندیمیمتجربه کرده باشند، انگار  شیهارنجو  هایناخوش

که چون زخم  ییهاحرف! گفتندیمزناشویی را به من  یهاناگفته 

چرا با من درد  دانمینم. آمدینمجایی به زبان  اگر ماندیمدر گلو 

 را بلد بودم... هاآدمشاید راه تسلی دادن به  کردندیمو دل 

دست زدند، پارچه متر  د،حرف عروسی شد! همه کل کشیدن

کردند، چادر بریدند، جهیزه را کامل کردند... گفتند دست بجنبان 

 دختر بهاری دارد...

دوست داشتم از این خانه بروم اما نه این گونه پرشتاب از سر 

 عادت، ترس از گذشتن بهار... دوست داشتم مستقل شوم خودم

یی زندگی کنم! کوچک با چیدمانی به دلخواه به تنها یاخانهدر 

 اما شهر کوچک بود و دختر که تنها خانه داشته باشد، نقل زن و

 

شهر تغییر نکرده است؛  هاسال. در این شودیممرد و پیر و جوان 

تنگ  یهاکوچهکج و معوج، همان  یهاآسفالتبا  هاابانیخهمان 

؛ به اندکردهرا به جای سنگ، سرامیک  شانیهاخانه...فقط مردم 

. زنان به جای وسمه نندینشیمستن روی قالی، روی مبل جای نش

. چادرها کنار رفته، فقط در کارندیمو ابرو  زنندیمو سورمه، مش 

؛ زنان زیر پرچمی که شکل شیر دارد کنندیمایام عزاداری سر 

 تا النگوهای طلا پیدا باشد... دهندیمرا تکان  شانیهادستطوری 

جایی دور که نه با  رفتمیمن شهر کاش پاهایم بلند بود و از ای

 بهارت کارشان باشند نه با خزانت، نه با تنهاییت ....

 ؛ از هم خوابگی با یکتختم بخوابد یرو یدوست ندارم کس گفتم:

ینمغریبه بیزارم ... مامان به من سیلی زد 

این عشق مفرط، این وابستگی مریض  دانست

را خودش خواسته است! از همان دوران 

مرا سخت می فشرد  یابهانهکی به هر کود

انگار تا بزرگسالی مرا قنداق کرده باشد. روز 

یم هابچهاول مدرسه خیلی مادرها همراه 

اما وقتی رفت احساس  مامان هم آمد ندیآ

و نابودی کردم و این هر سال روز اول  خلأ

و  شدمیمشبی بیدار  اگر. شدیممهر تکرار 

مثل دیوانگان  دمیدیمجای خالی مادر را 

 ...دمیکشیمفریاد 

نامعلومی چرخاند. سکوتش آزاردهنده  یانقطهمامان سرش را به  

 .کندیموقتی بغض  شودیم

گفتند: شوهر که غریبه نیست که نخواهی با او بخوابی؛ او محرم 

راستش  کسی بیخ گوشم خروپف کند... خواهمینماست! گفتم: 

ا مثل یک آهنگ با ریتم ام کندیممامان هم در خواب خروپف 

 ...نوازدیممنظم تا لبح برایم 

 مرا پیش روانشناس بردند...

خاطرات شیرینم مربوط به کودکی است. روانشناس  ةهمگفتم:  

پرسید دوران مدرسه چی؟! فرار از مدرسه با آن قوانین خشکش؛ 

 ترس از جنس مخالف، ترس از در آغوش کشیدن و بدنام شدن.

 یاهحرفچیزی بارش بوده با عینک درشتش  روانشناس به نظرم

...پس تکلیف غریزه چیست وقتی با سنگ و چماق زدیمقشنگی 

 !یزنیمو پسش  یکنیمآن را سرکوب 

. زمانی که در دیآینممشکل من است که از آدمهای واقعی خوشم 

روی تخت سیاه، یواشکی اسم دوست پسرهایشان  هابچهمدرسه 

در دوره  یبچه بودم هر کس یوقت

انگار من  بردیممرا با خودش  ینامزد

 دوران بودم. هاعاشقانهو  هارابطهمجوز 

را تا  ینامزد یها یعشوه گرلوندی و

 دنیخوردن و فحش شن یلیس ک وتک

، فرو نشاندن هارابطه، زوال بعد از ازدواج

و غرق شدن در روز  هابوسهو  هاهوس

 ...دمید دبا چشم خورا  هایمرگ
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ستاره سینما یا یک خواننده مشهور را  من اسم یک نوشتندیمرا 

اینا که واقعی  گفتندیمو  رفتندیماز خنده ریسه  هابچه نوشتمیم

... خال پایین گفتندیمنیستند! روانشناس گفت: به نظرم درست 

یموقتی  میهایکلاسلبم را بر داشتم! چون دوست پسرهای هم 

 ةگوشبزه که همان دختر س گفتندیمنشانی مرا بدهند،  خواستند

 لبش خال است!

 رابطه با مامان پرسید... ةدربارروانشناس 

یمگفتم: مامان هر وقت که خواب است با هر نفسش زندگی  

و  دانندیممسبب یایسگی زودرس مادر را من  انگریاما د، کنم

 ةوللدختری نافرمان، یک  این باعث شده که احساس گناه کنم!

یل ال ةفیطاچ زن دیگری در این ناجور، بی شباهت به ملوک و هی

سر آرزویش که لباس سپید عروسی من است  خواهمینمو نجیب. 

مامان خرید کرد انواع چاقوها و  جدال کنم!

 هم زن و هوا پز و زمین پز...

گفتم: دختری که ماشین لباس شویی روشن 

نکرده! جز قرمه سبزی غذایی بلد نیست، این 

 همه خدم و حشم به چه کارش آید!

عروسی هم بحث  یهامهمانحتی در 

را  اشلهیقبتمام  خواستیمداشتیم؛ مامان 

دعوت کند؛ همان خاله زنک ها که مدام 

 در زندگیت ... کشندیمسرک 

 ...حالا کهداشتم یریسر اعتقادم درگ شهیهم

تنها  خواهمیماقاقیاست،  ۷ ةکوچدر  امخانه

ه؛ اخم و گریه و داشتیم سر مهری هاحرفباشد!  امهیمهرسکه  ۷

قهر... مامان سر سنگین شد گفت بی ارزشی! گفتم: فقط به خاطر 

کم است زمان جشن  هاسکهکمی سکه!؟ گفت حالا که تعداد 

شبانه روز جشن و پایکوبی ...حولله  ۷! میکنیمعروسی را بیشتر 

 یهاهچهرسر بر نیست! تکرار بزک دوزک، رقص و پایکوبی، دیدن 

 اش و شیرینی ...چه تکرار بی ثمریست...تکراری، ریخت و پ

قسمت اتاق نشسته و مرواریدهای لباس  نیترینورانمامان در 

در دستش  رودیمکه سوزن  نمیبیم. از دور دوزدیمعروسی را 

 یاذرهحتی  گذاردینم! کنمیمحتی سوزش دستش را حس 

 خون، لباس سفید را لکه دار کند ...سوخت ولی باز دوخت.

مثل جدال نخ و سوزن،  امدهیداو را در یک جدال درونی همیشه  

 جارو و قالی، ظرف و دست، پیاز و رنده...

یک هفته مانده به عروسی سر مامان را رنگ کردم همه 

 سفید شده بود!! شیهاسیگ

 از زندگی مشترک... امهیسهمسکوت کردم سر مهریه و جهزیه و  

ترانه ایست لابد برای  چه دانمینم دهدیممامان به لدایی گوش 

که مدام با دست روی  کندیمشاد را انتخاب  یاترانهعروسی من 

 ...کوبدیمپایش می زند یا پایش را محکم به زمین 

من را خواباند روی لندلی که شکل تخت بود، بند نازک را بست 

دور گردنش و گفت بسم الله ...از شدت درد چشمم را به سقف 

جورواجوری داشتند؛  یهاشکلقف دوختم شیارهای روی س

... نخ اللاح دیدویمدختری با لباس بلند آستین پفی که انگار 

پاره شد؛ آرایشگر گفت خوش به حالت شوهرت دوستت دارد و 

فید را که جلویم گرفت س اینهباز شروع کرد بالای لبم را برداشتن...

 شده بودم... گفت: خوشگل شدی!

 کردیمهمان طور که نخ را پاره  گفتم: ولی خیلی درد داشت؛ 

گفت خوشگلی بدون درد نمیشه عروس 

 خانم.

زمانش رسیده که من هم با یک مرد واقعی 

از همین مردهای قبیله که شکم دارند و لابد 

همان مردی  شودیم تربزرگبعد از ازداوج 

از در  خواهدیمکه عاروق می زند و زمانی که 

ینمدانشگاه وارد شود مثل استاد اتو کشیده 

لیدی فرست؛ سرش را چون گاو پایین  دیگو

. اما همین مرد چون نام رودیمو  اندازدیم

 شودیم، چون نان آور کشدیمزنی را یدک 

؛ مثل زنی که تا دوشیزه کندیمابهت پیدا 

! همان دختر، بعد از شب زفاف خانم کنندینماست خانم خطابش 

که قبل آن هرگز خانم نبوده  ؛ انگارزنندیم، بانو لدایش شودیم

 است!

یک مرد  درشانکامل  یالبحانهتا  شومیمزودتر بیدار  هالبح

آماده کنم؛ تا ظهر دیگر مجالی برای خواندن شاهنامه و مثنوی 

ذهنم درگیر غذای ظهر است؛  میهادستنیست. در جدال جارو و 

 بعد ..ناهار باید جا بیفتد فسنجان یا خورشت بادمجان فرق ندارد..

از ماه عسل باید به فکر خرید سیسمونی باشی مبادا حرف و حدیث 

! حتی عشق بازی هم از سر عادت است برای اتیینازاباشد درباره 

 تولید یکی چون خود و یا آن دیگری...

احساسش کردم همان زمان که قد یک نخود بود تا که  یزمان از

و انگار  کندیم یبردل شتریهر روز ب؛ کرد دایدست و پا پوقتی که 

شود  تربزرگدوست ندارم سرش هر روز ...میاکرده دایتازه هم را پ

 ■ ...ترسمیماز بزرگ شدن 

 

گفتم: دختری که ماشین لباس شویی 

روشن نکرده! جز قرمه سبزی غذایی بلد 

نیست، این همه خدم و حشم به چه 

 کارش آید!

سی هم بحث عرو یهامهمانحتی در 

 اشلهیقبتمام  خواستیمداشتیم؛ مامان 

را دعوت کند؛ همان خاله زنک ها که 

 در زندگیت ... کشندیممدام سرک 
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 «ملاقات» داستان 

 «حمید نیسی»نویسنده  
 

، اندوهی تلخ و سمج نمینشیمساکت و بی حرکت روی تخت 

یم، مات مات به تمام چیزهایی که کشدیمیکسر بر دلم پنجه 

یمو تشویشی فزاینده رفته رفته در من بیدار  شومیمخیره  نمیب

باد در  ةزوز. لدای جومیمسبیل و لبانم را  ةگوش. با خشم گردد

پشت در است. باران تند شده و لدای شر شر آن توی خانه را پر 

کرده. فکری غیرعادی آرامش ذهنم را به هم می زند، از آن 

که بی آنکه به روشنی دیده  فکرهای نگفتنی و بی نام و نشان

و راه می افتم، قاسم منتظر  شومیم. بلند گذرندیمشوند از ذهن 

، باد و باران توی هال می زند، کت و ستمیایماست. دم در هال 

. گذارمیمو کلاه سرم  پوشمیمرا  امیبارانشلوار سیاه چروکیده و 

یمان را . آب، رخ عصرگاهی آسمزنمیمبدون چتر زیر باران قدم 

، قطرات باران به لورتم دارمیمکلاهم را بر  یالحظه، برای دیشو

و انگار دارد با من حرف می زند. روحی سرد و خاموش  خوردیم

در من حلول کرده و نگاهم از اتقاق های روزانه فالله گرفته، شاید 

پیری و نیاز به تنفس و مکث، شاید خستگی و افول و شاید یاس 

سراغ  یاهفته. یک چکدیمکلاهم آب  ةلبهستم و از باشد. لچ آب 

و  گذارمیم. دستم را روی قلبم امنرفتهقاسم 

، خوانمیمروبروی تمامی مردگان شهر فاتحه 

تا قطع  کنمیم، لبر اندازدمیمبه لرزه  میهاسرفه

. دیآیمباران هم بند  هاآنشوند و با قطع شدن 

ستری تی خاکپنجاه شصت ساله با لور باًیتقرزنی 

. خواندیمو چادری مشکی کنارم ایستاده و فاتحه 

نور چراغ اتاقک نگهبانی سو سو می زند. زن زودتر 

 اشچهره کنمیم، احساس شودیماز من وارد 

را بلندتر برمی دارم تا به او برسم اما در سایه  میهاقدمآشنا است، 

 کنمیم. هر چه اطراف را نگاه شودیمروشن غروب دور و محو 

. با دیدن قبرهایی که ردیف هم اسیر خاک هستند نمشیبینم

هول و هراسی مرگبار است به جانم  اشسرچشمهسرمایی شوم که 

سنگین به راهم  یهاقدمو با  کنمیممی افتد. عینکم را درست 

. دو طرف خیابان داخل گورستان تا مسجد که وسط دهمیمادامه 

. مه اندشدهسایه بان پوشانده  قرار دارد قبرهای شهدای جنگ با

 یهارشته، شودیم ترظیغلو کم کم  پوشاندیمهمه گورستان را 

. از کنندیمسر قبرها نور افشانی  یهاشمعنور لرزان از  ةپراکند

بقیه مردم هستند. ذکر بسم  یقبرهامسجد تا انتهای گورستان 

ر خیابان . برای استراحت روی جدول کناکنمیمتکرار  دائمالله را 

 . شنومیم. لدایی از پشت سرم نمینشیم

 

رانی ای نو یفانوسشبرمی گردم به طرف لدا، در روشنایی کم نور 

یمو همراه آن لدای هن هن کسی را  دیآیمو پایین  رودیمبالا 

سیاه چرده، بلندبالا و  ، گورکنیرومیم، به طرف لدا شنوم

که باز  شیهالبو  کندیمبه من نگاه  اششانهاستخوانی از روی 

اما لدایش  کندیم، سلام نمیبیمسفیدش را  یهادندان شوندیم

انگار از ماندن و به کار نرفتن خشن و زنگ زده شده. برمی گردم 

در حال رفت و آمد هستند،  ییهاهیساجلوتر  ترچندمدر مسیرم، 

و فقط دختر نوجوانی با  شوندیماما دور  شومیمنزدیکشان 

درشت و سرحال ایستاده و با دیدن من چشمانش را چشمان 

و همانجا می نشید. دور و برش پر از  کندیمملتمسانه تنگ 

نصفه است. راه می افتم همان زن  یهاشمعخرد شده و  یهاگل

یمنه زیاد، لدایش را  یافالله، به نمیبیمچادری را جلویم 

یم. لدا دهدیم، غر می زند و به زمین و آسمان دشنام شنوم

 :زنم

 " خانم خانم، "

رویش را برنمی گرداند و میان  اللاًاما  کندیملحظه ای مکث 

قبرها در مه غیبش می زند. قلبم به خاطر تند 

در آخر  ةلنگراه رفتن گروپ گروپ می زند. 

گورستان باز است و پشت آن سنگ قبرهای 

شکسته و کهنه و بی رنگ. روی نیمکت چوبی 

، رودیم، جلویم سیاهی نمینشیم یاافتادهتک 

و چشمانم را  رمیگیم میهادستسرم را میان 

. سکوت عجیبی دارد، بردیمو خوابم  بندمیم

سکوتی که مملو از آرامش است. سیگاری روشن 

. فانوس کوچکی سر کنمیمکتم تمیز  ةگوشو عینکم را با  کنمیم

، دستی منینشیمو کنارش  شومیمقبر قاسم روشن است. نزدیک 

، قاسم با چشمان سبز روشنش به کشمیمبه قاب آلو مینیومی 

 دهدیمانگشتان خسته و لرزان، زرد از دود سیگار من جواب 

. کنمیملاف و سفیدش گگاه  ةچهرو به  آورمیمفانوس را بالا 

شاید لاحب فانوس را ببینم اما کسی  کنمیمدور و بر را برانداز 

 :نمینشیمنیست. روبروی قاسم 

بفهمه بد  اگههی بهت گفتم برا خودت شر درست نکن، قباد "

ینمگوش به حرفام  اللاًمیشه، اما تو یه دنده و لجباز بودی و 

 ". عشق افسانه عقل از سرت برده بودیداد

 :دهدیملدای زنگ دار و مهربانی جوابم 

 "آخه خیلی دوسش داشتم"

اما  کندیملحظه ای مکث 

رویش را برنمی گرداند و  اللاً

میان قبرها در مه غیبش می زند. 

قلبم به خاطر تند راه رفتن گروپ 

 گروپ می زند.
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، کنمیمنگاه وحشت زده برمی گردم به پشت سر و چپ و راستم 

 شومیم، بلند ترسمیمو سخت  بنددیم. بدنم یخ نمیبینمهیچی 

بروم، همان  کنمیم. حرکت خورمیمخودم روی قبر جا  ةیسااز 

 "رضا نرو، تو رو خدا نرو" لدا:

همین الانه که یک نفر بلند قد و سینه پهن با  کنمیمفکر 

 اشنهیساستخوانی و زمختش سنگ قبر را از روی  یهادست

و هیچکس  افتدینمبیرون. اما هیچ اتفاقی  دیآیمپرتاب کند و 

 :کشمیمو کنار قبر دراز  کنمیمهم نیست. باز سیگاری روشن 

رو تو چادرش  اشسبزهاز همون روز که افسانه لورت گرد و "

کرد و از کنارمون رد شد و زیر چشمی به همدیگه نگاه کردید 

ه است. خیلی حسودیم زیر نیم کاس یاکاسهفهمیدم 

یمما بود و احساس  ةخونشد، آخه افسانه همیشه 

 "مال منه کردم

و دود را با مه که بالای  زنمیمپک عمیقی به سیگارم 

 :ستمیایم، رو به قاسم کنمیمسرم است قاطی 

لامصب تو به من که دوست جنگت بودم هم نگفته "

 "بودی

 لدا نزدیکتر شده:

 "ه بودیمچون با هم قرار گذاشت"

یماطرافم را نگاه  شومیمبه تاریکی عادت کرده و بلند  میهاچشم

یم. دستمال داخل جیبم را در نمیبینم، توی مه کسی را کنم

 و هم زمان به قاسم میگم: کنمیمو روی سنگ قبر تمیز  آورم

قباد چند بار شماها رو دیده و گزارشتون رو  ةنوچحبیب دندون "

 "داده بود

 "میکردینمما که کاری " :همان لدا

، همه جا خاموش است و هیچ لدایی دیآیملدا از طرف نیمکت 

همان زن که در فضا رها شده، روی  ةمهرباناننیست به جز لدای 

یمعینکم دقیقتر نگاه  یهاشهیشو از پشت  نمینشیمنیمکت 

روی  اندافتاده، زن دم در گورستان، چادر و روسریش کنم

کم مو است و موهای سفیدش را بافته.  اشکله ، مغزشیهاشانه

 یتوانیمو  انددادهمانند زنانی است که شوهر از دست  اشچهره

 یهاسال شیابروها ةشکستپیشانی و خم  یهاچروکو  هانگاهدر 

 :کنمیمزیادی را ببینی. نگاهش  ةدادبه دست نیامده و از دست 

 "قاسم به خاطر تو الان زیر خاکه"

و با لورتی جمع شده و پوستی چین  اندازدیمایین سرش را پ

و با  ترکدیمتا اینکه بغضش  شودیمخیره  قبرهاخورده به سنگ 

در این  اشهیگربه گریه کردن. لدای  کندیمسر و لدا شروع 

 :دیگویمشغال است. میان هق هق  ةزوزشب مثل 

 "گرفتمیمتقصیر من بود باید جلوی قباد رو "

، دوست دارم بغلش کنم و دیآیمم به درد دل اشهیگراز 

خودم پاک کنم. یاد روزی افتادم که  یهادسترا با  شیهااشک

ما و هردو روبروی  ةبودخانبوسیدمش. برای درس خواندن آمده 

 کردمیمخم شده بودیم، من فقط او را بو  مانیهاکتابهم روی 

 موقع بویرا بوسیدم. از همان  اشگونهو یکدفعه نفهمیدم چه شد 

عطر تنش را دوست داشتم. بعد از آن روز دیگر نیامد و من هر 

داخل حیاط تاپ تاپ  آمدیمروی پشت بام و وقتی  رفتمیمروز 

بود و با  میهاچشمجلوی  اشدهیکش. اندام دمیشنیمقلبم را 

چنگ بزنم و  خواستیم، دلم شدیمدیدنش چشمانم پر اشک 

یمکت خودم برای خودم نگه اش دارم. روی ن

 :کنمیمرا نزدیکش 

 "اون روز چه اتفاقی افتاد؟ اللاً"

لدای قاسم رو شنیدم، برگشتم اما قباد "

 "پشت سرش بود

از مدرسه که برگشتیم قباد و حبیب سر "

و چپ  کردندیمورق بازی  هابچه ةیبقکوچه با 

. قاسم تا تو رو دید ازم کردنیمچپ نگاهمون 

 "جدا شد

م وومد دنبالش و دعواشون شروع شد، قاسم همون موقع قباد ه

فرار کرد و رفت سر کوچه، من هم رفتم دنبالشون اما زمانی که 

 "قباد چاقوش رو کرد تو شکم قاسم فرار کددم آمدم تو کوچه

: کشتش، کشتش، گیج یزدیمو داد  یآمدیموقتی تو رو دیدم "

د باو منگ به طرف سر کوچه دویدم اما تا رسیدم بالا سرشون ق

یمهم چاقو خورده بود و حبیب دندون از پشت خونه ها فرار 

 ".کرد

به  مانیهاشانهو  چسبمیمتا اینکه به افسانه  شومیم ترکینزدباز 

روی دستش و برمی گردد نگاهم  گذارمیم. دستم را خوردیمهم 

 ، می گویم:کندیم

 "امشدهمی دونی چند ماهی هست که آزاد "

 "چرا؟"

خلوتی حبیب  ةکوچبعد از فوت قاسم و قباد توی چند سال  "

 "دندون رو گیر آوردم و با چاقو کارش رو تموم کردم

او.  یهاچشمو من هم به  شودیمخیره  میهاچشمافسانه به 

یم اشدهیتکناخودآگاه نگاهم از چشمانشبر روی لبان باریک و 

 نمیبیم، لبخند شیرینش را دوباره شوندیماز هم باز  هالب. لغزد

و بوی  برمیم، لورتم را در گودی گلوگاهش فرو کنمیمو بغلش 

 ■ .کشمیمتنش را نفس 

الانه که همین  کنمیمفکر 

یک نفر بلند قد و سینه پهن با 

استخوانی و زمختش  یهادست

 اشنهیسسنگ قبر را از روی 

بیرون. اما  دیآیمپرتاب کند و 

و هیچکس  افتدینمهیچ اتفاقی 

 هم نیست.
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 «قلمدوش» نداستا 

 «صحرا کلانتری»نویسنده  
 

 کردمیم یسع ،نشستمیم دستش دو یرو دوباره و شدمیم پرتاب

یم نشان را اقمیاشت تمام دینبا اندازم،یب فالله میهاخنده انیم

 نییپا و بالا آن و پدر قلمدوش از زودتر نکهیا احتمال چون دادم

 هب تازه را نیا البته بود، بالا شوم، منتقل نیزم یرو به هاشدن

 از خصوص به بودم، کرده اضافه پدر آغوش در ماندن یاستهایس

 بودم، گرفته ادی بخواهم خودم آنکه بدون را رفتن راه که یزمان

 یتات یتات یآوازها همان با ،نبودم ریتقص یب هم خودم چه اگر

 شتریب خواستمیم چون افتادم راه ،اشدهیخم کمر آن و مادربزرگ

 مادربزرگ هم م،یبود مقصر دو هر م،یگو یم را بزرگم مادر بخندد،

 افتادم، راه که یزمان از چون شدمیم یاحساسات دینبا من، هم و

 .شد کمتر پدر آغوش از سهمم

 نم بزرگ بیرق ،بود مشکل کی نیهم فقط کاش

 ،شدیم شروع یوقت بود، پدرم یگلو یلداها

 نیزم یرو دیبا ناچار به م،یگو یم را لداها همان

 یهاخنده همان با کردمیم یسع البته ،نشستمیم

 یبرا شتریب تا کنم ترمشتاق را پدر فالله با

 م،بود یراض نجایا تا کند، پرتابم هوا در دنمیخند

 بلند شیلدا گوشخراشم بیرق لبح امروز نکهیا تا

 سراغ پا و دست چهار نیزم یرو شد، بلندتر و

 رکمت شیگلو یلدا از میهاغیج رفتم، پدر یپاها

 بیرق آن دمیکشیم غیج بلندتر چقدر هر بود،

 وارد بهیغر مرد و زن چند ،کردیم بلندتر را شیلدا سرسخت

 رد،ک حمله من به ناآشنا دست دو پشت، از اناگهن و شدند اتاق

 دست دو آن به حواسش و دیدویم اتاق در مادرم بودم، هوا یرو

 خم دم،ید را پدرم هاآدم یلابلا از هوا و نیزم نیب نبود، ناآشنا

 یحرکات و شدیم خم یاپارچه یرو که ییهالبح هیشب بود، شده

 غیج داشت، تفاوت یکی آن با شدن خم نیا اما ،دادیم انجام را

 به را یگرید یناآشنا یهادست میهاغیج مدادیم احتمال نزدم

 تاقا نشوم، دست به دست تا نشستم ساکت کند، ور حمله سمتم

 کدفعهی نبود، پدرم چرخاندم یطرف هر را چشمانم شد، ترخلوت

 پدرم رفت، ما ةخان از شیپ ةهفت دو که مادربزرگم رختخواب یرو

 و دستچهار ،کردیم اشخفه لورتش یرو دیسف ةپارچ دم،ید را

 ونچ بودند کشته را بمیرق "احتمالاً بردارم، را پارچه تا رفتم پا

 غیج نباریا شدم، معلق هوا و نیزم نیب دوباره ،آمدینم ییلدا

 و زنمن غیج گرفتم میتصم شدم، دست به دست بار نیچند نزدم،

  زدم، خواب به را خودم بروم، دیسف ةپارچ سراغ فرلت نیاول در

 

 یکار یکس بستمیم را چشمانم وقت هر چون بستم را چشمانم

 یرختخواب یرو دست دو همان توسط نیزم یرو نداشت، کارم به

 نیا و دیرسینم لورتم به دندیکش میرو که ییپتو شدم، دراز

 و پوشاندند را او لورت که دارند یخصومت پدرم با دادیم نشان

 هم تموازا به کردم باز را چشمانم یواشکی... نه را من لورت

 و اتاق راست راست سمت درست پدرم یعنی او م،یبود دهیخواب

 رد ما انیم از یادیز یپاها بود، ادیز فالله چپ، چپ سمت من

 که دانستمیم بهتر من ،کردمیم دایپ یبر انیم راه دیبا شدندیم

 خودش ند،ینب مرا و باشد لورتش یرو پارچه ندارد دوست پدر

 سخت باشم، قلمدوشش یرو دیبا ها موقع نیهم دانستیم بهتر

 بر انیم راه دنبال باز مهین یهاچشم با بود

یم که یچشم همه نیا با هم آن ،یبگرد

 وقت ره که یپستانک نشوم، داریب من تا دندییپا

 را کردندیم فرو دهانم یتو زدمیم غیج

 کنم، پرت پدرم سمت به خواستمیم برداشتم،

 ما نیب ،نبود حواسش یکس چرخاندم را خودم

 را خودش خواستم پستانک از بود، ادیز فالله

 به و کند، داریب را او و برساند پدرم لورت به

 نگهش دهانم در شتریب دادم قول هم پستانک

 او شود، پرت تا کرد قبول طیشرا نیا با دارم،

 قبع به را راستم دست نداشتم، یگرید راه بود، فالله نگران هم

 در افتاد پستانک کردم، پرت محکم ک،پستان یهمکار با و بردم

 نه که شد دور من از یااندازه فقط بودم، خودم که یاتاق همان

 بود، دهیرس پدرم به نه و بردارم را آن دوباره توانستمیم خودم

 غیج بدهد، لاحبش به را پستانک آن و دیایب یکی شدم منتظر

 خورد نکپستا به شیپاها شناختمینم هم را او که خانم کی زدم،

 یریگ نشانه دوباره ف،یکث همانطور دهانم، یتو گذاشت را آن و

 زدن غیج افتاد، قبل ةنقط از دورتر یکم فقط هم بار نیا کردم

 خواستینم دلم بودم، یعصبان پستانک از نداشت، دهیفا هم

 میتصم نکرد، عمل داد که یقول به چون باشد دهانم در چوقتیه

 ودنب حواسش "اللاً پدرم نزنم، غیج و بمانم رختخواب در گرفتم

 همان دمید را یساعت کنارم هستم، منتظرش جا نیا من که

 ،میشدیم داریب هم با البته ،شدیم داریب آن با پدرم که یساعت

 ةگوش دو در گرد ةلیم دو ،خوردینم زنگ برداشتم عیسر را ساعت

 حرکت به کردم شروع ،دادیم لدا دادمیم تکان اگر که بود ساعت

 هک خانم همان دادم، تکان تندتر بود، کم شیلدا له،یم آن دادن

 مشکل کی نیهم فقط کاش

 یلداها من بزرگ بیرق بود،

یم شروع یوقت بود، پدرم یگلو

 به ،میگو یم را لداها همان ،شد

 ،نشستمیم نیزم یرو دیبا ناچار

 همان با کردمیم یسع البته

 را پدر فالله با یهاخنده

 ...کنم ترمشتاق
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 رفتگ دستم از را ساعت بود، گذاشته دهانم یتو را فیکث پستانک

 رتپ را شهیش رفت یوقت کرد، فرو دهانم یتو را یریش ةشیش و

 هک ییهاغیج نیا با پدرم که بود بیعج کنارم، گذاشتم نکردم،

 ،شدینم داریب هم بود بلندتر شیگلو یلدا از و زدندیم اطرافش

 روشن پدر لوت ضبط یوقت که یآواز همان شد، بلند آواز یلدا

 کی یرو لبح روز هر پدرم لدا آن از بعد ،دمیشنیم ،شدیم

 از بعد و دادیم انجام یحرکات بود، مقابلش در یسنگ که پارچه

 ،میدیچرخیم اطیح یتو و گذاشتیم قلندوشش یرو مرا آن

 از اما بود، بلند آواز یلدا ،شودیم داریب "احتمالاً هم نالا

یم انجام پارچه یرو که پدر حرکات همان از یحرکت چکسیه

 غیج رختخوابم، همان یرو بودم، دهیخواب نطوریهم دم،یند ،داد

 دارم،یب گوشه نیا من که نشود متوجه یکس که زدمینم هم

 انیم از خواستمیم مک کم بردارم، را پارچه که بود یخوب فرلت

 رنگهم که ییلباسها با پدرم سر یبالا نفر دو که شوم رد تیجمع

 لهیوس کی با آنها از یکی و نشستند، بود پدرم لورت یرو ةپارچ

 البته ،دادیم آب را باغچه آن با پدرم که بود یشلنگ هیشب که

 یکی آن و ،دادیم جرکت پدرم ةنیس یرو کوچکتر، یلیخ یلیخ

 غیج همه داد، مادرم به را برگه آن و نوشتیم یزیچ کاغذ یرو

  هک هاغیج نیا کردم، نشینفر چقدر پدر، یگلو چارهیب ،زدندیم

 

 درپ به را خودم تا بروند نفر دو آن شدم منتظر بود، بدتر یلیخ

 و د،ش اتاق وارد نداشت هم یاهیپا که تخت کی نکهیا تا برسانم،

 همان یرو گذاشتند و کردند بلند هپارچ همان با را پدر نفر چهار

 مادربزرگم یبرا رختخواب آن که بود نیا بخاطر "احتمالاً تخت،

 رختخوابش به خواستیم "احتمالاً رفت، شیپ ةهفت که بود

 یکم هم پارچه شد، راحت المیخ م،یگو یم را بزرگم مادر برگردد،

 قرار که تخت آن یرو دم،ید را پدر چپ چشم بود، رفته کنار

 آن فرن دو آن کدفعهی که بروم، سمتش به گرفتم میتصم رفت،گ

 خواستندیم "احتمالاً  کردند، بلند را بود آن یرو پدرم که را تخت

 به هک بودم منتظر بود، گفته آنها به پدرم دیشا اورند،یب من کنار

 لانا تخت، همان و پدرم با رفتند رونیب اتاق در از که دیایب سمتم

 داشتند زدم، غیج رساندم، اتاق در به را خودم د،بو رفتن راه موقع

 همانموقع من بردند، را مادربزرگم که همانطور ،دندیدزدیم را او

 غیج نشدم، هم دست به دست زدم، غیج دند،یدزد هم را او گفتم

 را پدرم که دیرسینم دزدها آن به من زور شد، یخال اتاق زدم،

 پوش دیسف آنها سیرئ و دزدها ةهم بودند، اهپوشیس همه بردند،

 مهه به زورم بشوم که بزرگتر مطمئنم نشستم، اتاق در دم بود،

 بزرگ زودتر تا خورمیم ادیز ریش روزها نیا ،رسدیم پدر یدزدها

 ■ .شوم
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 «میریم؟برای چه می» داستان 

 «مولاخواه ایرؤ»نویسنده  
 

 دیشا. دیآیم مه او میدانستیم مانهمه شدیم که یس و دوازده ساعت

 زاندهیر ساختمان از که ییهاخاک ةکپ یرو آنجا و آمدیم شهیهم هم

 و هاماسه یرو دمر و بود داده بالا را هاش چرخ که یفرقون کنار م،یبود

 .نشست یم ،دیخوابیم هابلوک

 سکوت و مانیهاحرف یتو شد درشت گل آمدنش، یک از میدانستینم

 .گنده دهگن یهابحث نقل شد حرفش؛ پر

 دوغ از پر بلوک و رچهیت بالابر یلدا در را مانیهاکاسه نفر، چند ما

 ما از هرکدام. میچلاند ظرف یسیخ در را، یبربر نان دیتر و م،یکرد

 ،ییتنها به اشییتنها که او به ینگاه مین بردیم که ظرف در را قاشقش

 زدن گاز در اشیلیم یب از که او یریس و کردیم بود، ییگو گنده از پر

 ماها لیتحل و هیتجز یتو شدیم بزرگ ،آوردیم همراهش که یالقمه

 و سلام یتو ؛مانیشانیپ یرو مهر مثل هامان یگرسنگ همه که

 .انداختیم دستمان از را قاشق ولع بود، زده رونیب هم کمانیعل

 و نشست یم تر طرف آن کییموزا چند که او، از را مانیهاچشم ما

 با را او ییتنها و میدیدزدیم بام، پشت یبلندا رو دادیم لو را نگاهش

 .میآشفتینم ،یمعمول یهایسلامت چاق و روزمره سؤالات

 که یافق خطوط با باد، و خاک یختگیآم در، اهشیس و براق یموها

 که بردیم بالا آنقدر را تشیهو ارتفاع ،انداختیم بلندش یشانیپ یرو

 اسم به که یافالله در و میانداختیم گوش پشت را، سرکارگر حضور

 بحث یتو را یکارگر ختیر ،آوردیم هم گرد را، ماها« کار یلیتعط»

 وهانب دیتول یبرا ییهاهیفرض کردیم یسع هرکس و میزدیم کنار هامان

 نظام ضد در یلیتحل یحت و یاقتصاد رشد در نهیبه یهایفناور کار،

 هابحث در را، یاقتصاد یساز انهمس یبرا ییهایتئور و یدار هیسرما

 ییگو گنده از پر که یاریخ دوغ آب یهالیتحل پسِ هرکس و اوردیب

 گاریس که او به ینگاه مین و گشتیم بر بود، گنده کله یهایاسام و ها

 ماندینم افق خط در نگاهش و دادیم دود را بلندش لیسب و راندیگیم

 حضور و سکوت محو نکههمچنا و کردیم ،گذشتیم یزیچ هر از و

 .دیگزیم دندان به لب و کردیم کوتاه را الوگشید ،شدیم او متفکر

 ،هاخاک تل یرو چوب، یاتکه با و آوردیم در را شیهادستکش او

 رهیدا در که یتاسف با و دیکشیم ریتصو به را ینامنظم یهندس

 را ما ةهم موحش، و تنانه ،یمهلک یسیخ و دیجوشیم مدام چشمانش

 یطراح که یاهندسه شکاف نیتریدرون تا را، نگاهش رد ؛کردیم خرد

 که یطرح لذت از یاهیثان یحت آنکه یب بعد و ختیریم بود، کرده

 یانقلاب با و ختیریم هم به را همه ش،یپاها با شود؛ اقناع بود، درانداخته

 از که یاتهیمدرن در را، هاطرح و هاهینظر ،هاسازه ةهم فروپاشانه،

 .زدیم هم بر ،شدیم متکثر وجودش

 

 

 

 

 یرو ؛دیکشیم بالا را هایاستانبول که یبالابر از ،ماها از یکی یوقت

 غیج کارگر ةشد خرد تن یرو ما، همسان عواطف و آمد نییپا فقراتش

 حلقه و مشتش، یتو برداشت سنگ قلوه یمشت. آمد او د؛یکش

 یاتوتش هیشب. نیزم افتادند یکی یکی هاسنگ و کرد وا را انگشتانش

 *.بود آورده شعر در یکی که

 اشیعقاب دماغ. بود طور پرنده. میدیدینم شاعر را او ما ای. نبود شاعر

 بود، گذاشته تخم اشچهره یدیسف در

 کنده هم از ما از هرکدام ،خواباندیم را کار سرکارگر، و زدیم باران یوقت

 همچنان او، و دیپاشیم بود، داده شکل را ما که اجتماع آن و میشدیم

 .کردیم حلقه او، ییتنها در دودش و راندیگیم گاریس

 ه،ساخت مهین طاق ریز ببرد کند، جمع را ما ةهم ییتنها به توانستیم

 با ما که نطوریهم و کند لاف را اشنهیس آجرها، تل یبالا برودبعد 

 ،واجمان و هاج یهالورت و دهیپر دکمه یهاراهنیپ و یخاک یدستها

 یتو دهانش، از میادهینشن هرگز که را ییلدا ،میازده حلقه دورش

 دیایب شیلدا و کند خی را، مانکرده عرق تن و بدهد ول هوا، سکوت

 بچرخاند است، عقاب هیشب که را رخش مین و رتمانیغ یرو ندیبنش

 که یکوفت هزار ما به و کند مشت را شیدستها و ساختمان سمت

 یکی و میکن اشحلقه و ردینگ فهممان ما و دیبگو را، نکشد قد نسوادما

 گرید یکی و بکشد یشکیش هم یکی و وارید به بکوبد را حرلش ما از

 رد،یبگ را دستش د،یایب سرکارگر هیشب یکی و بالا ببرد را مشتش

 رس زندیبر یاعده و او دست از بتکاند را خودش او و نییپا بکشدش

 :بزند داد یکی و بشود قشقرش و او سمت بدوند هاعمله و سرکارگر

 .«افتاد یکی»

 هیبش سنگ، درشت یهاقلوه و کند باز را انگشتانش حلقه د،یایب او و 

 «؟میریمیم چه یبرا: »دیبگو ما از یکی و نیزم یرو فتندیب شاتوت
__________________ 

* 

 حال به تا

 ؟!یادهید را توت شاه افتادن

 را اشیسرخ چگونه که

 کندیم قسمت خاک با

 [ستین آور درد افتادن مثل زیچ چیه]

 دمید را یادیز یکارگرها من

 افتادندیم که ساختمان از

 .شدندیم توت شاه

 ■هاکا ریساب
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 «صبحانه» داستان 

 «حمدرضا سابقیم»نویسنده  
 

س که داستانی رو که میخوام براتون تعریف کنم بیشتر یه خاطره

اتفاق افتاده اما از همین الان بهتون بگم انتظار نکتات برای خودم 

پندآموز و پند اخلاقی پنهان در سطور یک متن رو نداشته باشید! 

یه خاطرس که امیدوارم شنیدنش  لرفاًهمونطور که گفتم این 

 برای شما خالی از لطف نباشه.

چند سال پیش مسیر منزل به محل کارم خیلی طولانی بود و به 

سرکار به خاطر همین هم  دمیرسیمدیر  اکثراًهمین دلیل هم 

لبح توی محل  ۱0:00تازه ساعت  مثلاًدیگه خیلی ناجور بود که 

کار بشینم و بساط لبحونه رو ولو کنم به هر حال لورت خوشی 

 .کردمیمکوییت سیر خودمو با کیک و بیس معمولاًنداشت و 

و  کردمیماما بعضی روزها که با ماشین میومدم یکم راهمو کج 

که  ییهامغازهنمیدونم اسم )های توی یکی از این لبحونه فروشی

 شما به بزرگی فقط لبحونه میفروشن چیه

یمسر راه یه چیزی  خودتون عفو بفرمایید.(

اینجور لبحونه خوردن، از  اتفاقاًکه  خوردم

یمدیگه بیشتر بهم مزه  یهاروشاون  تمام

 هم بود. ترمتنوعو  داد

البته با توجه به اینکه مسیر اومدن به شرکت 

رو به خاطر ترافیک از توی نرم افزار گوشی 

هر دفعه یه جور آدرس  معمولاً کردمیمپیدا 

یکی از  شدینمبرای همین هم  دادیمبهم 

شه رو پاتوق کرد و همی هایفروشاین اغذیه 

همونجا لبحونه خورد. خلاله میشه گفت یه جورایی بین این 

غذاخوریها به لورت ناشناس ولو بودم و توی هر کدوم به تبع 

به مصداق  کردمیمخودش و نوع مشتریهایی که داشت سعی 

ضرب المثل غلط و اشتباه: خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت 

 ل مغازه باشم.شو... خوب ... من هم تا حدی همرنگ جماعت داخ

یادم میاد که اون روزا یه ماشین قرمز داشتم البته وسیله خیلی 

گرون قیمتی نبود اما خوب کلی گشته بودم تا اون رنگ خاص رو 

پیدا کرده بودم و کلی آپشن های مختلف روش نصب کرده بودم 

بعد از یه بوق  زدمیمو ... به شکلی که وقتی ماشین رو استارت 

فالله چهار تا لامپ یخی بلند زیر ماشین کشدار خوشگل بلا

و ... جوونیه دیگه .... حالا بماند که  شدیمو روشن  زدیمچشمک 

 یک تیکه از لباس خودم نیز همرنگ ماشینه بود! معمولاًهمیشه 

 رفتمیمهمونطور که گفتم هر از گاهی که با همین رخش رستم 

. یکی از همین سر کار حسابی توی راه از خجالت خودم در میومدم

دفعات آخرای اسفند و نزدیک شب عید هم بود که داشتم توی 

که یه نیمرو بزنم  گشتمیممسیر رسیدن به محل کار دنبال یه جا 

بر بدن حواشی میدان رازی یهو چشمم افتاد به یدونه از همون 

خیلی هم شلوغ بود چون حتی چند نفر روی  ظاهراًکه  هامغازه

ماشینهای حاشیه خیابون داشتن لبحونه  و روی لندوق هاپله

 .خوردنیم

به هر حال یا به خاطر گرسنگی یا اینکه دیگه جایی رو بلد نبودم 

که کجا یا شایدم به خاطر جای  کردینمیا اینکه زیاد برام فرقی 

مغازه مورد نظر بود و من به سرعت  یهاپلهجلوی  باًیتقرپارکی که 

دوکلن رو برداشتم و طبق عادت پیچیدم توش از توی داشبورد ا

 میپشتدو سه تا پیس کوچولو به خودم زدم بعدشم سریع کوله 

رو از روی لندلی برداشتم و رفتم سمت مغازه که سبک قدیمی 

و باحالی داشت البته به طور کلی اینجور 

اماکن نیازی نمیبینن که خیلی به 

 ظاهرشون برسن.

مغازه نبش یه کوچه فرعی کوچک و خیابان 

اللی بود حدود شش تا پلهء تیز از توی 

به سمت  رفتیمپیاده رو به موازات دیوار 

تموم  هاپلهدرب ورودی به طوری که وقتی 

سمت راست شما درب ورودی بود.  شدیم

در حالی که جواب تعارفات دوستانه بعضی 

از بین چند نفر  دادمیماز پله نشینان رو 

یمکمابیش دوستانه سعی آدم متفاوت که با ژستهای مختلف و 

 راه رو باز کنن رفتم بالا و درب آهنی رو باز کردم. کردند

بلند و زنگار بسته و چراغهای یه درمیون سقف  یهاپنجرهبا وجود 

و در و دیوار، داخل مغازه خیلی روشن نبود البته نور به اندازه 

کافی بود ولی با توجه به اینکه من از نور مطبوع و گرم خورشید 

لبح گاهی یکباره وارد اون فضا شدم طبیعی بود که یک مقداری 

از حد طبیعی تاریکتر هم به نظرم بیاد. البته باید بگم شاید چشمام 

هنوز خوب به محیط عادت نکرده بود اما در میون بوی روغن داغ 

و سیر و نیمرو و عدسی، مطمعنا بینی بنده بوی قالب دو سیب و 

 عمهای تنباکو رو به درستی تشخیص داد.البته بعد از اون بقیه ط

ببینید درسته که قلیون کشیدن در حال حاضر توی جامعه ما 

خیلی هم جا افتاده و حتی نوجوونهای کم سن و سال هم متاسفانه 

در خیلی از تفریگاه ها در حال قلیون کشیدن حتی در کنار 

یموالدینشون دیده میشن اما با وجود اینکه خودم هم قلیون 

چند سال پیش مسیر منزل به محل کارم 

خیلی طولانی بود و به همین دلیل هم 

سرکار به خاطر همین  دمیرسیمدیر  اکثراً

تازه  مثلاًهم دیگه خیلی ناجور بود که 

لبح توی محل کار بشینم  ۱0:00ساعت 

و بساط لبحونه رو ولو کنم به هر حال 

خودمو با  معمولاً لورت خوشی نداشت و 

 .کردمیمکیک و بیسکوییت سیر 
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به خاطر برآیندِ تمام اثراتِ محیطی که به لورت  احتمالاًولی  شمک

همزمان توی یه لحظه بهم رسید یکم جا خوردم. آخه لبح زود 
قلیون و سیگار و مغازه تنگ و تاریک و آدمهایی از قشرهای مختلف و 

.... 

ه ک مخصولاًیک لحظه به دلم افتاد برگردم اما دیگه خیلی ناجور بود 

ورآلات معلق بالای درب ورودی ورود بنده رو با کاپشن قرمز زنگوله و زی

و موهای ژل زده و پیراهن اتو زده و بوی ادکلن و ... نمیدونم میتونید 

تصور کنید یا نه؟! درسته که من با ظاهر معمولی رفتم اونجا ولی 

تموم جزئیات رو کنار هم بزارین شما هم قبول  اگرهمونطور که گفتم 

تر بود چند تا خیابون دیگه هم دندون روی جیگر که به دیکنیم

 میذاشتم ...

با لدای شیرین زنگوله و بلافالله بعد از اون لدای نه چندان آرام بسته 

شدن درب به لورت ناخودآگاه چند نفر سرشون رو بالا آوردن و یه نگاه 

به تازه وارد انداختن. یه لبخند بی معنی بهشون زدم و خودم رو با دید 

داخل مغازه سرگرم کردم محوطه زیاد بزرگی نبود واسه همینم سه  زدن

تا میز داشت و چند تا نیمکت دراز و یک تکه که افراد باید یکم دوستانه 

و همین حتی فضا رو کوچکتر هم  شستنیمو جمع و جور کنار هم 

 .دادیمنشان 

جلوی درب ورودی،  باًیتقرمتوجه شدم همونجایی که وایسادم یعنی 

ر لف هم حساب میشه البته اینو زمانی متوجه شدم که با وجود باز آخ

و بسته شدن درب و ایستادن دو تا سرباز درست پشت سرم دیگه نه راه 

پس باقی موند و نه راه پیش. سری توی مغازه چرخوندم و با وجودی 

که خیلی آدم ظریف بین و دقیقی نیستم به بررسی ادامه دادم یه سری 

و جلب کرد. دستگاه پوز کثیفی از کنار یخچال بزرگ که چیزا توجهم ر

روبروی من بود آویزون به سیم برق خودش در حال تاب خوردن بود. 

 کردیمو نفر بعدی به سرعت جاش رو پر  شدیمنفر بلند  وقتی یک

کسی الراری برای نظافت میز نداشت. جریانی از سینی و ترشی و 

وسط خود من و دیگر همراهان نشسته نوشابه و ظروف خالی کثیف و ... ت

و از مغازه به بیرون و برعکس در جریان  شدیمو ایستاده دست به دست 

و به نزدیکترین دستی که دراز  گرفتمیمبود...البته من فقط ظروف رو 

 شده بود میرسوندم ...

یه اجاق کثیف بزرگ که یه هود کهنه حلبی لندهور و بی قواره و پر از 

ایی که با انواع ماژیک روش نوشته شده بود بالای سرش تا شماره تلفنه

سقف بلند و دود زده مغازه ادامه داشت که از همان بالا هم یه لامپ 

لنگه به  یهایمهتابدو متری از بین  باًیتقرگنده قدیمی با یک سیم 

لنگه سقف رو به پایین آویخته بود. آفراد لف کذایی که خدمتتون عرض 

 مین اجاق تا جلوی درب خروجی ایستاده بودن.کردم از جلوی ه

یمآواخر دهه پنجم عمرش بود و همه اوستا لداش  حدوداًمردی که 

جلوی اجاق ایستاده بود قد و هیکلی متوسط داشت و یه لباس  کردن

بافتنی قدیمی و تمیز تنش بود و روش هم یه جلیقه که به نظرم حسابی 

ستهای بزرگ و کارکردش به وسیله پوشیده بود. با د دیرسیمگرم و نرم 

روحی روی اجاق رو  یهاتابهآچار کلاغی که توی دستش بود تند و فرز 

، تخم مرغ میشکوند و ... در همون حال زدیم، ادویه کردیمجا به جا 

هم با مشتریهای نشسته و ایستاده جلوی فر و همینطور یک آقایی که 

شتریها بود لحبت و به شکل یکنواختی در حال سرویس دادن به م

. هر از چند گاهی هم یه سری اسم و القاب عجیب رو با کردیمشوخی 

 : پیاز بفرس افغانستان ...، سیدگفتیم مثلاً زدیمنام غذاها لدا 

و یا سوسیس سیب زمینی برسون  کوچیک مشکی برا مسعود سرباز...

 کارگر ظاهراًبه غربتی و ... این آقای دومی که عرض کردم خدمتتون هم 

یمو اسمش رو  کردنیمو کمک دست اوستا بود و همه سید لداش 

از روی نوشته کج و کوله روی یه کارتن خالی که روی یکی از  شد

 یخچالها بود حدس زد: عیدی سید یادت نره!

از اوستا و همینطور تر و فرز تر از او بود سنش  جورترسید خیلی جمع و 

. با توجه به اینکه اوستا تند و زدیمشاید یکم بیشتر و کمتر هم حرف 

تند همه رو راه مینداخت من دیگه نزدیک دخل و اجاق و اوستا بودم 

که متوجه شدم یه آقای جوون خیلی هیکلی و چهار شونه هم نشسته 

رو چهار پایه کوچک پشت یخچال و داره به سرعت پیاز و سیب زمینی 

چکی سه نفر پرسنل پوست میکنه. خیلی جالب بود مغازه به اون کو

 داشت. توی همین فکرا بودم که یهو با لدای اوستا به خودم اومدم:

 چی میخوای؟-

منو نگاه نکرد ولی من مطمعن بودم که با منه! با توجه  اللاًدرسته که 

که توی اینجور اماکن داشتم زمانی که توی لف بودم  یاسابقهبه 

املته اما چون  ادندیممتوجه شدم بیشترین غذایی که همه سفارش 

با لدایی  خوردیمسوسیس و سیب زمینی هم اون دور و بر به چشم 

از حد معمول شده بود  ترکلفتکه نمیدونم چرا به لورت خودکار یکم 

 و یه ته لحجه لوطی وار هم پیدا کرده بود گفتم:

 یه سوسیس تخم مرغ با سیب زمینی و قارچ!_

 گفتم: و چون دیدم هنوز داره کارش رو میکنه

 ...لطفاً-

یمها رو تنظیم و زیر شعله زدیماوستا همونطور که به سرعت نمک 

 یک نگاه سرعتی از زیر چشم به من کرد و با لدای بلند گفت: کرد

 هم نزده رو بده همسایه ...._

و بعد با دهن باز و چشمای آب افتاده بدون هیچ حالتی توی نگاه و 

 اللاً ول کارش شد. منکه لورتش برگشت به طرف اجاق و مشغ

نمیدونستم باید چیکار کنم برگشتم و یه نگاه به بقیه انداختم و متوجه 

شدم باز یه عده دارن زیر چشمی و از پشت دیوار دود و یا نعلبکی منو 

که کجای حرفم غلط بوده که  کردمیمنگاه میکنن. داشتم به این فکر 

نجون شتم ایستاده و فدیدم یکی میزنه روی شونم برگشتم دیدم سید پ

همیشه خندانش به طرفم گرفته  باًیتقرچایی توی دستش رو با چهره 

 گفتم:

 .زنمیمدمت گرم آقا سید. من چاییمو بعد از لبحوونه -

چرا طرز لحبت کردنم عوض  فهممینملال بشه این زبون من آخه من 

 .شد؟!! انگار که یک ترمینولوژی جدیدی توی مغزم آپلود شده باشه..

 یه موضوع کلاًگفت که سید داره به من میخنده یا  شدینمخوشبختانه 

از من هم توی همون زمان و مکان براش پیش آمده اما به هر  تربانمک

حال همچنان فنجان به دست کنارم ایستاده بود. در همین حین آقایی 

که روی یکی از نیمکتهای پشت به دیوار نشسته بود آخرین هورت رو 
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فنجون سر کشید و در حالی که با آستین کاپشن داشت سبیلهاش از لبه 

 از جاش بلند شد. کردیمرو پاک 

ای با یکی دوتا چرخش از بین میز و سید هم مثل یک بالرین حرفه

نیمکت و مشتری در حال خروج و افراد به انتظار ایستاده و قلیان و 

قدم کوچیک  دو شیلنگ و دود و... منو به سمت جای خالی رهنمون شد.

 که حرکت کردم یهو با لدای بلند اوستا که از پشت سرم داد زد:

 آهای خوشگله ...-

زدم. خون به غلیان در اومده توی رگهام باعث شد پوست  سر جام یخ

سفید لورتم به سرعت ارغوانی بشه و در این میان لدای انفجار خنده 

ه سمتش حاضرین، تموم عظلات بدنم رو منقبض کرد، نود درجه ب

چرخیدم تا حداقل از ناموسم دفاع کنم که دیدم روی لحبت اوستا و 

همچنین خنده مشتریها با یه جوون کارگر افغانه که لورت آبله رو و 

درب و داغونش به یه خنده گل و گشاد باز شده و دندانهای رنگارنگش 

 متوجه بعداًرو به نمایش گذاشته و در همون حال داره میره سمت اوستا. 

 شدم که همه به همین اسم میشناسنش و باهاش شوخی میکنن.

خلاله با دو تا سقلمه از طرف سید هدایت شدم به جای خالی روی 

نیمکت و فنجان چایی هم کوبیده شد روی میز روبروم. با یک نگاه به 

لورت خندان سید متوجه شدم که آش کشک خالس. با خودم گفتم 

 دیگه. خورمشینمخوب ولش کن چونه نزن فوقش نخواستم 

 اسد چاچول باز..._

 البته وضعیت)بیست ساله که کنار من نشسته بود  حدوداًیه جوون 

همه کنار همدیگه بودن!(  باًیتقرچیدمان و تنگی جا به شکلی بود که 

مثل فنر از جاش پرید و دستش رو دراز کرد به طرف سینی که دست 

ال نشستن با لدای تو گرفتش و در ح شدیم ترکینزدبه دست بهش 

 دماغی گفت:

 پیازم بده ... با نوشابه مشکی_

همینطور که قطار ظروف خالی و سینی و ماست و پیاز و نوشابه از روی 

فارش س اللاًسرمون در رفت و آمد بود یه نگاه به اوستا انداختم ببینم 

که طلبش! ایا خودمو یادشه؟! بازم نمیدونم چرا شروع کردم یکم لدام 

 بیخود به اوستا نشون بدم که یکباره سؤالکلفت کنم و خودم رو با یه رو 

سید یه قلیون تازه رو گذاشت جلوم! سرم رو آوردم بالا و نگاهش کردم 

دیگه  کردیمهمینطور که از دستاش آب میچیکید و خیره به من نگاه 

خندهء کنده کاری شدهء همیشگی روی لباش نبود آخه یه سر شیلنگ 

دهنش بود و مشغول چاق کردن. با اون یکی دست آزادش  قلیون توی

 .کردیمیه روزی زرد بود پاک  احتمالاًهم میز رو با یه پارچه کهنه که 

ای نداشتم! ولی پیش خودم گفتم حالا چایی رو زوری دادین چاره

خداییش دیگه نمیشه لبح ناشتا یه قلیون زوری هم بدین بکشم که. 

سه همین بود اوستا موقع سفارش اونقدر تعجب اینجا رسمه پس وا ظاهراً

 گهاکرد. به هر حال تصمیم گرفتم قلیون نطلبیده رو قبول نکنم حتی 

کنم! سید شیلنگ رو از دهنش درآورد و  ترکلفتلازم باشه لدام رو 

 دوباره با خنده همیشگی دندانهای زرد نامرتبش رو به نمایش گذاشت.

ایده نداره شیلنگ رو روی هوا گرفتم دیدم توجیه کردن این بنده خدا ف

و طبق عادت بردم به دهنم یه پک هم زدم که حسابی چاق شده بود. 

یه نگاه سمت اوستا کردم و تا روش رو به طرف میز و لندلیها برگردوند 

شیلنگ رو آوردم بالا و یه تکونی بهش دادم وقتی دیدم نگاهش سوالی 

 زیر لب گفتم: دادمیمشد همینطور که شیلنگ رو تکون 

 این دیگه چیه؟! _

در حالی که همونطور بی حالت برمیگشت رو به اجاق با لدای بلند 

 گفت:

 ببین شنل قرمزی چی میگه ..._

فهمیدم منظورش به رنگ کاپشن منه ولی به روی خودم نیاوردم از 

خیلی برخورنده نبود،  کردیماونجایی که همه رو با اسم مستعار لدا 

مسخره از زیر ابروان پرپشت  یهانگاهد اما تحمل هضمش کر شدیم

جماعت غریب مشتریهای داخل سالن زیاد آسون نبود همینطور که 

زیاد به روی خودم نیارم آقای قد بلند سیبیلو و تر و  کردمیمسعی 

 تمیزی که سمت چپم نشسته بود با لدای آرام و کشداری گفت:

 هلو؟_

به طور کامل درنیومده بودم من که هنوز از شوک لقب شنل قرمزی 

یمیک پک دیگه به قلیون زدم و در حالی که دود رو از دهانم بیرون 

 طرف رو یکم برانداز کردم و گفتم: دادم

 متوجه منظورتون نشدم؟_

اقای سیبیلو یکمی روی نیمکت خودش رو به سمت من کشید و در 

ز پشت ی احالی که لبای کبودشو به طرفم غنچه کرده بود با دلبری خال

 سیبیلاش دوباره گفت:

 هلو دیگه ... هووولووو_

یمخودمو یکم عقب کشیدم و در حالی که ته دلم به خودم لعنت 

 کلفتش کرد گفتم: شدیمبا لدای لرزان که به سختی  فرستادم

 چی میگی داداش؟_

 سیبیلو که یکم دمغ شده بود با همون لحن کشدار خودش گفت:

 یکشیمطعمش هلو، داری قلیون ما رو  اگه قابلتو نداره داداش ولی_

... البته نوکرتم هستم قابل داداشو نداره فقط من یکم عجله دارم ... 

 شرمنده هااا

به سرعت شیلنگ رو به سمتش گرفتم که دو دستی با تعارف داش 

 مشتی گونه ازم گرفتش یه پک چارواداری زد و گفت:

 ...میکشیمقابل بدونی، با هم _

نده شده بودم از لابه لای دودی که از دهان و بینیش خارج حسابی شرم

 جواب دادم: شدیم

 قربونت داداش ... ممنون من باید لبحونه بخورم و برم._

البته دیگه مطمعن بودم که )یه جرعه از چایی سرد شده جلوم خوردم 

از کجا بفهمم  کردمیمو همونطور که داشتم فکر  (این یکی پای خودمه

ی من غذا زده یا نه که یهو منتهی الیه سمت چپ نیمکتی که برا اللاً

من روش نشسته بودم هیاهو شد و دو نفر که رو بروی هم نشسته بودن 

و یه قلیون بینشون بود از جا بلند شدن و شروع کردن با لدای بلند به 

هم دیگه توهین کردن، آقایی که یه جلیقه با آرم پیک موتوری تنش 

در حالی که سر و سینه نحیفش  دیرسیماله به نظر بود و حدود چهل س

 جلو با لدای بلند گفت: دادیمرو بیخودی مثل کفتر 

 دارم خوبشم دارم اما چون زور میگی نمیخوام بدم ..._
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 زدیماون یکی آقا که با توجه به رنگ موهاش سنش بیش از پنجاه 

به همون ایشون هم که  دیرسیمبه نظر  تردهیورزو  تریکلیهخیلی 

 شکل سر و سینه رو داده بود جلو با لدای بلند پاسخ داد:

 به قاطره میگن بابات کیه؟ ... میگه اسب آق داییمه!!!_

 گفت: بردیممرد اولی در حالی که لداش رو بالاتر 

 به کی میگی قاطر؟_

 از اونطرف لدای اوستا بلند شد:

 بلندتر از قبل:میخواین دعوا کنین برین بیروناااا ... و با لدای _

 پیااام ... نمیشنفی؟!!!..._

 کندیمبلافالله اون دوست عزیزی که پشت یخچال داشت پیاز پوست 

 دیرسینماز جاش بلند شد از کنار اوستا که قدش تا سینه پیام هم 

عبور کرد و با لورتی بی حالت و بدنی ریلکس از کنار یخچال رد شد و 

که پیام رو از روبرو دیده بود نشست رسید پشت سر آقای قاطر! مرد دوم 

سرجاش و شیلنگ قلیون رو برداشت و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده 

 شروع کرد به کشیدن.

آقای قاطر که از دیدن یکباره پیام پشت سرش جا خورده بود به حالت 

نیم خیز در اومد و همینطور که خیلی آروم روی نیمکت فرود میومد 

 :گفتیمایی زیر لبی هم یه چیز

 خیلی مخلصم ... ببخشید سر و لدا شد ... آخه زور..._

هم که  یاافتادهحرفای آخرش دیگه معلوم نبود چی میگه. یه آقای جا 

روبروی من نشسته بود و معلوم بود از مشتریهای قدیمیه و به  باًیتقر

اوضاع وارد، به سرعت یه سینی خالی غذا رو از روی میز برداشت و داد 

دست آقا پیام که با وجود هیکل خیلی بزرگش همچنان بی لدا بالا به 

 .کردیمسر اون آقا ایستاده بود و بلاتکلیف نگاهش 

پیام سینی رو گرفت و خیلی بی تفاوت عقب گرد کرد و رفت پشت 

از اول اتفاقی  اللاًیخچال سر کارش. جالب اینکه اون دو نفر هم انگار 

قلیون کشیدن کردن. دوباره لدای سید  نیوفتاده شروع به گپ و گفت و

 بلند شد:

 معجون ... شنل قرمزی ..._

آخه شنل قرمزی رو از کجا آوردی لامصب. معجووون؟!!! فقط یه نون و 

یممن بخورم زودتر از اونجا بزنم بیرون خدا رو شکرگذار  دادنیمپنیر 

... معجون هم دست به دست چرخید و رسید به دست من که به  شدم

عت شروع کردم به خوردن. توی سینی یه نعلبکی ترشی کلم قرمز سر

دوست ندارم برای همین از توی سینی گذاشتمش  اللاًهم بود که من 

بیرون به محض اینکه گذاشتمش روی میز آقای اسد چاچول باز سه تا 

انگشت شصت و سبابه و میانیش رو همزمان کرد توی ترشی و هر چی 

رو منتقل کرد به دهانش. نمیدونستم شوکه  که به این چنگک گیر کرد

به طور کلی رد دادم چون نه تنها اعتراضی به اینکارش  اللاًشدم یا 

 نکردم بلکه با توجه به اینکه سرکه ترشی رو پاشید روی آستین کت

 

 

 

 

 من، نعلبکی رو برداشتم و گذاشتم دم دستش ... که با لبخندی که تمام 

 به نمایش گذاشت ازم تشکر کرد... های زردش رومحتویات دهان و لثه 

خلاله دردسرتون ندم با هر مصیبت و سختی که بود لبحونه رو خورده 

نخورده بلند شدم کوله پشتی رو از جلو پام برداشتم و انداختم روی 

پشتم به سختی راهم رو به سمت اوستا باز کردم و رسیدم به دستگاه 

 یبم بیرون میاوردم گفتم:پوز در حالی که کارت عابر بانکم رو از ج

 اوستا این حساب ما چقدر شد؟_

 چی داشتی؟_

 فک کنم یه معجون بود_

 بالا نگاه عاقل اندر لفیهی به بنده کرد و گفت: آورددوباره سرش رو 

 میدونم ... میگم چی داشتی؟_

 هیچی دیگه ... همین گفتم:

 سری تکون داد و گفت:

 مُفت بَر ..._

رتم کبود شد! یعنی چی؟ یعنی من دارم دروغ فکر کنم ایندفه رنگ لو

میگم؟! خواستم یه جواب خیلی درشت بهش بدم که یک ظرف رو سر 

داد توی سینی رو دست سید و یه ترشی هم انداخت کنارش و با همون 

 لحن ادام داد:

 مُفت بَر ...نیمرو سه تخمه _

 داد: اوستا رو به من ادامه شدمیمباز داشتم دچار قضاوت زود هنگام 

 هیجده تومن ... بجنب دیگه مردم معطلت شدن ... _

دستگاه پوز کثیف آویزون رو گرفتم توی یه دستم و با دست دیگه کارت 

کشیدم، با توجه به اینکه پول خرد نداشتم و دستم هم به جعبه 

یه ده هزار تومنی هم  دیرسینم "عیدی سید یادت نره  "مخصوص 

تا. از لابلای قطار ظروف رفتم به گذاشتم روی یخچال پشت سر اوس

سمت در خروجی و از میون آقایون نشسته بر پله با همون مراسم و 

تعارفات معمول اومدم پایین. در ماشین رو باز کردم و نشستم داخل که 

دم د و آوراگرها بال بال میزنه شیشه سمت شدیدم سید داره بالای پله

و دست اشاره کردم که چی  با منه؟ با حرکات سر اللاًپایین ببینم 

یه دستش  دادیماومد پایین و دستاش رو تکون  هاپلهشده؟ تندی از 

توی جیبش و به  کردیمرو میذاشت روی زیپ شلوارش یه دستش رو 

 ... کردیممن اشاره 

ی یه باز خلالشمپیش خودم گفتم عجب گیری افتادم خدایا تا میام 

و اون هم شروع  هاپلهاومد بالای  دیگه درمیارن ... در همین حین اوستا

کرد علامت دادن و داد زدن. وقتی که دیدم داره ده هزار تومنی رو توی 

دستش تکون میده فهمیدم فکر کردن پولو جا گذاشتم ... با لدای بلند 

 مااال سیده ... گفتم:

استارت زدم و .... اول یه لدای کشدار بوق چراغهای چشمک زن زیر 

 ■ ..ماشین و حرکت .
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 «پانی و پنِی»قصه  

 «مریم قمی بزرگی»نویسنده  

 
 ان بلبلِ اگهدر هوای لاف و دلچسب بهاری وقتی پانی و پنِی در جنگل مشغول بازی کردن با دوستانشان بودند، ن

ای درست رپانی و پِنی مهربان، پدرت پایش آسیب دیده است، او ب»رنگ با نگرانی به سمت پانی و پِنی آمد و گفت: خوش

 «کردنِ سقفِ کلبه از نردبان بالا رفته بود که افتاد.

پانی و پِنی به سرعت به سمت کلبه راه افتادند. وقتی چشمشان به پدرشان افتاد خیلی ناراحت شدند؛ مادرشان به پانی 

 و پِنی گفت: 

 که در وسط جنگل لانه داشت.پیر رفت پانی به سراغ خرگوشِ « پیر را بیاورید تا پدرتان را مداوا کند.خرگوشِ »

 پیر را به کلبه آورد و او پای پدرش را مداوا کرد.پانی، خرگوشِ 

 کردند تا بتواند دوباره راه برود.پانی و پِنی از پدرشان مراقبت 

ست ا پدرِ عزیز و دلسوزمان، وظیفة ما»ها تشکر کرد و پانی و پِنی با مهربانی به پدر گفتند: وقتی که پدر خوب شد ازآن

 ■ «که همیشه به پدر و مادرمان کمک کنیم.

 

 

 «سوتفاهم»داستان  

 «سهیلا عباسی»نویسنده  

 

 اما من به اینکار احتیاج :فرهاد که رفت طرف پنجره، شیرین هم بلند شد با لدایی که از بغض دو رگه شده بود گفت

 !دارم

 :با بدخلقی جواب داد. ت به جیب نفسی گرفتو دس فرهاد انگار که اتفاقی نیفتاده باشد؛ پنجره را باز کرد

 .حالا اگر مطلقه بودید یک چیزی! اینجا که خیریه نیست_

 .نگاهش را از خیابان که در این وقت روز پر تردد بود چرخاند روی شیرین

 !، شما متاهلی از پس کارهای من بر نمیایدادیمنشی قبلی باید شرایط کار رو برای شما توضیح م _

نزدیک بود که . ، دستش را دراز کرد تا پنجره را ببندددیچکیی توجه به قطرة اشکی که از روی گونة سردش مشیرین ب

 .دوباره بغضش با لدای بلندی بترکد

 .از پسش بر میام :آرام زمزمه کرد

 ■ .دادیاین را گفت و زل زد به لبخند پهن فرهاد که دماغش را بزرگتر نشان م 
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 «درخت» داستان 

 «زادهباس زالع»نویسنده  
 
 همانطورکه. زد خشکش درجا کرد، چشمانش بانهیسا را دستش میکر

 درخت :گفت میابراه به رو کردیم اشاره درخت به گرشید دست با

 ؟!نه شده، سبز هاشبرگ ن،یبب رو کایدبوجیس

 که ریپ رمعابدیانج درخت به و گذاشت نیزم را تنباکو لیزنب میابراه

 یهاتکه. شد رهیخ بود درهم کایدبوجیس یهاشیر مثل شیهاشهیر

 نیا هب باد با بودند زانیآو درخت تنومند شاخه از که یکشت لنگر طناب

 .بود شده پهن نیزم یرو درخت هیسا رفتند،یم سو آن و سو

 سرش یرو را تنباکو لیزنب بعد و انداخت بالا را شیهاشانه میابراه

 شده سبز درخت کن نگاه درست :داد مهاکبرادا افتاد، راه و گذاشت

 !گفتندیم راست جاشوها! کوکا

 :گفت و کرد بجا جا سرش یرو را تنباکو لیزنب میابراه

 داشته برگ نه ساله چند درخت نیا! خورده؟ ییجا به سرت -

 شده؟ معجزه یکرد فکر! داده ثمر نه و

 :گفت و درخت سمت رفت اکبر

 .میبش مطمئن تا کترینزد میبر ایب کوکا، ایب -

 :گفت میابراه راه در افتادند، راه و گذاشت نیزم را تنباکوها میابراه

 انهگیب لیدل باشه شده هم سبز کایدبوجیس درخت اگه حالا -

 .شهینم مویمر بودن

 میابراه یزانوها شدند که درخت کینزد نگفت، چیه و دیکش یآه اکبر

 فرار یزیچ از استخویم انگار د،یکش بالا را اشدشداشه شد، سست

 .رفتم مو اللاً ام،ینم جلوتر من :گفت کند،

 بزس نیبب داست،یپ هم جا نیهم از: گفت و گرفت را دستش مچ اکبر

 !رفته؟ ادتی بود، هاشیگاوم دنبال لبح از مویمر !سبز شده،

 و مادر نقدریا کرد،ینم فراموش وقت چیه را روزها آن میابراه

یخوب تمام یرو بر را چشمش او که بودند گفته بد میمر از شیخواهرها

 .بود کرده د،ینبا که را یکار و بود بسته زن یها

 از بعد رفت،ینم ایدر گرید و بود شده شکسته که آورد نظر در را ناخدا

 کرد،یم تماشا را ایدر و نشستیم اسکله یرو شب تا لبح ییرسوا آن

 اشروزه هر کابوس میابراه بود، دختر کی همان رمردیپ یدلخوش تمام

 .آورد ادی به دوباره را

 مویمر گناه تنها :گفت و داد فشار ترمحکم را میابراه دست مچ اکبر

 یکس بود اهیس رو بندر یهازن بقه مثل هم او اگر بود، اشییرو دیسف

 ننه یهاحرف دنبال چرا یداشت دوستش که تو زد،ینم را حرفش گرید

 افتاده نیزم یرو چطور هست ادتی ود،نب زنت مگه ،یگرفت خواهرات و

 دارند و نکرده یعفت یب چیه که کردیم والتماس ختیریم اشک بود،

  را سرش و نشست درخت مقابل همانجا میابراه !زنند؟یم تهمت بهش

 

یم نییپا و بالا محکم شیهاشانه که یحال در گذاشت، دستش دو انیم

 !کردم بد من ها :گفت شدند

! بوده؟ گناهیب زنت که یکرد باور شده سبز تدرخ که حالا -

 .چطور رفته ادتی

 رگ ادتهی بود، یزخم تمام هاشدست ش،یدیکش درخت نیهم ریز تا 

ینم چیه او و یدادیم فحش ناخدا به چطور و یبود کرده کلفت گردن

 ئنمطم زنت از تو اما مطمئنم، دخترم از من» گفت؛ کلمه هی فقط گفت،

 نیزم یرو افتاد ازسرش چادر اول قدم چند انهم یوقت ،!«یستین

 ادب مردم حرف نکن، گفتمت چقدر! نبود؟ ناموست ،یدینکش خجالت

 !کوکا؟ یگفت چه تو هواست،

 :ختیریم اشک و کردیم نگاه درخت سبز یهابرگ به میابراه

 لحظه هر زدم، تهمت هم تو به مو اما ،یگفت ،یگفت کوکا ها -

 از خودم که یراهنیپ شوند،یم رد لمیف مثل چشمام جلو هالحنه اون

 !کردم؟ چه مو خدا یا بود، تنش بودم آورده براش تیکو

 گفتند همه است، هینیحس خادم میمر نگفت کسچیه -

 دهش کم دیل گفتند همه بوده، دیس با میمر یعفتیب بخاطر یخشکسال

 ینشایپ از ننگ لکه یا دیبا هست، بندر یزنها نیب ناپاک زن کی چون

یب غم از رمردیپ نکرد، رحم هم دیس به یحت اتننه بشه، پاک بندر

 بگو! شده؟ شتریب باران! شده؟ شتریب دیل حالا کشت، خودش ییآبرو

 !نه

 بود، پرخون ممیمر لورت سخت، امخونه رفت، زنم والا ها -

 من ابوالفضل به ناخدا، جان به» ؛گفتیم فقط و بود شکافته شیابروها

 !«ردمنک یعفت یب

 وخارها بود شده پاره شلوارش یسرزانوها .نداشت کردن هیگر ینا

 و بود آورده لنج از را لنگر طناب میابراه .بودند دهیخراش را پوستش

 دور را طناب که بود خودش و بود انداخته درخت خشک شاخه یبالا

 بود، شده کور و کر میابراه اما بود، تقلا در میمر زد،یم گره زن گردن

 گناهیب من باشه ادتونی شه،یم سبز دوباره درخت نیا  :گفتیم میمر

 :گفت و داد نشان میابراه به را درخت سبز یهااکبربرگ !گناهیب بودم،

 !کوکا یکرد خطا

 یرو میمر بود، ستادهیا درخت ریز. افتاد شیهاکابوس ادی دوباره میابراه

 میمر و دادیم هلش ترمحک میابراه و دیخندیم بود نشسته طناب

 را میمر لحظه کی در د،یخندیم بلندتر و بود کرده باز را شیهادست

یم اشک او و شده دهیچیپ گردنش دور به محکم طناب که دیدیم

 ندبود گرفته بر در را زن بدن تمام که یکوچک سبز یهابرگ و ختیر

یم آن و سو نیا به باد با پاره طناب .بردندیم آسمان به خود با را او

■ .رفت
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 «یک اتفاق ساده» داستان  

 «جلال مظاهری»نویسنده  
 

را  فشیک نرگس در قابلمه را گذاشت و شعله گاز را خاموش کرد.:

برداشت، نگاهی به خانه انداخت، ساکش را  از روی میز غذا خوری

اند؛ چرخ که جلوی در گذاشته بود بلند کرد و در را بست، کلید را

در بسته، سوار آسانسور شد. ماشینی را که  وقتی مطمئن شد که

سفارش داده بود، جلو درِ آپارتمان ایستاده بود. برای آخرین بار از 

درون تاکسی دوباره نگاهی به آپارتمان انداخت. تاکسی حرکت 

 کرد.

وارد خانه  کلید را درون قفل چرخاند و متین

خاموش بودند. از اینکه خانه  هاچراغشد، 

 وابخ نرگس نکنه》جب کرد:تاریک است تع

 《!باشد

را روشن کرد. کتش را را آویزان کرد  هاچراغ 

و آهسته نرگس را لدا کرد، اما لدایی نیامد. 

رفت سمت اتاق خواب، در را آرام باز کرد و 

کلید چراغ را روشن کرد. اثری از نرگس نبود. 

ر ای فکتخت خواب مرتب بود. این وقت شب کجا رفته بود؟ لحظه

شاید رفته باشد خانه فرنگیس همسایه طبقه چهارم، چون  کرد

آمد. هر جا گشت دیر می هاشببعضی از  شوهر او هم مثل او

بیرون یا خانه  رفتیمیادادشتی از او پیدا نکرد چون هر وقت 

 گذاشت.برای او یادادشت می هاهیهمسا

 یچند بار زنگ زد؛ ولی جواب نداد. یک مرتبه یادش آمد، نکند برا

 یادش اللاًآن اتفاق دیشب دوباره قهر کرده و رفته خانه مادرش. 

آمد که چگونه آن اتفاق افتاد و دعوای دیشب سر چه موضوعی نمی

بود. چطور شروع شد. کی اول شروع کرد و چطور ادامه پیدا کرد. 

او چیزی گفت یا نرگس. خیلی فشار به مغزش آورد که یادش 

شرکت که چند هفته  یهاحساببیاید، تنها اعداد و ارقام 

شد. از لبح که با ناراحتی و بدون گرفتارش بود، جلویش سبز می

لی ما مسائلخداحافظی رفت سرکار تا الان مشغول بود، توانست 

سرو سامان دهد. قول داده بودند پاداش خوبی  ها راو حساب

بدهند، برای همین سرش گرم کار بود و فرلت نکرده بود تماس 

عذرت خواهی کند. این اولین بار نبود که با هم دعوا بگیرد م

کردند. سر موضوعاتی خیلی ساده اول با یک جر و بحث شروع می

د شگرفت و از کنترل هر دو خارج میشد و یواش یواش بالا میمی

 دعواهارسید. خودش هم از این به فریاد زدن و توهین کردن می

ها لدای او یا نرگس را یهخسته شده بود. اوایل از این که همیسا

 کشید. وقتی خودش یا نرگس لدایشان بلندبشنوند، خجالت می

 

 
خواست که لدایش گرفت و از نرگس میشد، زبانش را گاز میمی

 هکرد موقعی کرا پایین بیاورد و آرام لحبت کند. لبح سعی می

رهیز پها رو شدن با آنکند، از روبهها یا آسانسور استفاده میاز پله

ها شد. بعدانداخت و تند سوار ماشین میکند و سرش را پایین می

رو شدن با هم پرهیز ها از روبهاحساس کرد که همه همسایه

کنند شوند سلامی کوتاه میها که ناگزیر میکنند. بعضی وقتمی

 شوند.و سریع دور می

انگار عادت کرده بودند به دعوا کردن. هر دو 

ن یکی چیزی بگوید، بعد مثل منتظر بودند که آ

دوتا خروس جنگی به جان هم بیفتند، بعد که 

شد با یک کردند که میشدند، فکر میآرام می

جمله ساده مسئله را حل کرد. این را بارها وقتی 

گفتند؛ ولی زود کردند به هم میآشتی می

 رفت.یادشان می

 روزهاگفت دست خودم نیست. این خودش می

رفت، ترین حرفی از کوره در میبود. با کوچک زیرفشار زیادی

ترین حرکت یا حرف نرگس داد، با کوچککنترلش را از دست می

زد، همیشه ازیک نقطه شروع شد، سرش داد میعصبانی می

کرد. انگار او هم متنظر شد، از یک حرف ساده بعد ادامه پیدا میمی

و نرگس گفت چنین حرکتی از طرف متین بود. یک چیز او می

 داد.هم برای این که کم نیاورد جواب می

خواست تلافی این فکر از دیشب بعد از آن دعوا به ذهنش آمد، می

کند و سر متین بلایی بیاورد که یاد بگیرد که دست روی او بلند 

نکند و به او احترام بگذارد. دیگر خسته شده بود از این دعوا کردن 

از خواب بیدار شد، دید متین وقتی  بگو و مگوی بیهوده. لبح و

بدون خداحافظی و عذر خواهی رفته. تصمیمش را گرفت. غذای 

درست کرد، قرص را توی آب حل کرد، ریخت  مورد علاقه متین را

داخل دیگ خورشت، در آن را گذاشت و خودش را آماده کرد 

برای رفتن به خانه مادرش. تنها پناهگاهش بود. جایی که همیشه 

رفت. خیلی راضی بود از این کار. کردن از متین میبعد از قهر 

ساکش را برداشت، برای آخرین بار نگاهی به خانه انداخت و در را 

 بست.

در طول مسیر یک مرتبه حس بدی پیدا کرد، اما با خودش کلنجار 

رفت تا کارش را توجیه کند که از کار انجام داده پشیمان نیست. 

را بر رویش باز کرد، مثل همه وقتی به خانه رسید و مادر در 

کنند، یک راست بدون اینکه دخترها که از خانه شوهرشان قهر می

چند بار زنگ زد؛ ولی جواب نداد. 

یک مرتبه یادش آمد، نکند برای آن 

اتفاق دیشب دوباره قهر کرده و رفته 

آمد که یادش نمی اللاً خانه مادرش. 

گونه آن اتفاق افتاد و دعوای دیشب چ

 سر چه موضوعی بود. چطور شروع شد.
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به کسی توضیح بدهد، به اتاق خودش رفت. مادر بدون هیچ 

این قهر طولی  دانستیمگر بود. سوالی، رفتن دخترش را نظاره

 گفت دیگر باز نخواهد گشت.نخواهد کشید. با اینکه نرگس می

روی اجاق گاز دید تعجب کرد، با اینکه  تی قابلمه غذا رامتین وق

نرگس قهر کرده بود، فکر غذای او بود. برای یک لحظه پشیمان 

بدون خداحافظی و بعد توی اداره به او زنگ نزده  شد که چرا لبح

و عذر خواهی نکرده. لعنت به این کار که تمام ذهنش درگیر آن 

ترین روزها بدون کوچک شده و اعصابی برایش نگذاشته. این

رفت، نرگس هم به جای این که او را آرام حرفی از کوره در می

 داد.کند موضوع را کش می

تواند دانست چرا در چنین مواقعی نمینمی

خودش را کنترل کند. عین پدرش شده بود. 

 برای این رفتارها از پدرش متنفر بود. تا
رفت گفت از کوره در میمادرش چیزی می

کرد. هیچ وقت ست رویش بلند میود

نتوانست به آرامی لحبت کند. الان خودش 

لدایش را  جور شده بود. نرگس کههم همین

اش را سرش خالی کرد، تمام عقدهبلند می

کرد. بدون آنکه متوجه شود. فقط می

خواست فریاد بزند و خودش را خالی کند تا آرام شود. حس می

خواست پا جای پای پدرش به خودش داشت، دلش نمی بدی

 بگذارد.

طبق معمول لباسش را در آورد و لباس خانه پوشید. دست و 

را روی میز گذاشت. الان  اشیدستلورتش را شست و کیف 

 چرا》گفت:یادش آمد که دعوای دیشب سر چه بود. نرگس می

 که بود داده توضیح برایش بار میچندین خانه را اداری کارهای

و  گرفتیمخوبی  پاداش کند، تمام را کار این باید است، مجبور

قولش  چیزی را که چند ماه پیش توانستیمداشت،  نیاز به پولش

 او را غافلگیر کند. خواستیمرا داده بود بخرد، 

شاید نرگس حق داشت، که او نباید کار اداره را خانه بیاورد. هر  

لتی که خسته بودند و این تنها فر آمدندیمدو وقتی از سرکار 

هنوز در زندگی و کار  لیاوا با هم باشند. توانستندیماین دو 

 اوقات بیرون روزمره گرفتار نشده بودند، بعد از کار با هم بعضی

. هر دو در یک رابطه کاری با هم آشنا شدند، متین اولین رفتندیم

بود و آنجا همدیگر را دیدند،  به اداره آنها رفته تیمأموربار برای 

، رفتندیم، با هم بیرون گذاشتندیمبا هم قرار  هارابطهه طبق هم

. بعد گفتندیم، از آروزهای خود زدندیمحرفهای عاشقانه 

اجاره کردند، درگیر کارو زندگی،  یاخانهخواستگاری و ازدواج، 

آروزها و رویاها به مرور رنگ باخت و به فراموشی رفت، همانطور 

هخاطر شرایط کار و درگیر که مسئله کودک و بچه دارشدن، ب

شدن فراموش شد، چرا که هیچ کس فرلت نگهداری آن را 

کار درستی انجام داده. بگذار هر چه  گفتیمنداشت. الان نرگس 

 بگویند. خواهندیم

نرگس حولله جواب دادن به تلفن شهین، همکارش را نداشت. 

 جواب دهد تا او را سین جیم نکند، کل ماجرا را اگردانست می

نفهمد و از ریز جریان خبردار نشود دست بردار نخواهد بود. بعد 

 که مردیه چه این》:کردیمهم کلی حرف و فحش نثار متین 

 حالش کمک زندگی در که زنی! کندمی بلند زنش روی دست

 《.هستند جورهمین مردها همه》: گفتمی بعد《!است

با لدای بلند طوریکه همکاران مرد در اداره 

بد  خیلی شما》گفت:ند، میمتوجه شو

رسد. با ها میهستید! تنها زورتان به ما زن

 ازدواج شد خوب》گفت:احساس غرور می

 《.نکردم

اثری از  اگرشد، هر وقت با متین دعوایش می 

کبودی روی لورتش بو، چند روز به اداره 

رفت. همه بخصوص شهین خانم متوجه نمی

ه. چند او با متین دعوایش شد حتماًشد که می

خواست استعفا دهد. اما تنها نقطه بار می

 توانست به آن متکیاتکایش و منبع درآمدش همان کار بود که می

 باشد و روی پایش بایستد.

نرگس روی تختش دراز کشید و به کاری که کرده بود فکر کرد.  

دانست و کاری به او نداشت. او را به حال مادرش اخلاقش را می

شد، چیزی را که او دوست می وقتی آرام گذاشت.خودش می

کرد حرف آورد. او آرام مثل کودکی شروع میداشت برایش می

گفت و بعد خودش را در زدن. کل ماجرای خودش با متین را می

 انداخت تا او را نوازش کند و دلداریش دهد.آغوش مادر می

را لمس کرد. غذا  متین سمت دیگ غذا رفت. با دست کنارش

. نداشت اش بود اما میلی به خوردنده بود. خیلی گرسنهسرد ش

عادت داشت نرگس غذایش را آماده  شاید هم چون نرگس نبود؛

کند. از خودش بدش آمد و از کاری که با او انجام داده بود. چرا 

شد، با یک حرف حلش کرد، این باید یک موضوع ساده که می

کنند ه با هم لج میباز کزد، انگار هردو عین کودک لجگونه می

 آیند.وکوتاه نمی

به او  اگر دانستیمحولله تلفن زدن به مادر نرگس را نداشت.  

به جانبداری از دخترش و نصیحت کردن.  کندیمزنگ، بزند شروع 

از طرفی متعجب بود که چرا مادر نرگس زنگ نزده. همیشه نرگس 

نش را زد و دلیل قهر کردکرد، زنگ میوقتی از خانه قهر می

 داد کهخواست بیاید خانه. این نشان میپرسید. بعد از او میمی

نرگس را بسیار نصیحت کرده که او راضی شده برگردد. شام را 

شاید نرگس حق داشت، که او نباید 

کار اداره را خانه بیاورد. هر دو وقتی از 

خسته بودند و این  آمدندیمسرکار 

ا ب توانستندیمتنها فرلتی که این دو 

هنوز در زندگی و کار  لیاوا هم باشند.

شده بودند، بعد از کار روزمره گرفتار ن

 .رفتندیماوقات بیرون  با هم بعضی
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زدند، بعد به هم خوردند. با هم دوری توی شهر میجا میهمان

دادند که دعوا نکنند و به هم احترام بگذارند. نرگس قول می

گرفت و رد، او را در آغوش میکخودش را برایش لوس می

 .کردیمبوسیدش، احساس بدی به خودش پیدا می

ها و به این علت شاید او هم خسته شده از دعواهای بچه گانه آن 

رو شدن با مادر کشید از روبهخجالت می زنگ نزده. خودش هم

پای این پیرزن را به دعواهایشان  نرگس. از اینکه هر بار

 شد.یکشیدند ناراحت ممی

آن حس دوباره سراغش آمد. مثل خوره به جانش افتاد. وحشت 

کار کرده؟ تمام وجودش را گرفت، یک مرتبه به خودش آمد که چه

تنها باشد؛ اما  خواستینمچطور این تصمیم را گرفته؟ دلش 

دانست که دوباره شروع شد پیش مادرش برود. میرویش نمی

ها گریزان او از این حرف پرسد.کند و علت قهر کردنش را میمی

متین  اگرهای مادرش گوش کند. خواست به حرفبود. دلش نمی

 کار کند؟ کاش جواب تلفنش را دادهالان غذا را خورده باشد چه
توانست به او گفت که لب به غذا نزند! چطور میبود و به او می

اش قرص ریخته و قصد جانش را بگوید در غذای مورد علاقه

ر اتاق شروع کرد راه رفتن و با خودش حرف زدن. خودش کرده؟! د

آید گرسنه است. وقتی وقتی از سرکار می دانستیم .خوردیمرا 

یماش را ببیند، معطل نخواهد کرد و غذا را که غذای مورد علاقه

پیچد. هیچ . شاید الان کف اتاق افتاده و از درد به خودش میخورد

هم فریاد زده و کسی به کمکش کس نیست به او کمک کند. شاید 

ها سرشان در زندگی خودشان است و کمتر نیامده. همه همسایه

متین غذا را خورد و برایش اتفاقی  اگرکنند. به طرافشان توجه می

توانست ببخشد! چطور این فکر لعنتی به افتاد، خودش را نمیمی

ذهنش خطور کرد و نگذاشت بخوابد. وادارش کرد که غذا را 

 باور کند که او چنین کاری انجام داده. توانستینمت کند. درس

دیشب یک مرتبه از خواب پرید. متین آرام کنارشدخوابیده. بدون 

حسی در  اش وجود داشته باشد،آنکه احساس پشیمانی در چهره

ور شد. حس انتقام. این حس نگذاشت بخوابد و وجودش شعله

ت. بخصوص وقتی که برایش نقشه کشید و اختیار را از او گرف

 کند،متین بدون خدا حافظی رفت. بدون اینکه بداند چکار می

تمام تلاشش را کرد که غذای مورد علاقه متین را خوش مزه 

کار کند. دانست چهدرست کند، تا آمد آن را بخورد. اما حالا نمی

 پیر زن بفهمد که اگرتوانست به مادرش بگوید چکار کرده. نمی

تی کرده پس خواهد افتاد. چطور به متین بگوید دخترش چه حماق

 کار کند؟! وحشت سرتا پای وجودش را گرفته بودگ؟ چه

 

 

 اما چطور؟ کردیمتوانست بنشیند، باید کاری نمی

اش بود. حولله داغ کردن غذا را نداشت. اشتها نداشت ولی گرسنه

کرد و آمد. همیشه نرگس غذا را آماده میاش میشاید تنبلی

دل و دماغ هیچ کاری را  د سوت و کور بود. رخانه .آوردیمایش بر

نداشت. روز خوبی بود، توانسته بود بعد از چند ماه حساب ودکتاب 

شرکت را جمع و جور کند و پاداش خوبی بگیرد. کلی توی شهر 

گشت تا آن چیزی را که نرگس دوست داشت برایش بخرد. 

ی را که برایش خریده خواست نرگس را غافلگیر کند و کادویمی

کرد افتاد؟! همیشه سعی میبود به او بدهد. چرا باید این اتفاق می

رفت و شد، زود از کوره در میبر اعصابش مسلط باشد ولی نمی

خواست چنین کاری انجام دهد. شد. هیچ وقت نمیعصبانی می

نجا گوها به ایفشار کار و درگیری با ارباب رجوع، چرا باید این گفت

کشیده شود؟! امشب با دل خوش آمده بود. انتظار چنین کار را 

 نداشت.

دانست امشب نرگس نخواهد آمد. خبری از گاز را روشن کرد. می

 دعوت مادرش برای شام و آشتی کردن نبود. او باید تنهایی غذا

خورد. درنتیجه تصمیم گرفت که غذا را داغ کند. رفت توی می

ی حوللگد و بعد تلویزیون را. با بیآشپزخانه و گاز را روشن کر

بشقاب و قاشق، چنگال را از کابینت برداشت و روی میز غذاخوری 

آمد. نرگس همه چیز را آماده گذاشت. همیشه وقتی از سرکار می

 کرد، این بود که نوشابهکرد. شاید او تنها چیزی را که کمک میمی

رها را نرگس انجام داشت. بقیه کااش را از یخچال بر میمورد علاقه

ین ترآمد از کار لحبت کنند بدون کوچکداد. کمتر پیش میمی

. انگار هر دو نای خوردندیمحرفی که با هم رد بدل کنند غذا را 

ها را جمع حرف زدن نداشتند. همیشه همین طور بود. بعد بشقاب

یمرا  هاظرفداد روی مبل و نرگس رفت لَم میکردند. او میمی

 . چیزی توی خانه کم است.کردیملان نبودش را احساس . اشست

رود. لدای پشت خورد، با عجله طرف آن میموبایل زنگ می

 غذا》لرزشی در آن بود گفت: موبایل آشنا بود، لدا درحال که

 《خوردی؟

 《.نه》وقتی متین گفت: 

 《چرا》یک نفس آرام کشید، متین گفت:

 《.بود شده شور خیلی غذا》نرگس با خوشحالی گفت:

ای متعجب از این حرف است، لحظه شود، متینلدا قطع می 

 رود.کند و توی فکر میمکث می

شود، متین با خوشحالی کیف یک مرتبه، لدای زنگ خانه زده می

 ■ رود.طرف در می کند ودارد و پشتش قائم میدستی را بر می
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 «چه باید کرد؟»داستان  

 «سمیه جعفری»نویسنده  
 

ته تمام به سرزدن به سه بیمارستان و پرکردن فرم یک هف

و  نه شنیدن از چندین درمانگاه خصولی جواب درخواست کار،

البته رفع سوء تفاهم برای مردانی که به محض شنیدن شرایطش 

افتاده  یهاشانهو هر روز با  گذشته ،کردندیمبرای او دندان تیز 

که روز شانس او  دیرسیمامروز به نظر  اما به خانه برگشته بود.

 یمک خنک وکمی سوزداربود. هوا که از خانه بیرون زد، لبح باشد.

 دیخورش قوز کرده و دستهایش را جلوی سینه به هم قفل کرد.

 دیتابیمبهاری ازلابه لای شاخ و برگ درختان توت کنار پیاده رو 

 یهوا روز بدی باشد. تواندینمکه امروز  گفتیمواو با خودش 

برگها  ةتازوآن سبزی  آمدیمخورشیدی که کم کم بالا  نور سرد،

عادت داشت که لبح  پدر .انداختیمپدرش  ةمزرعاو را به یاد 

عجیبی برای بیرون زدن از خانه قبل  وسواس زود به مزرعه برود.

روی برگها  هنوز ،دندیرسیمبه آنجا  یوقت از روشنی هوا داشت.

 ه جاشبنم نشسته و هوای سرد و خنکی هم

 ،کردندیمروشن  آتش .شدیماحساس 

یمو خورشید بالا  دیجوشیمقل قل  یکتر

عقب کشیده وشبنم ها کم کم  هاهیسا .آمد

 .شدیمیخ زده گرم  یهابدن .شدندیممحو 

رو به رودخانه  پدر .دادیمبوی هیزم  یچا

خورشید آب رودخانه را  نور می نشست.

روبه رو  در بلندی باغ یحت ،کردیم یانقره

کانال آبی باز شده و آب مانند آبشاری به 

که از  یانقرهشبیه  درست ،ختیریمپایین 

 او از ةخاطر تنها نامعلوم و فناناپذیری بیرون می زند. ةسرچشم

 کودکی همین بود.

دور مردی را دید  از از خم کوچه به سمت خیابان اللی پیچید.

یمرا  او گذاشت.را کنار سطل آشغال بزرگی  یاکهنهکه کت 

مرد خرازی کوچکی در خیابان اللی داشت و آز  آن .شناخت

اورا  همه بزرگ بود، یروستاشهر شبیه یک  ةحومآنجاییکه 

 او چشم در چشم شد. با شناخته و با او سلام و علیک داشتند.

مثل نگاه مرد  درست نگاه مغرور وبا اعتماد به نفسی داشت، مرد

یمر سی اشسفرهکه هفتاد فقیر را سر ثروتمند و دست و دلبازی 

کمی وقت تلف کرده و بعد از آنکه مطمئن شد کسی او  مرد .کند

رفته و کرکره را  اشمغازهسمت  به را حین بخشش دیده است،

نار کت ک از قدم تند کرد تا به ایستگاه اتوبوس برسد. بالا کشید.

 ه ه شدکت کند یهابیج مختصری به آن انداخت. نگاه که رد شد،

 

 ةقیرا کنده و  آسترش به کلی از بین رفته بود، هانیسرآستو 

 به سیاه بود. یهالکهجایش پر از  همه چرک وفرسوده ای داشت،

 میدان که رسید

آدرس را از کیفش بیرون کشید. در  کاغذ روی لندلی نشست.

که قادر به کنترلش  کردیمو پاهایش اضطرابی احساس  هادست

 کت را چه کسی آن د تا به چیز دیگری فکر کند.کر یسع نبود.

و  گذاشتیمپیرمرد بی خانمانی که کلاه سبز  آن ؟داشتیمبر 

چند تا گربه آورده و برای جلب  هایتازگ ؟دیخوابیمجلوی بانک 

یکی دو نفری  هاگربهقبل از آمدن  تا .دیخریمتوجه برایشان شیر 

شیک و پیک  یدخترها اما بعد از آن، انداختندیمجلویش پول 

ه رفته و به پیرمردی ک هاگربه ةلدقکرده کنار او ایستاده و قربان 

 آنجا بود، شهیهم .دادندیم پول ،دیخندیمبا دهان بدون دندان 

وزنده ماندنش در آن تغییرات آب و هوایی  تابستان ،زییپا ،زمستان

ر هم پس دیشا بیشتر شبیه یک معجزه بود.

یگاران  با ،آمدندیمپاکستانی  یهابچه

برداشتن آن کت مسابقه  سر کوچک، یها

بود که چطور یک بار به  دهید ،دادندیم

خاطر یک جفت کفش کهنه قشقرق به راه 

 انداخته و کارشان به زد و خورد کشیده بود.

 لندلی را اشغال کرد. نیآخر آمد. اتوبوس

چرک و سرخابی پنجره را کنار زده و  ةپرد

از رفتن پرویز  کسالی شد.به بیرون خیره 

روز زنی آمد و زنگ  کی .گذشتیم

 «او هستم! یاغهیلمن زن » را زد: شانخانه

 پرویز هم در کمال خونسردی ساکش را بسته و خانه را ترک کرد.

باری هم زنگ زده و درخواست پول کرده  چند همین راحتی! به

 نمی،ز تو جون تو این زن واسه خوشگذرونیه، به منیژ،» بود:

داری یه چند تومن بزن به  اگه بچمی، مادر سرمی، تاج ،یخانوم

 «جون تو محتاج نون شبم.... به کارتم،

اد چند ایستگاه ایست اتوبوس حتی حال پسرشان را نپرسیده بود.

 پف کرده شانیهاچشم یی همه خواب آلود، افهیق و پر و خالی شد.

لندلی  مرد .شدیمواین طرف و آن طرف لدای خمیازه شنیده 

جلوی بیمارستان نگه  اتوبوس .دادیمجلویی به شدت بوی سیر 

بود که متوجه  همانجا را جلو کشید. اشمقنعهشده و  ادهیپ داشت.

دلش نذر ونیاز کرد که  در مانتویش افتاده است. ةدکمشد آخرین 

کارش جور بشود فلان و فلان کرده و وعده وعیدهایی به خدا  اگر

پرویز هم در کمال خونسردی ساکش را 

 همین راحتی! به بسته و خانه را ترک کرد.

باری هم زنگ زده و درخواست پول  چند

جون تو این زن واسه  به منیژ،» کرده بود:

 تاج ،یخانوم زنمی، تو خوشگذرونیه،

اری یه چند تومن د اگه بچمی، مادر سرمی،

جون تو محتاج نون  به بزن به کارتم،

 «شبم....
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ی گوش نگهبان اتاق مسول خدمات را پرسید. ةشمار نگهبان از داد.

با شخص آن طرف تلفن  یکم را گرفت. یاشمارهرا برداشته و 

 را که قطع کرد، یگوش شوخی کرده وبعد سراغ الل مطلب رفت.

 «۱0۱ اتاق همین طبقه،» کرده و گفت: یااشارهدست  با

 رد ا کرد.از راهروی باریکی رد شده و بلاخره اتاق مورد نظر را پید

طاس با عینک ذره بینی وقد  یمردندری  یآقا زده و وارد شد.

کوتاه بود. زن مانند نوکری بود که با حالت چاکرمابانه جلویش 

وقتی مدارک را روی میز گذاشته و روی  یحت .ستدیایماربابش 

را روی  شیهادست حالت را داشت. نیهم لندلی نشست،

ندری در  یآقا انداخته بود.زانوهایش گذاشته وسرش را پایین 

کارت ملی و  یکپ ،هاسفته انداخت: کاغذهاسکوت نگاهی به 

از خواهرش پول قرض کرده  ااینهبرای تمام عکس ] شناسنامه،

از چند لحظه چینی به پیشانی انداخته  پس بود[،

باریک شده پشت آن قاب عینک  یهاچشمو با 

 «همسر؟ ةنامو رضایت » ضخیم پرسید:

ایش جابه جا شده و با لدای ضعیفی کمی سرج

 «جدا شدم...» گفت:

 را روی میز گذاشت و گفت: کاغذهاآقای ندری 

 «پس باید طلاقنامه را بیارید!»

مجرمی را داشت که بعد از  یشرمندگ سکوت سنگینی برقرار شد.

به  شروع .کندیمبه جرمش اعتراف  بلاخره هزاران باردروغ گویی،

دا ج رسماً» کرده و با درماندگی گفت: هاانگشتشکستن قولنج 

نمیاد...تو روخدا آقا...من به این کار  اما کردم، اقدام نشدیم....

احتیاج دارم...یه پسر هفت ساله دارم...لاحبخانه پول پیش رو زیاد 

 «کرده...آقا تو رو خدا...

را داشت که همیشه جلوی غذاخوری  یابچهاحساس آن پسر 

که گرسنه است و تورا به  گفتیممه و به ه ستادیایمحکمت 

نمیشه خانوم محترم...اینجا بیمارستان » خدا برایم غذا بخرید.

همسر بیارین و یا طلاقنامه...اومدیم و  ةنامدولتیه...یا باید رضایت 

همسر شما اومد و داد وبیداد راه  اگر من این کار رو به شما دادم،

 «رفتم چی؟ سؤالزیر  اگر انداخت چی؟

رو خدا در حقم برادری  تو ....کنمیمنمی گم که کار  بهش»

 «کنین...تو رو به خدا...

که با کمی الرار وچند  دیرسیمنظر  به آقای ندری سکوت کرد.

دلهره چند  با قطره اشک بشود احساس ترحم او را تحریک کرد.

رد م آن به دهان او دوخته شده بود. چشمش قولنج دیگر شکست.

ببین من به » بلند کرده و بلاخره گفت: هاگهبرسرش را از روی 

ت تونستی رضای اگراین یه هفته  تو شما یه هفته فرلت می دم،

شده بگیر...شما زنی می دونی باید چیکار  هرجور همسرت رو بگیر،

 «کنی!

 سرخ شده و عرق به پیشانی آقای ندری نشسته بود. شیهاگوش

عرق را پاک کرده و  آستینش با آن زن از اتاق بیرون رفت، یوقت

 روی لندلی ولو شد.

که  یزیچ .دانستیمرا خوب  نیا .شدیمپرویز فقط با پول راضی 

این بود که چرا باید پولی را که با هزار جان کندن به  دانستینم

مردی که او را ترک کرده ومعلوم نبود سرش  به دست آورده بود،

 گرفتیممردی اجازه باید از  چرا ؟دادیم در کدام آخور بند است،

 ،نه او سرش را روی بالش زن دیگری گذاشته بود؟ ةاجازکه بی 

ی خشک شده و بغض یلبها افتاده، یهاشانه با این کار را کرد! دینبا

مراه ه تلفن ایستگاه اتوبوس نشست. در ،کردیمکه گلویش را خفه 

 هب به مخاطبینش انداخت. ینگاه را از کیف بیرون آورد. اشساده

 بلافالله منصرف شده و تلفن اما کرد. یمکث اسم پرویز که رسید،

 بار نیا آمد. اتوبوس همراه را به کیف برگرداند.

زنی که هم  دو هم آخرین لندلی را اشغال کرد.

یمگرانی لحبت  ةبار در ردیف او نشسته بودند،

اینکه قیمت گوشت ومرغ بالا رفته  مثل .کردند

 غیبشان زده بود. هاهفروشگا ةقفساز  هاروغنو 

 چشمش را با نوک انگشت گرفت. ةگوشاشک 

منتظر می نشست تا پرویز از آن زن خسته  دیبا ؟کردیمباید  چه

تکه نانی  یبرا ؟ماندیمباید منتظر  چقدر شده و به خانه برگردد؟

 ؟کردیمتا چه حد باید خودش را حقیر  انداختیمکه جلویش 

 ةروزناز گوشه و کنار و  اشک بود. انبار شده اشنهیسلد آه در 

عمیقی  نفس .در ایستگاه که پیاده شد،زدیماین انبار بیرون 

.حتی زدیمخراز دوباره دور وبر سطل آشغال پرسه  مرد کشید.

 دستش را داخل سطل برده ودوسه تایی نایلون زباله بیرون کشید.

 قبل از ظهر او را وحشت زده کرده وکارش درمورد بخشش یگران

 اب پشیمانی و افسوس کشیده شده بود. به کت پاره و به درنخور،

نخیر » کلافگی و عصبانیت پوفی کرده و با لدای بلندی گفت:

ستم تون یم کارم می اومد، به تازه وبه درد بخوری بود، کت نیست،

 کار همون کفتار حتماً...مالم رو بردن...بردنش سر زمین بپوشمش،

 «کار خودشه! گربه بازه...آره می دونم

]بذل ناچیز و سپس پشیمانی بسیار[  یالحنهبا دیدن چنین  

از با مرد خر اگر سراپایش را گرفت. یترس قلب زن به تپش افتاد.

 با ؟شدیمتکلیف او چه  پس آن درآمد دچار اضطراب شده بود،

 بدون لرزان گوشی تلفن را از کیفش بیرون کشید. یهادست

از دوسه بوق آزاد جواب  بعد یز را گرفت.پرو ةشمارتردید  یالحظه

 «باز چی شده؟» داد:

 «سلام پرویز...»

 «سلام و زهرمار...چرا جواب پیامام رو نمیدی؟»

 «پرویز تو رو خدا گوش کن...پول خواسته بودی...»

 سکوت سنگینی برقرار شد.

مجرمی را داشت که  یشرمندگ

 بعد از هزاران باردروغ گویی،

 .کندیمبه جرمش اعتراف  بلاخره
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 «خب؟!» لدای آن طرف خط آرامتر شد:

 «به کارتت... زنمیممی دم بهت...»

 منی، زن تو دختر عموی منی، قربون آدم چیزفهم...فدات شم»

 «هم رو دور نمی اندازن.... استخون گوشت هم رو بخورن، لیفام

 «فقط یه چیز ازت می خوام...»

 «چی؟» لحن لدای پشت گوشی حالت سوظن به خودش گرفت:

 «رضایت بده برم سرکار....»

خوای  یم ....ةکیزن» انگار کبریتی به انبار باروت انداخته باشند:

دست چندتا نره خر کار کنی و بگن که فلانی شوهرش بری زیر 

یا میام  یتمرگیمبی غیرته...کورخوندی...بتمرگ تو خونه...یا 

 «...می دونی که قانونا می تونم....برمیمپسره رو هم با خودم 

کوچه پیچید. زن همسایه چادر به سر  داخل گوشی را قطع کرد.

 تایی نفس عمیق کشید. چند .آمدیمکرده و سلانه سلانه از دور 

 ةخندبا همان  زن مقنعه پاک کرد. ةگوشرابا  شیهاچشم اشک

بود و هر شب او را کتک  یاشهیش شوهرش همیشگی جلو آمد.

.حتی یک شب روی او چاقو کشیده بود و پلیس دم در خانه زدیم

 هاهیهمسازن را در نانوایی دید که با  آن وقتی لبح شد، اما آمد.

  .خنددیمه ومثل همیشه خوش و بش کرد

 «سلام دخترم...از کجا میای؟»

خبر؟...شما خوب  چه یه کاری داشتم .... سلام بتول خانوم»

 «هستین؟

 

 

 

 

 منم خوبم شکر خدا...روغن تموم کردیم...تو مغازه هم که نیست،»

 «چند تا کره بخرم...از شوهرت چه خبر؟ رمیم

 «اونم خوبه سلام داره!»

کی تو این  وگرنه ن که همچین شوهری داری،برو خدارو شکر ک»

دوره زمونه یکسال آزگار تو گرمای بندر کار می کنه تا نون زن و 

یمبه شوهرم داشتم  شبید خیرش بده، خدا رو در بیاره، اشبچه

ون رو از سرت اشهیسا خدا که مثل پرویز آقا کم پیدا میشه، گفتم

 «کم نکنه!

 «خیلی ممنون بتول خانوم...»

 شیلدا هیجان از او دور شد. با ل خانوم با دیدن زن دیگری،بتو

 «به سلامتی.... کجا سلام زهرا خانوم،» :شدیماز دور شنیده 

این همه دروغ  از اول نشست. ةپل یرو کلید را داخل قفل چرخاند.

بود که در  یمانندکس و پنهان کاری حالت تهوع گرفته بود.

امیدواری و با عطش به جلو لحرای برهوت زیرآفتاب سوزان بدون 

 بدون آنکه بداند آن طرف، آبادی در انتظارش هست یا نه؟ رودیم

ندری و...همه و همه او را بیشتر به  یآقا ،مردلاحبخانه ،زیپرو

او را به بیابان  زیپرو .دادندیمسمت این آوارگی و دربه دری هل 

نی یبالاحبخانه هر لحظه او را تهدید به گرفتن سا مرد کشانده،

ندری به او  یآقا که پسرش را در پناه آن خوابانده بود، کردیم

که رسیدن به آن توهمی بیش نبودو  دادیمنوید سرابی را 

 ■؟کردیمراستی چه باید  به همینطور الی آخر.
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 «هاحیات وحش آدم»داستان  

 «طلوعی ایرؤ»نویسنده  
 

ر حیوانات برای در هوا به شدت گرم بود و آفتاب کشنده. بیشت 

امان ماندن از گرما به سایه درختان و آب رودخانه پناه برده بودند. 

تنها حیوانات جان سخت که خشکی یا آب برایشان فرقی نداشت 

 بودند. هالیکروکود

مریم خیره شده بود به تلویزیون و داشت مستند حیات وحش 
بود. هر چشم روی هم نگذاشته  شدیم. دو شب دیدیمآفریقا را 

یمتمام تمرکزش به تلویزیون باشد کمتر موفق  کردیمچه تلاش 
. او مدیر گروه رشته دیشنیمو لداها را یک خط در میان  شد

تاریخ در دانشگاه تهران بود، قرار بود به زودی در جلسه رسمی به 
عنوان رئیس جدید دانشکده معرفی شود. مریم کم سن و 

 .های دانشکده بودخارترینترین استاد ولی از پرافتسال
لبورترین حیوانات جنگل آفریقا  هالیکروکود 

دو سال غذا نخورند و با  توانستندیمبودند که 

این حال زنده بمانند در نتیجه برخلاف حیوانات 

ینمدیگر آنها خود را برای غذا به آب و آتش 

 یالحظهخود را در بهترین  یهاطعمهبلکه  زدند

 .کردندیمشکار  آمدیمکه پیش 

از همکاران مریم بود که  آقای دکتر مشکینی
بیست و شش سال سابقه تدریس داشت. او 

یمازدواج نکرده بود و با مادر پیرش زندگی 
بود که از  ییهاعکس. از علایق آقای دکتر مشکینی قاب کرد

روسای سابق دانشکده بر دیوار تالار اجتماعات دانشکده ادبیات و 
دوستان او  هاعکسآویزان بود. لاحب برخی از این  علوم انسانی

بودند که حالا بازنشسته شده بودند. او اعتقاد عجیبی به جاودانگی 
آنچه از ما در تاریخ  گفتیمداشت و همیشه به مریم  هاعکساین 

 .هاستنیهم ماندیم

حیوانات این جنگل که وزنشان به هزاروپانصد  نیتروزنسنگین 

 هااسبآبی بارانداز بودند. این  یهااسب دیرسیمکیلوگرم 

از  دندیرسیمگیاهخوار بودند و با وجود اینکه بسیار آرام به نظر 

 خطرناکترین حیوانات بودند.

از نظر مریم زیباترین جای دنیا همین جنگل حیوانات بود چرا که 
زندگی به معنای واقعیش جریان داشت بدون هیچ ترسی برای 

تاریخ بود. او از تاریخ یاد گرفته بود که باید در  مرگ. مریم شیفته
اریخ شد. مریم ت اشسلسلهبرابر ظلم معترض بود تا مانع از تکرار 

 را از همان دوره مدرسه دوست داشت. مادرش معلم تاریخ یکی از 
 

 
 یهانمرههای اهواز بود. پدرش را هرگز ندیده بود. تمام دبیرستان

ز ممتازان تاریخ در تمام دوران تحصیلش تاریخ مریم عالی بود، او ا
 .بود

اسب آبی بارانداز که  نیتروزندر این هوای گرم کشنده سنگین 

جا را از  نیترقیعمسین نام داشت بهترین جای رودخانه یعنی 

آنِ خود کرده بود و هیچ اسب آبی دیگری جرات نداشت جای او 

او رئیس بود  را بگیرد. چهار سال بود وضع به همین منوال بود و

ورتر ایی دچون قدرتمندتر از بقیه بود و دیگر همنوعان او با فالله

و از ترس  کردندیمو او را تماشا  نشستندیماز او در رودخانه 

هر که با  دانستندیمچرا که  کردندینمجانشان هیچ اعتراضی 

سین درافتاد، ور افتاد. تنها اسب آبی بارانداز معترض به این 

هم بود. میم  نیترجوانمیم بود که وضعیت، 

با  توانستینماز وقتی بالغ شده بود دیگر 

این مسئله کنار بیاید او حق خودش و دیگر 

که بتوانند آب به همه  دانستیم هایآباسب 

 جای پوست کلفتشان برسانند.

مریم یادش افتاد چند هفته پیش در تالار 
را که به  اشمقالهاجتماعات دانشکده 

مختلف در آنسوی مرزها ترجمه  یهازبان
شده بود در سخنرانی که برای او ترتیب داده 

ع را این گونه شرو اشمقالهبودند ایراد کرده بود. او با لدای بلند 
و حیوان بر  کندیمکرده بود: تاریخ ظلمش را بر حیوان تکرار 

 همنوع خود.
ده بود کلافه ش دیتابیممیم آنقدر از گرمای شدیدی که بر تنش 

هایش سین را که طاقتش طاق شد و خواست با نشان دادن آرواره

برای یک بار هم شده تمام هیکلش را مثل  خواستیمبترساند. او 

سین در آب غوطه ور کند. ولی سین نه تنها نترسید بلکه برای 

نشان دادن قدرتش او را به مبارزه طلبید و میم هم با تکان دادن 

پ و راست شجاعتش را نشان داد و مبارزه به چ اشکلهچندباره 

 را پذیرفت.

 اندنوشتهو ادامه داده بود تاریخ ماندگار در ذهن را پیروزان جنگ 
 اندبودهو مردان پیروزان این جنگ 

 یهااسبمبارزه بر سر بهترین جای رودخانه آغاز شد. تماشاچیان 

ه دخانکه در قسمت کم عمق رو هالیکروکودآبی بارانداز بودند و 

 جوری کردندیمنشسته بودند. هر دو اسب آبی تمام تلاششان را 

 

مریم خیره شده بود به تلویزیون و 
داشت مستند حیات وحش آفریقا را 

هم  چشم روی شدیم. دو شب دیدیم
تمام  کردیمنگذاشته بود. هر چه تلاش 

تمرکزش به تلویزیون باشد کمتر موفق 
یمو لداها را یک خط در میان  شدیم

 .دیشن
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 پهلو به دندان رقیب ندهند. هر دو تا جایی که  حرکت کنند که 

 قدرت داشتند دهانشان را باز کردند و نزدیک هم شدند.

و ادامه داده بود جنگ چیزی نبوده جز به رخ کشیدن برتری دو 
 .هاستجنگرقیب. تاریخ ما پر از این 

خونین  شاندهانفک بالای همدیگر را پاره کرد و  شانیهادندان 

شد و با  تریجدشد. کمی از هم فالله گرفتند و این بار مبارزه 

 یهادندانقدرت بیشتری به هم حمله کردند. سین ابتدا 

ه فرو کرد و بعد از چند ثانی مینمیریزوحشتناک بزرگش را به فک 

دخانه پر از خون شد. میم گیر افتاد چرا فک بالا را گرفت. آب رو

سین قدرتش را از  یهادندانبر اثر شدت فشار  شیهاآروارهکه 

 ییهاخراشتیزش  یهادنداندست داد و در نهایت سین با نوک 

 بر پهلوی میم کشید و او را از پا در آورد.

و ادامه داده بود پیروزی این برتری یعنی غلبه بر وجدان، عشق، 
ی ایاز میم روی برگرداندند و با فالله هایآبهمه اسب  و هنرفلسفه 

دورتر از قبل دور سین حلقه زدند و تماشایش کردند. سین 

 نشست. اشافتهیپیروزمندانه در قلمرو وسعت 

 یعنی حیوان. ااینهو ادامه داده بود انسان بدون 
 میم با از دست دان قدرتش دیگر اجازه نداشت نزدیک همنوعانش  

 .رفتیمعمق رودخانه  کمماند. باید به قسمت ب

 حاضرین در سالن همه برای مریم دست زدند.

هم خواهد  ترمیوخاوضاع با آن وضعیت جسمانی او  دانستیممیم 

منتظر از پا درآمدن کامل او خواهند  هالیکروکودشد چرا که 

شصت دندان که همه چیز را  یهالیکروکودنشست. میم توسط 

خرد کنند چنان تکه پاره شد که تا  توانستندیمرا  اهسنگحتی 

 طلوع لبح بعد کوچکترین اثری از او در جنگل باقی نماند.

دو روز قبل ساعت ده لبح چهارشنبه هیجدهم اسفند ماه  قاًیدق
سال هزاروچهارلد بود که درِ اتاق مریم به لدا درآمد، مریم گفت 

 د و در را پشت سرشبفرمائید، دکتر مشکینی وارد شد، سلام کر
 بست.

مریم یادش آمد که به دکتر مشکینی گفته بود: جناب مشکینی 
 تانیواقعنیستم که قامت شما را چند برابر اندازه  ییااینهمن 

ر خودم بر س ینیبکمنشان دهم، تاج ریاست را من نیستم که با 
 هادمآشما بگذارم، بهتر است از جنگل برتربینی خود نسبت به 

 را پایان دهید. تانخشمبیایید و  بیرون
بود پایان  دهیپرسمریم به هزاران سوالی که در این دو روز از خود 

داد. او لامپ اتاق کارش را روشن کرد و عنوان مقاله جدیدش را 
 ■نمایش تاریخ از واقعیت برای آیندگان چنین نوشت:
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 «فصل چهارم»داستان  

 «عموبیگی مهری»نویسنده  
 

 هب داستان. کرد باز سوم بار برای را اشکارهنیمه رمان دفتر لعیا

 خود ةعاشقان احساس اوج در هاشخصیت که بود رسیده فصلی

 رکاتح آن در که نوشتمی را هاییلحنه باید لعیا. بردندمی سربه

 حکایت را سوزان عشقی هایشانحرف و هانگاه پسر، و دختر

 احساسی و گریاحساسی بین که بود خوانده کتابی در. کردمی

 یگراحساسی در که بود خوانده طوراین. دارد وجود تفاوت نوشتن

 قرار یکدیگر کنار آمیزمحبت و عاشقانه کلمات از ایمجموعه

 لرفاً و نشیندنمی دل به لفظ، در بودن زیبا رغمعلی که گیرندمی

 هایداستان در اما جوشد؛نمی درون از چراکه کلماتند، با بازی

 رد و خوانیممی بادگیر هایبلندی در آنچه مانند الیل ةعاشقان

 بقل از ها،شخصیت قلب از ناب احساس ایر، جین در و آناکارنیتا

 در وداع ةلحظ که است جهت این از. کندمی غلیان نویسنده،

 حتی جنگ، ماگرگرم در خداحافظی ساعت و آهنراه ایستگاه

 در. آفریندمی ماندگار هایینهلح کلامی، شدن بدل و رد بدون

 معنای معشوق، یا عاشق زبان از واژه یک تنها که هاستزمان این

 .زندمی فریاد را گیرعالم ةعلاق یک عمیق

 نستدانمی بود، گشوده مقابلش در را دفتر لعیا که زمان این در اما

 هایواژه همان حتی عاشقانه، کلمات تمام. بنویسد چه که

 اشتهنگ به دادندنمی تن و گریختندمی مغزش از ازسگریاحساسی

 از خالی داشتن، دوست از عاری هایواژه تنها. دفتر بر شدن

 هجوم مغزش هایسلول به ،ایرؤ از تهی و حرارت، پر احساسات

 را قلم بود، نشسته کارش میز پشت که همچنان لعیا. آوردندمی

 خواستمی. ندک رها تمامنیمه را رمان توانستنمی. برداشت

 هاانگشت بین را قلم. برساند سرانجامی به را آن شده هرطور

 کاغذ سمت به هاواژه شلیک برای را آن پیکان نوک و چرخاند

 و ذهن در چیزی اخیر، روز چند این وقایع جز اما گرفت؛ نشانه

 هنوز. درآورد تحریر ةرشت به را آن بتواند تا گذشتنمی دلش

 هاینگاه شیرین هایلحظه به اشقانه،ع هایبخش به داستان

 هب بود شده ختم که بود نرسیده هزارتو ناب هایواژه به و پرمعنی

 غذکا دل به را رمان از فصل این پیش روزِ سه اگر. سکوت سماجتِ

 شدمی اسبابی جوشید،می وجودش از که احساسی بود، سپرده

 یعاشقانگ از اگر حالا اما داستانش؛ شدنخواندنی و دلنشین برای

 از احساس،بی هایواژه از قطاری تنها نوشت،می داشتندوست و

 .شدندمی یکدیگر نشینهم اجبار، سر

 آشناییشان زمان از بهزاد و خودش هایعاشقانگی ماجرای 'رمان

 هب شدمی مربوط رمان اول فصل. کردمی روایت را پیش روز سه تا

 دنش باز و شهر ینمایس ترینخلوت سالن در شانتصادفی دیدار

. امروز سینمای وضعیت و فیلمنامه و ژانر مورد در وگوگفت باب

 تهگذش چه هاآن بر اینکه و شانگذشته به زدمی نقبی دوم فصل

 شان،زندگی هایآدم نامهربان دنیای از فرار برای هریک که است

 نیاید و هافیلم سرزمین و کلمات و نوشتن دل به اند،شده پناهنده

 نشان را شانرابطه شدن عمیق سوم فصل. هاداستان ساختگی

 محبت، و مهر طورچه که کردمی بازگو را مطلب این و دادمی

 نقاط وجود چگونه و است گرفته جان شانیهاقلب در رفتهرفته

 هارمچ فصل. شوند مندعلاقه یکدیگر به که شده موجب مشترک،

 و دل از برخاسته نابِ  اتاحساس آن باید لعیا که بود جاییهمان

 .نِشاندمی داستانش شخصیت دو کالبد در را جان

 که دانستمی اما داشت، را رمان چهارم فصل نوشتن قصد لعیا

 ها،نگاه معنای که بود افتاده لرافت به. زده کاهدان به رویاهایش

 ذهن ةپرداخت و ساخته تنها ها،غم و هاخنده ها،بودن هم با

 در 'یکهیچ ها،همراهی و بگوبخندها و بوده، شخود سازداستان

 قیقتح که بود فهمیده. اندنداشته علاقه و عشق از نشانی واقعیت،

 این با و کرده تحریف دلش، ةخواست و میل به و اشتباه به را

 .ندارد وجود بهزاد سوی از مهری هیچ که شد مواجه واقعیت

 مرگ ش،قلم و دفتر کنار در و گذاشت میزش روی را سرش

 بانز با پیش، روز سه .نشست سوگ به را متولدنشده یاعاشقانه

 و،هزارت کلمات همان زبان با تشبیه، و استعاره و کنایه به اشاره،

 تا زمین خواند بهزاد نگاه از آنچه و گفت اشعلاقه از بهزاد به

 میان و ذهنش در هاشب و روزها که چیزی با داشت تفاوت آسمان

 این به بهزاد گفتنِ لبیک. بود کرده مرور انشداست شخصیت دو

 هاساعت لعیا که مقدسی هایواژه تکتک ةواسطبه داشتن،دوست

 قعش جواب در بهزاد. نبود بیش ییایرؤ بود، کرده زندگی هاآن با

 زا کوتاهِ ةجمل این با و «کنی؟می شوخی: »گفت سردی با لعیا

 یک همین. کوچید لعیا یدنیا از عاشقانگی بارهیک به سرما، تبار

 یایدن کتابش، دوم فصل باررخوت سرزمین به نو از را لعیا جمله،

 .کرد تبعید هاگذشته تکرار کرخت و سرد

 جریان تا درآورد حرکت به کاغذ روی را خودکار. کرد بلند را سرش

 بود رفته پیش انتظارش از خارج مسیری در که را داستانش

 .نوشت را بود گذرانده سر از چهآن و را احساسش و حال. بنویسد

 در چهارم فصل و رفتند خود راه به هرکدام هایششخصیت

 جدایی، تلخِ  هایواژه با و سوخت آتشین عشقی حرارت حسرت

 ■ .شد سیاه
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 «شیر دالگ»داستان  

 «محمدرضا مهرآریا»نویسنده  
  

 خورد. کاک رَزمان که پشتِ سرش حرکتژینا با زانو به زمین می

گیرد. نور چراغ کند، از پشت هیکل درشتش را توی بغل میمی

 تحرک.هاش بیاندازد توی لورتش؛ سفید شده و چشمقوه را می

برند سمت ماه. لدای یکی بیند که هجوم میابرهای سیاه را می 

 "کی دیده زن کولبری بُکنه؟ "شنود: از مردها را می

را پاک  وی پیشانی ژیناآورد. عرق رکاک رزمان دستارش را در می

 .ژیناچسباند به گوش کند. دهانش را میمی

گیرند برای نگاه ، انگار چشم قرض میکنندیمعبور  مرد چند

اندازد تهِ گلو: از حال رفته. کاک رزمان باد می ژینایکردن به 

ار گفتم ک"گوید: می ژینادر گوش  "سرتان تو کار خودتان باشه"

. هاش چروکبغل چشمو  شودمی ند کجدهانش به لبخ "تو نیست

را  ژینا. سر ژیناخورد توی لورت هاش مینفس هرم گرمای

کشد اش را میهاش. انگشت وسطی و اشارهگیرد بین دستمی

 "زنه به قشنگیِ لورتتاین سرما وحشیه، می"ژینا:  ةگونروی 

تد افمیلرز اند. ابرها ماه را پوشاندهخورد؛ میی ژینا تکان هاچشم

کشد. هیکلش را با بار روی کولش از توی ابرو پایین می. بدنشبه 

های قدم لدای لابه لایکند. ها و بغل رزمان بلند میدست

اش به های گرد شدهکند. با چشمکولبرها روی برف، سکوت می

ها و یا شرم از ژینا که گونه استوز سرما س کند.رزمان نگاه می

 د.وشمیزیر گردن رزمان سرخ 

. سنگینی بار روی ودشمیو بلند  گذاردمیژینا دست به زانو  

 تازه از کرمانشاه آمده. ارزدمیکولش به سنگینی نگاه مردم شهر 

 .گیرندمیپاهای کرختش جان  روستای کانی گرمله.

به آبادی و  رسدمیبعد از طلوع آفتاب  بدهد،بار را که تحویل  

 کند.میباهاش بازی  دهد.می. بهش شیر خشک بیندمیآوات را 

لابد  "ماما...ماما": گویدمی افتد. لابدمیهای آوات چال روی گونه

 کند قند توی دلش آب نشود!ژینا هم سعی می

زند. کاک رزمان مردها جلو می ةهمدهد. از هاش سرعت میبه قدم

 "استر برو، زمین لغزندهژینا یواش"زند: از دور داد می

 باد. ةزوزواهد بشنود جز خژینا چیزی نمی

 *** 

دهند. نزدیک گذرند، بار را تحویل میاز باد و برف و کوه که می

اند روی یک سطح لاف، بلکه خستگی طلوع آفتاب شده. نشسته

اند. مردها دور آتش و سرما از تنشان بیرون بزند. آتش روشن کرده

 شان است.اند. کر کر خندهحلقه زده زده

دور از همه کز کرده. دور پهلو و روی پاهاش را  ژینا مثل همیشه 

 با پتوی سربازی خاکستری پوشانده.

خوش ندارد جز در حد نیاز با مردها لحبت کند. ازشان متنفر  

 است.

جا برای کولبری و بچه بزرگ کردن، وقتی از کرمانشاه آمد این

تو باغ "رزمان زمین و زمان را بهم دوخت که مانعش بشود. گفت: 

ژینا پا توی یک  "کن. کولبری کار ضعیفه جماعت نیست کار

 "سرما؟  ةچلپول لازمم، کار کو تو این  "کفش کرده بود که: 

هاش ریزِ ژینا شده و کند. چشمرزمان با موبایلش بازی می

 لبخندش موذی. ترس و سرما لرز انداخته به جان ژینا.

 شن توی مهآید. بخار و بوی آویرزمان با یک لیوان به طرفش می

 "بخور (۱هزوه ) ةکرددمبیا یه لیوان  "پیچد: و سرما می

اندازد توی اش را میزند که نلرزد. رزمان نور گوشیژینا زور می

 "ترسی؟ گرمت مُکنه. مِخوای خودم ازش بخورممی"لورت ژینا: 

خورد. با آستین اورکت سبزش، سبیلش یک قورت از دمنوش می

گذارد. کبریت را روشن کنج لبش میکند. سیگاری را خشک می

آمدی  سهفتهدو "زند: کند و بعدش سیگار. پک عمیقی میمی

خورد: شود. زانوهاشان به هم مینزدیک ژینا می "جا، درسته؟ این

م گیراز خر شیطان پیاده شو ببرمت نوسود. یه خانه برات می "

 "تخم جِنتَه بزرگ بُکو

 خورد، قلبشینا به گوشی میکند. چشم ژاش بازی میبا گوشی 

چرا "کشد: دمنوش را تا آخر هورت می ةیبقزد. رزمان تند می

لرزند، مثل بدنش. یک می ژینا یهادندان "انقدر سفتی تو زن؟ 

گیرد تا محکم حرف بزند. فشار هاش را سفت میلحظه دندان

 "تو زن داری رزمان، چه کار داری باهام؟ "اش: آید به لثهمی

شت آید. رزمان به پنشیند به جان ژینا. باد تند و تیزی میمیسرما 

اند و مردهایی که دور آتش حلقه زده ةهمکند؛ به سرش نگاه می

 رقصد.آتشی که به آهنگ باد می ةشعل

 یه فیلم برات"گوید: رسد. رزمان میلدا به گوش مردها نمی حتماً

ان سیگارش را کشد. رزماش تیر میلرزد. لثهژینا می "بذارم؟ 

لدای جیغ زن از گوشی رزمان بلند  "ذارم می"کند: خاموش می

باد و جلز ولز سوختن چوب  ةزوزشود و بین سکوت جمع و می

 شود وکند و بعدش قرمز میشود. ژینا سرتا پا یخ میپخش می

رررررزمان...تو...تو...تو رو خدا "زند که بگوید: بعدش زور می

 "خا...خا...موشش کن
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اندازد راه نفس به رویش بسته شده. رزمان پتوی خودش را می

های آید توی چشمکند. اشک میهای ژینا. بغلش میروی شانه

آید تا زیر اش میهای اناری و برجستهژینا. اشک از روی گونه

 زند. رزمان. درست کنار خال پایین لبش. قلبش تند میاشچانه

 "س، نترچیزی نیست، نترس "گوید: می

بیند. همه جا تاریک شده. ابرهای سیاه آتش را تار می ةشعلژینا 

شنود: باد می ةزوزاند. لدای رزمان را قاطی کار خودشان را کرده

 "خودم خرجته میدم، باهام باش"

 شوند.هاش بسته میچرخد. چشمکوه پشت سر، دور سرش می

 *** 

کند و می توری عبور ةپردکند، نور خورشید از چشم که باز می

هاش. آوات هم بغلش خوابیده. روی آوات موج خورد توی چشممی

 اند.قرمز و سبزی انداخته

دمِ لبح از حال "ریزد: زن مام جابر توی چراغ علاالدین نفت می

 "( چشم ببند که جان بگیری۲رفتی رولکم )

زد یادش زند که بخوابد. زور میبندد. زور میهاش را میژینا چشم

از کرمانشاه بیاید به این آبادیِ لب مرز،  هکه باعث شد اتفاقیبرود، 

 اش.پیش دایی

 بین سیاهی موهاش. توی همین یک ماه چند تار سفید نشسته

آوات را از نوک پستانش محروم کرده. یک ماه است  یهالبحتی 

یک مردی  شودمیلابد آوات هم دهد بهش. که شیر خشک می

 مردهایی که ازشان متنفر شده. ةهممردهای دیگر.  ةهممثل 

 ةادجخاکی که برسد به  ةکوچافتد به می گیرد.میرا بغل  اشبچه

خروج از روستا. مام جابر سر راهش نشسته. لدای سیاه چَمانه 

خواند. کنار آتشی رسد. با سوز می( خواندنش از دور به گوش می3)

شم چ بلندی دارد. یک دست به زیر چانه دارد و ةشعلنشسته که 

 دوخته به آتش.

آید و دستش را خواهد مسیر کج کند ولی مام جابر میژینا می

( یا ۴یا غیرتِ کردواری من )"بردش پیش آتش: گیرد. میمی

ژینا سرش پایین است. لورتش عین آتشی که کنارش  "رفتن تو

 گذارداش را میمام جابر دست چاک برداشته ایستاده، سرخ است.

شناسم من ناموسمه می"آورد: لورتش را بالا میژینا و  ةچانزیر 

 "پرستم رولکم، من ناموسمه می

دو تو باغ گر "گوید: چشم ژینا. مام جابر می ةگوشزند به اشک می

کولبری به تو نیامده، کار زن نیست اولش گفتم قبول  کار بکو.

  "نکردی

 زند به قلبش. دلشپیچید توی دل ژینا و مییک ناز دخترانه می

اش کوچک بشود و خودش را پرت کند توی خواهد هیکل گندهمی

 بغل مام جابر. برایش دختری بکند و مام جابر برایش پدری.

 اش.زند به کلههاش میهوای بچگی

اش رزمان مام جابر. با پسر دایی ةخانآمد با مادرش از شهر می 

 اهای سبز و مخملی روستا ترفتند روی کوهکردند. میبازی می

 عراق را ببینند. ةاریبروستای 

هاش. همرنگ مخمل پوشید. همرنگ چشملباس کردی سبز می

ها. از کرد روی تپههای روستا توی بهار. خودش را ول میروی تپه

یمساخت. چید، کلاه گردالی میهای واژگون کوهپایه میلاله

خواندند، ژینا هم پسرها می ةیبقروی سرش. رزمان و  گذاشت

 "رقصیابچه شهری خوب می"گفت: قصید. رزمان میرمی

کردند به غروب خورشید، دست هم را پشت می هاروی تپه

 رقصیدند.گرفتند و کردی میمی

سپرد به باد و بدنش را به شیب بعد از غروب آفتاب موهاش را می 

 دوید.تپه. تا خانه می

هاش دستزاده غیبی. ژینا رفتند زیارت امامها هم میچهارشنبه

زاده، میشه مام جابر بابام بشه و رزمانم امام"برد: را به آسمان می

 "داداشم؟ 

مرو مرگ که بهش هانی ةچشمرفتند به آمد میپاییز که می

گفتند، کنار تک درخت قدیمی و قطور گلابی وحشی. از می

برای مردها  اشوهیم"گفت: اش میخوردند. داییاش میمیوه

 "هانگو جلو بچه "زد توی حرف برادرش: مادرش می "خوبه

خورد از هر چی که مَرد. حالش بهم می ةکلمچقدر متنفر است از 

 برای مردها خوب است.

 گیرد:پا به رفتن برداشته که مام جابر جلویش را می

ذارم آب تو دلت تکان بخوره، آتش قسم نمی ةشعلبه همین  "

 "رزمانه فرستادمش عراق

 "چرا فرستادیش؟ "

اندازد توی آتش. لدای آب شدن گوشی مام جابر موبایلش را می

 "چیزی گفته رزمان؟ "گوید: نشیند. ژینا میبین سکوتشان می

چیزی...چیزی "خورد: کشد. بغضش را مینفس بلندی می

 "نشا...نشانت داده رز...رزمان؟ 

ه هاش. نگران شدچشم ةگوشافتد به پیشانی مام جابر و چروک می

 کند. سرش پایین است.لرزند ولی دهان باز نمیهاش میلب لابد.

چند تا موبایله مخوای "گوید: ژینا سرد شده، بدنش و خودش. می

 "بندازی تو آتش دایی؟ 

رود مرگ. قبلش می ةچشمخواهد برود سمت هاش میمثل بچگی

مردانه  پوشد. موهای بلندش را زیر کلاه( می۵خانه. چوخه رانک )

پرد. دلشوره دارد. آوات را بین کند. پشت پلکش میپنهان می

گذارد توی بققچه. پوشاند. چندتایی بژی میپتوی پشمی می

 اش پخته.داییزن
ر و ها با قاطکولبرها و قاچاقچی نشید به سقف آسمان.تاریکی شب می 

 اند به جاده.پیاده زده
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رگ. چشمه م ةچشمرسد به کند. میجان عبور میاز طبیعت مرده و بی

ها خودنمایی خشک شده. آب ندارد. درخت گلابی هم مثل قدیم

 زخمی مانده براش. ةتناند. یک هاش خشک شدهکند. شاخه و برگنمی

 "چرا اسم این چشمه، مرگه؟ "  پرسید:اش میبچه که بود از دایی

 "چون بعضی وقتا خشک میشه"

زاحم نیست. یک رود سمت مرز. ماه کامل است و خبری از ابرهای ممی

ها از روی برجک روند. مرزبانجا نمیمسیر را بلد است که کولبرها از آن

دارد کنند. رد خور ناندازند. بعد از سه بار ایست گفتن، شلیک مینور می

بین مردن و بیرون رفتن از مرز کدام را انتخاب  کسی زنده برگردد.مانده

 .خواست خودش را بکشدکند. یک ماه پیش هم می

 آوات و خودش کرده ورم و کبود جنازه فرداش را باز کرد. لابد گاز ریش 

 یهانگاه و مردمی مفت هاحرف از شدیم خلاص .کردندمی دایپ را

 بزرگ بچه بعدش و لبح تا شبتل، ازه یتو کردن کار از. هرزشان

یم جامعه لیتحو مرد و کردیم بزرگ بچه اللاً. شب تا لبح ،کردن

 تیاذ و مردم ناموس جان به فتدیب که یعوض لندهور کی بشود که داد

 !بدهد؟ آزارشان و

اش بوده. ژینا خیره شده گرسنه حتماً کرد از گریه. آوات گلو پاره می 

بود به هر چیزی غیر از آواتش. یکی دو ساعت چشم بریده بود به شیر 

هاش خشک شده بودند ولی آوات. چشم ةیگرگاز. خش افتاد به لدای 

های ژینا را متوجه خودش کرد. پستانش را دریغ کرد. چشمیه میگر

 زد به ذوق.کرد. بهش شیر خشک داد. آوات دست و پا می

چکید روی لورت آوات. ژینا از لا به لای موهای پریشان ژینا خون می

 شیر گاز را بست.

 بخارتر از آن بودند که آدم بکشند.هاش بیقرص. قرص ةجعبرفت سمت 

کرد توی پهلوی آوات. کشو یک چاقوی بزرگ درآورد. اول فرو میاز توی 

رزید. لبرید و بعدش توی شکم یا قلب خودش. دستش مینفسش را می

هاش. هاش رفت سمت آکواریوم و ماهیچاقو از دستش افتاد. چشم

کرد به ژینا و چقدر تشنه بود یکی از لجن خوارها! چقدر هیز نگاه می

های ماده. چاقو را از کف ود و افتاده بود بین ماهینر ب حتماًها! ماهی

 ةشیشسرامیک آشپزخانه برداشت. دو دستی و پر زور چاقو را زد توی 

شدند. ها بیرون ریختند. داشتند تلف میاکواریوم. شیشه شکست. ماهی

 زدند.مثل خودش دست و پا می

ش. ها مثل خودزدند ماهیخوار. جیغ میچاقو انداخت به شکم لجن

زد بهش. ازش رد خونی ماند روی خندید. با مشت میخوار میلجن

خوار نر با خوار را کشته بود. یک لجنسرامیک سفید خانه. لجن

 های درشت و هیز.چشم

کرد. بغل مچ دستش را باز و بسته می "ماما...ماما"کرد: آوات گریه می

ح توی دلش جمع خواست. ژینا هم زد زیر گریه. خون بالا آورد. از لبمی

 شده بود. خون و حرص با هم.

اند و قصد بیرون رفتن این تصویرها توی سرش جا خوش کرده ةهم

. لرزندهای محکم. زانوهاش نمیرود. این بار با قدمندارند. از کوه بالا می

هیچ مردی هم دور و برش نیست. مردم آبادی و کولبرها اسم این مسیر 

 (۶) "نمِردِ ةگیَر"اند را گذاشته

اش. سرما زده به بینی و چال آوات را بسته به چارقد، جلوی سینه

 های آوات. رد قرمزی روی لورتش نشسته.گونه

 زند.فهمد. از شیب تند کوه بالا میژینا حس ندارد. گرما و سرما نمی 

خواهد برود. آنقدر راه برود و کوه را زیر پایش بگذارد، بلکه نوری فقط می

دل شب پیدایش کند. شاید هم از نور برجک و دل شب  از برجک توی

و کوه و مرزبانی و مرز گذشت. مطمئن است پشت سرش را نگاه 

 کند. حق انتخاب دارد. خودش تک و تنها.نمی

ها، ماه یا سکوت خو گرفته از شب متنفر است ولی امشب مثل ستاره 

 خواهد امشب تمام نشود.به شب. دلش می

ها ه از شب متنفر شده و از هر چی که توی شبشود کیک ماهی می 

 شب و روز مفهومی ندارد براش. اللاًوجود دارد. 

یک ماه پیش بود که از هتل بیرون زد. شب بود. همیشه آفتاب زده، 

شد ولی آن شب شیفتش را جا به جا کرد. رفت که شیفتش تمام می

 خواهرش بگیرد. ةخانآوات را از 

ا هر توانست آژانس بگیرد، یتظر ماشین بود. میتوی خیابان و تاریکی من

 کوفت و زهر مار دیگری به جز توی خیابان ایستادن.

 یگهم. کرد سوار مسافر تا دو راه سر. تاکسی شد. فقط راننده بود سوار

 کی و کنارش مسافر دست جز آیدنمی ادشی یگرید زیچ. بودند مرد

 از هوش رفت. و گذاشت دهانش یرو که پارچه

ا . سه تاللاًجنگل بود . بود درندشت باغ کی یتو که باز کرد چشم

ز، با های تیوحشی با پنجه ةگربحیوان نر دورش را گرفته بودند. سه تا 

خورد. دورش شان سُر میهای براق. مثل یک ماهی از توی پنجهدندان

هایی که با رزمان بازی آمد. مثل وقتباد می ةزوز یلدا را گرفته بودند.

هاش که بزرگ شدند، خوش نداشت به روستا برود. رزمان . پستانکردیم

هم که توی لورتش مو درآورده بود. لداش بم شده بود، برخوردش 

پیچید بین هاش مثل باد میمثل لداش عوض شده بود با ژینا. دست

 کشید.هاش مثل باد توی گوشش زوزه میهاش و لدای خندهپستان

 داشتند یوانیح رفتار و وانیح یلدا ند،دادیم وانیح یبوسه نفر 

 بودند الکل مست. گرفتندیم لمیف و بود دهیپوش لورتشان یرو. باهاش

چشم بسته  .دندیشنینم را هاشالتماس و خواهش که مخدر از نعشه ای

چکید و از دست هرزشان که بدنش را بودند به خونی که از سرش می

 کبود کرده بودند.

انده که از کوه و مرز بگذرد و از مرزبانی. توی بلند م ةلخرفقط یک 

زند به پستانش. آورد. سرما چنگ میسرما و تاریکی پستانش را در می

دهد. آوات دست ردِ چنگی از قبل روی پستانش مانده. به آوات شیر می

 ■ زند به ذوق.و پا می

 شنیآو هزوه:-۱

 زمیعز رولکم:-۲

 نطقه دالاهو و اورامانات(مکردها )مخصوص  یآواز سیاه چمانه:-3

 که مخصوص به کردها باشد. یزیچ کردواری:-۴

 کردی مردانه لباس چوخه رانک:-۵

 مردن: مسیر مرگ ةگیر-۶
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 «من و خاطرات»از مجموعه داستان  «درخت توت»داستان  

 «کتایون نیلوفری»نویسنده  
 

 22شعر درخت
 به دست خود درختی می نشانم

 مکشانیمبه پایش جوی آبی 
 کمی تخم چمن بر روی خاکش

 برای یادگاری می نشانم...
چرا آن روز ما سه خواهر و برادر  دانمینمبعد از ظهر تابستان بود. 

ن م تصمیم گرفته بودیم تا در حیاط خودمان مشغول بازی شویم.

. آنوش توپ پلاستیکی را خوردمیمروی تاب ایستاده بودم و تاب 

. زرنوش زدیمار مهمان خانه شوت به دیو ترتمامبه شدت هر چه 

خود در فضای بازی جلوی تاب  یاچرخهبرادر کوچکترم با چهار 

یکی  یاخانه. مامی جان عصر برای لرف قهوه به خوردیم چرخ

. از در پشتی خارج شد. بلوز و دامنی سر مه رفتیماز دوستانش 

و  "فم شیک  " یاسرمهریز به تن داشت. کیف  یهاگلای با 

پا داشت. لغرا سلطان کنار حوض  به "بالی  "ش پاشنه بلند کف

پشت حیاط مشغول رخت شستن بود. مامی جان نگاهی به ما 

 لغرا سلطان لازم را به من کرد. بعد رو به یهاسفارشانداخت و 

، خواستی بری در برمیممن کلید در جلویی خانه را : کرد و گفت

 داخل و عصرانه بخورند.بروند  هابچهآشپزخانه را پیش کن تا 

نگذشته بود که لغرا سلطان چادر به  نیم ساعتی از رفتن مامی 

بر روی طناب رخت آوای رفتن  هالباسسر، بعد از پهن کردن 

کوک کرد. هنوز زن مهربان از حیاط ما بیرون نرفته بود، که آنوش 

. کندیمچه  دانستمیماز پشت انباری طناب بلندی را آورد. خوب 

 ار خودم برایش توضیح داده بودم ولی کو گوش شنوا!لد ب

راستش هر دورانی قهرمانان خود را دارد. آن دوران هم دوره  

تارزان و چیتا میمون شیطان اش بود. برادر عزیز بنده هم تحت 

ری بسیار کلفت و با یاکندهاین سریال، درخت توتی را که  ریتأث

 جنگل تارزان گرفته بود.را به جای درختان  دادیمبسیار فراوان 

چند روز پیش بود که با میخ طویله به جان درخت بیچاره افتاده 

را در پوست  هاخیمبود و با چکش تا آنجا که زورش رسیده بود 

درخت فشرده بود. درخت توت در سه کنج دیوار مهمان خانه و 

ه زد را طوری هاخیمآشپزخانه ما بود. آنوش که پسرکی لاغر بود، 

، چیزی افتادینمچشمش به آن سه کنجی  اگرود که هیچکس ب

 درست کرده بود. دو سه بار  جای پا . او برای خودشدیدینم

                                                                 

دکتر عباس یمینی شریف )1298-1368( وی از نخستین  22

 توانیم شیهاکتابشاعران و نویسندگان کودک در ایران است. از جمله 

 

بالا رفته بود، سر طناب بلند  هاخیمیواشکی دور از چشم مادر از 

و تبدیل  بستیمپر بار که بر بالای سقف قرار داشت  یاشاخهرا به 

 .خوردیمپشت بام تاب و از لب هره  شدیمبه تارزان 

. آنوش هم در دو سه داشتمیممن با شدت تاب را به حرکت وا 

یمرفت و برگشت بی نظیر آوایی شبیه به آوای تارزان را تقلید 

و حسابی سر کیف بود. برادر کوچک، زرنوش هم بین تاب و  کرد

. خود را تا آنجا که زدیمطناب که آنوش از آن آویزان بود پدال 

و از دور نوک درخت همسایه پشتی  دمیکشیما تاب بالا ب شدیم

که لدای گرومپی شدید نفس ام را در سینه حبس  دمیدیمرا 

کرد. تاب را هر طور بود نگه داشتم، هنوز تاب نیاستاده بود که به 

 از .دمیدینمزمین پریدم و آنوش را لدا زدم. از آن پایین چیزی 

لی مهمان خانه را پایین آورده آنوش با فشار پایش سقف کاهگ قرار

آنجا گیر کرده بود. پاهایش در خالی سقف مانده بود. به هر  بود و

بود  سختی که بود خودش را از میان سوراخی که به وجود آمده

که خودش را نگه دارد و  زدمیمبیرون کشید. من از پایین داد 

ش را دبتواند بدنش را بالا بکشد. برادر کوچک ام ترسیده بود. خو

 به من رساند و به پایم چسبید.

به سمت سقف  بالاخره بعد از چند دقیقه تلاش آنوش خود را

که سرش گیچ برود و پرت  دمیترسیمکشید. رنگ اش پریده بود، 

 شود. لباسش خاکی شده بود.

 چی شده؟ چی شده آخر؟ -

 آلان میایم پایین! با پا رفتم وسط سقف خانه! -

 خودت را برسان به تنه درخت و بیا پایین! آرام باش! بپا بچه! -

خودم را به درخت رساندم و حواسم بود که او هم آرام خودش را 

از کنار هره برساند. عقب عقب از شاخه سر خورد و پایش روی 

. دیلرزیماولین میخ طویله رسید. پشت او ایستادم، دست و پایش 

دستش  پایین که رسید دستی به سر و گردن اش مالیدم. دو

 حسابی خراشیده بود و پوست اش کنده شده بود.

 راه بروی؟ یتوانیم -

 آره می تونم. خیلی ترسیدم. -

 جاییت که درد نمی کنه؟ -
کشید، بلوزش را بالا زدم. روی بدن اش  اشنهیسدستش را به قفسه 

 حسابی سرخ شده بود.

 برویم تو! آخر این هم کاری است که یاد گرفتی! -

سال  از کرد.شعر الفبا، باغ دوستی، پلنگ یکه تاز و... اشاره  –به 

ی درسی دوره دبستان راه یافت. او بینان هاکتاببه  شیهاسروده 1324

در ایران بود. هابچهگذار کیهان   
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هم با دهانی باز دنبال ما از در پشتی آشپزخانه وارد خانه  برادر کوچک

 شد.

 بپر برو دستاتو بشور! بروم ببینم توی مهمان خانه چه خبر است! -

دو لت را  راهرو را پشت سر گذاشتم و وارد هال شدم و در مهمان خانه

بود را باز کردم. چشمتان روز بد نبیند! وسط سقف  یاشهیشکه میانش 

کاه گل روی فرش کاشان قیمتی  بزرگ یهاتکهخ شده بود و خانه سورا

مادرمان پخش شده بود. زرنوش نگاهی به بالا انداخت با لحن 

 گفت: سویاخ شده، سویاخ شده! اشکودکانه

. آنوش با دیرسیماز قرار خیلی هم از این اتفاق خوشحال به نظر 

 تم:پرید توی هال که گف دیچکیم آبخیس که از آن  ییهادست

 !یادادهخدا به دادت برسد! بیا ببین چه دسته گلی به آب  -

شروع به لرزیدن کردند. ترس از افتادن یک طرف، ترس روبرو  شیهالب 

 شدن با مادر و گفتن حقیقت از طرف دیگر.

 برویم جارو و خاک انداز بیاوریم. فرش را جارو کنیم! -

سقف چی! بچه! حا لا فرش را جارو کنیم. سوراخ به این بزرگی وسط  -

 به مامی جان چه بگویم.

در میان گفتگو برای پیدا کردن راه چاره، لدای چرخاندن کلید در را 

سه تایی جلوی در به لف  در مهمان خانه را بستم. فوراًشنیدم. 

ایستادیم. مادرمان شا د و سرحال وارد شد. نگاهی به ما انداخت و با 

 لحنی پر از تردید پرسید.

 شده؟ چرا خبر دار وایستاده اید؟ طوری -

 را پشت کمرش اششدهخراشیده  یهادست، دیلرزیمبرادرم بدن اش 

 قایم کرده بود.

 ؟ حرف بزنید آخر!دیادادهباز دسته گلی به آب  -

 برادر کوچک ام لب باز کرد که: مامی جون سویاخ شده، سویاخ شده!!!!

ت و بعد با هیکل را روی میز گذاش اشیچرمچی شده؟ اول کیف  -

چاق و تنومندش هر سه ما را به کناری زد و وارد مهمان خانه شد. چند 

. بعد زرنوش به سقف نگاه کردیمگیج و منگ به زمین نگاه  یالحظه

 کرد و گفت: مامی جون ببین آسمون چه خوشگله!

 ای داد بیداد! آخر چطوری سقف پایین آمده؟ -

بچه دهن  "اللاً. گفتمیمامی جون نبود باید راستش را به م یاچاره

 که چه شده است. دیفهمیملقی نبودم ولی خوب مادرمان باید 

مامی جون آنوش تارزان می شه! با شدت روی پشت بام پریده و سقف  -

 آمده پایین!

یک  دیگذارینممگر وسط جنگل آفریفاست! آخر شماها  تارزان میشه؟ -

ا چه بدهم. دختر برو زنگ ساعت خوش داشته باشم. جواب پدرتان ر

یمبزن به خدمات بیایند یک کاری بکنند! آنوش یک تنبیه حسابی 

 ! مگر تو تارزانی که از شاخه آویزان شوی!شود

فرش نازنین را بگو به چه حالی در آمده! حالا چکار کنم؟ چطور این 

 !هابچهرا پاک کنیم! امان از دست شما  هاخلخاک و 

 ردشگو همین طور که دستش را به لورت  یک لندلی را پیش کشید

حواسش پیش ما نبود. بعد چشمش به  ابداً. کردیمآه و ناله  دیکشیم

: گفتیمترسان  آرام زیر لب، با لدایی آرام روی برادرم ثابت شد که

مادر دستش را دراز کرد و برادرم را به  ببخشید مامی جون! ببخشید!

 آه از نهادش بر آمد. را که دید شیهادستسمت خود کشید. 

ای وای بر من! دست ات چه شده! بلایی سرت نیامده باشد! و در جا  -

جای  اشنهیسبر روی  بلوز خاک وخلی برادرم را از سرش درآورد.

عمیق را دید. چند قطره خون از زیر پوست بیرون زده  یهایدگیخراش

 ت:ترسیده بود! دستش را روی بدن برادرم کشید و گف بود. مادر

ای وای! نکند جاییت شکسته باشد! آخر جواب مادر بزرگتان را چه  -

نداشت  این مادر لیاقت ندیگوینمچه!  را فضولتان بدهم! جواب آن عمه

یمدر نبود پدرشان مراقبت کند.! یا الله، راه بیفت.  هابچهچند ماهی از 

 لبهداری. دختر گل ام زنگ بزن خدمات! بیایند یک فکری به حا میرو

 این سقف بکنند.

بلند شد و همان تی شرت خاکی برادرم را سرش کرد و او را دنبال خود 

 به سمت در ورودی کشاند.

 خدمات، حواس ام هم جمع است! زنمیممامی جون الان زنگ  -

به سرعت در راه باریکه خانه  دیکشیممامی در حالی که دست برادرم را 

زدم به خدمات، جسته و گریخته  . تا در را بستم، زنگداشتیمقدم بر 

قضیه را برایشان گفتم. وانت خدمات چند دقیقه بعد رسید. دو نفر بودند. 

خود آنها هم به قول خودشان از این دسته گلی که برادر بنده به آب 

بود. لطف بزرگی  گرفته شانخندهداده بود هم متعجب شده بودند و هم 

خلاص کردند. بعد آن را  هاگلفرش بزرگ را از شر کاه  اول کردند.

بیرون بردند و حسابی تکاندند. مادر و آنوش که از بهداری برگشتند. 

قرار گرفته بود. قرار شده بود از فردا گچ و  راهرو یاگوشهتا شده  فرش

بعد از تعمیر سقف، تا دو سه روز  بیاورند و مشغول کار شوند. خاک

و  هامبلتن رویه مادرم با کمک زن مستخدم مشغول شستن و روف

و کبودی  هاخراشنظافت فرش بود. آنوش خدا را شکر به جز همان 

آسیب دیگری ندیده بود و خطر از بیخ گوش اش گذشته بود.  اشنهیس

سر جایشان در مهمان خانه قرار گرفتند. مادرم  هامبلفرش و  بالاخره

ه درخت را از تن هالهیطوبه مش لفدر باغبان دستور داده بود تا میخ 

 بیرون بکشد. طناب بلند را هم با خود ببرد.

پدرم که در پاریس مشغول گذراندن دوره دکترا بود، اواسط شهریور ماه 

در ایران باشد. خبر را که شنید ما  یاهفتهبه خانه بازگشته بود تا سه 

انگار دلش را به درد  هالهیطوبه کنار درخت توت برد. جای خالی میخ  را

 با همان خونسردی همیشگی رو به ما کرد و گفت: بود. آورده

آبدارش  یهاتوتاین درخت جان دارد! مگر تابستان از این  هابچهآخر  -

؟ چه طور دلتان آمد که زخم و زارش کنید. آنوش دفعه دیخورینم

را  هاخیم. خدا را شکر یزنیمآخرت باشد که آسیب به گل و یا درختی 

ودی والا درخت به این سر سیزی را خشک عمیق توی تنه فرو نکرده ب

بابا جان! کمی فکر کنید! آدم بشوید و از این طبیعت  آخر! یکردیم

که قدر تمامی  میگرفتیمزیبا لذت ببرید!حق با پدرم بود. باید یاد 

را بدانیم. طبیعتی که زندگی همه ما به  درختان و قدر این طبیعت زیبا

■آن بستگی دارد!
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 «در مِه یاهیسا»داستان  

 «فاطمه درغال»نویسنده  
 

ت کنار درخ یرا پُر کرده بود. قفس قنار اطیح همهبهار نارنج،  یبو

 .گرفتیم یتوت، دلم را به باز

 دنشید اقیمنتظر بودم اشت دیبود. شا ریدلگ میبرا شهیهم غروب

 .ندازدیقلبم را به شماره ب

نشده  ریآنقدر پ . هنوزکردمی. اشتباه نمآمد دیانداختن کل یلدا

 را نشناسم. لداهابودم که 

 یهمه را به درست روس،یسگ نگهبان س ت،یخانم هدا گربه یلدا

 .دادمیم صیتشخ

 را نداشت. یشگیاما سلام کردنش طراوت هم آمد،

طرف آشپزخانه رفت و مشغول ظرف شستن شد. خودش را  فوراً

 .کردیم میمن قا دیاز د

 ی، آنقدر رازدار نبود که کبودکه به چشم زده بود یدود نکیع

 چشمانش را پنهان کند. ریز

پلنگ  کیشکست.  لداینه. غرورم ب ایکار او هست  دانستمینم

رفتم و سر لحبت را باز کردم.  کشی. نزدکشدینعره نم یزخم

 شیکه گرفته بود برا یخاک هیلابا  نتیکاب یشعر رو تیب کی

 نوشتم:

 مجو یبیاداب و ترت چیه

 …دل تنگت بگو یخواهیهر چه م 

 کیرا با  شیهازد. رفتم و قرص میلدا ملوک

 آب ولرم بهش خوراندم و آمدم. وانیل

 حتماًنبود.  یریتصو چیرا زدند. ه فونیآ زنگ

کودکانه زنگ  طنتیاز ش دیمدرسه اُم یهابچه

 زدند و در رفتند.

 یبود. از لدا نیهم اشیسرگرم شهیهم هم او

 .کردیزنگ زدن ذوق م

 فیتعر 》ما حاکم شد. گفتم: نیب یطولان یوتسک

 دادمیخونه رو انجام م یلبح که کارها ست،ین یزیچ《》کن

 《آشپزخانه خورد نتیلورتم به کاب

 《؟یزنیبچه رو گول م یدار》

 《نکن! اهیفروش رو س ذغال》

. زدیهر روزش شده بود. اعتصاب کرد و لب به آب و غذا نم کار

 اش زرد شده بود.. چهرهدشیمثل شمع جلو چشمانم آب م

گوشش دَر بود و گوش  کیاز دستم برود و تلف شود.  دمیترس

  دروازه. گرشید

و حالم را  شدیوارد اتاق م اکیتر ظیدود غل یرا بستم. بو پنجره

 .اورمی. کم مانده بود بالا بدادیمُرده م گربهبچه  ی. بوکردیبد م

یب ش،یهایگحوللهیو ب یقراریآشنا بود. ب یلیخ میبرا حالتش

 را همه خط به خط بلد بودم. شیهایداریشب ب اش،ییاشتها

بود  روزید نیجان داشت و هم شیهازود بود. عروسک یلیخ هنوز

 .خواندیم ییلالا شانیبرا شیپاها یکه رو

 دی. شاکنمیقبول کنم! باورش سخته. نه اشتباه م خواهمینم نه

یو سرکه م ریدلم مثل س .دیگویبه من نم یزیشده و چ ضیمر

 .دیجوش

. دهی. کارد به استخوانم رسکردمیجمع م شتریحواسم را ب دیبا

 من چُرت زده بود. کهنه یلندل یتراس رو یتو شبید

 نشد. رمیدستگ یزیاتاقش را گشتم؛ چ یابهانهبه  رفتم

یحالاتش باشد. دلشوره مغزم را م انینبود که ب یسرنخ چیه

ملوک بود. به زهرا سپردم ملوک را تا مرکز  یپوترایزی. نوبت فدیجو

 کیوقت ازاد نداشتم.  اللاً. امروز دمیرسیببرد. من نم یدرمان

آب  یسر و گوش شیهاهم به مدرسه بروم و به بهانه درس یسر

 بدهم.

دخترت دو روزه که به  یدانیم اللاً اقا》مدرسه گفت: ریمد

 《!امده؟یمدرسه ن

. دنبال دیسرم چرخزد، کل مدرسه دور  خُشکم

 انیتا شما را در جر میتان بودشمار منزل

 .میبگذار

نشست و  یبا ک ره؟یدختره روزا کجا م پس》

 《برخاست داره؟

زده بود و  رونیاز آشپزخانه ب یقورمه سبز یبو

را  امی. گرسنگدیوزیم میتا تراس مثل نس

 .شدیم دتریشد

و  بود یک عصبخانه دلش را زده بود. دوستش نداشت. ملو یفضا

بود. ملوک اجاقش  یدوقطب بود. ماریب ملوک .کردیم ییتندخو

 کردم. بشیمعذب بود. رفتم تعق وجدانم کور بود.

 نشسته بود. زیکنار م یغروب، جلو رستوران ساحل یهادمدمه

 .کردیم یباز ینبود. با استکان و نعلبک یخبر شیهایبد خُلق از

زده بود و با وزش  رونیب یارمهسُ یااز مقنعه اشییخُرما یموها

 .شدیم ترشانیپر شیباد، موها

و  یکاش هنوز کودک بود ییدخترک قشنگم، عروسک بابا آخ

 !کردمیبغلت م

 .یریگینم یدر آغوشم جا گریکه د یانقدر زود بزرگ شد اما

 دهیبر تنم چسب زوگامیا یهاهیو لباسم مثل لا شدیتر مگرم هوا

 .شدیدماغم رد م ریتلخ عرق ز یبوبود. عرق سوز شدم؛ 

زد. رفتم و  میلدا ملوک

آب  وانیل کیرا با  شیهاقرص

 ولرم بهش خوراندم و آمدم.

 چیرا زدند. ه فونیآ زنگ

 یهابچه حتماًنبود.  یریتصو

کودکانه  طنتیاز ش دیمدرسه اُم

 زنگ زدند و در رفتند.
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 نشست. نیشه شیپ آمد

 یوسط نبود با دست خودم از زندگ نیدخترکم ا یپا اگر! یوا

 .کردمیحذفش م

 .دمیباریخورده م غیبه جوش آمد. مثل خشخاش ت خونم

 رفت،ی. تند مدیدویدادم. حالا جلو من م ادیرفتن را بهش  راه

 .گرفتیسبقت م

 اهیحالا به س ،یدیترسیم یکیها از تارو که شببابا، ت ةگوش جگر

 !؟یرویچال م

 یشمس منظومهپنکه مثل  یهابال هیجا خوش کردم و سا اینه در

 .دیچرخیدور سَرم م

 تَه گرفت و سوخت. یگاز را کم کنم. قورمه سبز ریرفت ز ادمی

 کوچک و بزرگ شد. یهاسَر قابلمه پُر از تَرک یرو حباب

ه جمع شد نیپنجره اتاق مه شهیش یکه باران رو یمثل روز قاًیدق

 که پدر شدم. یبه جمع ما آمد؛ روز نیکه شه یبود؛ روز

 سوخته. زمیمثل آتش و ه ت،یبَد بود. مثل شعله و کبر حالم

 .دیچیبه درون خودش پ یشب مرا مثل موج اهیس نیپَرچ

 

 .کردیتر مخاطرات را شفاف سمیخ چشمان

 یها را جاغم همه نمی. لنز دوربتالیجید یهانیدورب لمیف مثل

 .دادینم

ولال  ۱۲تا ساعت کامل شود. ساعت  کردمیلبر م دیبا

 .کردمیمنصرفش م دی. باآوردمیکم م دیعاشق بود. نبا یهاعقربه

 یاهادداشتیرو مرتب کردم.  شیهاکتاب قفسهبود.  گریراه د هزار

 . خام و نپخته بود.دادیم یکودک یاش بوروزانه

 شیها. لبدادیو نارنج م مویل بِه یاز جنس بهار بود. بو دخترکم

 و خشن! یوحش عتیسُرخ بود در دامان طب یانار

 بیهم نبودن، مثل س ولله د،یعلف خر متیمرا به ق اسیآمد و  او

 سُرخ و دستان شغال.

 هایرا خاموش و لندل دهای. بکردمیزمان را متوقف م شدیم اگر

 سوار مترو نشود. چکسیتا ه جاجابهرا 

که همه را  یبود. با فانوس هم راه رفتم؛ مثل برق کیجا تار همه

 گرفت. یرا چراغ نفت نیشه یول گرفتیم

آب از سَر گذشته بود.  گریسپردم. د زییرا به پا میهایکار ندانم

یخون، خونم را م اش،یعروس روز خنجر به گلوگاه خورده بود.

رفتم. بدون ملوک. از  ییتنها .دیدریرا م میها. و غم رگَخورد

 از او هم متنفر بودم. آمد؛یها بدم مآدم

 و  سَریب یزندگ یرا از راه به دَر کرد. دخترکم را به واد نیشه

 

 داد. بشیاش دعوت کرد. فرته

 یقصاب ی. بودادیخون م یگذاشتند. بو زیم یگوشت را که رو چلو

 .کردیزه مزبانم م ریخون ز یسپهر. شور کوچهسر 

تر کامم را تلخ اشیطعم جام شوکران را داشت و تلخ اشنوشابه

 .کردیم

 ام را گرفت و رفت.دست بَره دهیباران د یهاگرگ مثل

یب ی. بودادیم یبیغر ی. نگاهش بوداشتمیازش بر نم چشم

 . سرد و غمناک بود.ییوفا

ام ار تکهقلب هز میهاوجودم را لرزاند. دست یشتریچند ر یازلزله

 .کردیرا جمع و جور م

 هانیمراسم تکان نخوردم. ماش یدادم و تا انتها هیسالن تک وارید به

 .کردندیم یرا همراه یکاروان عروس

و حالم را  دیچیپیاسب در گوشم م ههیش هیشب اشیقیموس

 .کردیتر مخراب

. کشاندمیرو خودم را به زور م ادهیلب پ یاسَرو شکسته همچون

 .دمیبه خانه رس یهزار بدبختبا 

یم نیرا نفر نیو شه گفتیم راهی. بَد و بدینالیهم ملوک م هنوز

 .کرد

بس کن ملوک، » شدم و گفتم: ی. عصباندیرسیبه مغزم نم خون

 «حالا بس است!

ه شو خف ملوک》. انتظارش را نداشت.دیرا بلند کردم. ترس میلدا

 《رفت. شهیهم یرااون رفت، ب ست،ین نی! تمامش کن. شهلطفاً

 گستاخ و بد اخلاق نبود. گریآمد. د رونیب لچرشیکرد، با و هیگر

 یقول داده بود یجور نیشد؟ ا یامانت من چ پس》گفت: نیمه

راحته که اون رو از سرت وا  التیخ گهیالان د ؟یمواظبش باش

 《.یکرد

 سوختیکه نلرزد. دماغم م دمیگز میهالب یرا سخت رو دندانم

 .شدیم تر چشمانمو 

 . من رو ببخشخوامیم معذرت

 !یدیبار را ندفلاکت یروزها نیو ا یبه حالت که رفت خوش

 خواستمیکه من م یطور. آنی. تو برنده شدنیباختم مه من

 نرفت. شیپ

معلق بودم. اون، همه  نیآسمان و زم نیکلاف سر در گم ب مثل

گذشت.  از کنارم بهی. مثل غرروحیبود. سرد و ب امیهجده سالگ

از کنارشان  تفاوتیکه هر روز ب یمرا نشناخت. مثل هزاران رهگذر

را  میعوضش کنم. عصا دیسرد شده بود. با ی. چامیشویرَد م

 ■ آمدم. رونیبرداشتم و از تراس ب
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 از منظر اریک لاندوفسکی« آبادسعادت»شناختی فیلم نقد و تحلیل نشانه 
 «لحرا کلانتری»؛ «ازیار میریم» کارگردان 
 

شناس فرانسوی، برای مطالعة معنا اریک لاندوفسکی، نشانه

بک زندگی را میان دیگری میان سوژه و جهان حسی، شش س

کند. در این تحلیل قصد داریم مغلوب و گروه مرجع معرفی می

سازی الگوی سبک زندگی لاندوفسکی در داستان فیلم با پیاده

های حاضر در ساختة مازیار میری، شخصیت« سعادت آباد»

 این فیلم را تحلیل کنیم.

ت بافشناسی ساختارگرا برای تحلیل، متون را جدا از نشانه

شناسی در گرفت. بعدها نشانهاجتماعی آن در نظر می

شناسی تغییراتی ایجاد نمود که این تغییرات در پیوست روش

با پدیدارشناسی شکل گرفت. مرلوپونتی 

کننده، نقش برای سوژة ادراک

ی شناسای قائل شد. در نشانهکنندهتعیین

امر »و « ادراک»، «حضور»، «تن»نوین 

 گیرند.د قرار میمورد تاکی« حسی

 توان متون را ازلاندوفسکی، معتقد بود نمی

ها جدا کرد و به مسئلة بافت، زندگی و سوژه

توجهی ویژه داشت. برای آنکه « حضور»

بایست بتواند ای دارای هویت گردد، میسوژه

برای دیگری تصوری در ذهن داشته باشد. لاندوفسکی از 

ا میان گروه مغلوب همین منظر چهار سبک زندگی متفاوت ر

 نماید.و گروه مرکزی مرجع معرفی می

 

 معرفی چهار سبک زندگی

طور کامل معنای فردی که در گروه مرکزی مرجع قرار دارد، به

کند و است. او از هنجارهای گروه مرجع تبعیت می« تطبیق»

نوعی، تجسم فردی نماید و بههماهنگی لازم را ایجاد می

تباط با گروه مغلوب با گروه هنجارمند است. در ار« هنجارمند»

توان چهار سبک زندگی را که در تحقیقات بعدی مرجع، می

لاندوفسکی دو سبک زندگی دیگر نیز اضافه گردید، معرفی 

 نمود:

 سبک زندگی اسنوب )مبتنی بر تقلید کورکورانه(؛ -

 سبک زندگی داندی )مبتنی بر ایجاد تمایز(؛ -

 ؛مبتنی بر تقلید آگاهانه(پرست )سبک زندگی آفتاب -

 سبک زندگی خرس )مبتنی بر خود بودن(. -

باید این نکته را در نظر داشت که در طول زیست یک سوژه، 

قرارگرفتن ثابت و دائم در یک سبک زندگی موردنظر نیست؛ 

های در موقعیت تواندیمزیرا سوژه دارای پویایی است و 

 نماید.های زندگی مختلفی را تجربه مختلف، سبک

در ادامه به تولیف چهار سبک زندگی از منظر لاندوفسکی 

های فیلم ، شخصیتهاآنپردازیم تا پس از اشراف بر می

 آباد را تحلیل کنیم:سعادت

سبک زندگی اسنوب: اسنوب تلاش دارد خود را به  -

آل گروه مرجع نزدیک کند، برای او گروه مرجع یک مدل ایده

سازی خود با گروه را وقف شبیه است. او تمام تلاش خود

 ییهادهیرس دوران بهتوان تازه ها را میکند. اسنوبمرجع می

دانست که در آرزوی پیوستن به گروه 

طور ای این گروه بهاند. نظام سلیقهمرجع

 کامل تقلیدی است.

سبک زندگی داندی: داندی  -

کند تا برعکس اسنوب، تمام تلاشش را می

هایی که از خود بروز با رفتار و نشانه

طور کامل از گروه مرجع متمایز دهد، بهمی

گردد. نگاه او به هنجارهای گروه مرجع 

 تحقیرآمیز و از منظری بالاست.

ب پرست، مانند اسنوپرست: آفتابسبک زندگی آفتاب -

سازی با گروه مرجع را ندارد؛ اما در موقعیتی از آرزوی شبیه

کند با تمام مهارتی که به سعی مینیاز و اجبار قرار دارد و 

های رفتاری خود را به گروه مرجع نزدیک دهد، نشانهخرج می

های گروه مرجع را کند. او با مکاری و هوشمندی تمام نشانه

 زند.گیرد و خود را یکی از اعضای آن گروه جا میمی

سبک زندگی خرس: خرس برعکس داندی تلاش  -

تمایز از گروه مرجع نشان دهد؛ کند تا خود را آگاهانه منمی

لورتی ناآگاهانه و است و به« خود»شدت بلکه او به

گریزد و سبک گسیخته از هنجارهای گروه مرجع میلجام

ست که زند. او موجودیزندگی متمایزی برای خود رقم می

تواند راهش را مشخص کند و هرگونه ارتباط فقط خودش می

کارهای این گروه بیشتر به کند. با گروه مرجع را فسخ می

 گردد.جنون و نبوغ تعبیر می

چه اگرتاکید دارند. « خودبودن»پرست بر خرس و آفتاب 

ا ر« خود»نوعی زند؛ اما هر دو بهپرست بر خود نقاب میآفتاب

دارای « دیگری»کنند. برای داندی و اسنوب، زندگی می

جهت  ، اسنوب از«همانندنبودن»اهمیت است. داندی از جهت 

شناسی ساختارگرا برای نشانه
تحلیل، متون را جدا از بافت 

گرفت. اجتماعی آن در نظر می
شناسی در بعدها نشانه

شناسی تغییراتی ایجاد نمود روش
که این تغییرات در پیوست با 

 پدیدارشناسی شکل گرفت.
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سبک زندگی « دیگری»، در هر لورت هر دو با «مانندبودن»

 کنند.خود را تعریف می

 

 آبادمعرفی فیلم سعادت

آباد به کارگردانی مازیار میری، محصول سال فیلم سعادت

و روایت سه زوج جوان با روابط زناشویی متفاوت است  ۱3۸۹

 شوندکه در شب تولد محسن )حامد بهداد( دور هم جمع می

 گردد.ها و معضلات روابطشان در جمع آشکار میو کاستی

یاسی )لیلا حاتمی( و محسن )حامد بهداد( زن و شوهرند با 

خواهد این خبر را در یک فرزند دختر. یاسی باردار است و می

خواهد شب تولد محسن به او مژده دهد. او با این تولد می

یک  توجهی خود را به محسن جبران کند. دخترشانبی

توان های آنان میپرستار دارد و از دیالوگ

 ایفهمید که آن پرستار با محسن رابطه

 مخفی دارد.

لاله )مهناز افشار( و علی )امیر آقایی( یک 

زوج جوان و بدون فرزند هستند. از 

روابطشان مشخص است که علی عاشق 

فرزند است و لاله فقط به سفر کاری 

کند. کر میاش به خارج از کشور فماههسه

او به دلیل این سفر فرزند خود را بدون 

 هایی گرفتهاطلاع علی سقط کرده است. در شب تولد، تماس

 برد.و در آخر، علی به این راز پی می شودیم

تهمینه )هنگامه قاضیانی( و بهرام )حسین یاری( زن و 

با اختلاف سنی زیاد. تهمینه، فرزند رئیس شرکتی  اندیشوهر

ها پیش، همة افراد جمع، کارکنان آن شرکت لاست که سا

تر است و دو فرزند پسر دارد که اند. تهمینه از بهرام بزرگبوده

کنند. روابط بین در خارج از کشور با پدرشان زندگی می

تهمینه و بهرام متشنج است. شوهر سابق تهمینه قصد ازدواج 

هرام خواهد برای نگهداری فرزندانش از بدارد و تهمینه می

جدا شود. تمام امور مالی زندگی بهرام تحت نظارت تهمینه 

توان به علاقه قدیمی های فیلم میاست. از روابط و دیالوگ

 یاسی و بهرام پی برد.

 

 سبک زندگی سگ و گربه

لاندوفسکی پس از تعریف چهار سبک زندگی، داندی، اسنوب، 

پرست و خرس، دو سبک دیگر نیز در تحلیل نشانهآفتاب

پرداز، گستاخ و شناختی خود اضافه نمود: گربه که خیال

دهد، های اطرافیان خود تن نمیطلب است، او به خواستهلذت

محیطی که او در آن قرار دارد تنها جهان ممکن نیست، او 

های دیگری نیز در بیرون از خانه برای خود متصور جهان

د جلب است، نظام برتری که در بیرون از خانه او را به خو

دهد؛ سگ، کند، سبک زندگی و رفتار او را شکل میمی

طور پذیر، تسلیم و راضی، که بهحیوانی لادق، آرام، تربیت

کامل از زندگی خود راضی است، او فقط جهانی را که در آن 

داند و برعکس گربه به کند، تنها جهان لازم میزندگی می

نجی دارد، اندیشد، شخصیتی میاهای ممکن دیگر نمیجهان

دهد و به معنای واقعی تسلیم خود را با شرایط تطبیق می

 شرایط است و موجب للح و آرامش.

 

 های فیلمتحلیل سبک زندگی شخصیت

 طلب(یاسی )سگ باوفا و صلح -

اش نماد یاسی در زندگی زناشویی  

است. با اینکه رفتارهای محسن « تطبیق»

های یاسی نیست، اما در راستای خواسته

او از محسن باردار است و به دلیل زندگی 

مشترکش از کار بیرون از خانه دست 

کشیده است. او سبک زندگی سگ را دارد 

و طبق نظریات لاندوفسکی فقط جهان 

لازم برای زیست را زندگی مشترکش 

داند. خواستار للح و آرامش است و می

 کند میان علی و لاله للح برقرار کند. در یکی ازتلاش می

الهی من قربونت برم، من »گوید: ها لاله به یاسی میدیالوگ

گه به پول تو نیازی که مثل تو نیستم که چون محسن می

 .«نیست، بشینم خونه... 

های یاسی به دلیل تعلق به زندگی مشترکش با وجود نقصان

بسیاری که دارد، این جهان را فقط مکانی برای زندگی 

، با اینکه به دروغ بزرگ محسن بیند و حتی در آخر فیلممی

پی برده، به علت بارداری از خوردن قرص زاناکس خودداری 

 دهد.کند و خود را با شرایط جدید وفق میمی

 

 پرست(محسن )آفتاب -

زند، خود را به گروه او سعی دارد با نقابی که بر چهره می 

های مختلف فیلم با مکاری و مرجع نزدیک کند. در قسمت

های شدن قایق جنسی، یک داستان دروغین از غرقهوشمند

گرفته میلیون پول قرضبافد تا بتواند دویستوارداتی خود می

 اش را بهبود بخشد و شبیهاز بهرام را برنگرداند و وضعیت مالی

به گروه مرجعی شود که در ذهن دارد. جایی در فیلم به بهرام 

 زنیم، خلاصمی ریم یکی دو بار شرکتای بابا می»گوید: می

 «.ریمشیم، میمی

باد به کارگردانی مازیار آفیلم سعادت

و روایت  ۱3۸۹میری، محصول سال 

سه زوج جوان با روابط زناشویی 

متفاوت است که در شب تولد محسن 

شوند )حامد بهداد( دور هم جمع می

ها و معضلات روابطشان در و کاستی

 گردد.جمع آشکار می
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گیرند و او پنهان از بهرام ها با او تماس میپس از این دیالوگ

 گوید:کند. بهرام به او میلحبت می

 نکن از این کارها... -

 بابایی بود.محسن: باور کن آدم حاج

دهد به بهرام وفادار است؛ حتی در ظاهر نشان میمحسن به

و علی دربارة سقط فرزندشان هم  بحث و دعوای میان لاله

 خبر است:کند که از موضوع بیادعا می

 کردم لاله مریضه!محسن: به جون تو فکر می

گردد به یاسی که که علی از خانه خارج میاما پس از آن

 گوید:خواهد مانع رفتن علی شود، میمی

 بمونه دیگه چی اگهبذار گم شه بره بابا، معلوم نیست  -

 پیش میاد.

پرستی است که از مهارت محسن آفتاب

کردن خود به هر گروه کافی برای شبیه

 مرجعی برخوردار است.

گسیخته(: او خرس لجام)علی  -

شخصیتی است که از راهی که در 

کند. اش انتخاب کرده عدول نمیزندگی

تواند او را از مسیرش کس نمیهیچ

منحرف کند. جایی در فیلم محسن به 

 گوید:علی می

 بابا ول کن این دانشگاه رو بیا یه بیزینس راه بندازیم. -

علی: ما رو به حال خودمون بذارید، بیزینس مال 

 شماهاست... .

 -اش براساس ارتباطی ادراکیعلی خودش است و زندگی

 «مانندنبودن»و به دنبال « مانندبودن»حسی. او به دنبال 

ها جمع تن شود. درتعریف نمی« دیگری»نیست. زندگی او با 

کند و شخصیت کسی است که هیچ موضوعی را پنهان نمی

آشکاری دارد. به اعتقاد لاندوفسکی خرس و داندی هر دو در 

کنند. علی در بیان شده عمل میسبک زندگی خود اغراق

نظریات خود حتی جایی که در برابر پنهانکاری و دروغ 

ه را ضرب گیرد، برای بیان باور خود لالهمسرش لاله قرار می

ده شلورت اغراقکند و این آشکارگی رفتاری را بهو شتم می

 کند.بیان می

 

 و اسنوب( پردازالیخلاله )گربه  -

ماهه لاله گروه مرجعی را مد نظر دارد که از طریق سفر سه 

تواند خود را به آن گروه مرجع نزدیک کند. برای به آلمان می

ت. جایی در فیلم به مقدم اس« بودن»بر « شکل و ظاهر»او 

 گوید:بهرام که ویزای سفر او را مهیا کرده است، می

حواست باشه علی نفهمه پاسپورتم رو دادم بهت، شر  -

 شه.می

 ترسه بدزدنت؟بهرام: واسه چی؟ می

 تونه زنی به این خوشگلی پیدا کنه؟معلومه، کجا می -

ار تظلاله برای رسیدن به گروه مرجعی که در خارج از کشور ان

زند. او پنهان کشد، عجله دارد و تمام موانع را کنار میاو را می

کند تا بتواند از اطلاع شوهرش، علی، فرزندش را سقط می

 خود را به آن گروه مرجع برساند.

عیار است. او طبق بودن، یک گربة تماملاله علاوه بر اسنوب

نظریات لاندوفسکی دربارة سبک زندگی گربه، شخصیتی 

طلب است. تنها جهان ممکن پرداز دارد و جسور و لذتالخی

داند؛ او را زندگی مشترکش با علی نمی

های ممکن بسیاری را در خارج از جهان

جوید و اش با علی میزیست زناشویی

وجه زندگی مشترکش با علی هیچبه

تواند مانند یاسی که سبک زندگی نمی

 سگ را دارد، او را ارضا کند.

خواهد مرکز توجه باشد و برای او لاله می

اند و این از شخصیت اسنوب دیگران مهم

 گیرد.او نشات می

 

 خورده(یک اسنوب شکست)محسن  -

خورده است. او روزگاری عاشق محسن یک اسنوب شکست 

یاسی بوده؛ اما با تهمینه که دختر رئیس شرکت است و دارای 

روه مرجعی که کند. برای رسیدن به گدو فرزند، ازدواج می

متعلق به آن نیست، تمام تلاش خود را کرده و از عشق نیز 

کند. در جایی از فیلم، وقتی بهرام که کراوات زده در گذر می

شود، در رو میزمان ورود به منزل یاسی با محسن روبه

 گویند:دیالوگی به هم می

 محسن: کجایی تو؟ 

 بهرام: به جون تو کار داشتم.

 واتی دوست داره؟محسن: کارت کرا

های اسنوبی دهد، بهرام هنوز نشانهدر این دیالوگ نشان می

اش شکست خورده ترین قمار اسنوبیچه در بزرگاگررا دارد؛ 

است؛ زیرا تمام امور مالی زندگی او تحت نظارت تهمینه است. 

در جایی که بهرام دویست میلیون تومان به محسن قرض 

یابد به بهرام ع اطلاع میدهد و تهمینه از این موضومی

 گوید:می

تهمینه: از امروز حواسم به تو هست، از فردا هم این  

 شه.حساب دو امضا می

اش براساس علی خودش است و زندگی
نبال حسی. او به د -ارتباطی ادراکی

 «مانندنبودن»و به دنبال « مانندبودن»
 تعریف« دیگری»نیست. زندگی او با 

شود. در جمع تنها کسی است که نمی
کند و هیچ موضوعی را پنهان نمی

 شخصیت آشکاری دارد.
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 بهرام: پول خودم بود بهش دادم. 

 تهمینه: پول خودت؟ 

هایی دورتر با تقلید کامل از گروه مرجعی چه سالاگربهرام 

اما رسد؛ که آروزیش را داشته به دامادی رئیس شرکت می

تمام امکانات گروه مرجع را به واسطة ازدواج شوهر تهمینه و 

 بیند. بهرامجدایی نزدیک او از همسرش در آستانة نابودی می

اسنوبی است که باید به جایگاه اللی خودش برگردد؛ زیرا 

 تواند در گروه مرجع باقی بماند.دیگر نمی

 

 خورده(سگ شکست)تهمینه  -

از سالیان دور داشته است. او  تهمینه سبک زندگی سگ را

کند. تنها جهان ممکن گویی فقط به دلیل عشق زندگی می

چه در حال جدایی از بهرام است. اگربرای او جهان عشق است؛ 

اما این جدایی به دو دلیل است: نخست، نیاز فرزندانش به او؛ 

زیرا همسرش در خارج از کشور قصد ازدواج دارد؛ دلیل دوم، 

شود، حساسیت تهمینه به م در فیلم بیان میکه غیرمستقی

 های مختلف فیلم، تهمینهرفتار بهرام با یاسی است. در قسمت

های بهرام نسبت به یاسی حساس است. او چون به واکنش

اش به همسر اول و دومش شکست خورده نسبت به وفاداری

برد. او در سالیان پیش به نقش مادری و عشق مادری پناه می

به موقعیت مالی و برتر اجتماعی با بهرام که از طبقة  با توجه

ودن بکند و این نشان از لادقتری بوده است، ازدواج میپایین

ش، سالی پدرو تسلیم او در برابر عشق است؛ حتی بعد از کهن

دهد. او امور مالی شرکت را در جهت عشق به پدر انجام می

که در عاشق خانواده و یک سگ الیل است؛ اما سگی 

 بست رسیده است.اش به بنوفاداری

 

 گیرینتیجه

های با توجه به الگوی سبک زندگی لاندوفسکی، در شخصیت

رسیم که هرکدام از آباد به این نتیجه میفیلم سعادت

ها نسبت به نوع دیدگاه خود نسبت به زندگی در شخصیت

گیرند و البته باید توجه گروهی از این شش سبک قرار می

ها حالت ایستایی ندارند و ممکن کدام از این سبکهیچ داشت

مرور زمان و با تجارب مختلف، شش است یک شخصیت به

اش بگذراند؛ اما نوع از سبک زندگی را در طول تجربه زیسته

تواند از همه در هر مرحله یک سبک زندگی در شخص می

فهم  تواند نسبت بهتر باشد. نظریات لاندوفسکی میبرجسته

ها بازتعریف جدیدی های پیرامون و نحوه برخورد با آننسانا

تواند با قراردادن نوک پیکان ارائه نماید و اینکه هر شخص می

را مطرح کند: من در تعامل با گروه  سؤالبه سمت خود این 

مرجعی که آرزویش را دارم، در کدام سبک زندگی قرار 

 ■گیرم؟می
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 «اتاق پسر»نگاهی به فیلم  

 «زاده )آریا(محمد محمدی»؛ «نانی مورتی» کارگردان 
 

سینمایی اتاق پسر، شاهکاری از نانی مورتی است که خود او 

م لنیز ایفای نقش قهرمان داستانش را بر عهده داشته. این فی

ای، محصول کشور ایتالیا و یکی از دقیقه ۹۹سینمایی 

تاثیرگذار و پرافتخار این کشور است که در جشنواره  هایفیلم

که  فیلم کن هم خوش درخشید و برنده نخل طلای کن شد

 یکی از معتبرترین جوایز سینمایی دنیاست.

این فیلم، توسط بسیاری از منتقدین مورد تمجید قرار گرفت 

تاریخ  هایبهترینا شاهکار نانی مورتی و همتراز و آن ر

دانند. در ابتدا به معرفی کارگردان این اثر سینمای ایتالیا می

 پردازیم.می

ه گراست کنانی مورتی، فیلمسازی تجربه

و افتخارات زیادی به دست  هاموفقیت

استاد فقید  تأثیرآورده و خودش را تحت 

تمی سینمای ایران و جهان، عباس کیارس

داند و حتی فیلم اتاق پسر خود را ادای می

احترام به سینمایی کلوزآپ ساخته 

 کند.کیارستمی مطرح می

از طرفی، رد پای سینمای کیارستمی در 

تمامی آثار وی قابل احساس است و حتی 

خود نانی مورتی مستند کوتاهی با نام روز افتتاحیه کلوزآپ 

تالیا از سینمایی کلوزآپ را در مورد استقبال مردم در ونیز ای

 ساخته است.

علاوه بر این، نانی مورتی ورزشکار موفقی نیز هست و در 

و کرد. اای واترپلو فعالیت میجوانی به عنوان بازیکن حرفه

سعی کرده به سبب تاثیری که از کیارستمی گرفته و همچنین 

موج نوی سینمای ایتالیا، آنچه را در اثرش استفاده کند که 

گفت که بلد است چگونه آن را به  توانمیجربه کرده و خود ت

کم هزینه اما موفق هستند و  اکثراً هایشفیلمتصویر بکشد. 

درخشش او در سینمای جهان فقط به فیلم اتاق پسر محدود 

قبلی او نیز به نام خاطرات  هایفیلمشود بلکه یکی از نمی

افت م کن دریعزیز جایزه بهترین کارگردانی را از جشنواره فیل

در فیلم اتاق پسر، عنالر داستان و جزئیات فیلمنامه  کرد.

اند. شخصیت قهرمان ما، طبق شخصیت پردازی قرار گرفته

روانشناسی میانسال و خوشتیپ و خوش چهره است که 

 زیرین فیلمنامه و به قول  هایلایههمانطور که گفتم به خاطر 

رتی آن را بازی معروف، بازیگری زیر پوستی، خود نانی مو

 کند. این روانشناس، زندگی آرامی را با همسر و دو فرزندمی

 

کند و نگاهش بر هر چیزی، همچون شغلش خود سپری می

انش تواند با فرزندبه منطق بستگی دارد و به همین دلیل نمی

 ارتباط درستی برقرار کند.

روانشناس، به چند بیمار خود نیز در دقایق متفاوتی لحبت 

او، در نگرش خود به زندگی  تأثیرکند و همه بیماران تحت می

گذارند یم تأثیرکنند. این بیماران، بر روانشناس نیز تغییر می

و همگی بخشی از احساسات و وجود به ظاهر خنثی وی 

 شود.هستند که در ادامه در اینباره بیشتر لحبت می

رد با دهد که قصد دایکی از روزها، پسر به پدرش اطلاع می

دوستانش به گردش برود. روانشناس، او 

خواهد که این کند و از او میرا منع می

گردش را به هفته بعد موکول کند. پسر 

 پذیرد.نیز می

دهد که زندگی اما هفته بعد اتفاقی رخ می

کند. پسر در حال روانشناس را عوض می

شود و شنا کردن زیر آب خفه می

همچون  میرد. از اینجا به بعد،می

میشائل هانکه، فیلم چه  هایفیلم

آیند یا فروشنده فرهادی، رویاهایی که می

به یکباره و با یک کنش کوچک که  هاخوشیقرار است تمام 

عواقب بسیاری به دنبال دارد و در این فیلم به تعویق انداختن 

 تفریح است، جای خود را به رنج و درد بدهند.

تواند خود را نمایان است نمیمرد، بر خلاف آنچه در ظاهرش 

با ماجرا وفق دهد و با آنکه کنار خانواده خود را آرام جلوه 

افتد و حتی به ضعف دهد، جلوی بیمارانش به گریه میمی

کند و کند. او مطب خود را هم جمع میخود نیز اعتراف می

 شود.خانه نشین می

 رایاش، با تا جایی است که دوست فرزند فوت شدهاینههمه 

ه شود. روانشناس کتسلیت گفتن و ابراز ناراحتی وارد خانه می

کرده از عواطف کند آنچنان که فکر میدرک می رفتهرفته 

خود  کند علاوه برسعی می حقیقتاًپسرش خبر نداشته، اینبار 

همسر و دخترش را نیز در راه پذیرفتن واقعه تلخ، یاری کند. 

لین بار و در سکانس تا جایی که در طول فیلم، برای او

 زند.خندد و قهقهه میتماشایی و جذاب آخر می

پردازیم. در این حال به بررسی برخی از زوایای این شاهکار می

فیلم، فرم و محتوا به معنای واقعی کلمه با هم هماهنگ 

ز فیلم یا در خانه پشت می هایسکانسهستند. اول اینکه اکثر 

ت گراسنانی مورتی، فیلمسازی تجربه
ها و افتخارات زیادی به که موفقیت

دست آورده و خودش را تحت تأثیر 
فقید سینمای ایران و جهان،  استاد

 داند و حتی فیلمعباس کیارستمی می
اتاق پسر خود را ادای احترام به 
سینمایی کلوزآپ ساخته کیارستمی 

 کند.مطرح می
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افتد که هر دوی این می غذا خوری و یا در مطب وی اتفاق

لوکیشن ها، به فضای بسته ذهنی و تفکرات او اشاره دارد. 

باید حفظ شود و هر کس نباید  هاحرمتجائیست که  خانه

و ا کهآنچه را که در دل دارد بر زبان بیاورد و مطب جائیست 

با زوایای عاطفی خودش در قالب دیگران رو به رو خواهد شد. 

اند، که شخصیت پردازی نشدههمه اشخاص به سبب آن

 ای از عواطف روانشناس باشند.توانند نمایندهمی

عصبی است. با این  عموماً گوید و در خانه، مرد کم سخن می

وجود، اعضای خانواده با اینکه با او رابطه 

خوبی ندارند اما چون تصویری از مردی 

موفق و قدرتمند در ذهنشان شکل گرفته، 

 پذیرند.را میبی چون و چرا حرفش 

مطب روانشناس جائیست که بیشترین 

شود و این درون دیالوگ در آن رد و بدل می

گرایان رنج دیده، حرف دلشان را بیان 

کنند. این سینمایی را باید به نوعی می

سرزمین درونگرایان دانست که همگی از 

بزرگی  کارهایقهرمان داستان انتظار انجام 

گرفته تا بیماران.  را دارند. از دختر و پسرش

دریغ از اینکه این قهرمان ما، قهرمان منفعل 

احتیاج به کسی دارد تا با  هاآدماست و خودش نیز مثل همه 

 او سخن بگوید.

شود و مرگ پسرش، او ، زوایای پنهانی او آشکار میرفتهرفته 

و شروع فیلم، به بیان عواطف وادار  باطنیرا نیز بر خلاف میل 

با حرکات و واکنش او هستند نه با زبان.  ثراًاککند که می

رابطه معکوس روانشناسی و نگرش به زندگی بین او و 

بیمارانش پا برجاست. برای مثال یکی از بیماران او وسواس 

خواهد همه وسایلش سالم و به روز باشند. لدای دارد و می

کند اما در ادامه داستان، ذهنی روانشناس او را تمسخر می

شود اما روانشناس ما بر سر وسواس دار درمان می بیمار

جزئیات خانه از جمله ترک برداشتن قوری، حساسیت نشان 

 دهد.می

در مورد دیگر بیماران نیز همین مسئله پا برجاست. یکی از 

تواند زندگی را تحمل کند و باز هم لدای بیماران او نمی

 ساساتذهنی روانشناس که بیانگر عواطفش است، از درک اح

این بیمار عاجز است. در ادامه، همین بیمار که حتی تازه 

 پذیرد فهمیده سرطان دارد و رو به مرگ است، زندگی را می

 

 

ولی روانشناس پس از مرگ پسرش احساس خستگی و 

کند و افکار نهیلیستی او را در خود احاطه درماندگی می

 و به نوعی نکته تاکیدی این اثر نگرش زندگی کنند.می

 تواند با کارهای پسرشپذیرفتن آن است. در ابتدای اثر، او نمی

در مدرسه کنار بیاید، اما وقتی با دوستان پسرش رو به رو 

فهمد از درک حقایق در مورد فرزند خودش شود و میمی

 پذیرد که باید در خود تغییراتی ایجاد کند.ناتوان بوده، می

ه ممکن است به تمامی نانی مورتی، سعی کرده که تا جایی ک

خود نزدیک شود. به همین  هایشخصیت

خاطر است که حداقل یک نما از آنها نشان 

که یا در حال فریاد زدن هستند یا  دهدمی

گریه کردن و یا به نوعی نارضایتی خود را 

دهند. پس از آنکه از اتفاقات نشان می

چگونگی احساس شخصیت را به مخاطب 

ه ترتیب دو به دو در را ب هاآننشان داد، 

مواجهه با روانشناس به بیننده اثر نشان 

 دهد.می

ا، نانی مورتی در ساخت فیلم اینهجدای از 

اتاق پسر، در بسیاری از فاکتورها عملکرد 

موفقی داشته است. دیالوگ نویسی عالی 

باعث برقراری ارتباط هر چه بیشتر بین شخصیت اول و بیننده 

بسیاری از لحظات، فیلمساز را در  شود و لدای ذهنی، درمی

 کند.انتقال مفاهیم سینمایی اتاق پسر به بیننده کمک می

همچنین کارگردانی و دکوپاژ ساده و کم زاویه نسبت به نگاه 

کند. هنر این نیز فیلمساز را در این امر یاری می هاشخصیت

کارگردان و هماهنگی فرم و محتوای اثر، جایی به اوج خود 

که دوستان پسر فوت شده که نمادی از تنها باقی رسد می

شوند و دوربین پسرشان هستند، با اتوبوس دور می هایمانده

. جایی که سپیده دم است و گذاردمیدر اتوبوس آنها را تنها 

تمام اجزای فضا سازی و حرکات بازیگران، لبخند آنها و همه 

ر ان است. دای بهتر برای این درونگرایو همه نوید بخش آینده

واقع، پایان فیلم و گره گشایی آن در درون افراد است که با 

ای، در واقع داستان در ذهن و جان انتهای این درام سه پرده

 کند.مخاطب ادامه پیدا می

در آخر، همچون سینمایی زندگی و دیگر هیچ ساخته 

مله توان در این جکیارستمی، پیام کلی فیلم اتاق پسر را می

  ■زندگی ادامه دارد... باید ادامه داشته باشد...  رد:خلاله ک
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 «فروشندۀ رؤیاها»داستان  ترجمه 

«اسماعیل پورکاظم»مترجم ؛ «هنِری بِستون»نویسنده  
 

نه چندان دور، مادری تنها پسرش را به آشپزخانه  یهاگذشتهدر 

تازه و درشت داد و به او  یهامرغو به او سبدی از تخم  فرا خواند

بدهد، که چندین  "جین"سفارش نمود، که آنها را تحویل خاله 

 .کردیمکیلومتر پائین تر از آنجا زندگی 

پسرک که نوجوانی حدوداً دوازده ساله بود، دستور مادرش با 

 خوشحالی و مسرّت پذیرفت. او کلاه کوچک سبز رنگش را بر سر

 گذاشت و از طریق جاده به راه افتاد.

لبح یکی از روزهای لاف و دل انگیز بهاری بود. زمین کم کم از 

و جانوران و  افتییمفشردگی و یخزدگی فصل زمستان رهائی 

، گرفتندیمگیاهان از اینکه مجدداً در معرض گرمای آفتاب قرار 

 .بردندیمدر شور و هیاهو بسر 

 جنوبی برگشته یهانیسرزمبه تازگی از چندین پرندة مهاجر که 

به تازگی متورمّ شده  شانیهاجوانهبودند، بر روی شاخه هائی که 

و در آستانه شکوفائی قرار داشتند، به جنب و جوش مشغول بودند 

 و به دنبال یافتن محل مناسبی برای لانه سازی بودند.

 پائین دست یهانیزملدها جویبار کوچک از هر طرف به سمت 

 روان بودند.

و درختان  هاسبزهروحبخش انوار خورشید در همة جهات بر  تلألؤ

 .شدیمپراکنده 

 .دادندیمرا نوازش  هاگوشآواز قناری و چهچهه بلبلان 

 شخم خورده مملو گشته بود. یهانیزمهوا از رایحه دلپذیر 

بود، سوت زنان بسوی مقصدش که خانه  "پیتر"پسرک که نامش 

 .داشتیمبود، قدم بر  "جین"خاله 

را بر سطح جاده تشخیص  یانقطهان اگهاو پس از طی مسافتی ن

از خورشید  یاتکه، انگار دیدرخشیم یاکنندهداد، که بنحو خیره 

 بر روی زمین افتاده بود.

با خود اندیشید: آن چیز درخشان ممکن است، یک قطعه  "پیتر"

 شیشه باشد.

 یاقطعهن چیز درخشان در حقیقت و آ کردیماشتباه  "پیتر"امّا 

شیشه نبود، بلکه یک سکه طلا بود، که احتمالاً از کیف پول یکی 

 از رهگذران بر زمین افتاده بود.

بلافالله ایستاد. او سکه طلا را از زمین برداشت و آن را  "پیتر"

 در جیب گذاشت.

 او آنگاه سوت زنان همچنان به راه خویش ادامه داد.

 کوچک یاتپهمانی بعد به محلی رسید، که جاده اندک ز "پیتر"

 .رفتیم "جین"و سپس به سمت روستای خاله  زدیمرا دور 

 نگاهی به تپه انداخت و تصمیم گرفت که از تپه بالا برود  "پیتر"

 

 

و بدین طریق راه میانبر راه طی کند. او به هر ترتیب قدم زنان به 

 سمت بالای تپه به راه افتاد.

راه بود، که با پیرمرد عجیبی روبرو شد.  یهاانهیمر د "پیتر"

. لورت پیرمرد آنچنان درهم نمودیمپیرمرد بسیار سالخورده 

تکیده شده بود، که انگار لدها چین و چروک سطح آن را 

 .اندپوشانده

پیرمرد موهائی بلند و سفید همچون برف داشت و ریش سفید او 

 .دیرسیمتا کمرش 

این لباسی عجیب بر تن داشت. او ردائی به رنگ پیرمرد علاوه بر 

 قرمز آلبالوئی پوشیده بود و کفش هائی طلائی رنگ بر پا داشت.

یزان آو یانقرهبر روی کمر پیرمرد نیز دو عدد شیپور با زنجیرهای 

گردیده بودند. یکی از دو شیپور کاملاً معمولی بود و آن را بنابر 

 درست کرده بودند. رسم و رسومات آن زمان از شاخ گاو

شیپور دومّ را از عاج سفید ساخته بودند و دارای کنده کاریهای 

و  هاانانسبسیار زیبائی بود. بر سطح این شیپور تعدادی اشکال 

حیوانات کنده کاری گردیده بود و این موضوع به شدت بر زیبائی 

 .افزودیمآن 

وع به ربا لدائی بلند اینچنین ش "پیتر"پیرمرد به محض دیدن 

 فریاد زدن نمود:

 .فروشمیم. رؤیا فروشمیمرؤیا 

 آهای مرد جوان، آیا قصد خرید یک رؤیا از من را ندارید؟

 ؟دیفروشیمپرسید: شما چه نوع رؤیاهائی را  "پیتر"

، خوب، فروشمیمفروشندة رؤیا پاسخ داد: من همه جور رؤیائی را 

 بد، واقعی و دروغین.

اک و پُر از هیجان نیز برای فروش من حتی چندین کابوس خوفن

 به همراه دارم.

 .فروشمیم. رؤیا فروشمیمو مجدداً تکرار کرد: رؤیا 

 با اشتیاق پرسید: قیمت هر یک از رؤیاهایتان چقدر است؟ "پیتر"

 فروشندة رؤیا گفت: یک سکة طلا.

 پیتر گفت: من هم فقط یک سکة طلا دارم.

د بل یافته بود، به دست پیرمراو آنگاه سکه طلائی را که دقایقی ق

 داد.

فروشندة رؤیاها یک نوع آب نبات عجیب از داخل شیپور عاج 

 داد و از او خواست تا آن را بخورد. "پیتر"بیرون آورد و آن را به 

که بعد از این لحظه به  یادفعهپیرمرد آنگاه گفت: شما در اولّین 

 خواب بروید، دچار رؤیا خواهید شد.

 به راهش ادامه داد و از آنجا رفت. او سپس آهسته
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لحظاتی به پیرمرد که در حال ترک آنجا بود، نگریست و  "پیتر"

دور شدن او را به نظاره نشست. او سپس به ادامه مسیر بسوی 

 پرداخت. "جین"خانة خاله 

، انداختیمو نگاهی به عقب  شدیمهر چند گاه متوقف  "پیتر"

ة رؤیاها را ببیند. او سرانجام به تا شاید بار دیگر پیرمرد فروشند

 آهستگی از تپه بالا رفت.

به یک جنگل کوچک و آرام از  "پیتر"مدتی سپری شد، تا اینکه 

درختان کاج رسید. او بر روی قطعه سنگ بزرگی نشست، تا به 

 خوردن نهاری بپردازد، که مادرش تهیّه و همراهش کرده بود.

ود و بزودی بعد از ظهر آغاز خورشید کاملاً در آسمان بالا آمده ب

 .شدیم

با میل و رغبت به خوردن نان و پنیر همراهش مشغول  "پیتر"

گردید ولیکن کم کم احساس خستگی و خواب آلودگی او را فرا 

 گرفت.

در همین حال و هوا بود، که ابتدا لدائی از فالله دور به  "پیتر"

ح و ن واضگوشش رسید. لدا اندکی بعد به او نزدیکتر شد. اکنو

، که لدا متعلق به بوق یک درشکه است. این لدا نمودیمآشکار 

، از کوبیدن سم حیوانات کردیمکمتر  "پیتر"را با  اشفاللههرچه 

 کوچک آنان حکایت داشت. یهازنگولهبر زمین و جرینگ جرینگ 

چرخان از غبار زرد رنگ به آنجا نزدیک شد و  یاتودهان اگهن

شکوه و مجلل که با دوازده اسب سفید کشیده بسیار با یاکالسکه

 ، به آن محل وارد گردید.شدیم

اشرافی بر تن داشت و درخشش جواهرات  یهالباسبانوئی که 

، در داخل کالسکه نشسته کردیمرا خیره  هاچشمالماس نشانش 

 بود.

با حیرت و شگفت زدگی بسیار زیادی به بانو نگریست. او  "پیتر"

 بود. "جین"همان خاله 

ان اسب یهاراقیکالسکه با لدای جرینگ جرینگ عجیبی که از 

سرش را از پنجرة کالسکه  "جین"برپا شده بود، توقف نمود و خاله 

 گفت: "پیتر" اشزادهبیرون آورد و به خواهر 

 ؟دیکنیمپسرم، اینجا چکار 

، به کلبه شما بروم زیرا برایتان خواستمیمجواب داد: من  "پیتر"

 .امآوردهتازه و درشت  یهامرغتخم  سبدی از

گفت: آه، پس خوب شد که شما را در اینجا پیدا  "جین"خاله 

کردم چونکه من از زندگی در آن کلبه خسته شده بودم و اینک 

. حالا بهتر است سریعتر سوار گذرانمیمدر قصر خودم روزگار 

 بشوید. ضمناً سبد را هم فراموش نکنید. امکالسکه

 فالله سوار کالسکه شد و درب آن را پشت سرش بست.بلا "پیتر"

 به راه افتاد و از آنجا دور شد. "پیتر"کالسکه با سوار شدن 

بالا رفت و پس از آن وارد درّة باریکی  یاتپهکالسکه با سرعت از 

 گردید.

سبز رنگ و زیبا  یهایطوطآن آنگاه از میان جنگلی عبور کرد که 

یمو سرولدا  دندیکشیمباً جیغ نشسته و مرت شیهاشاخهبر 

 .کردند

ی رفت که بنحو عجیب ییهاکوهکالسکه درّه را در نوردید و به سمت 

 .دندیدرخشیمدر برابر نور خورشید 

انداخت و مشاهده کرد که  "جین"نگاهی دزدکی به خاله  "پیتر"

 او تاجی زرین بر سر دارد.

 ؟دیاشده، مگر شما ملکه "جین"پرسید: خاله  "پیتر"

 در پاسخ گفت: بله، این موضوع حقیقت دارد. اشخاله

 ، موضوع چیست؟"جین"دوباره پرسید: خاله  "پیتر"

عزیزم. راستش من دو  "پیتر"در پاسخ گفت: ببین  "جین"خاله 

روز پیش که برای پیدا کردن گاو سفیدم که آواره کوه و بیابان 

 شکوه و مجلل شده بود، رفته بودم امّا بطور اتفاقی به قصری با

رسیدم، که اینک با همدیگر بسوی آن رهسپار هستیم. این قصر 

 .اندنمودهچهار برج زیبا دارد و درب ورودی آن را با الماس تزئین 

 من در آنجا از سرایدار پرسیدم: این قصر از آن کیست؟

سرایدار در جوابم گفت: بانوی عزیز، این قصر باشکوه به هیچ 

 .شخص خالی تعلق ندارد

 شودیم؟ مگر دهدیممن با تعجب گفتم: این حرفتان چه معنی 

 که قصری چنین زیبا و باشکوه هیچ مالکی نداشته باشد؟

سرایدار گفت: بانوی عزیز، این تمام چیزی است، که من در این 

مورد می دانم. در حقیقت این قصر به کسی تعلق دارد، که آن را 

 خواستار باشد.

شدم و دیگر آنجا را ترک نکردم. شما تا  من بلافالله وارد قصر

مطمئن شوید. من هم تا  میهاگفتهبه  دیتوانینمآنجا را نبینید، 

قصر را بازدید نکرده بودم، به لحتّ  یهااتاقزمانیکه تمام 

سرایدار اعتماد نداشتم. من پس از کمی جستجو  یهاگفته

ها را رانبتوانستم از درون یکی از کمدها چندین لباس اشرافی و گ

بیابم و آنگاه جواهرات بسیار با ارزشی را از داخل یکی دیگر از 

ا را پوشیدم و این تاج زیب هالباسپیدا کردم. من بنابراین  هاقفسه

را بر سر خویش نهادم و به خدمتکارها گفتم که مایلم از این پس 

 به عنوان یک ملکه در این قصر باشکوه ساکن گردم.

زیزم؟ در اینجا هیچ چیزی نیست که یک زن ع "پیتر" دینیبیم

 مثل من اراده نماید و من آن را بلافالله به اجرا نگذارم.

، تا اینکه اندکی بعد کردیمکالسکه همچنان راه قصر را طی 

را به چشم ببیند. آن قصر  "جین"توانست قصر خاله  "پیتر"

 برجی مدورّ و رفیع سر بر اشگوشهبراستی بزرگ بود و در هر 

یل رسید که انگار تصویر یک ف "پیتر"افراشته بود و اینطور بنظر 

 "جین"و خاله  "پیتر" .دینمایمعظیم را در ورای قصر مشاهده 

مزین به قطعات الماس به داخل قصر قدم نهادند  یادروازهاز میان 
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 آبی و زرد به یهالباسدرحالیکه ردیفی از خدمتکاران ملبس به 

 خدمت ایستاده بودند.

یمچرمی سفیدش را بیرون  یهادستکشدرحالیکه  "جین"خاله 

گفت: آیا مایلید که با همدیگر چند لقمه غذای  "پیتر"، به آورد

فوراً دستور بدهم، تا  توانمیملذیذ بخوریم؟ من در این لورت 

 جایگاهی نیز برای شما در کنار میز نهارخوری تدارک ببینند.

همیشه جا برای خوردن چند هم نظیر سایر پسرها که  "پیتر"

 لقمه بیشتر را دارند، به فوریّت پاسخ داد:

 آه، بله البته.

در کنار میز کوچک باشکوهی  "جین"و خاله  "پیتر"بدین ترتیب 

 به سفیدی برف پوشانده شده بود، نشستند. یاپارچهکه با 

را به میز  اتیلندلعزیزم، بهتر است  "پیتر"گفت:  "جین"خاله 

 باشید. ترراحتمائید، تا در برداشتن غذاها نزدیکتر ن

، من قادر به "جین"پس از چند دفعه تلاش گفت: خاله  "پیتر"

 .اندچسباندهاین کار نیستم، انگار لندلی را به کف اتاق 

زیرا لندلی براستی به کف اتاق میخکوب  گفتیمراست  "پیتر"

 شده بود بطوریکه حرکت دادن آن حتی به مقدار جزئی نیز

 امکانپذیر نبود.

زیرا  باشدیمگفت: این مسئله برای من بسیار عجیب  "جین"خاله 

 .امدهیکشیم امیلندلمن همیشه میز را به طرف 

سعی کرد تا این دفعه میز را کمی به طرف خودش بکشد  "پیتر"

 امّا میز هم همانند لندلی از هر گونه حرکتی امتناع ورزید.

تا بشقاب غذایش را به سمت خودش پس از آن سعی کرد،  "پیتر"

بکشد امّا بشقابی که خدمتکار آن را لحظاتی قبل بر روی پارچة 

رومیزی گذاشته بود، از قرار معلوم آنچنان بر سطح میز چسبیده 

بود، که امکان حرکت دادن آن حتی به قدر یک سانتیمتر هم نبود. 

ل قاب البته غذاهای داخل بشقاب به آن نچسبیده بودند و کاملاً

بسیار خوشمزه و  یهاکیکخوردن بودند. بعلاوه خدمتکاران انواع 

به عنوان عصرانه برای  یاجداگانهرا در ظروف  یاوهیمبستنی 

 آورده بودند. "پیتر"

که این قصر را  دیکنینم، شما فکر "جین"پرسید: خاله  "پیتر"

 افسون کرده باشند؟

هرگز به چنین چیزی  جواب داد: نه، به هیچوجه. من "جین"خاله 

  .امنکردهفکر 

او سپس با اعتماد بنفس ادامه داد: من نباید چنین چیزهایی را به 

مغزم راه بدهم زیرا در اینجا چیزی نیست که یک زن بخواهد و 

مکثی کرد و  "جین"خاله  من توانائی انجام آن را نداشته باشم.

مقام دارم و آنها آنگاه ادامه داد: من عصر امروز تعدادی مهمان والا

یمشام را در اینجا میل خواهند نمود. بنابراین شما تا آن زمان 

خودتان  دیتوانیمگشتی در اطراف قصر بزنید و تا آنجا که  دیتوان

را سرگرم سازید. در این قصر یقیناً چیزهای زیادی برای تماشا 

کردن شما وجود دارند. در باغ وسیع قصر نیز استخر بزرگی قرار 

 .کنندیمرد، که در آن تعداد زیادی قوی زیبا شنا دا

، شدیمدرحالیکه توسط خدمتکارانش همراهی  "جین"آنگاه خاله 

 قدم زنان از آنجا دور شد.

ف مختل یهابخشتمامی عصر آن روز را به گشت و گذار در  "پیتر"

یکی پس از دیگری سَرَک کشید.  هااتاققصر پرداخت. او به تمامی 

ا حرکتی سریع همچون موش وارد اتاقک زیر شیروانی او یکبار ب

 شد و حتی مدتی را هم در زیرزمین قصر سپری نمود.

که همة اشیاء قصر  بردیم، پی گذاشتیمبه هرجا که قدم  "پیتر"

، میزها و هاتختخوابغیر قابل حرکت دادن هستند. هیچیک از 

نمود. حتی ، بلند کرد و یا حتی اندکی جابجا شدینمرا  هایلندل

 یهامحلنیز بنحو اعجاب انگیزی در  هاگلدانساعت رومیزی و 

محکم شده بودند و امکان حرکت  هاطاقچهو  هاقفسهخود درون 

 دادن نداشتند.

 اندک اندک شب فرا رسید.

مهمانان یکی پس از دیگری از دروازة الماس نشان  یهاکالسکه

 ی در زیر نور نقره فام ماهبسیار زیبائ تلألؤ هاآن. شدندیموارد قصر 

 داشتند.

زمانیکه تمامی مهمانان در قصر حضور یافتند و لدای یک شیپور 

که جامه بلند زربفَت  "جین"به گوش رسید آنگاه خاله  یانقره

گلدار بسیار مجللی با حاشیه دوزی های مروارید به تن داشت، 

ن بزرگ قصر پائین آمد و وارد سال یهاپلهسلانه سلانه از 

رقی ش یهاجامهاجتماعات شد. دو پسربچّه رنگین پوست ملبس به 

لباس او را از زمین بلند نموده بودند و  یهادنبالهو دستار بر سر 

 .کردندیمبه دنبال وی حرکت 

 .کردیماین زمان براستی باشکوه و زیبا جلوه  "جین"خاله 

اسی بدر کمال بُهت و شگفتی متوجّه شد، که خدمتکاران ل "پیتر"

 .اندکردهمجلل و اشرافی از جنس مخمل آلوئی رنگ بر تنش 

درحالیکه بادبزن بسیار زیبا و ظریفی از جنس پرهای  "جین"ملکه 

شترمرغ در دست داشت، گفت: دوستان عزیز، به قصر من خوش 

آمدید. آیا نباید در این شب دل انگیز از کنار هم بودن و لرف 

 یک شام خوشمزه لذت ببریم؟

 یابرجستهآنگاه بازوی خود را به شخص با وقار و  "جین" ملکه

رد سپ "اژدهاهای پادشاه"در یونیفرم افسران سلطنتی موسوم به 

 و بسوی سالن ضیافت به راه افتاد.

از جنس  ییهاجامهجشن با شکوهی برپا شده بود. تمامی افراد 

 اطلس و حریر بر تن داشتند و جواهراتی که به خود آویزان نموده

. به حاشیه دندیدرخشیم هاچراغو  هاشمعبودند، در نور ضعیف 

 نیز پرهای زیبای طاووس آویزان شده بود. هالباسبرخی از 

که  یاشاهانهبزودی میز شام را چیدند و مهمانان غذاهای لذیذ و 

 فراهم شده بود، با اشتهای فراوان میل کردند.
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ه نفری به سمت دو و س یهاگروهمهمانان پس از لرف شام در 

 سالن رقص به راه افتادند.

و افسر سلطنتی درحالیکه با وقار و طمأنینه قدم بر  "جین"خاله 

 ، به سالن رقص وارد شدند.داشتندیم

، در شدیمحاضرین تحت تأثیر موسیقی شورانگیزی که نواخته 

 دو نفری به رقص و پایکوبی مشغول گردیدند. یهاگروه

 ین حد رسیده بود.شادی و نشاط به بالاتر

بزرگ  یهاپلهاین زمان فردی با زحمت فراوان خود را به بالای 

 منتهی به سالن رقص رسانده بود و مشغول هیاهو بود.

مهمانان سرشان را به آنسو برگردادند، تا علت هیاهو را جویا شوند. 

پیرمرد عجیبی را دیدند که در درگاه سالن ایستاده دیدند.  هاآن

ی بر پا طلائ یهاکفشئی به رنگ قرمز آلبالوئی بر تن و پیرمرد ردا

 داشت.

آن شخص همان فروشندة رؤیاها بود. موهای سفید او ژولیده بودند 

یطلائ یهاکفشو ردایش کج و کوله شده و غبار فراوانی بر روی 

 .شدندیمدیده  اش

 ."مردمان احمق"پیرمرد فروشندة رؤیاها جیغ کشید: 

لخراشی گفت: همگی شما هر چه زودتر از اینجا او سپس با فریاد د

بروید. این قصر تحت یک افسون وحشتناک قرار دارد و در طی 

 چند ثانیه ممکن است کاملاً زیر و زبر شود.

 ؟انددهیگردمحکم  هااتاقکه تمام وسایل آن بر کف  دینیبینمآیا 

 .هر چه سریعاً از قصر خارج شوید و از این منطقه فالله بگیرید

 ان لداهای بلند و نامفهومی از اطراف برخاست.اگهن

و برخی دیگر با سراسیمگی به  دندیکشیمبرخی از حاضرین جیغ 

 .دندیدویمهر طرف 

 یهاپلهمهمانان عجولانه و قاطی همدیگر برای پائین رفتن از 

، تا بتوانند هر چه سریعتر از دروازة قصر خارج شتافتندیمبزرگ 

 گردند.

، خاله کردیمیار ترسیده بود ولیکن هر چه جستجو بس "پیتر"

لذا به داخل قصر  افتیینمرا در میان جمعیت حاضرین  "جین"

 :زدیمبرگشت و با تمام وجود او را لدا 

 ."جین"، خاله "جین"خاله 

 او با عجله به طرف سالن اجتماعات و سالن رقص رفت.

گ سرسرای قصر ، خود را در آئینه بزردیدویمدر حالیکه  "پیتر"

مشاهده کرد ولیکن درنگ نکرد. او درحالیکه همچنان به جستجو 

 ، فریاد زد:دادیمادامه 

 ."جین". خاله "جین"خاله 

 دریافت ننمود. "جین"امّا هیچ جوابی از خاله 

 

 

بزرگی رفت، که افراد را به برج قصر هدایت  یهاپلهبه طرف  "پیتر"

گذاشت. او سایه سیاه قصر را سپس از آنجا به بالکن گام  کردیم

اطراف  یهاسبزهمشاهده کرد، که در اثر نور ماه کامل بر روی 

 افتاده بود.

قانی فو یهابخشنگاهش را به سمت جنگل بزرگ کشاند.  "پیتر"

زیرین آن بسیار  یهابخشاماّ  دندیدرخشیمجنگل در نور ماه 

 .نمودندیمتاریک و اسرار آمیز 

 یهاکوهدورترها دوخت، آنجا که برف سراسر نگاهش را به  "پیتر"

 استوار و زوال ناپذیر را پوشانده بود.

ان لدائی که بلندتر از هر لدای انسانی بود، شنیده شد. اگهن

لدائی عمیق، زنگدار و رسا همچون لدائی که از یک ناقوس بسیار 

بزرگ برمی خیزد. آنگاه فریادی اینچنین از میان آن لدا به گوش 

 رسید:

 ."اکنون زمان موعود فرارسیده است"

 به فوریت همه چیز همچون جوهر سیاه تیره و تار شد.

 .دندیکشیممردم مرتباً جیغ 

قصر جادوئی همچون کشتی در میان دریای طوفانی به دور خودش 

 .دیچرخیم

قصر کم کم به یک طرف متمایل گردید و شروع به فرو رفتن در 

 زمین کرد.

ف بالکون دیگری که در زیر پاهای وی قرار ان بر کاگهن "پیتر"

، تا دستانش را به چیز کردیمداشت، افتاد. او تلاش بسیاری 

 مستحکمی بند نماید امّا هیچ چیز مناسبی نیافت.

در این زمان با فریاد بلندی سقوط کرد. او همچنان در هوا  "پیتر"

 در حال سقوط بود.

 .کردیمو سقوط  کردیماو سقوط 

مانیکه به خود آمد، بجای اینکه شب شده باشد، هنوز ز "پیتر"

هنگام عصر بود و او بر روی همان سنگ بزرگ در حاشیه باغ 

قات ملا "جین"قدیمی نشسته بود. این همانجائی بود که با خاله 

 کرده و سوار کالسکه شگفت انگیزش شده بود.

 یک زاغچه آبی رنگ جیغ زنان از بالای سرش پرواز کرد.

 ، کالسکه و قصر اسرار آمیز رؤیائی بیش نبودند."ینج"خاله 

دریافت که مدتی را در زیر درختان کاج به استراحت  "پیتر"

پرداخته است و در ضمن خوابیدن دچار رؤیائی شده است که آن 

 را از پیرمرد فروشندة رؤیاها خریداری کرده بود.

 . اواز اینکه هنوز زنده و سالم بود، بسیار خوشحال شد "پیتر"

را برداشت و سوت زنان  شیهامرغرا مالید. سبد تخم  شیهاچشم

 ■ به راه افتاد. "جین"از طریق جاده به سمت خانة خاله 
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 اولقسمت  «بستنی» رمان ترجمه 
 «سمیرا گیلانی»؛ مترجم «انتظار حسین»نویسنده  

 

مین ز بود وبانشاط تازه بود، وقتی آسمان  ةتاز هنوز وقتی دنیا

ها میانِ قرن کثیف نشده بود، وقتی درختان در آلوده و زهنو

، زدندپرندگان، روزگاران حرف می آواز در و کشیدندنفس می

 در تازه بود و چقدر همه چیز. کردتعجب به اطراف نگاه می با

آمد. زاغ کبود، دارکوب، می نظر به قدیمی عین تازگی، کهنه و

وهمه به جوانی هها و همطاووس، فاخته، سنجاب و طوطی

 لدای طاووس از زمان. انگار رازدار هنوز و بودند وتازگی او

آید. دارکوب می ۲۴جنگل برندا آید بلکه ازنمی ۲3نگرجنگل روپ

 قصر رسید ازمی نظربلندی نشست. به ۲۵نیم ةشاخ پروازکنان بر

اب برد و وقتی سنجسلیمان می ةقلعای به سمت ملکه لبا، نامه

چق کرد، دوید روی دم خود نشست و چقر میلب دیوا که بر

های که نوارها و رگه کرد کمال تعجب فکر خیره شد و در به او

! فیل و هستند  ۲۶سیاه پشتش نشان انگشتان رام چندرجی

 کردنگاه می را او خانه ایستاده و جلویشگفتی بود.  دنیایی از

 آمد، به نظرش رسید کوهستان داردبه سمتش می دور که از

الجثه که مانند پنکه های عظیمرود. خرطوم دراز و گوشاه میر

 کردند، دو عاج سفیدش مانند شمشیری خمیده ازحرکت می

به او نگاه کرد  زدهشگفتطرف لورتش بیرون آمده بودند.  دو

 رفت. ۲۷اماّیب پیشو یک راست 

 کردند؟می پروازقبلاً ها اماّ، فیلبی -

 ای؟!واه! دیوانه شده -

 گفتند.می این را ۲۸جیگتب -

چنین حیوان  کن آخر اش گچ است، تصورکله توجی واه؟ بگت -

 کند؟ پرواز هوا تواند درمی سنگینی، چطور ةالجثمیعظ

 د؟ینآمی به دنیا چطور هااماّ، فیلبی -

 آورد!می به دنیا ها را؟! خب مادرشان آنندآیبه دنیا می چطور -

 آید.می در تخم اماّ، فیل ازنه بی -

 ای؟دست داده از عقلت را -

 گفتند.جی میبگت -

                                                                 
1 .Rupnagar 

۲ .Brinda 

 سنجدتلخیان که در رۀیت درختی انبوه از چریش:. 3 

 رویدیم مناطق گرمسیر و میانمار و هند

 4.Ramchandar-ji :ازاساطیر هندوئیزم 

5. Bi Amma :مادربزرگ 

6. ji–Bhagat ناب عابد برهمن: ج 

دست داده، فیل، چنین  پاک از جی بیچاره عقلش رابگت -

ب بیاید، خ گیریم که در بیاید؟! حالا تخم در حیوان بزرگی، از

 شود؟!توی تخم جایش می چطور اللاً

 بر جی[داشت. ]بگت جی اعتمادولی او به دانش و علم بگت

 ةکاس را جز اشکله، تمام ۲۹اش تلکیپیشانی ش زناری، برردنگ

 نیح در نشسته بود و خود  30در عطاریتراشیده بود.  سر

کرد. تعریف می مهابارت ورامایانا هایی از فروختن ادویه، حکایت

جی یک سکه بگت»انداختند: راه می پسرهای نوجوان سرولدا

 «.سکه شکرسرخ دوجی نمک، بگت

طورکه همان «داشته باشید. نکنید، لبر داها! سرولبچه»

 پاکت در را و شکر کردوزن می زدن بود، نمک رامشغول حرف

بود،  کرده قطع را حکایت کهجاییهمان از هم بعد و ریختمی

 3۱ششِ به دید را این که برهمن ها، جناببچه»داد: می ادامه

 است. کمی آشفته خیلی زمین روزها شش! این کن نگاهگفت 

 مشنل در و بکش بالا داد ارباب، آنرا جواب شش کن کمکش

 زمین شش! داخل گفت برهمن جناب .ماندیم آرام بینداز، بعد

رفت.  آن داخل و خورد و سُر دید زمین روی سوراخی شش و.بر

 پشتلاک داشت. وقتی نگه نآ با را زمین و کرد پهن را شنلش

آب نبود.  جزدُم شش چیزی به چون زیر نگران شد دید را او

ها، زمین نگه دارد. پس بچه را او شش نشست تا دم زیر رفت و

 جناب شش هم بر کند وجناب شش استراحت می شنلروی 

خورد، جناب شش پشت تکان میپشت. وقتی لاکپشت لاک

وقتی جناب شش تکان بخورد، زمین  و خوردهم تکان می

 «افتد.لرزه اتفاق میزمین و لرزدمی

گفت. حکیم بندهبرای زلزله می علت دیگری را 3۲انولی اباج

نشستند در اتاق بزرگ می و آمدندمی روز خان هرعلی و مصیّب

طرف سقفش  چهار ای آویزان بود. درپنکه سقف آن وسط که در

شاید  جنگلی یا که یک جفت کبوتربری شده بود، جاییگچ

 آن دوساخته بود. جا آن را خود ةلانچکاوکی  ای یافاخته

 از و زنندمی پیشانی خالی که برهمنان بر. 1

 های برهماست.نشانه

فقط فروش گیاه دارویی  شبه قاره عطاری در. 2

 شود.فروخته می جاآن جات هم درنیست بلکه ادویه

3. ji-Shesh: هند که به آن اساطیر آسمانی در مار 

 .گویندهم میواسک یا باسک 

4. Abba Janپدرجان : 
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ن ایشان هم بدو و پرسیدنداباجان می مشکلی از الات بسیارؤس

 داد.الات آنان پاسخ میؤحدیث به س خواندن قرآن و تأمل با

 چطورخلق کرد؟ مولانا! خداوند زمین را -

پدرومادرم ، عبدالله انصاریجابربن»جواب داد:  و تأمل کردکمی

زی ساخته چه چی زمین را از خداوند’پرسیدند  ،به فدایش

چه چیزی  کف دریا. کف دریا از فرمودند از رسول خدا ‘است؟

آب.  موج. موج از چه چیزی خارج شده؟ از ساخته شده؟ از

 کجا از مروارید. مروارید ةدان خارج شد؟ از کجا پرسید آب از

ول رس یا گفت درست گفتی تاریکی. سپس جابر خارج شد؟ از

 «.خدا

 است؟شده  توارچه چیزی اس مولانا! زمین بر -

که پدرومادرم به ، کنندهالؤس»درنگ گفت: اباجان پس ازکمی

چه چیزی  آرامش زمین از و حضرت پرسیدند قرار از، فدایش باد

کوه قاف. اطراف کوه قاف چیست؟ هفت  از است؟ فرمودند

چیست؟  اژدها زمین. اطراف هفت زمین چیست؟ اژدها. اطراف

 ةفالل و دارد چهارهزارشاخزمین چیست؟ گاوی که  اژدها. زیر

دیگری سفری پانصدساله است. هفت زمین روی  شاخ آن تا هر

 گرفته است. یک پشه نزدیک سوراخ بینی او شاخش قرار دو

 تکان بخورد. تنها تواندنمی ترس این پشه، گاو که از نشیندمی

 تکان بدهد انجام دهد این است که شاخش را تواندکاری که می

پشت  روی چه چیزی ایستاده؟ در شود. اوزله میاین باعث زل و

گفت درست گفتی ای رسول  کننده قانع شد والؤیک ماهی. س

 .«خدا

 جناب حکیم! حقیقت دنیا»سپس گفت:  و اباجان ساکت شد

است که یک پشه روی سوراخ بینی گاوی  فقط همین قدر

؟ شد پشه بپرد پس عاقبت جهان چه خواهد اگرنشسته است. 

 غرور و نیمدامروت یک پشه هستیم، ولی نمی رحم و مدیون ما

 «.یمورزمی

 جی بابگت ها. اباجان وهمین داستان و هاهمین حرف روز هر

 هاکه این حرفکردند. هنگامیمی برایش تفسیر هم کائنات را

ب گرفت. خشکل می دنیا خیالاتش تصویری از شنید، درمی را

آن چه شد؟ بی از ولی بعدآمده است  به وجود خیر که با دنیا

 متولد حنا هایش سرمه واشک از و خیلی گریه کرد بی حوا

 و ندشد قابیل متولد نام هابیل وه پسر ب شکمش دو از و شدند

 مهتاب بود. پدر، دخترنیم آفتاب ونیمدختری به نام اقلیما که 

ین موضوع خیلی ا . قابیل که ازدرآورد ترپسرکوچکه ازدواج ب را

کشت.  آن هابیل را با ی شده بود، سنگی برداشت وعصبان

زمین به راه افتاد. خاک  دور اش گذاشت وشانه بر جسدش را

آن ریخته، شور شد.  زمین که خون هابیل بر آن قسمتی از

برادرش چه کند؟ شانه جسد که با افتاد سپس قابیل به فکر

 دید کلاغ را . همان موقع دوه بودگرفت درد جسد بار هایش زیر

اتل کلاغ ق کشت و دیگری را آن دو یکی از و هم جنگیدند که با

 آن در کلاغ مقتول را جسد و دنزمین ک منقارش سوراخی در با

سف شد: أروی درخت نشست. قابیل مت پرید و بعد انداخت و

یک کلاغ  حد توانم دربیچارگی من! من حتی نمی افسوس بر»

رادر ب کلاغ، جسد از لیدسپس به تق «دفن کنم. برادرم را باشم و

لورت زمین ساخته  که بر این اولین قبری بود و دفن کرد را

 روی زمین ریخته شد که به دست بشر اولین خونی بود و شد

 ...اولین برادری که به دست برادرش کشته شد و

اباجان برداشته بود، سرجایش  ةکتابخان که از کتاب کاهی را

 رفت. امّاپیش بی و شد بلند گذاشت و

 قابیل بود؟ اماّ! هابیل، برادربی -

 قابیل بود. بله پسرم! هابیل، برادر -

 قابیل، هابیل راکشت؟ پس چرا -

 مهرشان از هم بریده بود. -

 هم با ترسکمی  زده شد اما حالاشگفت هااین حرف شنیدن با

ها. شگفتی ةتجرب تعجبش عجین شده بود. اولین موجِ ترس، در

تاق بزرگ رفت، جایی که طبق معمول حکیم به ا و شد بلند

ال ؤاباجان س از و نشسته بودند جاخان آنمصیب علی وبنده

 آغاز آن وقت اباجان از شنیدند. ولی درجواب می و پرسیدندمی

 .دآن رسید بو به آخر کرده و جهش دنیا

 آمد؟ ! قیامت کی خواهدمولانا -

 ابد.از ترس رهایی یگاو  وقتی که پشه بمیرد و -

 ؟یابدی از ترس رهایی میکِ گاو و مرد پشه کی خواهد -

 مغرب طلوع کند. از وقتی که خورشید -

 کند؟مغرب طلوع می خورشید کی از -

 وقتی که مرغ بانگ بزند و خروس لال بشود. -

 شود؟خروس کی لال می و زندمرغ کی بانگ می -

ن خبندهای کفش س و وقتی که لاحبان کلام خاموش بشوند -

 بگویند.

بندهای کفش کی  و شد لاحبان کلام کی خاموش خواهند -

 گفت؟ سخن خواهند

 وقتی که حاکم ظالم بشود و رعایا خاک لیس. -

دومی، سومی،  از ، بعد«کهوقتی»دومین « کهوقتی»یک  از بعد

 و کردیم عبور« کهوقتی» . یک«کهوقتی» عجیب ازوخمیپیچ

 خاطرهب را جیبگت یها« هکوقتی» و« کی». آمدیم بعدی

. انگار جهان بودند نورانی پدر تصور در ها« کهوقتی»آورد. 

که که و وقتیبود. وقتی ها« کهوقتی» نشدنی ازای تمامزنجیره

 ....کهوقتی و
□□□ 
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ون بیر ه شد. لدای شعارهایی که درپاران ریسمان خیالات اگهن

 .از هم گسیخت راخاطراتش  ةرشت و بود به داخل آمد اوج گرفته

 که در، روهنگاه کرد، به میدان روب پنجره بیرون را از و شد بلند

 نگاهی، ساخته شده بودی سالن اجتماعاتجا در آن اخیر روز چند

 و برهم دید. مجلس داغ بوددرهم شماری راانداخت. سرهای بی

روی لندلی ، بست شروع شد. پنجره را هادادنران شعااگهن

لابلای آن شروع به خواندن کرد.  از و ورق زد اکتاب ر، نشست

اینکه  وجود کرد. باآماده می را خود برای سخنرانی فردا باید

 شد. ساعتشنیده می بسته بود همچنان لدای شعارها پنجره را

نگاه کرد، ساعت یازده شده بود. جلسه تازه شروع  اش رامچی

 اگرالبته  شد؟ که کی تمام خواهد شده بود و معلوم هم نبود

 اهجلسهند. این روزها نحرام نک خواب شب را و نشود مثل دیروز

 تفنگ ختم ةگلولبه  وشده فحش شروع  هستند: با طورهمین

بیرون  قدر عجب بود. هر خودش در از شوند. ولی اومی

شوم. در درون خودم غرق می ترشود، من بیش برپا شوروغوغا

 خاطرات یکی پس ازآیند. خاطرات زیادی به سمت من می

 آید انسان ازمی نظرکه به اندهم گره خورده دیگری چنان با

 است، خاطراتم جنگل من هستند. حال عبور جنگلی در

 دوباره او شدم؟ و آغاز شروع شد؟ نه، من کجا خب جنگل کجا

 ازآغ خواست به انتهای جنگل برسد. گویامی جنگل بود. انگار در

 رفتمی راه تاریکی در وقتی کرد.می جووجست را خودش

دوباره به راه  و کردخورد. مکث میبرمیی روشن ةنقط به اناگهن

آن چشم  که در ای برسدخواست به لحظهمی افتاد زیرامی

 او مشت در، شده بود. ولی آن لحظه شعورش رو به آگاهی باز

 رآن اب گذاشت، پشت سرای انگشت میخاطره بر نبود. وقتی

 دوباره به راه خود زدند. بعدت دیگر، دورش حلقه میانبوه خاطرا

چه بوده  نگرروپ او در ةخاطرکه اولین  بفهمد تا دادادامه می

 است؟
□□□ 

گسترده  هاقرن امتداد آن آبادی، در ازای خاطره هر ولی انگار

می قدری آهسته عبورجا بهآن شده بود. کاروان روزوشب در

 هر چیزی از ایستاده است. هر و حرکتی ندارد کرد که گویا

جای خودش ایستاده  فقط در جایی آمده بود، متوقف شده و

جای جای در و آمد چراغ برق برای اولین بار بود. وقتی تیر

برپا شده نصب شد، عجب انقلابی  هاامتداد جاده در و هاخیابان

. عابران نگر لدای شوروشعفی پیچیده بودتمام روپ . دربود

                                                                 

1. Vasanti 

 .آویزندپیشانی می زینتی که زنان هندو بر ویز. آ2

نگاه  هاخیابان تعجب به تیرهای آهنی کنار با ومبهوت شده 

 کردند.می

 آید؟می نگربرق دارد به روپ -

 آید.بله می -

 جانِ من؟ -

 .به جانِ تو -

هایی ماسه شن و ةاندازبه  و کنجکاویها کم شد و گذشت روزها

اول برای ساخت خیابان پاشیده شده بود، تیرهای آهنی  که بار

گذاشته بودند،  کار را که تیرها ولی کسانی خاک گرفتند

 نگرروپ غبارآلود اندازچشم از بخشی و تیرها فراموششان کردند

اند، و شده رها جاآن همیشه برای رسیدمی نظربه و شدند

گذشته بود.  قسمتی از برق حالا موضوعِماند.  خواهند همانجا

ی قوط اش وبان، نردبانی روی شانهچراغ شدغروب که می روز هر

شده را روشن های نصبتمام چراغ و آمددستش می روغنی در

« روشن کن را ها! غروب است، چراغ33هی، وسنتی» کردمی

ساری  بر پیشانی و 3۴ایشرّابه معصوم، با وسنتیِ گندمگون و

ای فتیله و آمدیم کنان دم درتاپپاهای برهنه، تاپ و چروک

 فوراً و کردن میروش را آن گذاشت وچراغ آویزان سقف می در

 بان بکندآنکه حتی نگاهی به چراغگشت داخل خانه، بیبرمی

 نگریست.می زل به اوزل و که جلوی خانه ایستاده بود

چراغی که روی  ای روغن خردل درجی قطرهبازارچه، بگت در

 دفکر کر و روشن کرد را آن کثیف بود، ریخت و ای چرک وپایه

 جی کناربگت ةمغازروی هت. روباش نورانی شده اسکه مغازه

 و فرو کردزمین  در را آن و مشعلی روشن کرد 3۵آبراهه، ماتارو

 ترین چراغ درولی روشن« شیرینی زنجبیلی»زد:  فریاد بعد

بر سقف  بود: جایی که روشنی چراغِ آویز3۶لرافی لالاهردیال 

هم روشن  حتی خیابان را داخل مغازه بلکه بیرون آن و تنهانه

 این شهر، فقط همین قدر در نور روشنی و ةیسرمارد. کل کمی

دیگری  یکی پس از هاماند. مغازه همان قدر نیز هامدت تا و بود

ها سوسو ورودی آن های آویزان برچراغ و شدندبسته می

های روی بعد فقط چراغ و شدندخاموش می آخر و زدندمی

باقی  و ندزدچشمک می هاوخم جادهپیچ های چوبی درستون

این تاریکی چیزهای زیادی  در تاریکی. انگار و همه تاریکی بود

 آمد.به چشم می

ومیش گذشته است موقع گرگ ةشنبپنجمال  ماجرا! اماّیب -

 شدم که به نظرم آمدرد می شهر اتسالن اجتماع کنار هوا. از

 نگاه کردم چیزی نبود. نزدیک درِ  کند. اطراف راگریه می یزن

3. Mataru 

4. Lala Hardayal 
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حرکت ایستاد.  سیاه نشسته بود. قلبم از ةگربک سالن ی

که رفتم، روی  به راه خودم ادامه دادم. جلوتر ش کردم واکیش

همان  حیاطش درخت نیم دارد، باز پیرزنی که در ةخان دیوار

بالای درخت به داخل خانه  ش کردم. ازاگربه بود. دوباره کیش

است، بیرون آمد. ه چا از ای که پرکوچه که رفتم از پرید. جلوتر

کن. دوباره همان گربه روی بالکن لالاهردیال  ! باوراماّیبوای 

 زکند. اگریه میی زن کرد انگارجوری گریه می و نشسته بود

 .نفسم بندآمداش چنان ترسیدم که شنیدن لدای گریه

 بعد گفت و اضطراب این را اماّ بارحم کند. بی به ما فقط خدا -

 با  3۷بعد شریفن سه روز بوده؟ دو جارحم ک ساکت شد. اما

 تری آمد:خبرهای بیش

 اند.های زیادی مردهمحل موش ! دراماّیب -

 واقعاً؟! - 

شدم دیدم یک عالمه می رد هازباله ةتود کنار اوهوم، وقتی از - 

 ریخته. جاموش مرده آن

 مردن. لدایی به کردند شروع هاآدم بعد و مردند هاموش اول

 بود... 3۸اتیسنامرام یلدا شبیه آمدمی نبیرو زا که

 وای شریفن ببین کی مرد؟ -

 مرده. ۴0پیارالال ، پسر3۹ِاماّ! جگدیشبی -

 که مرد؟ شد طورچکه جوان تنومندی بود،  ای وای! او -

 کشت. را ساعت او ظرف چند بدنش ترکید و غده در -

 گی؟بدبخت، چی داری می یاغده؟!  -

 ...گویم، طاعوناماّ! راست میبله بی -

 آباد اسم این مرض ةخان نگهدار، در بس است، زبانت را -

 نیاور. را کنندهویران

، سپس ۴۱الیهردپندت ةغدآن  از بعد و جگدیش ترکید ةغد

مردم هم شروع به ترکیدن  ةیبقآن مال  از بعد و ۴۲مال مصراجی

 شد.دیگری جنازه خارج می ها یکی پس ازخانه کرد. از

 شان دردست حساب از اما ده شمردند هم تا شریفن با اماّ وبی

ها خارج شد. موقع خانه چندین جنازه از یک روز در رفت. تنها

نه لدای  خالی شدند. نه لدای پایی و هاغروب تمام کوچه

 ای.زدن یا خندهحرف

                                                                 

5. Sharifan 

1. Ram nam satya 

2. Jagdish 

3. Pyare Lal 

4 .Pandit Hardiyal 

5 .ji-Misra 

هم غرق سکوت شده بود.  ۴۴چرنجی ۴3حتی هارمونیوم امروز

ی فصول باران در تابستان و ای که عادت داشت زمستان وچرنجی

 خواند:می آواز و زدهارمونیوم می نشست وایوان می شب بر هر

 .زدم جنگل فریاد در !لیلا! لیلا -

 .کندجنگلم زندگی می لیلای من در

وتوک تک هاوقتی لبح شد، بستی رنگ دیگری داشت: مغازه

 ربعضی دیگ و ها قفل زده شده بودبرخی خانه در بودند. بر باز

ها گاری ایستاده شدن بودند. جلوی اکثر خانهلحال قف در نیز

 رشه ای ازشد: عدهسکنه می خالی از شهر و رفتندبود. مردم می

 دنیا. ای ازعده و رفتندمی

 میرند.می دارند هندوها تراماّ! بیشبی -

 .موقع طاعون هندوها و میرندمسلمانان می بی موقع وبابی -

مسلمان نگذاشت.  و طاعون فرقی میان هندوآن  از ولی بعد

می ترشده هم بیشهای خارجالاالله جنازهجلوی فریادهای لااله

 شدند.

خواسته  بار بیرون برود، چند نگهدار، نگذار را عروس! ذاکر -

 .بیرون برود

 .دهدبه حرفم گوش نمی ! این پسراماّیب -

 .شکانممی پایش را کردن بیرون برود، قلمهم برای نگاه باز اگر -

 او و سیتا آمدنامنکرد. لدای رام ولی هیچ ترفندی روی بچه اثر

هم  کرد، زنان عزادارای عبور میجنازه سریع بیرون دوید. هر

ها، آن عبور از رفتند. بعدجنازه می هیزم به دست، پشت سر

 را او و دوان آمدآمد. شریفن دوانمی نظرویران به خیابان چقدر

جلوی  و کنان آمدتلقداخل خانه برد. یک گاری تلق و کردبغل 

 خانه ایستاد. در

 بشو کی آمده مهمانی؟این بل آهای شریفن! ببین در -

 برگشت. و شریفن رفت نگاه کرد

 با را گاری فرستاده، گفته ما دایی جان  ۴۵اماّ! از دانپوربی -

 ببرد. جاخودش آن

 روز جایی که اباجان هربی اماّ یک راست رفت به اتاق بزرگ، 

 خود مشغول عبادت بود. همه روی جانماز از دور

 گاری فرستاده. دایی جانپسرم نالرعلی!  -

کسانی  اندفرموده گفت: بی اماّ! پیامبر و کرد تأملاباجان کمی 

 دوند.حقیقت به سمت مرگ می در کنندمی مرگ فرار که از

 بادی کوچک شبیه ارگ که با ساز ارگ هندی: .6

 .شودخته میانگشتان نوا

7. Chiranji 

 . از شهرهای هندوستان45
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 ةالیپ اجان دربازگشت. اب خالی نیز گاری خالی آمده بود و

 و زعفران زد در شست و سرامیکی زعفران آب کرد. قلمش را

 نوشت: حروف خوانا ضخیم با روی یک کاغذ

 و الفاطمه و المحمد الحاطمه دوالوباء بها یاطف خمسهلی -

 و رفت بعد جلوی در علی ای علی یا یعل یا نیالحس و الحسن

 برگشت. خود ازبه جانم بعد و کرد فرو سوراخ دیوار در را کاغذ

به  و شدخارج می درمانگاه خود از ۴۶جوشی وقت دکتر قبلاً هر 

 ولی حالا آمدرفت، یک اتفاق مهم به حساب میکسی می ةخان

گردن،  بر اینهگوشی مع هاکوچه وقت دربی وقت و آقای دکتر

آن کوچه. دکتر،  گاهی در این کوچه و شد. گاهی دردیده می

بیمارستان بزرگ  حتی در گفتندمیبود.  نگرمسیحای روپ

نیروی آن مسیحا  رسد. اما حالانمی دهلی هم کسی به پای او

 به ازدیاد. همسر خود دکتر قدرت مرگ رو و به کاستی بود رو

 مقابل چشمانش مرده بود. در نیز

 هم مرده؟! دکتر حتی همسر -

 .بله -

 آن ةدربارتری بیش چیز جی بودندبگت ةمغازکه جلوی  یمردم

 بگویند. توانستندنمی

های بندهحکمت چیرنجی و ۴۷ویدای به دانش و اکنون اعتماد

مردند. کسانی سکوت می در هاعلی به پایان رسیده بود. مرده

 رسیدند.می نظرهم خسته به کردندحمل می را هاکه جنازه

می طورهمان او و کردمی خسته شده بود. جنازه عبور چقدر

شد. خیابان مقابل خانه های خالی خیره مینبه خیابا و ایستاد

زده  قفلهمگی  هاخانه و هاآمد: مغازهنظر میبه ویران چقدر

 ای بازوسنتی هم قفل شده بود. گاهی مغازه ةخانشده بودند. 

کردن به درهای نگاه از شد. اوولی خیلی زود بسته می شدمی

شده بود.  های متروک خستهخیابان های کشیده وپرده بسته و

 به داخل و آرام کتابخواهد، س وا ینکه شریفن ازا حتی قبل از

 مرگ و ةمسئلتوجه به ما، بی ةهم از خانه برگشت. اباجان دور

اماّ چرخاند. بیتسبیح می خود نشسته بود و زندگی، بر جانماز

 کرد. فقط شریفن ومی ودوزدوخت و هم روی تخت نشسته بود

چشمانش  ترس از حیرت و زدند. حالاگاهی حرفی می از او هر

 نه و چشمان دیگران هم نه ترسی بود بسته بود. در رخت بر

جاری پذیرفته بودند. ی حقیقتهمچون  را همه وبا حیرتی. انگار

خواب  از لرزیدکه بدنش میاماّ درحالیلبح بی ولی یک روز

سجده ماند.  مدتی در تا و خواند همان حال نماز با و شد بیدار

خیس شده  وچروکشنیچ پر ةچهرسجده برداشت  از وقتی سر

گریه.  زیر روی لورتش انداخت و آهسته زد شالش را بود، پر

                                                                 

2. Joshi 

 اماّ نگاه کرددقت به بی شد، بامی بلند خودز جانما اباجان که از

 گفت: و

 اماّ! چه شده؟بی -

 ادامه داد بسیار و کرد مکث. کمی بود آمده امام پسرم! اسب -

 اگفت که مجلس عزکسی می مانند مشعلی روشن. انگار نورانی

 کن. به پا

 .گفت: معجزه شده و کرد اباجان فکر

 تعریف شنید، خانه به خانه رفت و معجزه را ةکلم شریفن تا

قفل شده بود، آمدند. مجلس  درشان هایی کههای خانه. زنکرد

 ی برپاشد.گدازوسوزپر 

 بیماری تمام شده. واماّ! گوش کن. نحسی مرده ی بیهاآ -

 گویی؟راست می -

 جوشی گفته. اماّ! دکتربله بی -

 از اشک شد. وقتی سر اماّ لبریزچشمان بی شکرت. و خدایا -

های لورتش هم خیس شده وچروکسجده برداشت تمام چین

 بود.

 
□□□ 

 
 برده بودند، حالا کرده و که اسباب وسایل بار طورهمان هاگاری

قفل  و آمدگشتند. گاری بعدی غژغژکنان میوسیله برمی از پر

لباس شد. رخت ومی های بسته، بازخانه شد. درِمی دیگری باز

 راها آن بعد و ریختندمیها پتوهای کهنه را بیرون خانه و ها

 ةخانحیاط  دوردست، در غروب شده بود. در سوزاندند. حالامی

ده وضوح شنیبه هاجیرینگ ظرفوسنتی لدای جیرینگ

به گوش  میان لدای ناقوس معبد، لدایی آشنا شد. درمی

وسنتی . «روشن کن هی وسنتی! غروب شده، چراغ را»: آمدمی

روشنش  چراغ انداخت و در ای جدیدبرهنه دم درآمد، فتیله پا

خواست به خانه که میخیابان، زمانی از کرد. هنگام عبور

 برگردد، نزدیکش آمد:

 !وسنتی -

 : برگشتی؟زد لبخند و نگاه کرد را او ووسنتی برگشت 

 .بله -

 با وگرفت  بازوهای عریان وسنتی را یآرامبه  و آمد ترنزدیک

 لحنی ملایم گفت:

 برویم بازی. بیا -

 :رفت کوره در دفعه ازیک بعد و خورد وسنتی جا

1. Vaid 
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ینکه ا داخل خانه. پس از دوید و! بچه مسلمان لوس شو دور -

 ات شادی به خانه برگشت و از لبریز سرزنش کرد، را وسنتی او

 انگشتانش خوشی جریان دارد. سر در کرداحساس می هامدت

 بازارچه مثل قبل پر و شده بودند های مخروبه دوباره آبادخانه

 شدیم دیده سبدهایی خالی سو هر در هنوزاما رونق شده بود. 

پندتهایی خالی بود، حالا دیگر خبری از جای چهره هنوز و

و  اشمغازه مصراجی بر کوسن اش وایوان خانه ردیال بره

نشست و هارمونیوم که هر روز روی ایوان چیرنجی می شیجگد

 آموخت، نبود. می

 گفت کهبه همه می و تراشیده بود هردیال سرش راپندت پسر

 درآمد کچلش مو مدتی روی سر از پدرش است ولی بعد عزادار

ای که آدم همان اندازهند. بهشد سبدهای بازارچه همگی پر و

 هیچ اتفاقی کم شده بود، بازار دوباره رونق گرفته بود. انگار

 شدند وایوان چرنجی جمع می فتاده است. مردم زیادی دورانی

 لدای آوازشان تا شد وهای شب هارمونیوم نواخته میهنیمتا 

 رفت:می هادوردست

 .دل من دوای درد کنار تمام شب آرمیده است در لیلا انگار -

 بیندمی را ای است؟ که هرکس آندل هم معشوقه درد

 .شودمبتلایش می

 !ها!حرامزاده خوشت شده چرنجیِ -

 چطور؟ -

 توانی درمی روی ایوان توست. حالاهبرق درست روب تیر -

 روشنایی برق هارمونیوم بزنی.

ده اافت ای تنهاگوشه ها درزمان غبارز پوشیده ا که تیرهای برق

نگاه  تعجب به بالا علم کردند. عابران با ان قداگهبودند، ن

مبهوت  واردتازه روشناییِ تصور را. از هایعنی ستون کردندمی

 شدند.می

 روشن کرده.حسابی همه جا را برق  گویندمی -

 روشن شده! تاریک، روزِ شبِ انگار -

 اند ها!هم معرکه هاداداش! انگلیسی -

شدند.  ناپدید هانگاه سپس از و افراشتندبر  را هاکارگران چراغ

کرد. تیرها درپی عبور میزمان پی و نیز هاماه و گذشتند روزها

درخاک گذاشته نشده منظره شدند. انگار قسمتی از ود آلوخاک

 اند.زمین روییده بلکه از اند

روی تیر  و آمدای، هدهدی پروازکنان میفاختهگاهی 

زود  و آمدمیبدش  لورت آهنی او از نشست ولی شایدمی

می روی تیر و آمدزغنی میاما هر وقت . رفتمی و پریدمی

ها بام ةلب بر ها نشستنماند. زغنمی جاهمان هامدت تا، نشست

                                                                 

1 .Nanua 

 سالن بلند های بامِزغنی روی لبه را خیلی دوست داشتند. هر

خورد. انگار برای همیشه همانجم نمی نشست، دیگرمی شهر

شان سن از ترکهنه هاد. بعضی بامکرنمیهم  پرواز و مانَدمی جا

ولی  کهنه کرده بود ها راها آنرسیدند. فضولات زغنمی نظربه

شکستند. شدن، میکهنه های بزرگ قبل ازگنبدهای عمارت

 طور که زغن برهاست. نکته این است هماناین شاهکار میمون

 بامی ها هم روی هرمیمون ورطنشیند، همیننمیبا می لب هر

 و دادندفراری می را هاها، زغنبام ةلبدند. بعضی شنمی یراض

 ها دوست داشتند.میمون را بعضی دیگر

 بر روز هر، آمدند ند. وقتی به شهراغریبخیلی عجیب هامیمون

که حتی  طور رفتندوقتی رفتند، آن و شدتعدادشان افزوده می

نبود. ها آن هم نشانی از کربلا کنار های تمبرهندیروی درخت

عمارت  ةشکستهای های خراب، دیوارهای ویران. فقط برجسقف

بودند  هاها آماج میمونکه زمانی آن آوردندمی آجری به یاد

 کوچه عبور که ازولی آن شب چه اتفاقی افتاده بود؟ هنگامی

 ربام دیگ به یبام بالای سرش از احساس کرد یک نفر، کردمی

بام به بهبام هامیمون دید؟ لفی ازنگاه کرد. چه می را پرید. بالا

 آمدند.می شهر

تپش  قلبش از و دهانش خارج شد این حرف از «وای میمون!»

یرون ب داخل و شد، دید که در وقتی بیدار بعد لبح روز و ایستاد

 و گرفته بود را اماّیبخانه شوروهیجان برپاست. میمونی، شال 

لب بام نشسته بود، شال  همه بالاتر رفت و میمونی که ازمی بالا

شهرها و  حرفی از و کردپاره میپاره و دندانش گرفته بود با را

آمده  جابه آن عبورکرده وها آن از هاهایی که میمونجنگل

ها. های میمونسپس دسته و بعد ةدستبودند، نبود. یک دسته، 

 یدندپرتمام حیاط می چالاک در و بام دیگر. فرز لب یک بام بر از

 و پول جمع کرد فروشروغن۴۸یقاپیدند. ننوامی را همه چیز و

که  جایی، به تالاب سرخ و نیشکر ةکندیک  و خرید نخودکمی 

رفت ، خشک بود هابارش سایر درهای موس میجز فصول باران

گذاشت و نزدیک آن  را کریشوسط هم ن پاشید، در را نخودها و

 جابه آن و کردند ها بپربپرهای کوچک. میمونهم چماق

هم  را های خوداحمقانه خوردند و لپ را رسیدند، نخودها

 دل دادند. یک نیشکرهل می روی نیشکر را پرکردند. یکدیگر

ها کم دعوایشان شد. چماق هم که بود. مردم به آنمیمون. کم

مونی که داشتند. میبرمی را هاچماق هامیمون و کردندنگاه می

ها، آمد. میمونمی سرش فرود داشت، چماق بربر می را نیشکر

 غارت و بالاخره دعوا وشبیخون  و آشوب کردند هاهفته و روزها
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 هامخروبه و هابام ةلبها، روی سقف آن هم از از ها. بعدبین آن در

 شدند. ناپدید

 لب هر و بودند ۴۹بستی، ها دروقتی برق آمده بود، آن ولی آن روزها

 تحمل که تمام ناملایمتی فصول را آمدند. تیرهاچشم می به بامی

توجه  مرکزدر ان دوباره اگهشده بودند، ن اندازچشم قسمتی از کرده و

 گرفتند. قرار

های شدند. روی سرتیرهای برق میله دوش ظاهر کارگران نردبان بر

 سفیدهایی ها سوراخمیله در بعد نصب کردند. و مانندفلزی للیب

یگری د یکی پس از تمام تیرها بعدی، بر به تیر یک تیر درست شد. از

یک  هوا کشی شدند. درسیم هاتمام خیابان و هایی تابانده شدسیم

های خود، جای ها برای گذاشتن پنجهپرنده و اتفاق تازه افتاده بود

 و هابام ةلبمحتاج  دیگر حالا نگرروپ یهاپرنده. ه بودندیافت جدید

 خسته بعد و نشستندقارقارکنان لب بام می هادرختان نبودند. کلاغ

خوردن روی سیمکردند به تابشروع می و کردندمی پرواز و شدندمی

 .های برق

برای  حال پرواز ای درچلچله گاهی زاغ کبودی، گنجشکی یا

 ها، میمونی ازپرنده از آمد. به تقلیدمی فرودرفتن روی سی میگنفس

 ای بعدبازی کرد ولی لحظهتاب و پریدم بازارچه روی سی میلب با

لالامیتن طرف دیگر یک طرف، از جی ازتلپ روی زمین افتاد. بگت

تعجب به میمونی که  با ترس و و بیرون آمدند خود ةمغاز از ۵0لال

 خشکش زده بود، زل زدند.

تمام  بعد و پرکرد راسطل آب  وچالاک سرچاه رفت وچست ۵۱چندی

 بدنش از و روی میمون ریخت ولی چشمان میمون بسته شد راآب 

حتی بعضی  و میمون شده بود از های اطراف پرافتاد. تمام بام تکاپو

 طورکه به رفیق خودهمان و وسط خیابان ایستاده بودند درها آن از

ل مح مردم کوچه و اندکی بعد کردند. و به پا زل زده بودند، شوروغوغا

 حال مرگ چشم دوختند. به میمون در و دوان آمدنددوان

 روی کدام سیم آویزان بود؟ -

 چندی به بالاترین سیم اشاره کرد. بعد و. روی این سیم -

 بعدش برق آمد؟ -

 تمام. بله آمد، آن طرف یکی به سیم دست زد و -

بالورت روی زمین  و سیم پرید هم میمون دیگری بر باز بعد روز

رسیدند.  جابه آن و لال دویدندمیتنلالا جی وافتاد. سپس بگت

 طورکههمان و کرد باز آب آمد. میمون چشمانش راسطل چندی هم با

های بام هلهله برپاشد. از هامیان میمون ها خیره بود، مرد. دربه آن

هب و کردندوحشت به میمون مرده نگاه می با و آمدند و جستند دور

 درمانده شدند و خسته وها کردند. میمون آن اوضاع غوغا خاطر

که میمونی چاق  گشت بودندرحال ب در هابعدساکت ماندند. میمون

موهای تنش مثل سیم سیخ شده  شدت خشم لورتش سرخ و که از

                                                                 

2.Basti :شهر، سرزمین 

1. Lala Mitthan Lal 

2. Chandi 

 به تیرچراغ برق یورش برد و دوان آمددوان الیهردپندتبام  بود، از

مون می مانند درختی ناتوان لرزید. تیر و تکان داد را آنباتمام توان  و

وی رجان هنیم بعد و ها آویزان شدبه آن حمله برد و هاچاق به سیم

 را خود ةفیوظسه نفر  چندی هر لال و، لالامیتنیجبگتزمین افتاد. 

 کرد باز چشمانش را ختندیر انجام دادند. به محض اینکه روی او آب

برای همیشه  و نگاه کرد بیچارگی مراسم عزاداری خودش را با و

می نظربه و دوان آمدنددوان هابام از هابست. میمون ش راچشمان

 و ها حلقه زدندبام ولی فقط بر وسط خیابان بپرند دارند قصد رسید

 ی شدمستولها آن ترسی بر سپس ساکت شدند. گویا و جیغ کشیدند

 هم در غروب شده بود. میمون چاق هنوز خالی شدند. هابام بعد و

سه  نگر با نثارنبود. روپ هایچ میمونی روی بامه و خیابان افتاده بود

 که تا چنان نیست شدند هامیمون ورفت برق به استقبال میمون 

 ۵۲درختی میمونی دیده نشد. حتی درخت پیپل هیچ بام و ها برهفته

هایش شاخه بر هافصل میمون هر و روز سیاه که هر معبد بزرگ کنار

 میمون بود.خالی از  آویزان بودند، حالاساکت و
□□□ 

 دیوارها که بر شدمی آغاز ین معبدا نگر ازوحشی روپ جنگل متروک و

 قدرزمان آن کپک چسبیده بود و به مرور و قدری خزگنبدش به و

 ةمحوط و داخرسید. می نظرسیاه به که تمام معبد تاریک شده بود

به  جاها، نه ناقوسی ایندهس از گویا خارجش چنان خراب شده بود

نه عابدی قدم گذاشته است. درخت پیپل به بلندی  درآمده و لدا

 هایش آویزان بودند. ولی آن روزهاشاخه بر هامیمون و بود معبد گنبد

 با هامیمون و آمده بود جابه آن مانندسمانیر دمی ای سیاه بابوزینه

روی معبدسیاه، کربلا بود که هترس مخفی شده بودند. روب دیدن او از

شد انگار چند روز عاشورا متروک و ویران دیده می جزبهمام سال ت در

ای که روی آن مناره بود ایآن تپه از کمی ةفالل واقعاً کربلا بود. در

ویران.  ۵3رو، جنگل راونهروب گفتند. درقلعه می را افتاده بود که آن

میان آن درخت بانیان عظیم که در، دشت و دوردست دشت بود تا

 و شدبستی خارج می حبیب از و ۵۴ایستاده بود. همراه بندو ایالجثه

زدند. وقتی پشت معبدسیاه هدف پرسه میبی گرمای ظهر در

جنگلی  جدیدی شده است: در ةقار که وارد کردرفتند خیال میمی

 خواهد روهچه موجودی روب لحظه با هر بزرگ، جایی که معلوم نبود

ت درخ کنار کرد. وقتی از شد. قلبش خیلی محکم شروع به تپیدن

ر عبو، شادی بود از سرشار معبد سیاه هایخاطر میمونبه ، کهپیپل

آن چیزی نتوانست  بیش از و...« رفقا» تعجب گفت: کردند بامی

 بگوید.

 گفت. پرواحبیب بی اون چیه؟ -

 ترس جواب داد. با او. آدم -

 پریدند. جا یک آن از در هردو بندو آدم! کجا؟ جبیب و -

3. Pipal/ Peepalرا لور هرمزگان آن معابد، در نجیر: ا 

 نامند.یم

1.Ravan  

2. Bundu 
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 حال تنها، در یدمآجایی که  انگشت به قلعه اشاره کرد با اوناها او -

 شد.رفتن دیده می

ولی ترس  ...وحشی! آدم! چرا؟ چطور؟ آدم است یا در جنگل متروک و

 گذاشتند. به فرار پا یهم زدن رشم بچ در و پایان بودآدم بی وجود از

. جا بودآن زعمه شریفن نی که پسر کردای زندگی میخانه در بندو

 وردیندشت رمق نداشت، همراه آن دو خیلی پرسه زده و حبیب دیگر

 عوض شده بود. های اوزنیآمدن لابره پرسه از کرده بود. ولی بعد

 خاله از ةنامشنیده بود وقتی که  فقط اسمش را لابره، قبلاً او

لابره خوب  آن نوشته شده بود که طاهره و که در رسید۵۵گوالیار

که  ،وقتی که شوهرش جان از رسانند. خالههمه سلام می و هستند

 جاآن شده بود، در مشغول به کار گوالیار در، بود امّایب ةبرادرزاد

 ۵۶که شوهرخاله مرده است. امی تلگراف آمد کرد. یک روززندگی می

 پزی راوسایل نان اسباب و شنید را مشغول پختن نان بود، وقتی خبر

کرد. گریه می هم زارزار امّایبایستاد.  شد و بلند ای پرت کردبه گوشه

پوشیده  چادر که با ،وسایل اسباب و از چند گاری پر روز بعد چند

دست  ایستاد. اباجان چادری بزرگ در و جلوی خانه آمد ،شده بودند

خودش  را دیگر ةگوش و داد به ذاکر را آن ةگوشبیرون آمد. یک 

 رسمت دیگ کسی در اگروری که ط ای زدندیک سمت پرده گرفت. در

زد. خاله جان  بالا گاری را ةپردشد. سپس کرد، دیده نمیحرکت می

لابره که  بودند: آبجی طاهره و همراه او دخترش نیز پیاده شد، دو

 سن خودشهم رسیدنظر میبه گفت ومی  ۵۷خاله جان به او سبو

 ]ذاکر[ باشد.

 دماندور می وا حالت شرم از باهم  گرفت، اوفالله می وا اوایل لابره از

ه دودلی ب شک و با کرد. بعدچشم یواشکی نگاهش می ةگوش ولی از

 .«نیمبازی ک بیا سبو»نزدیک شد:  او
□□□ 

کنم  رفک»گفت: شد، وارد اتاق میطورکه اباجان همانر... جناب ذاک -

 .«بخوابیم نگذارند ااینه امروز

 ...رج شدجنگل خا دستپاچه از مضطرب و او ه.بل -

 اند؟یا شورش کرده این مردم جلسه دارند آقا -

 و شود. موقعی که بلواطور میهمین هاجریان انقلاب اباجان در -

 شوند.اختیار میسرولداست، مردم بی

 انقلاب ما چی گفتی؟ انقلاب؟ اسم این انقلاب است پسرم؟ مگر -

 تری شده؟ وانقلاب خلافت، انقلاب بزرگ ایم؟ ازندیده

 یدبارآتش می انگار کردنداکبر! وقتی لحبت می، اللهیمولانامحمدعل

هرحال ایشان نشدند. به انسانیت دور فرهنگ و ای ازولی لحظه

 بر ندیدیم. مرگ اخلاقیانقلابی بی هرگز مولانامحمدعلی بودند. ما

که  بعد انگار و شدند خاموش تمام. اباجان و گفتندها میانگلیسی

 ین بزرگوارا فقط از»اطرات فرورفته باشد، زمزمه کرد: خ دوباره در

سعود حمایت کرده بودند آل البقیع ازجنت ةوعد که با زد سریی خطا

 آن از ببارد. بعد به قبرشان نور و ببخشد شان راخدای تعالی گناه و

 .«شان خیلی پشیمان شده بودندحمایت خود هم از

خواب انقلاب  حالا . حتماًخوبی است دل خندید: اباجان مرد در او

 بیند.خلافت را می

 بکنی؟ داری چکار قصد تو و -

 ...خواستم برای سخنرانی لبح آماده شوم ولیمی -

 این سرولدا در»کرد، گفت: قطع می که حرفش رااباجان درحالی

 «.؟ردک شودکاری هم می

 زتمام بشود. دیرو زود شاید امروز ةجلسبله خیلی سرولداست ولی  -

 خارج آمده بودند، طولانی شده بود. ی که ازانرهبر خاطربه

مان ز»گفت:  و مکثی کرد تمام بشود. که زود آیدنمی نظربه! جناب -

جلسه  شد. سرولدا هم بود ولی قبل ازهم جلسه برگزار می ما

نشستند، عجب فرهنگی دب میؤمردم م رفت وسخنران روی سکو می

 .«آن زمان بود

زمان انقلاب خلافت بیرون نیامده است. ولی  از هنوز خندید، اباجان

ذشته گ سیر در اباجان را نیز او به افکارش شکل داد، انگار نیز وقتی او

 آن زمان. کرد: عجب فرهنگی بوددنبال می

سرزنش  را او اباجان فوراً زدحرف می لدای بلند وقت کسی با هر

 «.نشدم جان من کربچه»کرد: می

 :کرداماّ دعوایش میزد، بیحرف می لدای بلند ره باوقتی آبجی طاه

 قورت دادی؟ بلندگو -

بالدای بلند  و کردندبازی میذوق باران تاب دوستانش از و اووقتی یا 

 کرد:سرزنش می راها آن فوراً امّایبخندیدند، می

 این چه لدایی است؟ ظرف شکسته؟ -

 ...رخت نیمد ةدیرسهای موسم باران، تاب، ترانه، دانه

م ه تو»نگاه کرد:  به او برد. برگشت و که نخواهد خب بروم. خوابم -

 .«استراحت کن

 .کشید سوی خودبه را او دور نشنیده گرفت. آوازی از را حرف پدر
□□□ 

 آید؟نیم! فصل باران کی می ةدیرس ةدان -

 .روان فرستادهعزیزم که برایم تخت برادر باد زنده

 لابره با و کردندبازی مینش حسابی تابدوستا آبجی طاهره و

 کرد. همان لحظه لدای خاله جان ازنگاه می هاحسرت زیادی به آن

 آشپزخانه آمد:

 .طاهره -

 ؟بله -

 بنشین کمی کنی، بیابازی میخیلی وقت است داری تاب دختر -

  ■بپز. ۵۸یبکت

 

                                                                 

3. Gwalior 

4. Ammi :مادر 

1. Sobbo 

1. Baktiمی روغن داغ سرخ رت که در: کیک آرد ذ

 شود.
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 «تابان دیهزار خورش» داستان ترجمه 

 «رادیسینف میمر»؛ «ینیخالد حس»نویسنده  
 

۴۶ 

 لیلا

 ،دندان با لورتی بود؛ خبر با سرش بالا لورتی وجود از لیلا

 مریم ازوجود و. دادمی توتون بوی طورهمین و ترسناک چشمان

 .داشت خبر هم طرفآن

 .لگدها و مشت زیر

 ئمعلا و. شدمی کشیده آن به لیلا که بود سقف سرشان بالا

 پارچه روی که بود تهنشس رویش جوهری مثل شوره

 که نک نگاه سقف به سمت کدام از داشت بستگی. شودپخشمی

 .اخم یا خنده شکل بشود دیوار ترک

 سر بستمی ایکهنه ةپارچ که افتاد هاییزمان آن یاد لیلا

 او. ندک پاک را سقف در شده بسته عنکبوت تار تا بلند جاروی

 ندلبخ از تَرک و. بودند زده سفید رنگ سقف به بار سهمریم و

 .دشترمیعمیق داشت و داری پوزخند نگاه به بود شده تبدیل

 سمت به و شد دور شد، بلند شد، مچاله کاغذی مثل سقف

 .شدمی داده سوق ماوراء در آلودیمه تاریکی

 چیزهمه روشن، و سفید. تمبر ةانداز شد که شد دور قدرآن

 رتتاریکیصو در .شد ناپدید ایشده محصور تاریکی در اطرافش

 .بود آفتابگیر اینقطه عین رشید

 ستارگان انفجار مثل کوچکی تلالوهای تاریکی این قلب در

 اَشکالهندسی نور این. شدمی منفجر چشمانش جلوی اینقره

 داج هم از. لرزیدندمی که مرغتخم کِرم، به شبیه. داشت غریبی

 جامهه و شدندناپدیدمی سپس. شدندمی ولل هم به بعد و

 ...شدمی سیاه

 هایشپلک پسِ  در .رسیدمی گوشش به چاه ته از گویا لداها

 عاقل، و لبور عزیزه،. محو بعدم و شدمی ظاهر هایشبچه ةچهر

 خیره کنانذوق و کرده بلند را سرش هم زلمای .رازدار و آگاه

 هب طوراین چیزهمه پس اندیشید؛ خود با لیلا .پدرش به شده

 .کننده مشمئز چه. ..رسید پایان

 بلندش یا خیزدبرمی کرد احساس. رفت سیاهی ان،اگهن اما

 و. تاشبرگشواقعی ةانداز به. برگشت جایش سرِ سقف. کنندمی

 .بود شده لبخند حالا. ببیند را تَرَک آن توانظتمی لیلا

 .دادندمی تکانتکان را او

 !خوبه حالت. بگو چیزی خوبی؟ _

 .بود شده اشیدهخر و بُربده مریم لورت

 .زندمی موج لورتش در نگرانی، و

. کرد یسع هم باز. سوخت گلویش اما بکشد، نفس کرد تقلا لیلا

 ابتدا. اشسینه طورهمین بلکه گلویش، تنها نه. سوخت بیشتر

 نفس بود طریقی هر به ولی. خسخس هم بعد و کرد سرفه

 .کردمی ویزویز سالمش گوش حالا و. کشیدمی

*** 

 و. بود شده دراز زمین روی دیده را رشید نشستن، حضم به

 وخیره زدنمی پلک چشمانش و بود باز دهانش مرده، ماهی مثل

 شلوارش. بود جاری دهانش ةگوش از سرخی کف. افق به بود

 .دید هم را بیل سپس. دید را اشپیشانی لیلا. بود خیس

 :نالید کوتاهی لدای با و. نالید کنان، آه

 .مریم آه، _

 ستد و لود رده خشکش مریم شان،سمت به رفت کنانناله لیلا

 تا .بود نشسته رشید کنار حرکتبی و بود گذاشته دست رو

 .نزد حرف ایکلمه مدتی

 .لرزیدمی و بود آمده بند زبانش بود، شده خشک لیلا دهان

 و گشادش چشمان و دهان به رشید، به کرد را تلاشش تمام

 استخوان گودی در که نکند نگاه ایبسته دلمه خون

 .بود اشریختهترقوه

 ینا در مریم لورت. شدمی تاریکی کمکم داشت دیگر بیرون

. ترسنبود و هیجان آر اثری اما شد،می محو داشت باریک نور

 خودش به را او نشست، اششانه روی که مکسی وزوز حتی

 .آویزان لب با بود نشسته حال همان در فقط. نیاورد

 .شدمی فکر غرق وقتی که داشت را حالتی همان دقیقاً

 .بشین لیلا: خورد تکان لبانش نهایت در

 .کرد اجابت را امرش لیلا

 .ببینه رو این نباید زلمای. کنیم جاجابه رو این باید _

*** 

 ار رشید بعد آورد، در رشید شلوار جیب از را اتاق کلید مریم

 .ملحفه لای پیچیدند

 .را بغلش زیر هم مریم و گرفت زانو پشت از را رشید پاهای لیلا

. بود نسنگی خیلی اما کنند، بلندش تا کردند را شانتلاش تمام

 هب درجلویی از را جسد وقتی. کشیدند زمین به را او سر آخر و

 سمتی به و. چارچوب در کرد گیر رشید پای بردند،می حیاط

 انگهان اما. کردند بلندش باز و برگشتند قدمی پس. شد خم

 لیلا زانوهای و شد شنیده بالا ةطبق از بلندی گرومپ لدای

 یرز زد. خورد دستشسُر از رشید جسد. نشست رفته وا و. لرزید
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 لیلا سر بالا کمر به دست مریم. ریخت اشک هایهای و گریه

 .تادهاف که است دیگراتفاقی. بیاید خودش به گفت و. ایستاد

 و لورتش به یدکش دست و برخاست لیلا مدتی از بعد

 جسد وقتی، اتلاف هیچ بدون دو هر و کرد پاک را هایشاشک

 گذاشتند را جنازه. رفتند انبار به هم بعد و حیاط به رابردند

 چکش اسکنه، میخ، تعدادی اره، رویش، که کار میز پشت

 برای چیزی آن با داشت بود رشید که بود چوبی ایواستوانه

 سپسبرگشتند .بود نکرده شروع را کار هرگز اما بسازد، زلمای

. شموهای لای برد دست سپس. شست را دستانش مریم خانه، به

 .کرد بازدم بعد و کشید عمیقی دمِ

 رفک لبح تا باید. ببینمت بذار زخمیه، جاتهمه جون لیلا _

 یراهحل حتماً. بریزم ایبرنامه تا کنم جمع رو حواسم باید. کنم

 .رسیممی بهش. هست

 فرارکنیم جااین از باید: گفت احساس از عاری اییلد با لیلا

 .بمونیم جااین تونیمنمی

 در اشمعده افتاد، رشید پیشانی بر بیل کوبیدن لدای اناگهن

 .زد عق و پیچید هم

 رازد تا کرد وادارش بعد. بیاید جا لیلا حال تا ماند منتظر مریم

 تگف کردو نوازشش و گذاشت دامنش در را لیلا موهای و بکشد

 وا روند،می با همه گفت. شودمی درست چیزهمه نباشد، نگران

 ترک را رحمشهربی این و خانه این و. طارق و هابچه و لیلا و

 از گفت کردمی نوازش را لیلا موهای که طورهمان. کنندمی

 هب روندمی اندرویش،پاشیده مرده خاک انگار که کشوری این

 جایی کند، شانیدایپ نتواند کسی دیگر که امن و دور جایی

 دور را شانگذشته بتوانندخاطرات و بدهد پناه هاآن به که

 .بریزند

 .درخت عالمه یه باشه، داشته درخت که جایی _

 کسهیچ و شهرکی در کوچک ایخانه به روندمی گفت مریم

 دورافتاده روستایی به روندمی یا. شنید نخواهد هم را شاناسم

 عانوا با باشد شده سبز طرف دو اما خاکی، و ریکبا اشجاده که

 .گیاه و درخت و دار

 که علفزاری سمت به راهیکوره باشد، راهیکوره اللاً  شاید

 ایراهیسنگریزه هم شاید و کنند بازی سیر دلِ بتوانند هابچه

 آلاقزل هایماهی که زلال ایدریاچه به برساند را هاآن که باشد

 و. است آورده آبدر از سر خیزران و کنندیم شنا آن در دارند

 پخت نان هم با دهند،می پرورش جوجه و مرغ گوسفند،

 برای و. دهندیادمی نوشتن و خواندن هابچه به و کنندمی

 آسایش، از مملوء زندگی _سازندمی جدیدی زندگی خودشان

 شاندوش روی بار یسنگینیهمه بالاخره و _شهر این از دور

 دبو خواهند فرزندانی و بختیخوش لایق و. شد واهدخ برداشته

 .گذارندجایمی به خود از که

 اب ولی بود، خواهد همراه سختی با زندگی: گفت زدهذوق لیلا

 ،کرد خواهد افتخار هاآن به که هاییسختی... بخشلذت سختی

 .بود خواهد قائل ارزش شانبرای البته و کر خواهند تصاحبش

 .کندرفتارمی خود خانوادگی میراث با یآدم که طورهمان

 .شد آرام لیلا تا داد ادامه قدرآن اشمادرانه لحن با مریم

 گفت خواهد مریم شد که لبح و هست راهی که گفت مریم

 راه در موقعاین فردا، شاید و. کنند کارچه باید که

 و شادی و آسایش از مملوء زندگی. باشند زندگیجدیدشان

 مریم از وجودش تمامِ  با لیلا .خشبلذت هایسختی

 هدهع به را مسئولیت تمام معقول، و دغدغهبی که گزاربودسپاس

. ندک گیریتصمیم شاندوی هر جای به است قادر و است گرفته

 .بودند آشفته بسیار افکارش زیرا

 .برخاست مریم

 .کنی مراقبت پسرت از بری وقتشه دیگه الان _

 کسی هرگز مریم که بود مبهوت و خشکیده چنانآن مریم ةچهر

 .بود ندیده شکل این به را

*** 

 ار خودش تخت سمت آن روی تاریکی در که دید را زلمای لیلا

 روی را آن و کشید دراز پتو زیرِ کنارش،. بود کرده جمع

 .کشید شانهردوی

 بیدار؟ که یا! خوابی؟ _

 :دوب لیلا به پشتش که ماند حالت همان به و نزد غلتی زلمای

 ور «بابالو دعای» مواسه هنوز که جون بابا نخوابیدم، معلومه _

 .نخونده

 .خونممی باهات من امشب خوب، _

 .بخونی تونینمی اون مثل که تو اما _

 را گردنش پشتِ. داد فشار را زلمای کوچک هایشانه لیلا

 .بوسید

 ...کنم تونممی که کوچولو امتحان یه حداقل _

 کجاست؟ جون بابا _

 .رفته جان بابا _

 .گرفت را گلویش بغض باز و

 باید بار چند. گفتمی را کذایی دروغِ این که بود بار اولین این و

 یرهش دیگرباید بار چند. بود حیران عجیبی طرز به! بگوید؟ دروغ

 هخان به رشید وقتی که دیدمی را زلمای زلمای؟ سر بر بمالد

 رشید دویدومی سمتش به هیجانی و ذوق چه با آمد،می

 چرخاندمی قدرآن و کردمی بلند را او و گرفتمی را هایشآرنج
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 همقهقهه با و شدمی پرت جلو سمت به زلمای پاهای که

 .زدمی تلوتلو گذاشت،می زمین را او وقتی و. زدندمی

 .افتاد مرموزشان هاینگاه و هاقهقهه سرولدا، پر هایبازی یاد

 .شد خراب سرش بر آواری مانند اندوه، و شرم اکنون، و

 !رفته؟ کجا _

 .من عشقِ دونم،نمی _

! آید؟می پُر دستِ گرددبرمی وقتی! برگردد؟ زمانی چه بود قرار و

 آورد؟ خواهد سوغاتی او برای

 اللهمبس» مرتبه کیوستیب خواند؛ را بابالو دعای زلمای با پس

 دهبنس پس انگشت، بند یک کدام هر یعنی «الرحیم الرحمن

 .انگشت هفت برای

 هانآ در و گرفت لورتش جلوی را دستانش زلمای که دید لیلا

 گذاشتو پیشانی روی را دست دو هر پشتِ سپس کرد، فوت

 و،بر بابالو کرد؛ زمزمه و کردن دور ةنشان به داد انجام حرکتی

 در و... بابالوبرو. ندارذ کارت به کاری زلمای نیا، زلمای وقتِ سر

 .گفتندمی اکبرالله مرتبه سه نهایت

 خواب از مبهمی لدای شنیدنِ با لیلا بعد، کمی شب، همان در

 زدم که ییهاحرف خاطر به! رفت؟ من دستِ از جان بابا: پرید

 زدی؟می حرف پایین داشتی مرده اون با گفتم و

 ،بدهد قلبی اطمینان او به خواستمی زلمای، روی شد خم لیلا

.. .مربوطنیست او به بگوید و کند حترا را خیالش خواستمی

 ةنیس و بود خواب زلمای اما... نیستی مقصر تو زلمای... نه

 .رفتمی بالا و پایین کوچکش

* 

 و بود تهرف تختخواب به ناپایدار و پریشان و آشفته ذهنی با لیلا

 دایل که یهنگامیول بدهد، سامان و سر افکارش به توانستنمی

 زا و شد بیدار خواب از رسید، گوشش به لبح نماز برای مؤذن

 .شد کم افکارش پریشانی

 غرق که کرد تماشا را زلمای ایلحظه و نشست تختخواب در

 چشمانش جلوی را مریم لیلا :بود اشچانه زیر مشتش خواب،

 انسرش بالای پاورچینپاورچین شب تاریکی در که کرد مجسم

 حالی در ودند،ب خواب غرق که کردهاست تماشا را هاآن و آمد

 .است کردهمی ریزیبرنامه داشته سرش در که

 متما. بود سخت برایش ایستادن. نشست تختخواب در لیلا

 بازوها کمر، ها،شانه سر، گردن، کرد؛می درد بدنش هایسلول

 ابروهای با. بود شده زخمی رشید کمربند سگک ضربات از... و

 .آمد پایین تخخواب از سکوت در شده، سگرمه

 یاد را لیلا که نوری بود، تیره خاکستری نور، تلالو لیلا، اتاق در

 هایازتیغه که انداختمی شبنمی و هاخروس قوقولقوقولی

 .خوردمی سُر علف

 نماز شده، پهن ةسجاد روی پنجره مقابل ایگوشه در مریم

 .کنارش نشست کمکم و شد خم آهسته لیلا. خواندمی

 .عزیزه دیدن دبری باید لبح،: گفت مریم

 کنی؟ کارچی داری قصد دونم،می _

 اکسیت با... بخوری بُر بقیه با تا شد اتوبوس سوار. نرو پیاده _

 رو جلوت شی، تاکسی سوار تنها اگه... کنیمی توجه جلب بری

 .گیرنمی

 ...دادی دیشب که قولی _

... ونشاننامیب دهستان آن دریاچه، ها،درخت آمد؛ بند لیلا زبان

.. .دلداریدادن برای شیرین دروغی... بود فریبی چه که فهمید

 ...کشیدن دلتنگ کودک سر بر دست مثل

 .جان لیلا...تو واسه منظورم... بودم جدی _

 .خوامنمی توبی رو کدومهیچ: کرد زمزمه لیلا

 .زد محوی لبخند مریم

... مونهمه... مریم... گفتی تو که باشه همونی عین خواممی _

 .هابچه من، تو،... هم کنارِ... هم با

 تا... بمونیم پیشش مدتی تونیممی... داره جا پاکستان تو طارق

 ...بیفتن آسیاب از هاآب وقتی

 زد،می حرف نیت حسن با که مادری مانند بردباری با مریم

 .نیست پذیرامکان: گفت

 .شد تر چشمانش و داد قورت را اششده آب بغض لیلا

 بذار. نه... گفتی که هاییحرف عین... داریم رو هم هوای ما _

 .باشم داشته رو تو هوای من شده، که هم بار یک برای

 .جون لیلا... وایای _

 هایکار تمام گفت. داد وعیدوعده. کرد الرار کنانپتهتته لیلا

 .گیردمی گردن به خودش را آشپزی و خانه

 خودم رو کارها همه. بخوره تکون دلت تو آب دمنمی اجازه _

 رچیه. بکار گل. بخواب. بده لَم. کت استراحت فقط تو. کنمیم

 ریمم... نکن رو کاراین من با لطفاً. کن ترلب فقط. بخواد دلت

 .نشکون رو عزیزه دلِ... تکن ترک رو من

 رو فکرش حالا. دزده دست کردنِ قطع نان، دزدیدن مجازات _

 بهنظرت... فراری زن تا ود با کنن پیدا رو شوهری ةجناز... کن

 کنن؟می کارچی

 .رسهنمی بهمون کسی دست... فهمهنمی کسی _

 :گفت محتاطانه لحنی و آهسته لدای با مریم

 ...نداره سوز و سوخت... داره زود یا دیر... رسهمی _

 ...هایفطرتپست اون

 نظر به سروتهیب و احمقانه لیلا وعیدهایوعده تمامِ پس

 .رسیدمی

 .لطفاً ریم،م _
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 وسط هم رو تو پای... رسید بهمون شوندست وقتی _

 عمرتون، آخرِ تا خوادنمی دلم... طارق پای حتی... کشنمی

 نن،ک دستگیرتون اگه... هاپناهنده عین باشید، فرار حال مدامدر

 !آد؟می هابچه سرِ بلایی چه

 .سوختمی و بود شده اشک پر لیلا چشمان دیگر حالا

... نک فکر مادر عنوان به! طالبان؟! کنه؟ مراقبت هابچه از کی _

 .من مثل... مادر عنوان به... جون لیلا

 .تونمنمی _

 .مجبوری _

 .نیست منصفانه این ولی :گفت کنانمنمن لیلا

 .بکش دراز جااین... جلوتر بیا... هست چرا _

 تمامِ . گذاشت دامنش رو سر و مریم سمت چرخید لیلا

 و نشستندمی حیاط در که آورد یاد به را عصرهایی

 هب ترتمام هرچه بردباری با مریم و بافتندمی را موهایهمدیگر

 کردمی گوش اشمعمولب هایروزمرگی از او تعاریفِ و افکار

 گاران که کسی مثل بود، اشگزاریسپاس ةدهندنشان ولورتش

 .شدهاست داده او به برانگیزرشک و فردمنحصربه امیتازات

 پسرت من. کشتم رو شوهرمون من. ستمنصفانه هم خیلی _

 فلنگرو که نیست لحیح اللاً. کردم محروم پدر نعمتِ از رو

 ...تونمنمی... هرگز... نکنن دستگیرمون اگه حتی. ببندم

 .لرزید لبانش

 طورچه آخه... کنم فرار پسرت ةغص دستِ از تونمنمی هرگز _

 !کنم؟ نگاه هاشچشم تو تونممی

 کنم؟ نگاه هاشچشم توی کنم وادار رو خودم تونممی طورچه

 !جون؟ لیلا

 کرد باز را ایگره و کرد نوازش را لیلا موهای از ایدسته مریم

 .بود رفته هم در که

 زندگی از چیزی دیگه... مهبسه... خط تهِ به رسیدم دیگه _

... خواستمزندگیمی از که رو چیزی هر دادی بهم تو... خوامنمی

... نخور غصه... نداره عیب... کردین شاد رو دلم هاتبچه و تو

 .جان لیلا شب این شهمی لبح

 ،بزند که نداشت منطقی پاسخی مریم، هایحرف جواب در لیلا

 ودب کهقرار ایمیوه درختان ةدربار گفتن؛یاوه به کرد شروع اما

 .ددهن پرورش بود قرار که گوسفندهایی و مرغ و بکارند هم با

 ونشاننامیب هایدهستان و شهرک در کوچک هایخانه حرفِ

 آلاازقزل پر ةاچیدر به هم بعد و کشید وسط را آباد کجا نا در

 .رسید

 دبری را امانش هایشاشک نداشت، زدن برای حرفی دیگر وقتی

 ترجلویبزرگ که ایبچه مانند مریم، درایت و منطق برابر در و

 بر دستش از کاری هیچ .کرد ریهگ هقهق آورد،می کم خود

 گرم دردامن را خود لورت باز و بزند غلت کهاین جز آمد،نمی

 .ببرد فرو مریم،

* 

 ناهار برای ای،بسته در مریم روز، همان ظهر از پس کمی،

 برایزعزیزه و. گذاشت خشک انجیر و نان کنی زلمای،

 طرح با که گذاشت قندینان چند و خشک انجیر ایهمبسته

. دستلیلا به داد و گذاشت کاغذی پاکت درون را همه. بود یوانح

 و چشمان نور بگو بهش. ببوس رو عزیزه من طرف از: گفت و

 ش؟بوسیمی! بهش؟ گیمی... قلبمه ةملک

 .کرد جمع را لبانش لیلا

 و شین اتوبوس سوار گفتم، هم قبلاً که طورهمون دقیقاً _

 .پایین بندازین رو سرتون

 .ببینمت دادنمشهادت از قبل خواممی بینمت؟می یکِ  مریم _

 دمیم بهشونتوضیح. شد طوریاین که شد چطور گممی بهشون

 کدر هااون. کنی رو کار این بودی مجبور. نبوده تو تقصیرِ که

 .کننمی درک هااون نه؟ مگه. مریم کندمی

 .کرد نگاهش مهربانی با مریم

 ارشلو قرمز، شرتتی زلمای. شود زلمای قدهم تا نشست زانو رو

 یدکهرش کرده پا دوم دست قرمزِ  کابویی نیپوت کهنه، نخودی

 هر اب را جدیدش بسکتبال توپ و. بود خریده برایش مندایی از

 گرفته دستش دو

 :بوسید را اشگونه و .بود

 .باش مهربون مامانت با. شدی بزرگی و قوی پسر دیگه حالا _

 عقب را لورتش زلمای اما دستانش، بین گرفت را لورتش

 :دستانش بین بود گرفته را او لورت کماکان مریم و کشید

 که هاییرنج و درد تمام بابت. خواممی معذرت واقعاً _

 .متاسفم بودم، من شونمسبب

 رفتهگ محکم را زلمای دست لیلا رفتند،می داشتند که کماکان

 .بود

 را سرش لیلا ،خیابان نبش سر بپیچند کهاین از قبل دقیقاً

 سفیدی شال. بود ایستاده در پای که دید را مریم و چرخاند

 و بود بسته را ایسورمه گرمکن هایدکمه سرش، بود انادخاته

 .بود کرده پا سفیدی نخی شلوار

 .بود زده بیرون شال زیر از خاکستری موی ایدسته

 شقع با مریم. پاشیدمی اششانه و لورت روی آفتاب نور تلالو

 ر،دیگ لیلا و خیابان از ایگوشه در پیچیدند. داد تکان دست

 .ندید را مریم هرگز

 

۴۷ 

 مریم
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 .کلبه به بود برگشته هاسال این تمام از پس گویا

 نو شهر در آوریملال چهارگوش شاختمان ولایت نسوانِ زندان

 ودب ترییبزرگمجموعه وسط زندان این. بود مرغا کوچخ نزدیک

 .بودند آن در دمر زندانیان که

 اطرافشان کردهای از را دیگر زنان و مریم بود، شدهقفل که دری

 .خالیبودند هایاتاق که شمرد را سلول پنج مریم. کردمی جدا

 .بودند حیاط به رو که کوچکی هایپنجره و آمده ور دیوارهای با

 آزاد هازن و بود هابازسلول درهای چهاگر. داشتند میله هاپنجره

. کنند وآمدرفت حیاط به خواست شاندل اگر که دبودن

 معنا نبدی و. نبستهبودند هم ایپرده. نبود هاپنجره بر ایشیشه

 ظرن از را هاسلول درون تیز چشمان با طالبان نگهبانان که بود

 .گذراندندمی

 سیگار پنجره بیرون نگهبانان که کردندمی شکایت زنان از برخی

 چرانیژکوندچشم لبخندهای و زدهقو چشمان با و کشندمی

 اکثر پس. کنندمی وقیح هایشوخی زنان، ةدربار و کنندمی

 غروب از فقطبعد را آن و. زدندمی برقع وقت، تمام زنان،

یم نگهبانان و شدمی بسته اللی سالن در که داشتندبرمی

 .رفتند

 بچه چهار و زن پنج همراه مریم که شدمی تاریک سلول ها،شب

 .بودند جانآ

 کوتاه، قد دختری نغمه، هاآن شد،می قطع برق که هاییشب

 کردندمی بلند داشت، سیاه فرفری موهای که چهارشانه

 روکش که داشت وجود سیم یک. سقف به برسد تادستش

 ردتاکمی ولل لامپ ةیپا به را مثبت سر دست، با نغمه. نداشت

 .شود روشن لامپ

 .بود برداشته ترک سیمانش و کثیف تنگ، هاشوییدست

 هک زمین در مستطیل سوراخی بود؛ این شوییدست تعریف

 دورشان وزوزکنان هامگس و بود ریخته مدفوع ةکپ انتهایش

 .دندیچرخیم

 چاهی حیاط میان در و حفاظیبی مستطیل حیاط زندان، وسط

 از پر شدحیاطمی باعث که بود زهکشیبی چاه. داشت وجود

 از بود پر هالباس بند. بود بدمزه هم آب و شدمی شل و گِل

 روی بودند پهن رویهم شده تلنبار که بچه هایکهنه و هاجوراب

 و کردندمی ملاقات شاناقوام با جااین در هاسلولیهم. بند

 آوردند،می شانبرای شانراهایخانواده که پختندمی را برنجی

 .دادنمی غذا هاآن به زندان چون

 که فهمید مریم و. کردندمی بازی حیاط در هابچه رطوهمین

 از ندنیایبیرو هرگز و بودند آمده دنیا به زندان در هابچه بیشتر

 .اندندیده را دیوارها آن

 پاهای کردند،می بازی دنبال که کردمی تماشا را هاآن مریم

. بردندورمیآن به وراین از را وخلخاک که دیدمی را شانبرهنه

 دورشان مدفوع و ادرار بوی به توجهبی غروب تا لبح از

 رخنه هم درونخودشان و بود برداشته را جاهمه که دویدندمی

 ات کردندنمی توجهی هم طالبان نگهبانان به حتی و بود کرده

 .هابچه گوش زیر خواباندهامیآن از یکی نهایت در وقتی

 از که اشستهخوا تنها البته و اولین. نداشت ملاقاتی مریم

 .بود ملاقاتی نپذیرفتن بود؛ کرده درخواست طالبان ماموران

* 

 یهمگ نداشتند؛ جنایت اتهام مریم هایسلولیهم از کدامهیچ

 .خانه از فرار بودند؛ آتجا افتاده پاپیش هایجرم خاطربه

 هالببت که بود برخوردار عجیبی شهرت از شانبین مریم پس

 :بود آورده نارمغا هم اعتبار برایش

 وا با باریدمی ازشان ترس و احترام که چشمانی و چهره با زنان

 .شدندمی روروبه

 اشتراک به در طورهمین و. کردندمی تعارف او به را خود پتوهای

 طرفداربزرگش،. کردندمی رقابت مریم، با خود غذای گذاشتن

 جاهمه و بود مریم بازوی آویزان خدا ةشیهم که بود نغمه

 .کردمی دنبالش

 ههم از کسیچه اخبار کردن پخش با که بود کسانی جزو نغمه

 یادیگری، باشد خودش نداشت، هم تفاوتی است، تربدبخت

 .شدمی مشغول

 خیاطی به بدهند را او بود داده قول پدرش، که کرد تعریف و

 .است بوده تربزرگ ازش سالسی که

 تعداد از حتی هاشدندان و دادمی گوه بو مردک،: داد ادامه نغمه

 .بود کمتر من هایانگشت

 رارف گردز به بود عاشقش که محله ملای پسرِ با بود کوشیده

 هک بود نگذاشته بیرون کابل از کاملاً  را شانپای هنوز. کند

 .فرستادند پس را هاآن و شدند دستگیر

 غمهن گفت و کرد توبه ها،شلاق کردن جاننوش از بعد ،ملأ پسر

. کردهاست در به راه از و داده فریب را تو اشزنانه هایحیله با

 تمام که شد متعهد و بود کرده راطلسم او گفت طورهمین و

 اما. کردند آزادش پس. کند قرآن یادگیری لرف خود، وقت

 .شد محکوم حبس سالپنج به نغمه

 و... نیست بد هم همچین زندان در اشزندگی کرد؛ اضافه نغمه

 چاقو رابا سرش شود،می آزاد نغمه که روزی خورده، قسم پدرش

 .ببرد

 سرد هایستاره یاد مریم نغمه، دهان از هاحرف این شنیدن با

 ننه هک آنوقتی در... افتاد کوه سفید فراز بر سرخ ابرهای و سوکم
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 مارش سمتِ به خدا ةشیهم که نماقطب ةعقرب مثل گفت؛ او به 

 زن یک سمتِ به یخداهمیشه مه مرد یک اتهامِ انگشتِ اسن،

 .باشد یادت را حرفاین همیشه مریم. است

 ،بود قانونی شورای از خبری نه. شد محاکمه مریم پیش ةهفت

 مریم... خواهینهفرجام... شاهد از بازجویی نه... علنی دادگاه نه

 محاکمه کلّ. نکرد استفاده شاهد دعوت بری خود حق از حتی

 .طولانجامید هب دقیقه پانزده از کمتر

 لاغر عجیبی طرز به که ظریف و شکننده مردی وسط، قاضی

 نکیع فرخورده، حنایی هایریش و زرد چرمی پوستی با. بود

. ودش ترزدهوق چشمانش بود شده باعث که بود زده استکانی ته

 به هک بود آنی ترازباریک گردنش و بود دیوار گچ رنگ پوستش

 تحمل را دستاری حالا تا طورچه بود عجیب و رسیدمی نظر

 .بود پیچیده گردنش دور که کرده

 ه؟همشیر پذیرفتی، شما: پرسید مریم از باز حوللگیبی با

 .بله _

. ردک کار چه نبود معلوم. نداد تکان سری هم شاید. داد تکان سر

 ایشچ نتوانستفنجان. افتاد اللهفیض ملّا نایلرزش یاد مریم فقط

 مرد به. بنوشد آن از ایجرعه واستخ وقتی دارد، نگه را

 را گوشش بااحترام مرد و کرد اشاره چپش سمت ةچهارشان

 ار چشمانش آرامی به طالب سپس. برد رئیس هایلب نزدیک

 .بودن گزاروسپاس احترام بر دال علامتی. بست

 یاهاله زدمی حرف وقتی. دید او در بخشیآرامش ویژگی مریم

 لبخندیصبورانه. دیدیم او در یبفر حال عین در و رأفت از

 متهم هب نسبت توزیکینه یا. نبود نفرت از مملوء نگاهش. زدمی

 .زدمی عذرخواهانهحرف و ملایم لحنی با اتفاقاً. نداشت

 چای کهکسی استخوانی، لورت طالب قاضی، راست سمت

 گی؟می داری چی فهمیمی: گفت... نه بود، آورده

 راضی خود از و مطمئن شتابزده،. بود رتجوان سه هر از مرد این

 حرف زبانپشتو به مریم که بود عصبانی نیا از و. زدمی حرف

 است پرخاشگری جوان که کرد برداشت طوراین مریم. زدنمی

 کار خطا دم همهاز برد؛می را لذت کمال موقعیتش از دارد که

 .است شده متولد قاضی مادرزاد او و هستند

 .فهمممی بله _

 .آفریده متفاوت رو ماها خدا که فکرم این تو: گفت جوان لبطا

. داره فرق هم با ما مغزهای. مردهاست ما و هازن شما منظورم

 این ونشعلم با غربی اطباء. کنین فکر ما مثل قادرنیستید شما

 کی ازای به ما دلیل همین به. کردن اثبات رو نظریه رو نکته

 .ریمدا نیاز زن شاهد دو به شاهدمرد،

  ارک این اگه اما. برادر. کردم که گرفتم گردن به رو کاری من _

 

 .کردمی شخفه داشت... کشتمی رو اون کردم،نمی رو

 قسم هزارتا کاری، هر واسه مدام هازن البته. توئه حرفِ این _

 .خورنمی آیه و

 .واقعیته این _

 .هووت جز داری؟ هم شاهدی _

 .ندارم نه، _

 !آهان _

 .خندید ریز و گذاشت کنار را شدستان

 :زدن حرف به کرد شروع داشت، کسالت کمی که دیگر طالب

 و وانج پاکستانی دکتر یه. پیشاور تو دکتر یه پیش رنمی _

 ةطورهفتنیهم و پیشش رفتم پیش ماه. هستش ایقیافهخوش

 ماه، هس گفت؛ بهم و بگه رو حقیقت بهم که گفتم بهش .پیش

 خواست هرچه البته... ماه شش حداکثر مه شاید لاحب، ملاّ

 .باشه خدا

 دیگری ةجرع مرد و. کنارش ةچهارشان مرد برای داد تکان سری

 .دکر لرزانشپاک دست پشت با را دهانش سپس. داد او به جای

 هم سرمپ پیش سال پنج که زندگی این ترک نیست ترسناک _

 تا... هغص رو غصه درد، رو درد مدام! چیه؟ زندگی این... رفته

 به ازب روی با برسه، وقتش نظرم به پس... بیاریم طاقت نتونیم

 .زندگیرو این کنممی ترک شادی با و رنمی استقبالش

 ندخداو پیشگاه در که روزی اینه اون و ترسممی چیز یه از فقط

 من فرمان طبق چرا ملّا پرسهمی ازم و شممی حاضر

 رو خودم طورچه بدم؟ رو جوابش طورچه من و عملنکردی؟

 مقابل در مکوتاهی برابر در آخه. همشیره کنم؟ توجیه

 تنها آد،می بر دستم از که کاری تنها کنم؟ دفاع طورفرامینشچه

 قوانینینه از تبعیت آدمی بر مونهمه دست از که کاری

 رسممی زندگی دفتر این آخر به جی هر. کرده وضع خدابرامون

. کنم اجرا رو هاشفرمان که شممی مصمم بیشتر همشیره،

 .باشه دردناک شنتیجه چهاگر

 زیرش که شد جاجابه ایمخده روی خورد، گره ابروهای با و

 .بودند گذاشته

 و جدی حال، عین در که نگاهی و زده عینک هایچشم با

 :گفت و کرد نگاه مریم به بود مهربان

 ،ودب پرخاشگر و اخلاق بد شوهرت که کنیمی تعریف وقتی _

 انجام که هم عملی خشونت این اما. کنممی باور کامل رو حرفت

 این از. شممی آشوبدل واقعاً. همشیره کنه،می اذیتم دادی،

 تهداش بالا ةکوچکشطبق پسر انجام، حین که شممی آشوبدل

 .کردهمی گریه

 . باشم رحیم خوادمی دلم و... مرگم به رو و مخسته خیلی من
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 درپیشگاهش رو من خدا وقتی اما. ببخشم ور تو خوادمی دلم

 رو حق این بگه... نبوده حقت بخشش این بگه و کنه احضار

 !دارم؟ چهجوابی من وقتاون... ملّا ببخشی، که نداشتی

 او به تحسین از مملوء نگاهی و دادند تکان سر زملایش

 .انداختند

 کار اما. همشیره نیستی، شریر گهمی بهم درونی حسی _

 .روبپردازی تشریرانه کار تاوان باید و زده سر ازت اینهشریرا

 ایدب گهمی. زده حرف مسئله این در واضح خیلی دین و شریعت

 ملحق بهت بهزودی هم من که جاییهمون به بفرستیم رو تو

 .شممی

 همشیره؟ گم،می چی فهمیمی

 .دکر دییتأ و کرد نگاه دستانش به انداخت، زیر به سر مریم

 .ببخشدت خدا که اءللهشان _

 او از و گذاشتند جلویش را سندی مریم، آوردن بیرون از قبل

 مریمزیر. بزند امضا را ملّا حکمِ و خود اظهارات زیر خواستند

 و. میم یاء، راء، میم، نوشت؛ را خود اسم مرد، سه هر هاینگاه

 سال ۲۷ امضاکرد؛ را سندی پای که افتاد باریآخرین یاد اناگهن

 .دیگر ملّایی نگاه زیر و جلیل میز بر پیش،

*** 

 ةنجرپ کنار نشستمی. کرد سپری زندان در را دیگر روز ده مریم

 هاکاغذ تکه. کردمی تماشا حیاط در را هازندانی زندگی و سلول

 حرکت مثل را هاآن تابستانی باد وزش که کردمی تماشا را

 بالای و کندپرتابمی طرف آن و طرف این به کن باز پنبهچوب

 .چرخندمی آمیزجنون زندان، دیوارهای

 رتلو به را آن شلاق مثل و کردمی بلند را خاک باد که دیدمی

 ؛تمامشان. شکافتمی را حیاط که آوردمی در خشن هایمارپیچ

 مثلث در را شانلورت مریم و هابچه ها،سلولیهم ها،نگهبان

 در. راحتینداشتند کخا و گرد از اما کردند،می پنهان آرنج

 و پوست هایچروک و چین ها،مژه بینی، و گوش هایسوراخ

. گرفتمی بادآرام غروب، نزدیک. رفتیم هم هادندان لای

 داشت گویا که بود نسیمی مثل وزید،می شب در اگر سپس،

 .کردمی جبران را اشروزانه هایپرخاشگری

. ددا او به نارنگی کی ولایت، زندان در مریم روزِ آخرین در نغمه

 کرپدور حلقه را هایشانگشت و مریم دست کف کذاشت را آن

 :ترکید بغضش سپس و آن

 .داشتم حالا تا که هستی دوستی بهترین تو _

 شتپ از پایین، هایسلولیهم تماشای مشغول را، روز ةیبق مریم

 جزیان و زیره بوی با دود و پختمی غذا داشت یکی .بود میله

 تماشا را هابچه مریم. آمدمی داخل به پنجره از گرم هوای

 .کردندمی بازی باشکقایم داشتند کردکهمی

 گیبچ مریم و خواندندمی ایکودکانه شعر داشتند بچه دختر دو

 سنگینشسته روی جلیل که آمد یادش و آورد یاد به را خودش

 :خواندمی برایش را شعر و گرفتمی ماهی نهر، از داشت و بود

 _ حوضک لی لی لی یل

 حوضک تو افتاد بخوره آب اومد گنجیشکه

 آورد درش یکی این

 داد آبش یکی این

 داد نونش یکی این

 داد؟ هلش کی: گفت این

 هاسنگریزه خواب. دیدمی درهمی هایخواب مریم شب، آن در

 لجلی باز،. بودند شده ردیف عمودی که شانتاییازده هر دید، را

 و دارچال ةچان و جذاب لبخندهای با اههمر بود، شده جوان

 را دخترش بودکه آمده نهایت در شانه، روی کت عرق، هایلکه

 .اشمشکی ماستر رود بیوک در کردن سواری برای ببرد

 دمق او با چرخاند،می تسبیح داشت که اللهملافیض نهر، کنار

 بود افتاده کناره هایسبزه و آب روی شانهردوی ةیسا و زدمی

 بود روییده آن در وحشی زنبق و آبی اسطوخودوس سراسر هک

 .دادمی میخک بوی مریم، خواب در که

 ،دوری ةفالل از و گنگ لدای با که کلبه دمِ  دید را ننه خواب

 هایعلف لایلابه مریم و. کردمی لدایش ناهار خوردن برای

 سرک هامورچه و کردمی بازی داشت وبرهمدرهم و خنک

 ندرفتمی باسرعت لحرایی هایسوسک و جا هر به کشیدندمی

 .جهیدندمی سبزی ةیسا هر وسط هایملخ و

 آن دداشتن سختی به که رسید گوشش به دستیچرخ یک غژغژ

 .کشیدندمی بالا خاکی راهکوره از را

 گوسفندها و دادمی لدا جلنگجلنگ گاوها گردن دور ةزنگول

 .کردندمی بعبع ایتپه روی

 و الاب کماکان استیشن وانت در مریم قاضی، استادیوم مسیر در

 زیر از را هاوسنگریزه اندازهادست در افتادمی که پریدمی پایین

 تشپش شدمی باعث هاتکانتکان این. کردمی پرتاب هایشچرخ

 .کنارش بود نشسته جوان، طالب یک. بگیرید درد

 نگاه خانشدر چشمان که جوان این آیا اندیشید خود با مریم

 سیاه باناخن که است همانی دار،زاویه لورتی و دارد مهربانی

 است؟ گرفته ضرب وانت، سوی یک در اش،اشاره انگشت

 ای؟گرسنه مادر: پرسید جوان

 .جنباند سر نه، ةنشان به مریم

... وربخ... ایگرسنه اگه... نیست بدک دارم، بیسکوییت یک _

 .نیست مشکلی

 .رادرب... ممنون... نه _

 !ترسی؟می مادر،  :کرد او به مهربان نگاهی و داد تکان سر جوان
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 اراقر را حقیقت لرزان لدای با و. گلویش دور کرد حلقه بغض

 .ترسممی خیلی. آره: کرد

. نیست یادم البته رو خودش. دارم پدرم از عکس یک من _

 مدلِ. دونممی حد همین در. بود دوچرخه تعمیرکار زمانی

 طورچه نیست یادم! دونی؟می. نیست یادم رو راهرفتنش

 .بود طورچه لداش یا خندیدمی

 .ردک نگاه مریم به باز بعد و دیگری سمت به انداخت را نگاهش

. دیده عمرش تو که بوده مردی ترینشجاع گفتمی مادرم _

 روزی لبح گفت من به اما شیر، عینِ گفتمی همیشه

 هقهق بچه دختر یه مثل کردن، دستگریش هاکهکمونیست

 .کرد گریه

... طبیعیه بدونی که کردم تعریف تواسه رو داستان این

 .مادر... نداره خجالت و... طبیعیه... ترسیدن

 .کرد گریه کمی بار، اولین برای روز آن مریم

* 

 روی مردم. او به بودند شده خیره چشم، هزار چندین

 هترب تا دندکشیمی گردن کناننچنچ جمعیت، پر هاینیمکت

 کمک مریم به وقتی شد، ایجاد استادیوم در ایهمهمه. ببیند

 .شود پیاده وانت از که کردند

 بادنجن سر مریم کردند، اعلام بلندگو با را جنایتش کههنگامی

 سر یکهناراض ببیند تا نگرفت بالا سر اما. کرد تصور را جمعیت

 مقابل در مریم .افسوس یا ملامت با. مهربانی با یا جنبانندمی

 .بود شده کور شانهمه

 وخاصعام ةیخز را حود مبادا که ترسیدمی مدام روز، آن سحر

. کند گریه هقهق و بزند لابه و عجر به دست مبادا کند،

 را خود حتی یا بیاورد بالا یا بکشد جیغ مبادا که ترسیدمی

 وجسمش شود مستولی اشحیوانی ةزیغر بادا کند، خیس

 زانوهایش آوردند، پایین وانت از را او وقتی اما د،شو حرمتبی

 .نلرزید

 .بکشند را او نبود نیازی. نخورد تاب دستانش

 عشق که افتاد زلمای یاد جانش، و دل به افتاد لرز وقتی و

 ناپدیدشدن غمِ از مملوء روزگارش و بود گرفته او از را اشزندگی

 یاعتراض هیچ بی محکم، هایباقدم مریم سپس. بود شده پدرش

 طرف به برود گفت و او به شد نزدیک مسلحی مرد .رفت جلو

 هیجان و انتظار از جمعیت کرد حس مریم .جنوبی ةدرواز تیر

 نزمی به دوخت چشم. نگرفت بالا را سرش. شودمی فشرده دارد

 .آمدمی او دنبال که جلادش ةیسا البته خودو ةیسا و

 

 

 بود، دیده چشم به هم را زندگی زیبای لحظات مریم، چهاگر

 طورهمان. است بوده بدجنس او با زندگی عمرش، بیشتر

 کاشای کرد آرزو کرد،می طی را نهایی قدم کهبیست

 با باز بشنود، زا هایشقهقه ببیند، را لیلا هم باز توانستمی

. ستاره پر آسمان زیر بنشینند حلوا کمی و چای یکقوری

 او دید، نخواهد را عزیزه شدن بزرگ گاههیچ که خورد افسوس

 واندتنمی و دید نخواهد شده، زیبایی زن به تبدیل که راوقتی

 .بریزد نقل سرش بر عروسی، در و دستش کف بگذارد حنا

 دلش قدرچه که وای. کرد نخواهد بازی عزیزه فرزندان با گاههیچ

 هعزیز بافرزندان پیری، در و بماند زنده لحظه آن تا خواستمی

 .دکن بازی

 خواست مریم از دروازه تیر نزدیکِ بود، سرش پشت که مردی

 .بایستد که

 ةیسا که دید زل بازوها ةیسا برقع، ضربدری توری لای از

 .کرد بلند را کلاشنیکف

 چشمانش اما داشت، بیشتری آرزوهای آخر، لحظات آن در مریم

 بلکهاحساس نبود، او در حسرت از اثری تنها نه دیگر. بست را

 رفک دنیا این به ورودش به. گرفت فرا را وجودش تمام یآرامش

 اتفاقی چیزیناخواسته، ندار، هیچی دهاتی حرامیِ ةبچ کرد،

 قامم در وجود این با. هرز علفی. برانگیز تأسف و مشمئزکننده

 رد... اندداشته دوستش داشتهو دوست که رفتمی دنیا از زنی

 مقامِ  در. کردمی ترک را دنیا این گاهتکیه همدم، دوست، مقامِ

 .است گذاشته جا به میراثی خود از ه کسی مقام در بالاخره.مادر

. ردمیمی گونهاین که نشد بد هم چینهم نه، گفت خود با مریم

 .بود نامشروع آغازی مشروعِ سرانجامِ این

 زناننفسنفس که بود قرآن از هاییآیه مریم، هایاندیشه آخرین

 .کردمی زمزمه

 غرض و حکمت برای و) راستی و حق به را زمین و هاانآسم»

 بپوشاندو شب بر را روز و روز بر را شب کرد، ایجاد( ثابتی

 وقت به( خود مدار بر) یک هر کرده، مسخر را ماه و خورشید

 مطلقو مقتدر خدای او که باشید اگه. کنندمی گردش معیّن

 .«است آمرزنده بسیار

 ...زانوهات رو :گفت طالب

 نیبهتر تو[ که] کن رحمت و یببخشا پروردگارا _

 ...یندگانیبخشا

 .کن نگاه پایین به... همشیره برن زانو جاای _

  ■ .شد گفته چهآن به کرد عمل بارآخرین برای مریم
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 «زدهجنخانۀ » داستانترجمه  

 «پونه شاهی»؛ مترجم «الدینعمر سیف»نویسنده  
 

لاک چی پشت سرش کرد و رو به ام sarmat)سرمت )آقا 

 گفت:

 اینجا یک عمارت خالی دیگه ست! -

در مقابل جنگل کوچک کاج، ساختمان سفید زیبای خیره 

که گویی از سنگ مرمر ساخته شده است  دیدرخشیم یاکننده

 «برای اجاره»هرز. تابلوی بزرگ  یهاعلفبا بستری پوشیده از 

سرش را تکان  روی دروازه آهنی باغش آویزان بود. املاک چی

 داد.

 دیرشده آقا، دیر!... این به شما نمی رسه. -

 چرا عزیزم؟ -

خونه ای رو که به تو نشون دادم نگه دار. کوچیک اما بسیار  -

 خوش یمن هستش. هر کسی اونجا بشینه پسردار می شه.

چه جوری دوازده نفر رو تو پنج تااتاق جا بدیم! بیایید اینجا  -

 ... فقط برای ما...رو نگاه کنیم، اینجا

 املاک چی دوباره با تاکید به او گفت:

 «شما نمی تونید اینجا بشینید، قربان.»

چشم از عمارت بردارد. از هر طرف  توانستینمسرمت بیگ 

 یهاهیپا همانطورکه روی شدیمبزرگی داشت. تصور  یهابالکن

استوارش ایستاده، مسن وقدیمی شده است. مثل جوجه مرغ 

بیست سال از زمانی که  هاآن. دیکشیمجایی سرک  سفید هر

را داشتند. بخاطر  یاخانهبچه دار شدند، همیشه آرزوی چنین 

 همین با حالتی عصبی، پرسید:

 چرا نمی تونیم بشینیم؟ -

 آقا تو این عمارت جن هست. -

 چی جن؟ -

جن دیگه، جن! شب بیرون می آد. برای اهل خونه آسایش  -

 نمی ذاره.

با چشم دید، با  شدیممت از کسانی نبود آنچه را که آقا سر

چیزی را با محکم گرفتن در دست  اگرگوش بشنود و باور کند. 

، در چنان وضعیتی کردینم دییتأوجودش را  کردینماحساس 

سوراخی بودند پر از دروغ. همیشه دروغ از  هاگوشو  هاچشم

لمس نشود، . اما دست، تا شودیماین چهار در وارد ذهن ما 

هرگز باور پذیر نیست. تمام خرافات و باورهای خرافی در حال 

 هجوم به ذهنشان بودند. او خندید و گفت:

 جن به ما آسیبی نمی رسونه! -

 

 

املاک چی چنان به لورت آقا سرمت نگاه کرد که گویی فحشی 

 شنیده باشد.

می گه، اما یک ماه هم نمی  هرکس وارد می شه همین رو –

 نشینه.

لازم شد مادربزرگ بیاد. زود باشید، بیایید، این خونه رو  -

 ببینیم.

 لاحبخونه کلید داره. -

 لاحبخونه کیه؟ -

شخصی که تو عمارت  لاحبش حاج آقا نیازی هستش. –

 همسایه می شینه.

 بیا کلید رو بگیریم. -

 …خب ولی-

به سمت  رفتندیمهااز میان درختان انبوه  آن آنهابرگشتند.

ی قدیمی با رنگ اخرایی قرمزی که فقط طبقه بالایی آن اخانه

 نمایان بود.

املاک چی قدیمی به طور خلاله تاریخچه عمارت سفید را در 

که ده سال وارد اینجا شدند، یک ماه  ییهاآنراه توضیح داد. 

بنشینند. ابتدا جن ظاهر شد، سپس  توانستندینمبیشتر 

ت را شکس هاشهیشمد و بزرگی پرتاب کرد، سرانجام آ یهاسنگ

. دو گذاشتینمو هیچ آرامشی برای ساکنین عمارت در شب 

نفر از مستاجران زهره ترک شدند، فرزندان خانواده سوم دچار 

حادثه شده و سقوط کردند، همسر یکی از آنها از ترس فرزندش 

گذشتند که  یایبادامشش ماهه متولد شد. از زیر درختان گل 

. در عمارت سرخ را باز چراندندیم هاآنیه گوسفندان را زیر سا

 کردند.

املاک چی گفت: حاج آقا نیازی از کارمندان سابق اوقاف بود. 

او به عنوان غرامت آپارتمان گرفته و از اونجا خارج شده و با 

خرید و فروش خونه شروع به امرار معاش کرد. اما اون مرد 

روشه، نه می فبسیاردرستی هستش. با اینکه سالی شاید لد خو

می آد و  اشزدهبه مشتری بی خبری که از بیرون عمارت جن 

کانیه و قونیه خبر نداره، کلک نمی زنه. همیشه  یهامتیقاز 

هرگز «. ، خونه هم به تمیزی نیاز داره!ترسمیماز خدا » می گه

 هم پنهان نمی کنه که عمارتش خالی از سکنه بوده.

 رد. املاک چی گفت:حاج آقا نیازی خودش در را باز ک

 خواهد خونه رو ببینه.آقاسرمت می
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 باشه، بیا! -

جلوی آنها راه افتاد. از باغ گذشتند. حاج آقا نیازی از جیب شنل 

زردش در خیابان کلیدی برنجی بیرون آورد. دروازه باغ را باز 
آقا سرمت، این کلید، در عمارت رو هم باز می »او گفت:  به کرد،

 «کنه.

زدند، باغ واقعاً کمی وحشی بود. از بی توجهی به باغی  قدم هاآن

آشفته تبدیل شده بود. در جنگل کوچک کاج پشت عمارت نیز سکون 

وحشی وجود داشت. املاک چی وارد عمارت نشد. دم در ماند. آقا 

سرمت با میزبان خود مشغول گشتن شد. در مورد آراستگی چیزی 

 ام سنگ مرمر بود. آب انبار،برای گفتن وجود نداشت. طبقه پایین تم

 حمام، چاه، مرغداری، انبار... همه چیز کامل بود.

 اجاره چقدر؟ -

چیز زیادی نمی خوام. لد و هشتاد لیر. اما اجاره سه سال رو، پیش  -

 می خوام.

 چرا؟ -

آقای من چرا؛ چون دشمن هام افسانه ساختند تا عمارت بدون  -

روع ش شه، همهفی سبیل الله بمونه. وقتی یک نفر وارد می مستأجر

ما  کنندیمفکر  . بالاخره مستاجرها همکنندیمبه تبلیغات جن 

رو دیدیم. مثلاً وسط زمستان عمارت رو روی  انددهیشندروغی رو که 

. بدتر از اون، کسانی که بیرون می آن کنندیمسرم می ذارند و دعوا 

ه نوال پیش بره ندو سال دیگه به همین م اگرمی پیوندن.  هامبلغبه 

 پیداکنم. مستأجرمی تونم ملکم رو بفروشم و نه 

 آقا سرمت پرسید:

در واقع تقریباً هیچ چیز تا به حال نبوده، اما کسی که وارد می شه  -

رو می پذیره. طول نمی کشه، ترسیده و فرار می  هاهیهمساحرف 

 کنه.

 .ترسمینممن  -

 انشاالله. -

 جلو کمی سنگسینه. شاما پرداخت سه سال پول پی -

 …دیخواهیم اگرچیکار کنم آقا؟ سخته  -

آقاسرمت خانه را خیلی پسندیده بود. اجاره بهایش هم ارزان بود. حالا 

 .خواستندیمسه اتاقه  یهاکلبهسالی لد و پنجاه لیر برای 

همان روز قرارداد را امضا کردند. پانصد و چهل لیر، اجاره سه  هاآن

. آقا سرمت پس از خروج از خانه حاجیآقا شدیم ساله، پیش پرداخت

اد. به او د نیازی، املاک چی را کنار کشید و بیست و پنج لیر انعام

 املاک چی گفت:

این پول شما حیف می شه، آقا گفت، شما سه ماه هم نمی تونید  -

 چه برسه به سه سال. بشینید،

 خواهی دید. -

ارد می شه سه سال جلوتر خواهیم دید. حاج آقا از هر فردی که و -

می گیره، اما هیچ کدوم نمی تونند تابستونی بمونند. پولی که می دن 

 هم حیف می شه.

آقا سرمت یک هفته بعد با خانواده پرجمعیت خود به عمارت نقل 

یم، خوردیم، زدیممکان کرد. این لذتبخش بود. هر شب ساز 

ر پنج نفر از و لذت. همیشه زن، مرد، چها بردیم، لذت دیآشام

ها ییاروپادر ترکیه بود. اما او شعار  مهمان بودند. آقاسرمت اقوامشان

به مدرسه  شانیهابچهرا قبول داشت. « عذاب در روز، لذت در شب»

 تجاری بزرگ یهاشرکت. او دخترانش را به عنوان منشی در رفتندیم

. ددایماستخدام کرده بود. همسرش در مدارس دخترانه درس پیانو 

تنها مادرش در خانه بود که هفتاد و پنج سال داشت و در خانه کاری 

نزدیک نیمه  هاآن. بلکه مراقب آشپزخانه و خدمتکارها بود. کردینم

، اما بلافالله به نشستندینم، هرگز بعد از شام خوردندیمشب شام 

. پانزده روز گذشت. یک شب از طبقه پایین لدای رفتندیمرختخواب 

ند شد. آرتمیسیا خدمتکار خانه به طبقه بالا دوید و تا جایی جیغ بل

. او گفت که چیزی سفید در زدیمو توان داشت فریاد  توانستیمکه 

 گفتند: هاآن .چرخدیمپشت سر  یهاکاجمیان 

 اینطور به نظرت می رسه! -

 هابچه، هابچهفریب سایر خدمتکارانی که آن را دیدند، نخوردند.  هاآن

روح سفیدی را دیدند که  هاآنرفتند بیرون بالکن اتاق پشتی. همه 

به آن اشاره کرد. زیر درختان ایستاده بود، انگار  آرتمیسیا با انگشتش

 را مالید و گفت: شیهاچشم. آقا سرمت کردیمبه عمارت نگاه 

 ای وای! عجب خیال هولناکی نگاه کن! -

 ده بود. دختر بزرگتر،پری رنگشانهمسر، دختران و فرزندانش از ترس 

 :گفت

 ؟ینیبینمچه خیالی آقا! اینجا هستیم،  -

 .نمیبیم -

 خیال یعنی چه؟ اوه، پس -

از وقتی وارد اینجا شدیم جز افسانه چیزی شنیدیم؟ هرکسی یه  -

که وجود  مینیبیمچیزی گفت حالا با این تأثیر، همه ما چیزی را 

 نداره.

 ممکن نیست. -

 چطور ممکن نیست؟ -

در مورد اینکه چگونه کازانوف شعبده باز هنر را در جیب  آقاسرمت

ان تئاتر به اشتباه معرفی کرد، لحبت کرد. او اگرخود برای کل تماش

بینه، اما آد، چشم ما میدروغی رو که از گوشمون بیرون می»گفت: 

 «ذاریم. بلافالله ناپدید می شه.بینیم دست نمیروی چیزی که می

به نهی همسرش گوش نکرد. با عجله وارد باغ شد تا سپس بلند شد. 

رفت. اما خیال فرار  هاکاجدستش را بر خیال مرئی بمالد. به سمت 

کرد. ناپدید شد. آن شب، هیچکس جز آقاسرمت نتوانست در خانه 

 بخوابد.

بیرون رفت  . وقتی آقاسرمتدندیدیمبعد از آن هر شب این خیال را 

. انگار دیگر عادت کرده کردیمفرار  لمس کند، خیال تا با دستش

بودند. اما یک شب که همه خواب بودند، تکان وحشتناکی خانه را به 

 توانستندینم هاآندویدند.  هابالکنلرزه درآورد. اهل خانه به سمت 
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چیزی ببینند. لبح یک سنگ بزرگ در انتهای اتاق غذاخوری پیدا  

ما را از این  اگر»این که: شروع کرد به گفتن  کردند. مادر آقاسرمت

پانصد و چهل لیر برای  .«کنمینمعمارت بیرون نبری، حقم رو حلال 

انجام دهد. اما پرتاب  دو ماه نشستن، این کاری نبود که آقاسرمت

و  بردینمفوق العاده بزرگ در شب، اهل خانه را به خواب  یهاسنگ

یمیال همه را به هیجان وامی داشت. آقاسرمت همیشه دنبال خ

ها با دستش لمس کند. همسایه توانستینمو  کردیم، اما فرار دیدو

یرون هنوز ب اگر»گفتند: ها را شنیده بودند، میکه لدای پرتاب سنگ

آقا سرمت با یادآوری ماده قرارداد «. شکنندها رو مینیومدی، شیشه

سر  اشحولله« هنگام خروج کلیه تعمیرات متعلق به پیمانکار است»

 فته بود، او در فکر انجام کاری قبل از زمان شکست بود.ر

بتدریج عقیده خودش شروع کرد به متزلزل شدن. بالاخره تصمیم 

 هانآگرفتند بیرون بروند. اما آنها نتوانستند خانه دیگری پیدا کنند. 

شروع به شنیدن هزاران داستان دیگر در مورد عمارت کردند. ظاهراً 

ی در جای یاسالهان بوده است. قدیس پانصد این مکان قبلاً گورست

 پرتاب یهاسنگبا وجود  که آشپزخانه ست خوابیده بود. آقا سرمت

شکسته هنوز به جن اعتقادی نداشت. این جن  یهاشهیششده و 

، جایی که رازی در آن وجود داشت. دیدویمهمیشه به درون کاج 

 ج پنهان شود وبه این فکر افتاد که در نخلستان کا روزی آقاسرمت

 ان در برابر جن ظاهر شود یا آهسته به دنبال او برود و بادستشاگهن

لمسش کند. هیچ یک از افراد حاضر در خانه موافقت نکردند و گفتند: 

اما آقاسرمت، با وجود دل « اینجا و اونجا به شما برخورد می کنه!»

ت. ی نداشیا جادوگران یا چیزهای دیگر اعتقاد هاافسانهپریشانی، به 

نی پایی یهاشاخهعصر روز بعد به نخلستان رفت. او سوار بر یکی از 

یک کاج بزرگ شد. لبر کرد و لبر کرد. نیمه شب شد. مردم عمارت 

 هابالکنرا دید که در  هاچارهیب. آن بردینماز کنجکاوی خوابشان 

 از بین رفته بود. ایرؤان قلبش ریخت. اگهمخفی شده بودند. ن

 

یمآقاسرمت دوباره شروع به لرزیدن کرد، گر چه او کاملاً  زانوهای

. او شودیمآن را با دستش لمس کند، مانند سایه دور  اگرکه  دانست

به آرامی پایین «. ، اما بدنم می ترسه!ترسمینممن »با خود فکر کرد: 

یمپرید. او خیال را دنبال کرد. خطوط شکل او بسیار واضح به نظر 

نزدیک شدن او را نشنید. آهسته  یهاقدمز لدای . شبح هرگدیرس

ان اگهدستش را دراز کرد. او جسم سفید را لمس کرد. خیال ن

یمرا دید، تا  وحشتناک شد. اما گم نشد. برگشت و چون آقاسرمت

 فرار کرد. توانست

بلافالله فهمید که این خیال جن نیست، زیرا با لمس  آقاسرمت

 رد. تعقیب کرد. او را در حال بالا رفتن. او رهایش نکشودینمناپدید 

 

 

 

 

 

از تخته روی دیوار پایین انتهای کاج گرفت. خیلی قوی بود خیال  

ندارد، دست از مبارزه برداشت.  یادهیفاوقتی متوجه شد که هیچ 

آقای سرمت، به خیال بیچاره آویزان شد و او را به سمت خانه کشاند 

چه جوریه دنیا رو مسخره من به شما نشون می دم که »و گفت: 

 بعد فریاد زد: یه لامپ بیار، لورتش رو ببینیم.« کنید.
–… 

 اهل خانه به سمت دروازه باغ پایین آمده بودند.

 اون آدمه! نگفتم روح شیطانی تو دنیا وجود نداره؟ -

به زور کشید.  ملافه سفید را رها کند. آقاسرمت خواستینمخیال 

زی با ریش درهم آمیخته و سبیل تعجب از دیدن حاج آقا نیا هاآن

کردند. لورتش را با دستانش پوشانده بود تا دیده نشود. لباس خواب 

 پارچه دمشقی پشت سرش پاره شده بود.

 ، کنیزها لال شدند.هابچهدخترها،  آقاسرمت خندید.

 ؟یکنیمچرا امت محمد رو می ترسونی و دیوونه  خانم بزرگ گفت:

 من می دونم چرا! اد:را د جوابش آقا سرمت،

سپس به دختر بزرگش گفت که سریعاً کاغذ قرارداد را با خودکار از 

خ به سؤالات پاس "اللاًدفتر بیاورد. حاج آقا نیازی انگار یخ زده بود، 

. وقتی کاغذ چرخاندیمسمت تاریکی  و مدام لورتش را به دادینم

 قرارداد و قلم جوهر را آورد، آقاسرمت، گفت:

دی رو که ترسون ییهابچهنمی خوای  اگهقلم رو دستت بگیر!... بیا،  –

 گفتم رو بنویس و امضاش کن!. مجازاتشون رو ببینی، هر چی

حاج آقا نیازی با ژستی مردمی شروع کرد به نوشتن. بدون تردید هر 

 آنچه آقاسرمت کلمه به کلمه گفته بود نوشت:

ستأجرم آقاسرمت اجاره شش ساله عمارت را هزار و هشتاد لیر از م

 پیش گرفتم.

 هه اینجوری! -
–… 

 اشتد او امضا کرد با اینکه این بار شنل سفیدش را نیمه پوشیده بود،

 .رفتیمبه سمت مخفی گاه هر شبش 

همه از اینکه آقاسرمت توانست دو سال در عمارت زندگی کند شگفت 

 به حاج آقا نیازی گفت: شانهیهمسا زده شدند.

طین خونه شما به خونه دیگری مهاجرت کردند. شیا کنمیمفکر  -

 مستأجر جدید شما به نظر نمی رسه که هرگز اونجا رو ترک کنند!

آقا نیازی ابتدا زرد شد، سپس قرمز، با  حاج ،گفتیمهمانطور که او 

 غرغر پاسخ داد:

نه وضو، نه روزه، نه نماز و نه دعا... همه از شام تا لبح مست  -

و بچه! جن که سهله هیچ کس نمی تونه به اون  هستند، با مرد و زن

 ■ ها ظاهر بشه، حتی شیطان، حتی شیطان!
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 مپنجبخش  «گستره» ترجمه کتاب 
 «سهند درویشی»؛ مترجم «دیوید اپستاین»نویسنده  
 

 تفکر خارج از تجربه

ای بود که در آن اجسام گونهقرن هفدهم در راه بود. عالم به

منفرد،  ارواحچرخیدند که از ابتی میآسمانی به دور زمینِ ث

شناسِ ناشدنی، نیرو گرفته بود. ستارهایِ تولیفهای سیارهروان

اعلام کرده بود که سیارات به دور  ۵۹لهستانی نیکلاس کوپرنیک

قدری کفرآمیز و ضد چرخند، اما این ایده هنوز بهخورشید می

و ای بر  ۶0مسیحیت بود که فیلسوف ایتالیایی جوردانو برون

خاطر ارتداد در الرار تدریس آن توبیخ شد و در ادامه او را به

که خورشیدهای دیگری وجود دارند که سیارات دیگری  نیابه 

 زنده در آتش سوزاندند.چرخند، زندهها میبه دور آن

ای برای ها به وسیلهرانند، اما آنشاید ارواح سیارات را می

وار ها سور بر این بود که آنرو تصحرکت نیز نیاز دارند، ازهمین

ها از زمین قابل رانند. این گویهای تماماً بلورین میبر گوی

ای درهم گونههای ساعت بهدندهمشاهده نبودند و مانند چرخ

پیچیده بودند که تا ابد به حرکت جمعی با سرعتی ثابت ادامه 

ی دهند. افلاطون و ارسطو شالودة این مدل را نهاده بودند و برا

دو هزار سال تصور غالب همین بود. این جهانِ ساعت مانند، 

به   ۶۱شناس آلمانی یوهانس کپلرهمان چیزی بود که ستاره

 میراث برد و در ابتدا آن را پذیرفت.

ان ستارة جدیدی اگهن ۶۲الکرسیهنگامی که لورت فلکی ذات

 دست آورد )که در واقع یک اَبَرنواختر بود، ابرنواختر انفجاررا به

نور در پایان طول عمر یک ستاره بود(، کپلر فهمید که ایدة 

تواند درست باشد. چند سال بعد، های تغییرناپذیر نمیآسمان

داری از آسمان اروپا گذر کرد. کپلر با خود اندیشید ستارة دنباله

ش شکافت؟ او به دانهای بلورین را میآیا نباید در حین عبور کره

 له شک کرد.شدة دوهزار ساپذیرفته

وپنج سال داشت، مدل وقتی که بیست ۱۵۹۶کپلر در سال 

ته بود گشتند پذیرفکپرنیکی سیاراتی را که به دور خورشید می

و اکنون سؤال مهم دیگری مطرح کرده بود: چرا سیاراتی که از 

چرخند؟ شاید سیارات دورتر تر میخورشید دورترند آهسته

ودند. اما چرا باید چنین باشد؟ تر کرده برا ضعیف "ارواح گردان"

 ار، های بسیجای روحلرفاً تصادف؟ با خود اندیشید که شاید به

                                                                 

59 Nicolaus Copernicus 

60 Giordano Bruno 

61 Johannes Jepler 

 

فقط یک روح درون خورشید وجود دارد که بنا بر دلایلی بر 

گذارد. کپلر چنان از مرزهای می ریتأثتر بیشتر سیارات نزدیک

 تفکر قبلی دور شد که هیچ مدرکی برای ادامه کار برایش وجود

 نداشت. او مجبور شد از استدلال تمثیلی بهره ببرد.

تر بو و گرما طبق انتظار هرچه از منبعشان دورتر شوند، پراکنده

و این بدین معنی است که قدرت گردش اسرارآمیز  شوندیم

اما بو  نویسدکند. کپلر میسیارات نیز به همین ترتیب عمل می

 که روحِ د، درحالیو گرما در طول مسیرشان قابل ردیابی هستن

در سراسر جهان در جریان است، با این حال »گردانِ خورشید 

جز در جایی که جسمی در هیچ کجا وجود خارجی ندارد به

 آیا دلیلی بر امکان چنین چیزی وجود داشت؟« گردش است.

اهراً ، ظوجود، با این «نور در خورشید خانه دارد»نویسد: کپلر می

تابد وجود ندارد. سمی که بر آن میدر فضای میان منبع و ج

های فیزیکی آید، برخی هستندهنور از پس این کار برمی اگر

 و "قدرت"توانند. او شروع به استفاده از واژگان دیگر نیز می

کپلر  "قدرتِ گردانِ"کرد.  "روح"و  "روان"جای به "نیرو"

شد، انگیزی محسوب میسرآغاز جاذبه بود، جهش ذهنی حیرت

ه این اتفاق پیش از آن بود که علم مفهوم نیروهای چراک

 توانند در سرتاسر جهان عمل کنند.ای را بپذیرد که میفیزیکی

که چگونه قدرت گردان ظاهراً از کپلر با در نظر گرفتن این

شود، از خود گیرد و در فضا پراکنده میخورشید سرچشمه می

موجب حرکت  پرسید که آیا خودِ نور و یا نیرویی شبیه نور

توان قدرت گردان را نیز مانند نور شود. پس آیا میسیارات می

مسدود کرد؟ کپلر اندیشید حرکت سیارات در حین 

شود، بنابراین قدرت گردان خورشیدگرفتگی متوقف نمی

تواند دقیقاً مانند نور باشد یا به آن وابسته باشد. او به نمی

 ای نیاز داشت.استدلال تمثیلی تازه

ای در باب مغناطیس را خواند و لر تولیفات تازه منتشر شدهکپ

هایی اندیشید سیارات ممکن است مانند آهنربا باشند با قطب

در هر دو انتها. او متوجه شد تمام سیارات هنگامی که در مدار 

گردند، بنابراین تر میشوند آهستهخود از خورشید دورتر می

ها این که کدام قطب ممکن است سیارات و خورشید بسته به

62 The Constellation Cassiopeia:  از صورتهای فلکی

شودکه در نیمکرۀ شمالی دیده می  
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کنند. تر هستند، همدیگر را جذب و یا دفع میبه هم نزدیک

این شاید توضیحی باشد برای این که چرا سیارات به سمت و 

ها در مدار خود کنند، اما چرا آندور از خورشید حرکت می

رسد قدرت روند؟ به نظر میپیوسته به سمت خورشید نمی

دهد. پیش به سوی استدلال ق میها را به جلو سوخورشید آن

 تمثیلی بعدی.

چرخد و گردابی از قدرتِ گردان خورشید حول محور خود می

هایی در جریان آب چون قایقآورد که سیارات را هموجودمیبه

آورد. کپلر این ایده را پسندید، اما این خود حرکت درمیبه

 به شکلکرد. او فهمیده بود که مدارها مشکل جدیدی ایجاد می

دایرة کامل نبودند، پس این چه جریان عجیب و غریبی بود که 

کرد؟ استدلال تمثیلیِ گرداب بدون وجود خورشید تولید می

 رانان ناقص بود.قایق

توانند ای خروشان میرانان در رودخانهکپلر گمان برد قایق

رو، شاید هایشان را عمود بر جهت جریان برانند؛ ازهمینقایق

هم بتوانند در جهت عمود بر جریان خورشید برانند. سیارات 

توانست توضیح دهد که چرا تمام وجود جریانی مدور می

کنند و سپس هر سیاره سیارات در جهت یکسانی حرکت می

راند که برای جلوگیری از برخورد با مرکز عمود بر جریان می

ه شد مدارها کاملًا مدور نباشند. خب حالا چاین امر باعث می

کسی ناخدا و سرکردة هر کشتی بود؟ این نکته کپلر را درست 

برگرداند به جای نخست یعنی ایدة ارواح و او از این موضوع 

کپلر مگر »نویسد: خوشنود نبود. او خطاب به خودش می

 «خواهی سیارات را به دو چشم مجهز نمایی؟نمی

های ای از استدلالخورد، رشتهبست میهر بار که کپلر به بن

ها تنها نور، گرما، بو، جریاننه. کردیمگوناگون را ردیف  یلیتمث

ربا، ای، جارو، آهنها، ترازوهای دو کفهرانان، بلکه عدسیو قایق

جاروی مغناطیسی، خطیبی خیره به جمعیت و غیره. بیرحمانه 

کرد و هر دفعه به هیچ تعصبی تمامشان را بررسی میو بی

 سید.رای میهای تازهپرسش

در نهایت به این نتیجه رسید که اجرام آسمانی یکدیگر را جذب 

تری دارند. این موضوع تر کشش قویکنند و اجرام سنگینمی

درستی( که ماه بر جذرومد موجب شد که او مدعی شود )به

عنوانِ مظهرِ حقایقِ گذارد. گالیله که خود بهمی ریتأثزمین 

خاطر ایدة مضحک پلر را بهشد، کعریان و جسورانه شناخته می

 تمسخر کرد. "هاتسلط ماه بر آب"

                                                                 

63 Momentum: حاصلضرب جرم در سرعت 

64 A New Astronomy Based Upon Causes 

65 Scientific Revolution 

، از کردانگیزی را دنبال میهای فکری کپلر سفر شگفپرسه

های بلورینِ ها و سوار بر گویسیارات آمیخته با روح و روان

هم پیوسته در دوایر کامل به دور زمینِ ثابت تا توضیحاتِ به

داد، یارات که نشان میاش از قوانینِ حرکتِ سکنندهروشن

کنند که براساس سیارات در مسیری بیضی شکل حرکت می

 بینی بود.پیشنسبتشان با خورشید قابل

ای که کپلر فیزیک نجومی را ابداع کرد. او هیچ ایدهتر اینمهم

ارث نبرده بود. هیچ شمول را بهاز نیروهای فیزیکی جهان

شت و او هیچ تصوری مفهومی از جاذبه در حکم نیرو وجود ندا

ه نداشت که سیارات را پیوسته در حرکت نگه   ۶3از تکان

های تمثیلی تنها ابزاری بود که او در اختیار داشت. استدلالمی

داشت. او تبدیل به نخستین کاشف قوانین علیّ فیزیک برای 

های آسمانی شد و این قوانین را هم فهمید. او وقتی که پدیده

ای »کرد، نوشت: ت سیارات را منتشر میدر باب حرک اشنیقوان

 حاضردرحالهای خود را تیز کنید، چراکه دانان گوشفیزیک

عنوان شاهکارش: « ور شویم.اریم به قلمروتان حملهقصد د

 .۶۴هاشناسی نوین برپایة علتستاره
های چنان رویکرد رایج به پدیدهی هماگردر عصری که کیمی

یروهایی نامرئی انباشه کرد که طبیعی بود، کپلر جهان را با ن

. ۶۵دورتادور ما در جریان بودند و سرآغازی شد بر انقلاب علمی

سنجی او از هر مسیر مستندسازیِ دقیق همراه با نکته

کرد، نشان از یکی از که ذهنش را درگیر می یوخمچیپرپ

های بشری دارد که دستخوشِ دگرگونی خلاقانه بزرگترین ذهن

 شده است.

توان گفت که کپلر لاحب تفکری خارج از می به جرات

خورد، کاری بست میچارچوب بوده است. اما هر وقت که به بن

که او در حقیقت انجام داد این بود که کاملاً خارج از حوزه فکر 

اش برای انجام کند. او دنبالة درخشانی از ابزارهای مورد علاقه

داد تا جازه میاین کار را به جا گذاشت، ابزاری که به او ا

گی سادچشمانش را ورای خرد و منطقی بتاباند که همتایانش به

های من علاقة خالی به استدلال»نویسد: پذیرفته بودند. او می

ترینِ اساتید هستند که با تمام اسرار ها الیلتمثیلی دارم. آن

ها بهترین استفادة ممکن را طبیعت آشنایند... . ما باید از آن

 ●●●                          «بکنیم.

شناس دانشگاه نورث ، استاد روان۶۶خواهید دِدِر جِنتنرِمی اگر

وجد بیاورید، کافی است اسم کپلر را جلوی او به را به ،۶۷وسترن

66 Dedre Gentner 

67 Northwestern University 
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بالا  اشلاکپشتیآید و عینک پوستزبان بیاورید. سر شوق می

ینة مترین متفکر در زپرد. جنتنر احتمالاً برجستهو پایین می

تفکر استدلال تمثیلی است. تفکرِ استدلال تمثیلیِ عمیق 

ها و یا های مفهومی در حوزهدرواقع تمرینِ تشخیصِ شباهت

رخدادهای مختلفی است که به نظر در نگاه نخست نقاط 

مشترک اندکی دارند. این نوع تفکر ابزاری قدرتمند برای حل 

 آید و کپلر علاقةسرشت به حساب میمسائل سخت

رو طبیعی حدوحصری به استدلال تمثیلی داشت، ازهمینبی

است که جِنتنِر کاملاً شیفتة او باشد. وقتی که جِنتنِر به یکی از 

د، کنوپاافتادة تاریخی زندگی کپلر اشاره میجزئیات پیش

دهد شاید بهتر باشد این مطلب منتشر نشود چون پیشنهاد می

سوءتعبیر کنند و با های امروزی آن را ممکن است خواننده

که نزدیک به چهارلدسال از مرگ او گذشته است، وجود این

 وجهة او خراب شود.

به نظر من، توانایی ما برای تفکر برپایة ارتباط »گوید: جِنتنِر می

یکی از دلایلی است که موجب شده است ما این سیاره را اداره 

تفکر .« ر استها بسیار دشواکنیم. یافتن ارتباط برای دیگر گونه

زد و سااستدلال تمثیلی مفهوم جدید را گرفته و آن را آشنا می

دهد یا مفهوم آشنا را گرفته و آن را در پرتوی جدیدی قرار می

سازد تا در مسائلی به استدلال بپردازد که و انسان را قادر می

ین چنپیش از آن هرگز با آن مواجه نشده است. این نوع تفکر هم

توانیم هیچ عنوان نمیدهد که بهچیزی را به ما میامکان درک 

ها را از آموزان ممکن است حرکت مولکولکنیم. دانش مشاهده

د های بیلیارد یاد بگیرند؛ قواعطریق مقایسه با برخورد میان توپ

توان با استدلال تمثیلی آن با جریان آب در الکتریسیته را می

شناسی به عنوان یستها فهمید. مفاهیم برگرفته از زلوله

های هوش مصنوعی استدلال تمثیلی برای آخرین فناوری

ر آموزد چگونه تصاویکه می« سیستم عصبی»شود: استفاده می

ها شناسایی کند )برای مثال، وقتی تصاویر را از طریق نمونه

های شباهت کنید( به نورونگربه را در اینترنت جستجو می

 از نظر مفهومی مبتنی بر تکامل« کیهای ژنتیالگوریتم»دارند و 

ها حلاین لورت که راهاز طریق انتخاب طبیعی هستند، به

های کارآمدتر خصولیات حلشوند و راهآزموده و ارزیابی می

کند و این روند تا ها منتقل میحلخود را به نسل بعدیِ راه

ترین نوع تفکر بشر است که نهایت ادامه دارد. این گستردهبی

رای روستاییان پیشامدرن مورد مطالعة لوریا که قدرت حل ب

 مبتنی بود بر تجربة مستقیم، ناآشنا بود. شانمسئله

                                                                 

68 Karl Duncker 

تنها برای خودش، بلکه ای مواجه شده بود که نهکپلر با مسئله

ای وجود برای بشریت تازگی داشت. هیچ پایگاه دادة تجربه

شنهادِ که پی نداشت که از آن بهره بگیرد. او نخستین کسی بود

ها را داد )قدرت اسرارآمیزی که در آسمان "کنش از راه دور"

کند و در مقصد خود پدیدار لورت نامرئی از فضا عبور میبه

گردد(، او به استدلال تمثیلی روی آورد )بو، حرارت، نور( تا می

لر باشد. کپپذیر میبفهمد که آیا این امر از نظر مفهومی امکان

ر تمثیلیِ دو یهااستدلالا فهرست بلندبالایی از این کار را ب

 دقت تحلیل کند.ها( ادامه داد تا مسئله را به)آهنرباها، قایق

وانیم به تها میجدید نیستند و برای حل آن֯ البته بیشترِ مسائل

م های تمثیلی تکیه کنیتجربیات شخصی خود رجوع و استدلال

نامد. او می« سطحی»لی های تمثیها را استدلالکه جِنتنرِ آن

شما چیزهایی را به یاد  اگردر بیشتر مواقع، »دهد: توضیح می

ها از نظر ارتباطی نیز بیاورید که در ظاهر شبیه هستند، آن

آبِ گرفتة وان به یاد دارید که چگونه راه« شبیه خواهند بود.

سینک  اگرکردید؟ تان را تعمیر میسابق آپارتمانحمام در 

آپارتمان جدیدتان بگیرد، احتمالاً به یاد خواهید شویی ظرف

 آورد.

لیِ های تمثیکند که اما این تفکر که استدلالجِنتنِر بیان می

شوند برای مسائل جدید نیز ای که به ذهن متبادر میسطحی

یای است. دن« سرشتدنیای نرم»قابل استفاده هستند، فرضیة 

سرشت، براساس های یادگیری نرمسرشت، مانند محیطنرم

تمام عمر  اگر»دهد: گیرد. او ادامه میتکرار الگوها شکل می

خود را در یک روستا و یا دشت سپری کنید، این تفکر کاملًا 

سرشت نیست؛ اما دنیای کنونی تا این حد نرم« دهد.جواب می

تواند به تجربة قبلی متوسل شود. نیاز به تفکری دارد که نمی

یاضی، ما باید قادر به انتخاب یک استراتژی آموزان رمانند دانش

ها مواجه برای مسائلی باشیم که پیش از این هرگز با آن

در زندگی امروزی، ما باید »کند: ایم. جِنتنِر بیان مینشده

یاد بیاوریم که لرفاً به لورت انتزاعی و یا چیزهایی را به

ایت رتر باشی این موضوع بارتباطی شبیه هستند و هرچه خلاق

 «کند.بیشتر اهمیت پیدا می
 ●●● 

، در دورة آموزشیِ بررسی حل مسئله در دهة ۶۸کارل دانکر

های ، یکی از مشهورترین مسائل فرضی در تمام شاخه۱۹30

 روانشناسی شناختی را مطرح کرد:

 د که ایفرض کنید شما پزشکی هستید و با بیماری مواجه شده
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این بیمار غیرممکن  تومور شکمی بدخیمی دارد. جراحی روی

تومور از بین نرود، بیمار خواهد مرد.  اگراست، اما از طرف دیگر 

توان برای از بین بردن تومور نوعی پرتو وجود دارد که از آن می

نده باره و با شدت کافی به تومور تاباپرتو به یک اگراستفاده کرد. 

دت ین شپرتو با ا اگرشود، تومور از بین خواهد رفت. متاسفانه، 

کند تا به تومور تابانده شود، بافت سالمی که از آن عبور می

تر، پرتو آسیبی به برسد از بین خواهد رفت. در درجات پایین

رساند، اما تومور را هم از بین نخواهد برد. چه بافت سالم نمی

کار گرفته شود تا تومور از طریق پرتو از بین تجویزی باید به

 ه بافت سالم آسیبی نرسد؟برود و در عین حال ب

نابود کردن تومور و نجات جان بیمار برعهده شماست، اما پرتو 

ن توانید اییا خیلی شدید است و یا خیلی ضعیف. چگونه می

کنید، داستان مشکل را حل کنید؟ تا شما مسئله را حل می

ژی بایست دکوتاهی را با همدیگر مرور کنیم: ژنرالی بود که می

ژنرال  اگروری از دیکتاتوری بیرحم و ظالم بگیرد. را در وسط کش

باره پای دژ بفرستد، توانست تمام نیروهای خود را به یکمی

های زیادی که کردند. جادهبرای فتح آن مشکلی پیدا نمی

های چرخ از دژ ها عبور کنند، مانند پرهتوانند از آنسربازان می

ز مین بود، برای همین جای آنها پر ابیرون آمده بودند، اما جای

اده سلامت از هر ج بهتوانستند فقط گروه کوچکی از سربازان می

ای به ذهنش خطور کرد. او ارتش خود عبور کنند. ژنرال نقشه

ای را های کوچک تقسیم کرد و هر گروه راه جداگانهرا به گروه

های خود را ها ساعتبرای رسیدن به دژ در پیش گرفت. آن

های خود در ردند و اطمینان یافتند که از جادهباهم تنظیم ک

یکدیگر ملحق شوند. نقشه جواب زمان یکسانی در پای دژ به

 داد. ژنرال دژ را تسخیر و دیکتاتور را به زیر کشید.

چنان در حال فکر اید؟ پس تا شما همهنوز بیمار را نجات نداده

ها پیش هستید، آخرین داستان را هم بشنوید: سال کردن

نشانی در شهر کوچکی با انبار هیزمی مواجه شد سرپرست آتش

آتش به سرعت هار  اگرسوخت، او متوجه شد که در آتش می

های مجاور سرایت خواهد کرد. هیچ شیر نشود، به خانه

ای ها نبود، اما انبار در مجاورت دریاچهای آن نزدیکینشانیآتش

تر، ترس بود. پیشقرار داشت، بنابراین مقدار زیادی آب در دس

های آب را دست به دست و روی ها سطلبسیاری از همسایه

کردند، اما هیچ افاقه نکرده بود. وقتی سرپرست انبار خالی می

دارند و به جای آن همه  نگهنشانی فریاد کشید که دست آتش

ها متعجب های خود را از آب دریاچه پر کنند، همسایهسطل

وار به دور ها را دایرهد، سرپرست آنها برگشتنشدند. وقتی آن

های ها گفت که با شمارة سه، آب سطلانبار نظم داد و به آن

سرعت فروکش باره خالی کنند. آتش بهخود را همگی و به یک

کرد و خیلی زود مهار شد. اهالی شهر برای پاداشِ تفکر سریع، 

 حقوق سرپرست را افزایش دادند.

ات دهید؟ ناراحت نباشید، چون تقریباً توانستید بیمار خود را نج

تواند آن را حل کند. حداقل در ابتدا هیچ کس هیچ کس نمی

شوند. فقط تواند، اما در ادامه همه موفق به حل آن مینمی

مسئلة پرتونگاریِ "توانند از افراد می %۱0چیزی در حدود 

را در ابتدا حل کنند. در لورت مطرح کردن مسئلة  "دانکر

توانند آن را حل می %30اری و داستان دژ، در حدود پرتونگ

همراه ها بهکنند و بیمار را نجات دهند. با بیان هر دوی آن

نند. کنشانی، نیمی از افراد آن را حل میداستان سرپرست آتش

نشانی و بیان های دژ و سرپرست آتشبا مطرح کردنِ داستان

مسئلة پرتونگاری توان برای حل ها میکه از این داستاناین

 توانند بیمار را نجات دهند.از افراد می %۸0استفاده کرد، 

توانید پرتوهای مضاعف با حل این است که شما )پزشک( میراه

شدت پایین را از مسیرها و جهات مختلف به تومور بتابانید و به 

بافت سالم آسیبی نرسانید، اما در محل قرار گرفتن تومور، 

هم ملحق کنید تا آن را از بین ببرید. ت لازم بهپرتوها را با شد

ها را درست مانند ژنرال که نیروهای خود را تقسیم کرد و آن

نشانی که در پای دژ به هم رساند و مانند سرپرست آتش

 نحویگرفته بههایشان به دور انبارِ آتشها را با سطلهمسایه

 بر روی آتش بارهیکتوانستند بهها میآرایش داد که آب سطل

 خالی شوند.

این نتایج از سلسله مطالعات تفکر استدلال تمثیلی در دهة 

به جواب نرسیدید، احساس بدی  اگرحالل شد. حقیقتاً  ۱۹۸0

نداشته باشید. در آزمایشِ واقعی زمان بیشتری خواهید داشت 

و از طرف دیگر این که به جواب برسید یا نه مهم نیست. آنچه 

است که روش حل مسئله به شما نشان داده اهمیت دارد این 

ای دیگر، شود. با مطرح شدنِ یک استدلال تمثیلی از حوزه

نسبت کسانی که مسئلة پرتونگاری را حل کردند سه برابر شد. 

تر دو استدلال تمثیلی از دو حوزة متفاوت، پیشرفتی حتی بزرگ

گویی  های بود کتنهایی به اندازهداستان دژ به ریتأثحالل کرد. 

به کسانی که مسئله را حل کرده بودند، لراحتاً چنین راهنمایی 

شما به نیروی عظیمی برای رسیدن به هدفی  اگر»داده شد: 

ع طور مستقیم منکارگیری چنان نیرویی بهنیاز دارید، اما از به

 لورتتر را از جهات مختلف بهاید، نیروهای بسیار کوچکشده

 «را خواهد داشت. ریتأثحتمالاً همان کار ببرید، ازمان بههم

پژوهشگرانی که این مطالعه را انجام دادند، انتظار داشتند که 

استدلال تمثیلی مانند سوختی برای حل مسئله عمل کند، اما 

مشاهده کردند تا به بسیاری از افرادی که روی مسئله 

چ ها هیکردند مستقیماً راهنمایی نشود، آنپرتونگاری کار می
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زده شدند. کنند، شگفتخی در داستان دژ پیدا نمیسرن

شود که حضور در احتمالاً تصور می»نویسند: پژوهشگران می

شود که تقریباً همة افراد به شناسی باعث مییک آزمایش روان

که چگونه بخش اولِ ]پژوهش[ را به بخش دوم  کننداین فکر 

 «مرتبط کنند.

 ای طراحی نشدهگونهبه رسد غریزه و بینش انسانینظر میبه

 "نامشخص"است تا در مواجهه با آنچه پژوهشگران مسائل 

خوبی بهره ببرد. غرایز مبتنی بر اند، از بهترین ابزارها بهنامیده

ی سرشتتایگر مانند، دنیای نرم یهاحوزهتجربة ما لرفاً برای 

ل اند، جایی که مسائخوبی مهیا شدهکه جِنتنِر تولیف کرد، به

 شوند.ها تکرار میحلاهو ر

رد المللِ دانشگاه استنفوپژوهشی که روی دانشجویان روابط بین

در طول جنگ سرد انجام گرفت، دربارة تکیه بر استدلالِ دنیای 

کارگیریِ اولین استدلال تمثیلی که آشنا سرشت و لرفِ بهنرم

دهد. به دانشجویان گفته شد که یک رسد هشدار مینظر میبه

کوچک و دموکراتیکِ فرضی، مورد حملة همسایة کشور 

دیکتاتور خود قرار گرفته و دانشجویان باید واکنش ایالات 

متحده را مشخص کنند. به برخی از دانشجویان تولیفاتی ارائه 

داد شد که اوضاع را شبیه به جنگ جهانی دوم نشان می

اهلِ »جمهوری های باریِ محصور؛ رئیس)پناهندگان در واگن

تن سالن وینس»ای در جلسه« ویورک، مانند فرانکلین روزولتنی

به بقیة دانشجویان شرایط مشابه زمان جنگ ویتنام «(. چرچیل

اهلِ تگزاس، مانند لیندن بی. »ارائه شد )رئیس جمهوری 

هایی سوار بر قایق(. دانشجویان روابط و پناهنده« ۶۹جانسون

ری ها یادآوبه آنالمللی که وضعیتِ مشابه جنگ جهانی دوم بین

شده بود، به انتخاب گزینة جنگ تمایل بسیاری نشان دادند؛ 

دانشجویانی که وضعیت مشابه جنگ ویتنام برایشان تداعی 

شده بود، گزینة دیپلماسی غیرنظامی را برگزیدند. این اتفاق در 

جا مستند شده بود. مربیان فوتبال دانشگاهی، توانایی همه

که آن بازیکن در توضیحات جه به اینبازیکنی یکسان را باتو

اولیه با چه بازیکن اسبقی مقایسه شده باشد، بسیار متفاوت 

ارزیابی کردند، حتی هنگامی که دیگر اطلاعات کاملًا یکسان 

 حفظ شده باشد.

 ترین راهبردباعطف توجه به مسئلة دشوار پرتونگاری، موفق

 ظاهر با یکدیگرگرد که در ای را درنظر میهای چندگانهموقعیت

حال تشابهات عمیق ساختاری هیچ تشابهی ندارند، درعین

کنند مانند کپلر ای را حل میدارند. اکثر کسانی که مسئله

                                                                 

69 Lyndon B. Johnson 

70 Amos Tversky 

شوند باقی ای که با آن مواجه میها درون مسئلهنیستند. آن

 کنند و شاید به این دلیلمانند، بر جزئیات درونی تمرکز میمی

ای پزشکی است، دانش پزشکی سئلهکه این مسئله ظاهراً م

ها براساس بینش فردی خود، برای دیگری را فرا بخوانند. آن

د. شونهای تمثیلیِ دور متوسل نمیحل به استدلالیافتن راه

هرچند که باید این کار را انجام دهند و اطمینان حالل کنند 

های تمثیلی در ظاهر از مسئلة جاری که برخی از این استدلال

سرشت، تکیه بر تجربة مربوط به له دارند. در دنیای سختفال

ر باتواند فاجعهتنها محدودکننده است، بلکه مییک حوزه نه

 باشد.
●●● 

صوص خمشکلِ استفاده کردن از تنها یک استدلال تمثیلی، به

استدلال تمثیلی از موقعیتی بسیار مشابه، این است که کمکی 

 «نگرش درونی»کارگیری بهبه جدال با انگیزة طبیعی برای 

شناسان دانیل کانمن و کند، الطلاحی که توسط رواننمی

شویم نگری میابداع شد. ما وقتی دچار درون ۷0اِموس تِورِسکی

که براساس جزئیاتِ یک پروژة خاص که درست در مقابل 

 کنیم.مان قرار دارد قضاوت میچشمان

اشت. این نگری داز خطراتِ درون یشخصای کانمن تجربه

تجربه مربوط به زمانی بود که گروهی را برای نوشتنِ برنامة 

گیری دور هم جمع کرد. درسیِ دبیرستان دربارة دانشِ تصمیم

پس از یک سال جلسات هفتگی، تمام گروه را مورد بررسی قرار 

کنند که پروژه چقدر طول خواهد داد تا بفهمد افراد فکر می

ونیم بود. ونیم و بیشترین دوسالسالکشید. کمترین برآورد یک

، متخصص ۷۱در ادامه کانمن از یکی از اعضای گروه به نام سِیمور

گر های دیبرجستة برنامة آموزشی که این فرآیند را دربارة گروه

توان این پروژه را با مشاهده کرده بود، پرسید که چطور می

 کارهای مشابه مقایسه کرد.

تر، او برآورد رفت. کمی پیشسیمور برای مدتی به فکر فرو 

کرده بود که پروژه حدود دو سال دیگر زمان خواهد برد. در 

های دیگر، او اظهار داشت مواجهه با پرسش کانمن دربارة گروه

ه ها بوقت حتی فکر مقایسه این پروژه با دیگر پروژهکه هیچ

هایی که از گروه %۴0ذهنش هم خطور نکرده بود، اما در حدود 

وقت کار را تمام نکرده بودند و حتی هده کرده بود، هیچاو مشا

ها هم موفق نشده بود زودتر از هفت سال کار آن گروه ازیکی 

اعضای گروه کانمن مشتاق نبود شش سال  خود را تمام کند.

ای کار کند که امکان دارد دیگر روی پروژه برنامة درسی

71 Seymour 
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بارة این ایدة ای درها چند دقیقهوقت به ثمر ننشیند. آنهیچ

جدید بحث کردند و تصمیم گرفتند به خرد جمعی و به برنامة 

ها هشت سال بعد کار خود را پیشرفت دوساله اعتماد کنند. آن

تمام کردند، در زمانی که کانمن حتی دیگر عضوی از گروه نبود 

کرد و شرکتی که درخواست و در آن کشور زندگی هم نمی

 ای به آن نداشت.دیگر علاقه برنامة آموزشی را داده بود،

« ینگرش بیرون»پیروی از استدلال تمثیلی و رفتن به سمتِ 

تواند گرایش طبیعی ما به نگرش دورنی را مغلوب کند. می

های ساختاری عمیق برای مسئلة دنبالِ شباهتنگرش بیرونی به

یزة نگری با غررو در مسائل گوناگون است. نقطه نظرِ برونپیش

 رسد، چراکهملاً در تناقض و دور از انتظار به نظر میانسانی کا

دِ فرهای ظاهریِ منحصربهگیرنده ویژگیلازم است تا تصمیم

پروژة فعلی را نادیده بگیرد، چیزی که در آن خبره است؛ و 

های تمثیلی ساختاری مشابه جای آن بیرون را برای استدلالبه

گی دودیت به گستردبنگرد. این امر مستلزم تغییر ذهنیت از مح

 است.

، ۷۲دان لووالو ،۲0۱۲فرد در سال برای انجام آزمایشی منحصربه

استاد استراتژی تجارت در دانشگاه سیدنی که پژوهش نگرش 

همراه دو اقتصاددان درونی را همراه با کانمن انجام داده بود، به

های کنند که شروعِ کار با درنظر گرفتنِ استدلالاستدلال می

نگری و روش کپلر، طبیعتاً منتهی به برونگوناگون، به تمثیلی

گذارانی را از ها سرمایهگردد. آنگیری میبهبود تصمیم

گذاریِ خصولی جمع کردند، کسانی های بزرگ سرمایهشرکت

های های احتمالی را در حوزهکه تعداد بسیار زیادی از پروژه

 باور بودند که دادند. پژوهشگران بر اینمختلف مدنظر قرار می

تواند منجر به نگرش بیرونی گذارن طبیعتاً میکار این سرمایه

ون اکنای واقعی را که همگذاران گفته شد پروژهبه سرمایه شود.

در حال کار کردن بر روی آن هستند با شرح مفصلی از مراحل 

ینی بموفقیت ارزیابی کنند و بازگشت سرمایة پروژه را پیش

گذاری های سرمایهها خواسته شد تا پروژهکنند. سپس از آن

های خود تشابه مفهومیِ دیگری را که از آن باخبرند و با پروژه

های دیگری از لاحبان برای مثال، نمونه –گسترده دارند 

هایی تجارتی که به دنبالِ فروش تجارت خود هستند و یا شرکت

ها آننوپا با محصولی که از لحاظ فناوری پر ریسک است. از 

ها برآورد بازگشت سرمایه خواسته شد که برای هر کدام از نمونه

 نیز داشته باشند.

                                                                 

72 Dan Lovallo 
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شود.می  

گذاران برآورد کردند که بازگشت سرمایه در در پایان، سرمایه

های دیگری که از دید پروژه خودشان در مقایسه با پروژه

بیشتر است. وقتی در پایان  %۵0مفهومی مشابه بودند، حدود 

ها داده شد تا بازنگری و تجدیدنظر کنند، ای به آنفرلت دوباره

گوید: شدت کاهش دادند. لووالو میبرآورد اولیه خودشان را به

بیشتر  ترسن گذاشتهنوعی شوکه شده بودند و افراد پابهها بهآن»

های خود را که از گذاران در ابتدا پروژهسرمایه« متعجب شدند.

ابه های مشیار متفاوت از پروژهتمام جزئیاتش باخبر بودند، بس

 کردند قضاوت کردند.ها نگاه میکه از بیرون به آن

از شما پرسیده شود که آیا  اگراین موضوع پدیدة رایجی است. 

مدار خالی شود و یا سیاستاسب خالی در مسابقه برنده می

انتخابات را خواهد برد، هرچه اطلاعات درونی بیشتری دربارة 

 های فیزیکی اسبی خاصویژگی -داشته باشیدسناریوی خالی 

 کهاحتمال این -و یا پیشینه و رویکرد آن سیاستمدار خاص

اید رخ دهد، از نظر گذاری کردهسناریویی که شما در آن سرمایه

 شما بیشتر خواهد شد.

ای اند که هرچه اطلاعات درونیشناسان مکرراً نشان دادهروان

، دست بیاورد بیشتر باشدبه تواند برای بررسیکه شخصی می

تر خواهد بود. در رابطه با های آنان یکسویهقضاوت

ها جزئیات بیشتری دربارة پروژة گذاران خصولی، آنسرمایه

زدند که تبدیل به موفقیت بزرگی دانستند و حدس میخود می

های دیگر را با که مجبور شدند پروژهخواهد شد تا این

 ه بررسی کنند.های مفهومی گستردشباهت

کدة شد که چند دانشبه دانشجویان گفته می اگردر مثالی دیگر، 

خاصِ یک دانشگاه، جزء ده دانشکدة برتر کشور هستند، 

که به دادند تا ایندانشجویان به آن دانشگاه امتیاز بیشتری می

های آن دانشگاه جزء ده دانشکدههمة گفتند که ها لرفاً میآن

ها بر کنندهاشند. در پژوهشی مشهور، شرکتبدانشگاه برتر می

بیماری قلبی، "بودند که احتمال مردن فردی از  باوراین 

 "۷3دلایل طبیعی"بیشتر از  "سرطان، و یا دلایل طبیعی دیگر

شکل محدود روی بسیاری از جزییات کوچک و است. تمرکز به

نقص را به فرد رو احساس انجام کار بیخاص یک مسئلة پیش

بِنت  د، درست در موقعی که اغلب دقیقاً اشتباه است.دهمی

ریزی عمده در ، رئیس پژوهشکدة مدیریت برنامه۷۴فلایوجِرگ

دانشکدة بازرگانی دانشگاه آکسفورد، نشان داده است که در 

های زیربنایی عمده در سراسر دنیا تا حدی از پروژه %۹0حدود 

74 Bent Flyvbjerg 
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میانگین(، دلیل بطور  %۲۸روند )بینی شده فراتر میبودجة پیش

این اتفاق این است که مدیران بر جزئیات پروژة خود تمرکز 

شوند. مدیران پروژه بین میخوش اندازهاز  شیبکنند و می

ممکن است مانند گروه طراحی برنامة آموزشی کانمن عمل 

درکار انلطفِ لیست بلندبالای کارشناسان دست بهکنند که 

وژه قطعاً با تاخیری که دیگر رسند که این پراین نتیجه میبه

اند، مواجه نخواهد شد. فلایوجرگ پروژة ساخت ها داشتهگروه

تراموا در اسکاتلند را بررسی کرد که در آن گروه مشاوران خارج 

از پروژه مبادرت به انجام استدلال تمثیلی کرد مشابه با آنچه 

 یهاگذاران خصولی انجام داده بودند. این گروه ویژگیسرمایه

های ها با شباهتپروژة در دست را نادیده گرفت و بر دیگر پروژه

ساختاری متمرکز شد. گروه مشاوران متوجه شد که گروه پروژه 

ای را با استفاده از تمام جزییات کار که موشکافانه لیتحل

فاده وجود، با استبایست لورت بگیرد انجام داده بودند. بااینمی

ها، گروه مشاوران به جداسازی پروژهاز استدلال تمثیلی برای 

میلیون پوند )بیش  3۲0بینی هزینة این نتیجه رسید که پیش

میلیون دلار( به احتمال قریب به یقین تخمین بسیار  ۴00از 

ز های زیربنایی بریتانیا نیپایینی است. پس از آن، دیگر پروژه

 عشروع به استفاده از رویکردهای نگرش بیرونی کردند، در واق

 های گذشته استدلالمدیران را وادار کردند تا با بسیاری از پروژه

 تمثیلی انجام دهند.

گذاران خصولی، پژوهشگران در ادامة آزمایش سرمایه

لوم ای آشکارا نامعنگری به سراغ لنعت سینما رفتند، حوزهبرون

ها دربارة نتایج واقعی. با ریسک بالا، پاداش بالا و انبوهی از داده

خواستند بدانند که آیا وادار کردن سینماروها به تفکر ها میآن

از  های دقیقیبینیتواند منجر به پیشاستدلال تمثیلی می

ها کار خود را با ارائه اطلاعات موفقیت یک فیلم شود یا خیر. آن

 -های آمادة اکران به لدها طرفدار فیلم آغاز کردنداولیة فیلم

پوسترهای تبلیغاتی و خلاله فیلم. اسامی بازیگران نقش اول، 

، چهار ۷۵مهمانان ناخواندة عروسیها شامل: در آن زمان، فیلم
و چند  ۷۷برگشته: ژیگولوی اروپایی، بیگالوی بخت۷۶انگیزشگفت

فیلم دیگر بودند. همچنین به سینماروها لیستی از چهل فیلم 

ها در ها پرسیده شد که این فیلمتر داده شد و از آنقدیمی

های آمادة اکران چه امتیازی خواهند گرفت. قایسه با فیلمم

                                                                 

75 Wedding Crashers 

76 Fantastic Four 

77Deuce Bigalow: European Gigolo 

78 War of the Worlds 

پژوهشگران از این امتیازات استدلال تمثیلی )و اطلاعات اندک 

ا خیر( دار بوده است یابتدایی فیلم، مثلاً آیا فیلم موردنظر دنباله

های آماده اکران استفاده بینی درآمد نهایی فیلمبرای پیش

 ای قیاس کردندها را با مدل ریاضیبینیاین پیش هاآنکردند. 

شده در گذشته را با هر کدام از اکران لمیف ۱۷00که اطلاعات 

ها مقایسه کرده بود، اطلاعاتی شامل ژانر، بودجه، این فیلم

ها در که آیا اکران فیلمبازیگران اللی، سال اکران و این

است یا خیر. حتی بدون این اطلاعات مفصل،  بودهتعطیلات 

ای که از امتیاز قیاس سینماروها استفاده کرده بود، بینیشپی

بینی مبتنی بر قیاس تر از آب درآمد. پیشبسیار دقیق

سینماروها در مورد پانزده فیلم از نوزده فیلم آمادة اکران 

 جنگهای بینی سینماروها از فروشِ فیلمتر بود. پیشدقیق
بیگالوی  و %۴از کمتر  ۸0پرواز شبانهو  ۷۹شده، افسون۷۸دنیاها
 تفاوت داشت. %۱.۷ کمتر ازبرگشته: ژیگولوی اروپایی بخت

س  تمیالگورنیز به نتیجة مشابهی برای بهبود   ۸۱نت فلیک

های فیلم برای اش رسید. رمزگشایی از ویژگیبینیپیش

دقت  حال ازتشخیص سلیقة مخاطب بسیار پیچیده بود و درعین

با مخاطبان دیگر با که یک مخاطب را نسبت اینکمتری به

 جایتاریخچة تماشای یکسان قیاس کنند، برخوردار بود. به

ها دوست دارد، آن چیزیچهکه مخاطب بینی اینپیش

وسیله است و بدین کسیچهسنجند که مخاطب شبیه می

 شود.پیچیدگی تسلیم می

ردند کپژوهشگران فقط از فیلمی استفاده می اگرکه جالب این

آن را بیشتر از بقیه مشابه فیلم تازه اکران  که سینماروها

نظر رفت. آنچه که بهبینی از بین میدانستند، دقت پیشمی

برد. تنهایی کاری از پیش نمیبیشترین تشابه را داشت، به

 -یلیتمثهای از استدلال« ۸۲بندی مرجعدسته»استفاده از یک 

 ت.شدقت بسیار بالاتری در پی دا -رکن اساسی نگرش بیرونی

به بخش یک فکر کنید، به انواع کارشناسان با بصیرتی، مانند 

ها را در نشانان که گری کلین آناساتید شطرنج و آتش

جای آغاز فرآیند ها بهآن سرشت بررسی کرد.های نرممحیط

 ها، یکسره به سراغ تصمیمیگیری از طریق ایجاد گزینهتصمیم

 اگر رفتند؛سطحی می هایبراساس شناسایی الگو از روی ویژگی

گرفت، ممکن بود در ادامه زمان موردنیاز در اختیارشان قرار می

79 Bewitched:  نام این فیلم در ایران به نام افسونگر ترجمه

 شده است.

80 Red Eye:  نام این فیلم در ایران به نام چشمِ سرخ ترجمه

 شده است

81 Netflix: از بزرگترین شرکتهای رسانهای در جهان 

82 Class reference 
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تصمیم خود را بهبود ببخشند، اما اغلب به همان تصمیم ابتدایی 

نظر شبیه آخرین بار چسبیدند. از نظر آنان این بار هم بهمی

داد. اما ماجرای است، بنابراین تجربة کاملاً محدود جواب می

هم با عدم های جدید و یا مواجهه با مسائل تازه آنایده تولید

های مختلف اطمینان بالا کاملاً متفاوت است. ارزیابی گزینه

آنکه بصیرت غالب شود، ترفندی کارساز برای دنیای  از پیش

 شود.سرشت محسوب میسخت

 ۱۵0، از ۸3در آزمایشی دیگر، لووادو و همکارش فردیناند دابین

انی خواستند تا برای کمک به شرکت فرضی دانشجوی بازرگ

ای خود در استرالیا و چین های رایانهمیکی که با تجارت ماوس

هایی را تدبیر کنند. پس از کرد استراتژیدست و پنجه نرم می

های شرکت فرضی آگاه که دانشجویان بازرگانی از چالشاین

لاش برای تهایی را که ها گفته شد تا تمام استراتژیشدند، به آن

 کندذهنشان خطور میبرای بهبود وضعیت شرکت میکی به

 روی کاغذ بنویسند.

لووادو و دابین به برخی از دانشجویان یک استدلال تمثیلی و 

به تعدادی بیشتر از یک استدلال تمثیلی در توضیحات دادند. 

در  تواننددونالد، میپروفایل شرکت نایکی و مک»)برای مثال: 

( «ها را محدود کرد.ها مفید باشند، اما نباید آنهتکمیل تولی

ها به بقیه دانشجویان چیزی داده نشد. دانشجویانی که به آن

یک استدلال تمثیلی داده شده بود، در مقایسه با دانشجویان 

های بیشتری ارائه دادند و بدون استدلال تمثیلی، استراتژی

ها فراهم شده دانشجویانی که چند استدلال تمثیلی برای آن

های بود، به نسبت دانشجویان با یک استدلال تمثیلی، استراتژی

 که استدلال تمثیلیدست آوردند. جالب اینباز هم بیشتری به

هرچه دورتر بود، برای تولید ایده بهتر عمل کرده بود. 

دونالد برایشان مطرح شده بود، دانشجویانی که نایکی و مک

لال نسبت دانشجویان با استدری بههای استراتژیک بیشتگزینه

های فعال در حوزة های اپل و دِل )شرکتتمثیلی شرکت

دست آوردند. لرف اشاره به استدلال ای( بهتجهیزات رایانه

طور چشمگیری خلاقیت دانشجویان رشتة بازرگانی تمثیلی، به

 را افزایش داده بود.

د اجبار متاسفانه، دانشجویان نیز اظهار داشتند که با وجو

ها، بر این باور بودند که استفاده از استدلال تمثیلی شرکت

های استراتژیک تمرکز بر روی یک نمونه بهترین راه تولید گزینه

گذاران خصولی، باشد. درست مانند سرمایهدر زمینة مشابه می

 های تمثیلی بسیار اندکها این بود که از استدلالبصیرت آن

                                                                 

83 Ferdinand Dubin 

 هایی کنند که بیشترینبر استدلالاستفاده کنند و تکیه  

این امر اغلبِ »گوید: شباهت سطحی را داشتند. لووادو می

های تمثیلی را برای که استدلالنظر از ایناوقات، حتی لرف

کنید، دقیقاً مسیری اشتباه برای در پیش چه چیزی استفاده می

 «گرفتن است.

ینشِ ب را از توان استدلال تمثیلیراحتی میکه بهخبر خوب این

درونیِ غریزی به سمت بینش بیرونی هدایت کرد. در سال 

ها در ترین گروه، گروه مشاورة بوستون، یکی از موفق۲00۱

را  یمطالب ةمجموعجهان، سایتی با شبکة داخلی ایجاد کرد تا 

ترده گساستدلال تمثیلی تفکر  که در اختیار مشاوران قرار دهد

تعاملی براساس رشته « داتمستن»رد. این کمیرا تسهیل 

شناسی، روانشناسی، تاریخ و غیره(، مفهوم )تغییر، )انسان

آمایش، زایایی و غیره( و موضوع استراتژیک )رقابت، همکاری، 

ه بودند. مشاوری ک شدهبندی پیوستگی و اتحاد و غیره( دسته

قصد تولید استراتژی دارد برای ایجاد ارتباط پس از ادغام ممکن 

انگلستان و  نحوة ادغاموانست مستنداتی را دربارة تاست می

در قرن یازدهم را بررسی  ۸۴ویلیام فاتحبه دست پادشاهی نورمن 

های نگرشی شرلوک هلمز را تولیف . سندی که استراتژیکند

توانست در زمینة یادگیری جزییاتی که افراد کرد، میمی

کنند پا افتاده و بدیهی تصور میای و باتجربه پیشحرفه

رعت سهایی را فراهم کند. مشاوری که با شرکتی نوپا که بهایده

های خود را از تواند ایدهکند، میدر حال گسترش است کار می

ی دست آورد، کسهای یک استراتژیست نظامیِ پروسی بهنوشته

که توازن شکننده بین ادامة پیشروی پس از پیروزی و یا الرار 

کند، الراری که ف را بررسی میازحدِ بر رسیدن به هدبیش

تمام آنچه ذکر شد،  اگرکند. پیروزی را بدل به شکست می

رسند، پس را نظر میهای مبرم تجاری بهکلی دور از دغدغهبه

 درستی انتخاب شده است.
●●● 

توانند اندکی دِدِر جِنتِر درلدد بود بفهمد که آیا همة افراد می

ثیلیِ کارگیریِ استدلال تمبه بیشتر شبیه کپلر شوند و قادر به

رو او به خلق دور برای درک مسائل شوند یا خیر. ازهمین

 کمک کرد.« بندی مبهمکار دسته»آزمایشی به نام 

ه کارت تشکیل شده است ک وپنجستیببندی مبهم از کار دسته

که کند، مانند اینهر کدام یک پدیدة دنیای واقعی را تولیف می

نند. کهای اقتصادی کار میترنتی و یا حبابچگونه روترهای این

 ةکنندگیرد، یکی مشخصهر کارت در دو دستة اللی قرار می

84 William the Conqueror 
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ساخت حوزه است )اقتصاد، زیست و غیره( و دستة دیگر ژرف

شود که ها خواسته میکنندهکند. از شرکتآن را مشخص می

 های مشابه قرار دهند.ها را در دستهکارت

های ساخت، فرد ممکن است حبابه با ژرفبرای مثال در رابط

عنوان های قطبی در حال ذوب شدن را بهاقتصادی و یخ

های هایی با بازخورد مثبت قلمداد کند. )در حبابحلقه

ر خرند به باوها و یا اموالی را میکنندگان سهاماقتصادی، مصرف

ها افزایش خواهد یافت، خودِ فرآیند خرید که قیمت آناین

شود که خود به خرید بیشتر منجر به بالا رفتن قیمت می منجر

ها نور شوند، آنهای یخی ذوب میشود. وقتی کلاهکمی

کنند که خود منجر به خورشید کمتری را به فضا منعکس می

ها گرم شدن بیشتر سیاره و سبب ذوب شدن بیشتر یخ

 تکردن را با اقداماکننده ممکن است عرقگردد.( و یا شرکتمی

هایی با بازخورد عنوان حلقهبه  ۸۵بانک مرکزی ایالات متحده

ن کند، بنابرایکردن بدن را خنک میمنفی در نظر بگیرد. )عرق

دیگر نیازی به تعریق بیشتر نیست. بانک مرکزی برای تحریک 

سرعت رشد اقتصادی  اگردهد؛ اقتصاد نرخ بهره را کاهش می

ا دهد ترا افزایش میخیلی سریع شود، بانک مرکزی نرخ بهره 

افزایش  ریتأثهای ناشی از اقدام خود را کاهش دهد.( فعالیت

قیمت بنزین بر افزایش قیمت مواد خوراکی و مراحل لازم برای 

هایی از ها در مغز، هردو نمونهارسال پیام برای عبور از نورون

لورت خطی منجر به های علیّ هستند که رویدادی بهزنجیره

 ترتیب. نیهمشود و به ر میرویدادی دیگ

از سوی دیگر، فردی ممکن است تغییرات نرخ بهرة بانک 

های اقتصادی و تغییرات قیمت بنزین را در یک مرکزی، حباب

ها همه در یک حوزه قرار دارند: اقتصاد. آن چراکهگروه قرار دهد 

کردن و انتقال عصبی در یک گروه تحت و باز ممکن است عرق

 اسی قرار بگیرند.شنعنوان زیست

بندی مبهم را به دانشجویان جنتر و همکارانش کار دسته

وسترن ارائه دادند و متوجه های مختلف دانشگاه نورثرشته

 ها را براساسفهمند که چگونه پدیدهشدند تمام دانشجویان می

بندی کنند. اما تعداد اندکی توانستند براساس ها دسنهحوزه

ویژه هرچند گروهی از دانشجویان به ساختار علّی عمل کنند.

های مشترک خوب بودند: دانشجویانی که ساختدر یافتن ژرف

های گوناگون شرکت کرده های مختلف در حوزهدر کلاس

وسترن دانشگاه نورث بودند، مانند برنامة علوم یکپارچه.

توضیحاتِ یکی از دانشجویان سابقش را در وبسایت خود این 

                                                                 

85 Federal Reserve 

86 John Dewey 

رشتة  عنوانبرنامة علوم یکپارچه را به»ه بود: چنین برجسته کرد

شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضی که همه در یک فرعی زیست

اند در نظر بگیرید. هدف اللی این برنامه شدهرشتة واحد جمع

های علوم طبیعی و آشنا کردن دانشجویان با تمام رشته

 نتوانند اشتراکات میاریاضیات است، بنابراین دانشجویان می

د تا سازهای مختلف را ببینند... این برنامه شما را قادر میرشته

 «های گوناگون را ببینید.ارتباطات و پیوندهای میان رشته

استادی که من نظرش را دربارة این برنامه جویا شدم گفت 

ها های تخصصی به این دوره علاقة چندانی ندارند. آندانشکده

تخصصی بیشتری را بگذرانند های خواهند دانشجویان کلاسمی

ها نگران هستند که که مربوط به یک دانشکده باشد. آن

دهند دانشجویان را به دانشجویان عقب نمانند و ترجیح می

هایی ها را با ایدهکه آنگرایی سوق دهند تا اینطرف تخصص

« های پایهطیف متنوعی از حوزه»تجهیز کنند که جنتر 

فکر استدلال تمثیلی و ارتباطات هایی که تنامد، ایدهمی

توانند به دانشجویان کمک دهند و میمفهومی را پرورش می

نند. بندی کشوند دستهها مواجه میکنند تا مسائلی را که با آن

ترین افرادی را که مسائل را حل این دقیقاً مهارتی است که زبده

 کند.کنند از دیگران متمایز میمی

ترین مطالعات حل مسئله که تاکنون انجام در یکی از پُر استناد

ای به نتیجة بسیار رشتهشده است، گروهی از متخصصان میان

ای رسیدند: افرادی که در حل کردن مسائل موفق هستند، ساده

ساخت یک مسئله پیش از توانایی بیشتری برای تعیین ژرف

تطبیق استراتژی برای حل آن دارند. افرادی که در حل مسائل 

بندیِ قیت چندانی ندارند بیشتر به دانشجویانِ کارِ دستهموف

لورت ذهنی مسائل را لرفاً ها بهمبهم شباهت دارند: آن
آیند، مانند زمینه چشم میهای سطحی که آشکارا بهبراساس ویژگی

ن ترینویسند برای موفقکنند. متخصصان میو حوزة آن، دسته می

 «شود.ئله آغاز میبا تعیین نوع مس»افراد، حل مسئله 

منطق، نظریة از پیشگامان آموزش در کتابِ  ۸۶همانطور که جان دووی
ای که خوب مطرح شود، پنجاه درلد مسئله»کند: بیان می ۸۷تحقیق

 «آن حل شده است.
●●● 

که راه پرپیچ وخم استدلال تمثیلی خود برای تجسم کپلر پیش از آن

سیار سردرگم بود. او مجدد جهان را آغاز کند، در مطالعات خود ب

برخلاف گالیله و ایساک نیوتن، سردرگمی خود را مستند کرده است. 

آنچه که برای من حائز اهمیت است، تنها انتقال »نویسد: کپلر می

ها و تر این که دلایل، بهانهمطالب به خوانندگان نیست، بلکه مهم

87 Logic, The Teory of Inquiry 
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ه اندیمنی را انتقال دهم که مرا برای به کشفیاتم رسخطرات خوش

 «است.

 ۸۸اش در رلدخانة تایکو براهیکپلر نوجوانی بیش نبود که سروکله

روز و پیشرفته بود که هزینة رلدخانه در آن دوره چنان به -پیدا شد

ه ای باحداث آن برابر با یک درلد از کل بودجة دانمارک بود. وظیفه

کس خواهان آن نبود: رلد کردن مریخ و مدار او محول شد که هیچ

اش. به کپلر گفته شد که مدار باید دایره باشد، بنابراین او کنندهجگی

فهمید که چرا رلدخانة براهی با آن مطابقتی ندارد. هرچند باید می

ای کند، حلقهبار، مریخ به نظر در مسیر معکوس حرکت میوقت یک

دهد، شاهکاری که به دهد و سپس در جهت اللی ادامه میشکل می

های شناسان شرح و فصلشود. ستارهتی شناخته مینام حرکت برگش

تواند درحین سوار که چگونه مریخ میمفصلی را برای توضیح این

 های آسمانی چنین کاری را انجام دهد ارائه داده بودند.شدن بر گوی

ها را بپذیرد. از توانست این پیچیدگیمطابق معمول، کپلر نمی

ش کسی بدهکار نبود. همتایانش درخواست کمک کرد، اما گو

پیشینیانش همیشه تلاش کرده بودند تا بدون انکار انحراف مریخ آن 

فکر لر )کپاهمیت جلوه دهند. تکلیفِ کوتاهِ مریخِ پا افتاده و بیرا پیش

کرد هشت روز طول بکشد( تبدیل شد به پنج سال محاسبه در می

قرار  که مریخ در هر لحظه در کجای آسمانتلاش برای تولیف این

 گیرد. کپلر تا کار را با دقت بالایی انجام نداد، آن را کنار نگذاشت.می

نقص نبود. میزان خطا بسیار اندک بود. کارِ خوبی بود، اما بی 

محاسبات کپلر برای تعیین محل قرارگیری مریخ لرفاً با دو مورد از 

رلدهای براهی و تنها با قوس هشت دقیقه متفاوت بود، چیزی معادل 

انست توهشتم پهنای انگشت کوچک در برابر طول بازو. کپلر مییک

اند تصور کند که مدل او درست است و آن دو رلد اندکی به خطا رفته

دست فراموشی بسپارد. او تصمیم گرفت و یا پنج سال کار خود را به

م توانیباور داشتم که می اگر»نویسد: مدل خود را دوربیاندازد. او می

توانستم نظریه خود را سرهم شت دقیقه چشم بپوشانیم، میبر این ه

کردند، برای کپلر تبدیل شد تکلیفی که همه از آن دوری می« کنم.

به نگاه از میان سوراخ کلید و درک جدیدی از جهان. او در سرزمین 

غاز بهترین شکل آهای تمثیلی بهای پا نهاده بود. استدلالناشناخته

سی را بازتعریف کرد. نور، گرما، بو، قایق، جارو، شناشدند و او ستاره

ای که با استدلال تمثیلی با چنین مشاهدات آزاردهنده -رباآهن

خوانی نداشتند آغاز شد و با رد تمام و کمال نظریة جهان یکدیگر هم

 کوکی ارسطو پایان یافت.

انجام رساند که در درواقع خصیصة مراکز پژوهشی کپلر کاری را به

شروع به  ۸۹شناس کوین دانبارز و برجستة امروزی است. روانممتا

کرد و به نسخة  ۱۱۹0مستندسازی نحوة کار مراکزِ پرثمر در دهة 

جای ای غیرمنتظره، بهتفکر کپلری برخورد. کپلر در مواجهه با یافته

لد که آن دو رکه فرض کند که نظریة فعلی لحیح است و یا ایناین

ة غیرمنتظره را تبدیل به فرلتی کرد تا دل به ایراد دارد، این یافت

                                                                 

88 Tycho Brahe 

ها بزند و در این میان، تفکر استدلال تمثیلی دریا و سرزمین ناشناخته

 مانند ناخدای کشتی برای او عمل کرد.

خواست فرآیند هنگامی که دانبار کارش را شروع کرد، او فقط می

کشف در هنگام رخ دادن را مستند کند. او توجه خود را به 

های ها گامکه آنمولکولی معطوف کرد، چونهای زیستزمایشگاهآ

وی آیهایی مانند اچویژه در ژنتیک و درمان ویروسدرخشانی، به

سال بر روی چهار آزمایشگاه در ایالات متحده برداشته بودند. او یک

ها هر روز به آنجا کارکرد، تمام جزئیات را دید و شنید، برای ماه

های دیگر در ایالات متحده، دامه، کارش را به آزمایشگاهرفت و در امی

کانادا و ایتالیا توسعه داد. وی چنان حضور آشنایی پیدا کرد که 

گرفتند تا مطمئن شوند وی از جلسات کارشناسان با او تماس می

ار ها بسیهای سطحی آزمایشگاهانی خبر دارد. ویژگیاگهاضطراری و ن

ا کارکنان زیادی داشتند و برخی بسیار همتفاوت بود. بعضی از آن

ها تمام کارکنانشان مرد بودند و کوچک بودند. تعدادی از آزمایشگاه

 المللی داشتند.ها همگی زن. اما همگی شهرت بیندر یکی از آن

ای زد. هفتهترین مشاهدات را رقم میجلسات هفتگی آزمایشگاه جالب

سرپرست آزمایشگاه،  -شدندیک مرتبه، تمام گروه دورهم جمع می

دانشجویان کارشناسی ارشد، همکارانی که دورة پسادکترا را 

هایی را که کارکنان آزمایشگاه با تا چالش -گذراندند و کارشناسانمی

وگو بگذارند. این جلسات شباهتی شدند به بحث و گفتها روبرو میآن

آزمایش  لةتنهایی بر روی لوای از دانشمندانی که بهبه تصویر کلیشه

کارند، نداشت. دانبار تبادل ایده و نظرِ آنی و اند و مشغول بهخم شده

چالش کشیده  بهها به اشتراک گذاشته و ای را شاهد بود. ایدهآزادانه

بحث گذاشته شدند، موانع بههای جدید مطرح میشدند، آزمایشمی

و  ترینآن لحظات برخی از خلاقانه»گوید: شدند. دانبار میمی

ها را ضبط برای همین آن« ترین لحظات در علم و دانش بودند.بدیع

 کرده بود.

ود کسی بنوبت چه -داری شباهت داشتپانزده دقیقه نخست به خانه

که مواد اولیه را سفارش دهد و یا چه کسی شانه خالی کرده بود. بعد 

ای غیرمنتظره و یا شد. کسی یافتهاز آن بود که ماجرا آغاز می

کرد، نسخة آزمایشگاهی مدارِ مریخِ کپلری. را مطرح می کنندهجیگ

نخستین واکنش دانشمندان مقصر دانستن خودشان بود، برخی 

تة یاف اگرخطاهای محاسباتی و یا کالیبره کردن نادقیق تجهیزات. 

برد، آزمایشگاه نتیجة آزمایش جدید از این دلایل جان سالم بدر می

که چه چیزی شد دربارة ایند که ردوبدل میپذیرفت و ایده بورا می

را امتحان کنند و چه اتفاقاتی در گام نخست خواهد افتاد. هر ساعت 

از جلسة آزمایشگاه که دانبار ضبط کرده بود، نیاز به هشت ساعت 

گذاریِ رفتارهای حل مسئله داشت تا او بتواند آوانویسی و برچسب

ز ای انماید و او آنجا جشنواره روندِ خلاقیتِ علمی را تجزیه و تحلیل

ای مهمی هدانبار شاهد پیشرفت تفکر استدلال تمثیلی را یافته بود.

 های غیرمنتظره رااند تا یافتهها در تلاشدید که آزمایشگاهبود و می

89 Kevin Dunbar 
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 بسیاری های تمثیلیِبه دانشی نوین برای بشر تبدیل کنند و استدلال

هایی که تند. در آزمایشگاهگرفهای ابتدایی وام میرا از حوزه

تری داشتند، بیشترین ای متنوعها پیشینة حرفهکارشناسان آن

ای لهشد و وقتی مسئهای تمثیلی متنوع به بحث گذاشته میاستدلال

 شد.داد، دستاوردهای قابل اعتمادتری تولید میدور از انتظار رخ می

ها ند. آنلر داشتها تفکری شبیه به کپهیئت مدیرة این نوع آزمایشگاه

افرادی را با گسترة وسیعی از تجربیات و علائق دورهم جمع کرده 

بایست یا اطلاعاتی را که رسید که میای فرا میبودند. وقتی لحظه

شان کرده بود نادیده بگیرند و یا آن را بپذیرند و با آن مبهوت

 شدند تا ازها به گسترة خود متوسل میوپنجه نرم کنند، آندست

 ند.کردها این کار را میاستدلال تمثیلی بهره ببرند. بسیاری از آن

نسبت ساده، کار خود های بهها برای رویارویی با چالشاین آزمایشگاه

های دیگر آغاز های تمثیلی بسیار مشابه به آزمایشرا با استدلال

تر بود، استدلال تمثیلی دورتری کردند. هرچه چالش غیرمعمولمی

ساختی های ژرفسمت شباهتهای سطحی بهشد و شباهتمیانجام 

طورمتوسط، در رفت. در برخی از جلسات آزمایشگاهی، بهپیش می

شد که برخی هر چهار دقیقه استدلال تمثیلی جدیدی وارد بحث می

 شناسی بودند.کلی خارج از حوزة زیستها بهاز آن

طور ایشگاه، تقریباً بهدر یک نمونه، دانبار دراقع شاهد بود که دو آزم

ها درلدد زمان، با مسئلة آزمایشگاهی مشابهی مواجه شدند. آنهم

بیدند و چسگیری کنند که به فیلتر میهایی را اندازهبودند پروتئین

ها کارشناسان همگی شد. در یکی از آزمایشگاهکار تحلیل دشوار می

لاوه بر بودند و آزمایشگاه دیگر ع  ۹0. کولاییایباکترمتخصص 

دانشجویان پزشکی، کارشناسانی با پیشینة شیمی، فیزیک، زیست و 

ها براساس دانش یکی از آزمایشگاه»گوید: ژنتیک داشت. دانبار می

یکی از اعضایش که مدرک پزشکی داشت به استدلالی تمثیلی 

حل مشکل را یافتند. آزمایشگاه دیگر از رسیدند و در همان جلسه راه

 هاکرد. دانش آنای استفاده میبرای حل هر مسئله ای. کولایدانش 

در این مورد کارایی نداشت و برای خلاص شدن از این مشکل مجبور 

 شدند چندین هفته آزمایش انجام دهند. این موضوع مرا در موقعیت

 

                                                                 

90 E. coli:  نوعی باکتری که در دستگاه گوارش برخی از

زاستکند و برخی از انواع آن بیماریحیوانات خونگرم زندگی می  

حل را در جلسة آزمایشگاه دیگر دیده دشواری قرار داد چون من راه 

ایط پژوهش، او اجازه نداشت اطلاعات عنوان بخشی از شر)به« بودم.

 ها به اشتراک بگذارد.(را بین آزمایشگاه

های تمثیلی در مواجهه با وضعیت غیرمنتظره، گسترة استدلال

کرد که چه کسی نکتة جدیدی را فرا گرفته دردسترس تعیین می

ا در ای ردست که هیچ یافتة تازهاست. در آزمایشگاهی با اعضایی یک

های مشابه و زمینهدست نیاورد، همة افراد پیشدانبار بهطول پروژة 

توان گفت از تفکر استدلال تمثیلی ای داشتند و میکاملاً تخصصی

نگامی ه»کند: گیری میگونه نتیجهشد. دانبار اینهرگز استفاده نمی

که تمام اعضای آزمایشگاه دانش یکسانی در اختیار دارند، در لورت 

از افراد با تفکر و ذهنیت مشابه نسبت به یک بروز مشکل، گروهی 

فردِ واحد، اطلاعات بیشتری را برای انجام استدلال تمثیلی فراهم 

نوعی مشابه بازار سهام این موضوع به»کند: او بیان می« کنند.نمی

 «ها نیاز دارد.است که فرد به ترکیبی از استراتژی
●●● 

م یکپارچة دانشگاه های تحصیلی مانند برنامة علومشکلِ دوره

یرد گکار میها را بهای از استراتژیوسترن که ترکیب گستردهنورث

این است که شاید مستلزم رها کردن شروع زودهنگام در شاخة 

عملکرد فرد را در  اگرحتی  تحصیلی و یا شغلی باشد؛ بنابراین،

 بلندمدت بهبود ببخشد، متقاعد کردن افراد دشوار است.

که این موضوع مربوط به دانشِ ایجاد ارتباط باشد که تفاوتی ندارد 

لیندزی ریچلند آن را بررسی کرد، یا مفاهیم گسترده که فلین مورد 

ساخت که جنِتِر ارزیابی سنجش قرار داد، یا استدلال تمثیلیِ ژرف

کرد، اغلب علاقة شدید و پابرجایی به نفع گستره و یا دانشی که باید 

ندارد. همة نیروها در خدمت ترغیب  آرامی کسب شود وجودبه

این  اگرگرایی اولیه و محدود هستند، حتی پیشتازی و تخصص

استراتژیِ ضعیف و ناکارآمدی در درازمدت باشد. مشکل دقیقاً همین 

جاست، چراکه نوع دیگری از دانش، شاید مهمترینِ آن، لزوماً باید 

د کنمک مینوعی که در وهلة نخست به شما ک -آرامی کسب شودبه

 ■ تا خود را با چالش درست مطابقت دهید.
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 «یکی از دوقلوها» داستان 

«آرزو کشاورزی»؛ مترجم «آمبروس بیرس»نویسنده  
 

 های مرحوم مورتیمِر بار پیدا شد.ای که در میان برگهنامه

ام به عنوان یکی از دوقلوها، تا پرسید که آیا در تجربهشما می

ابل توجیه با قوانین طبیعی که ما با آن به حال چیزی غیرق

گویم، خودتان راجع ام؟ برایتان میآشنایی داریم، مشاهده کرده

 به آن قضاوت کنید.

شاید همه ما با قوانین طبیعی یکسانی آشنا نباشیم. ممکن است 

شناسید، و آنچه برای من مبهم برخی را بشناسم که شما نمی

 شن باشد.است ممکن است برای شما بسیار رو

شناختید، یعنی زمانی که از وجود من شما، برادرم جان را می

شناختید. اما به اعتقاد من نه شما و نه خبر بودید، او را میبی

خاطر شباهت زیادی که وجود دارد، تواند بههیچ انسانی نمی

 بین ما تمایز قائل شود.

هم  هنتوانستند؛ ما تنها موردی هستیم که اینقدر ب نمانیوالد

 شباهت داریم.

مطمئن نیستم که  اللاً، اما کنمیماز برادرم جان لحبت 

 است و برای من جان.اسمش هنری نبوده

ای هبرای تشخیص ما از همدیگر، تعداد دفعاتی را که با علامت

کوچکی روی بدنمان خالکوبی شد به حدی زیاد بود که حتی 

 اش دررفت.حسابش از دست انجام دهنده

را به « ج»کوچک بود و او یک « ه»وی ساعد من یک چه ر اگر

ا جها جابهوجه مطمئن نیستم که حرفهیچهمراه داشت، ولی به

 باشند.نشده

کردند با لباس و سایر در دوران کودکی پدر و مادرمان سعی می

وسایل ساده ما را از هم تشخیص دهند. اما آنقدر کت و 

جه نتیهایشان بیم تلاشکردیم که تماجا میشلوارمان را جابه

هایی که در خانه با هم زندگی کردیم، همه بود و در تمام سال

 لدا زدند.« جنری»متوجه سختی اوضاع شدند و ما را 

های نامناسب گذاریپدرم برای تشخیص ما از علامت معمولاً

 نسبتاً کرد، و ما هم درعوض چون پسرهای ظاهری استفاده نمی

نج و زودر یخجالته از خصولیاتی مثل خوبی بودیم با استفاد

کردیم تا ما را از هم تشخیص دهد و مان، به او کمک میبودن

 کردیم.ها هم فرار میگذاریبا این کار از آن علامت

های کنم از شوخیخلق بود و فکر میپدرم در واقع مردی خوش

 برد.سرولدا لذت میفیزیکی بی

 قرا آمدیم و در سن خوزه مستبلافالله پس از اینکه به کالیفرنی

 

 

 شدیم )جایی که تنها خوشبختیِ در انتظار ما ملاقات با دوست  

دانید با مرگ هر دوی مهربانی مثل شما بود(، همانطور که می

خاطر یمان از هم پاشید. پدرم بهها در همان هفته، خانوادهآن

ز هایش اورشکستگی از دنیا رفت و خانه را برای پرداخت بدهی

برگشتند، اما به  اقوامدست دادیم. خواهرهایم به شهرمان نزد 

لطف مهربانی شما، من و جان، که آن زمان بیست و دو ساله 

مختلف شهر، ساکن و  یهامحلهبودیم، در سانفرانسیسکو، در 

 در جایی استخدام شدیم.

داد که با هم زندگی کنیم، و به ندرت یکدیگر شرایط اجازه نمی

 بیشتر از یک بار در هفته نبود. معمولاًم، دیدیرا می

جایی که آشنایان مشترکِ کمی داشتیم، شباهت از آن

 بود.العاده ما کمتر شناخته شدهخارق

 ؛پردازمیماکنون به موضوع پرسش شما 

که به این شهر آمدیم، اواخر بعدازظهر در یک روز بعد از این

لِ خوش لباسی روبرو زدم که با مرد میانساخیابان بازار قدم می

استیونز! البته »شدم که پس از احوالپرسی لمیمانه گفت: 

دونم که زیاد بیرون نمیری، اما به همسرم در موردت گفتم می

مون. منم این تصورو دارم که شه که بیای خونهو خوشحال می

ارزش اینو داره با دخترام آشنا بشی. پس قرارمون این باشه که 

خانما نتونن  اگرخوری. و ی و با ما شام میفردا ساعت شش میا

بعد از اون سرگرمت کنن، باهات چند دست بیلیارد بازی 

 «کنم.می

ای جذاب بیان کرد که دلم را چنان با لبخند و با شیوهاین

که هرگز آن مرد را نخواست مخالفت کنم و با وجود این

ربان! شما خیلی خوب هستین، ق»جواب دادم:  فوراًبودم، ندیده

و پذیرفتن این دعوت باعث خوشحالی منه. لطفاً به خانم 

 «مارگُوان خبر بدین و ازشون بخواین که فردا منتظرم باشن.

 مرد با خوشحالی دست داد و خداحافظی کرد.

واضح بود. این  کاملاً بود، که مرا با برادرم اشتباه گرفتهاین

ن را اللاح خطایی بود که به آن عادت داشتم و عادت نداشتم آ

 دانستمیمکنم مگر اینکه موضوع مهم درمیان باشد. اما از کجا 

که اسم این مرد مارگُوان است؟ مطمئناً این اسمی نیست که 

درست هم باشه! در واقع، این نام  قاًیدقاتفاقی استفاده بشه و 

 به اندازه آن مرد برایم عجیب بود.

 م. ماجرا را برایشلبح روز بعد با عجله به محل کار برادرم رفت
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ه ام و اضافکرده« متعهد»تعریف کردم و گفتم که چگونه او را  

شان برایش اهمیتی ندارد، باید از حفظ نامزدی اگرکردم که 

 ادامه جعل هویت خوشحال باشم.

این عجیبه! مارگُوان تنها مردیه تو این دفتر »متفکرانه گفت: 

وز لبح اومد، شناسمش و دوستش دارم. وقتی امرکه خوب می

آقای »انی گفتم: اگهبعد از سلام و احوالپرسی معمولی، خیلی ن

تونو کنم، اما فراموش کردم که آدرسمارگُوان عذرخواهی می

دونستم باید با اون چه کار کنم. آدرسو گرفتم، اما نمی «بپرسم.

خوای پای حرفت بمونی و اونو قبول کنی اما خوبه که میخیلی

 «خورم.اون شامو میبذاری خودم  اگه

در خانه آقای مارگُوان مقداری زیادی شام خورد که البته خیلی 

بود، بیشتر از میزان طبیعی بود. چون عاشق خانم مارگُوان شده

 شد.مهری پذیرفتهبه او پیشنهاد ازدواج داد و با بی

شان مطلع شدم، اما قبل از آن بهتر چند هفته بعد، از نامزدی

 اش را بشناسم.و خانواده بود که زن جوان

تیپ اما تا حدودی ناامید را یک روز در خیابان، مردی خوش

دیدم که چیزی مرا بر آن داشت که تعقیبش کنم، کاری که 

 بدون هیچ تردیدی انجام دادم.

او به خیابان بعدی رفت، او را تعقیب کردم تا به میدان شهر 

جا . مدتی آنرسید. به ساعتش نگاه کرد، سپس وارد میدان شد

وش پپرسه زد، ظاهراً منتظر کسی بود که یک خانم جوانِ شیک

که دختر، غریبه بود ولی به و زیبا به او ملحق شد. با وجود این

رسید که حتی با یک نگاه مرا بشناسد برای همین نظر می

ها از چند خیابان گذشتند، احساس کردم باید احتیاط کنم. آن

هر دو نگاهی عجولانه به همه چیز که در آخر، پس از این

بودم، ندیدند و وارد انداختند، مرا که جلوی یک در پنهان شده

 ای شدند.خانه

باید بگویم که کارم در جاسوسی این دو غریبه، بدون انگیزهء 

مشخص بود. این یکی از مواردی بود که ممکن است با توجه به 

 شاید هم نباشم.زنم، شرمنده باشم حدسی که درباره آن مرد می

 جا ارتباط دارد.بخش مهم داستان بدون شک به این

طور که یک هفته بعد، جان مرا به خانه پدرخانمش برد، همان

اید، در کمال شگفتی او را شناختم. باید اعتراف قبلاً حدس زده

کنم که خودش بود. اما این واقعیت فقط این اهمیت را دارد؛ 

 کهانگیز بود که شک کردم به اینزیبایی او چنان برایم شگفت

توانست در آن زمان، جذابیت او، همان است. چگونه می

نه! امکان خطا  اما اش بر من تأثیر بگذارد؟انگیز چهرهشگفت

 وجود نداشت. تفاوت به دلیل لباس، نور و محیط بود.

سر ها و سربهجا، با تحمل همه شوخیمن و جان، شب را آن

 م.ها، گذراندیگذاشتن

وقتی من و خانم جوان برای چند دقیقه تنها ماندیم، مستقیم 

 شما هم»انی گفتم: اگهبه لورت او نگاه کردم و با جدیتی ن

شنبه اونو تو میدان دوقلو هستین خانم مارگُوان؟ بعدازظهر سه

 «شهر دیدم.

های خاکستری بزرگش به من خیره شد، بعد ای با چشملحظه

به نوک کفشش دوخت. با  نگاهش را از من برداشت و

 بود پرسید:روی کردهای که فکر کردم کمی زیادهتفاوتیبی

 «خیلی شبیه من بود؟»

خواستم از دستش بدم، کردم، و چون نمیبسیار تحسینش می»

کنم که تعقیبش کردم. خانم مارگُوان، مطمئنین که اعتراف می

 «متوجه شدین؟

هایم دوباره به چشمآرام بود.  کاملاًبود، اما رنگش پریده

ی خوامی»شد، با نگاهی که تردیدی در آن نبود، پرسید: خیره

 «کنم.رو قبول میشون نیست، همهچه کار کنم؟ نیازی به گفتن

د بوحتی در مدت کوتاهی که برای فکر کردن داشتم، مشخص

دهد و های معمولی جواب نمیکه در برخورد با این دختر روش

 نبود. یریگسختنیازی هم به 

بدون شک با مهربانی در لدایم که منشأ آن قلبم بود، گفتم: 

فشار قراردادن، بهت لدمه خانم مارگُوان غیرممکنه که با تحت»

زده کردنت، ترجیح میدم بهت کمک کنم جای خجالتبزنم. به

 «تا آزادی خودتو دوباره به دست بیاری.

عصبانیت ادامه  با ناراحتی و ناامیدی سرش را تکان داد و من با

کنه. لراحت و ناراحتیت خلع زیباییت منو عصبی می»دادم: 

آزادی که بر اساس وجدانت عمل کنی، به  اگهسلاحم کرده. 

 گهاکنی بهترینه انجام بده و چیو که تصور میاعتقاد من، اون

که مون کمک کنه. چیزی برای اینهمه بهنیستی خب، بهشت 

تونم خالفت با این ازدواج که میازم بترسی، وجود نداره جز م

 «سعی کنم بر اساس دلایل دیگه توجیهش کنم.

ها این بود، و های من نبودند، اما معنای آنا دقیقاً کلمهاینه

 داد.ها را میام اجازه گفتن آنانی و متناقضاگههای ناحساس

که نگاهی به او بیندازم رهایش کردم، بلند شدم و بدون این

ه ک جاآنوارد اتاق شدم با بقیه ملاقات کردم و تا وقتی دوباره 

به خانم مارگُوان پیشنهاد دادم که »توانستم آرام گفتم: می

 «استراحت کنه، دیروقته.

جان تصمیم گرفت با من بیاید. در خیابان پرسید که آیا چیز 

 ام؟غیرعادی در رفتار جولیا دیده

احافظی کنم مریضه. برای همین خدفکر می»پاسخ دادم: 

 چیز دیگری گفته نشد. «کردم.

های عصر دیروز، ام برگشتم. اتفاقعصر روز بعد، دیر به خانه

بودم حالم را خوب کنم و بود. سعی کردهعصبی و بیمارم کرده
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رفتن در هوای آزاد، بهتر فکر کنم. اما با یک تصور با راه

 را بگویم.آن توانستمینموحشتناک اذیت شدم. تصوری که 

دار بود و از سرما آلودی بود. لباس و موهایم نمسرد و مه شب

خواب و دمپایی جلوی بخاری زغالی روشن لرزیدم. با لباسمی

لرزیدم بلکه از ترس تر بودم و دیگر از سرما نمیناراحت

لرزیدم، که این دو با هم فرق دارند. ترس از یک مصیبت می

که سعی کردم با  الوقوع، آنقدر قوی و آزاردهنده بودقریب

ای ای دردناک در گذشته، تصور آیندهجایگزین کردن خاطره

 وحشتناک را از بین ببرم.

مرگ پدر و مادرم را به یاد آوردم و سعی کردم ذهنم را به 

انگیز بر بالین و مزارشان معطوف کنم. های غمآخرین لحنه

ی لرسید که گویا خیهمه چیز آنقدر مبهم و غیرواقعی به نظر می

 است.سال قبل و برای شخص دیگری اتفاق افتاده

ان، یک فکر چنان به افکارم ضربه زد که رشته افکارم را اگهن

هم ریخت. لدای فریاد یک نفر را که دردی کشنده داشت، به

آمد. به شنیدم. لدا، لدای برادرم بود و انگار از خیابان می

ی که دقیقاً سمت پنجره رفتم و آن را باز کردم. چراغ خیابان

روبروی آن بود، نور ضعیف و وحشتناکی را روی سنگفرش 

دری  چارچوبانداخت. پلیسی به ها میخیس و جلوی خانه

بود، کس دیگری نکشید. هیچلدا سیگار میبود و بیتکیه داده

پنجره را بستم و پرده را کشیدم، جلوی بخاری نشستم و سعی 

به ساعتم نگاه کرد، ساعت کردم ذهنم را به اطرافم معطوف کنم. 

 ونیم بود.یازده

رسید از اتاق، دوباره آن فریاد وحشتناک را شنیدم! به نظر می

بودم و چند لحظه قدرت حرکت آید. ترسیدهاز کنار من می

یاد ندارم، چند دقیقه بعد متوجه شدم نداشتم. دیگر چیزی را به

رفتم. نه می که باعجله در خیابانی ناآشنا با بیشترین سرعت راه

روم، اما در دانستم به کجا میدانستم کجا هستم و نه میمی

ای که جلوی آن دو یا سه کالسکه و های خانهحاضر از پلهحال

وبرهم ضعیفی شنیده های متحرک بود و لداهای درهمچراغ

 رفتم. خانه آقا مارگُوان بود.، بالا میشدیم

بود؟ جولیا مارگُوان ادهدانی دوست خوب آنجا چه اتفاقی افتمی

بود که چند ساعتی بود در اثر خوردن زهر، در اتاقی خوابیده

اش سینهای که به قفسهبود و جان استیونز هم با گلولهمرده

ها بود، غرق خون بود. وقتی وارد اتاق شدم، پزشکشلیک کرده

هایش جان گذاشتم، چشم یشانیپرا کنار زدم و دستم را روی 

 ها را بست و مُرد.د، خیره نگاهم کرد، به آرامی آنرا باز کر

تا شش هفته بعد، زمانی که توسط همسر خوبتان در خانه زیبای 

دانم. همه چیز را می شما، به زندگی برگشتم، دیگر چیزی نمی

این است، که البته هیچ ربطی  یدانینمدانی و تنها چیزی که 

 د؛شناختی شما ندارهای روانبه موضوع تحقیق

م، گذشتچندین سال بعد در یک شب مهتابی از میدان شهر می

های خالی از گذشته را به دیروقت بود و میدان خلوت. خاطره

یاد آوردم. وقتی به جایی رسیدم که زمانی شاهد آن قرار مهم 

شوند به توجیه که باعث میبودم و آن اشتباه غیرقابل

رای ها بنیمکت ها فکرکنیم. روی یکی ازشخصیت نیدردمندتر

 ها، نشستم.فکر کردن به آن

روی به سمتم آمد. مردی وارد میدان شد و در مسیر پیاده

بود. و سرش خم شده کردههم قلاب هایش را پشتش بهدست

که  یاهیسارسید که متوجه چیزی نیست. وقتی به به نظر می

شدم او همان مردی است در آن نشسته بودم نزدیک شد، متوجه

بودم. اما خیلی تغییر ها قبل با جولیا مارگُوان دیدهالکه س

و پیر و خسته بود. فلاکت و  شده، موهایش خاکستری بودکرده

 هایش نامرتباش مشخص بود. لباسبدبختی و مریضی در چهره

که  بوداش ریختهای روی پیشانیلورت آشفتهبود، موهایش به

رسید برای محافظت در عین حال عجیب و زیبا بود. به نطر می

 تر باشد.از او بیمارستان مناسب

بدون هیچ هدف مشخصی از جایم بلند و با او روبرو شدم. سرش 

یر ای برای تولیف تغیرا بلند و به لورتم نگاه کرد. هیچ کلمه

اش، ندارم. خودش را چشم در چشم یک شبح وحشتناک چهره

 کرد. اما مرد شجاعی بود.تصور می

 «لعنت بهت، جان استیونز!»گفت: می کرد وگریه می

دست لرزانش را بلند کرد، با مشت ضعیفش به لورتم کوبید و 

ها افتاد. یک نفر ریزهشدم، با سر روی سنگدر حالی که دور می

بود. چیز بیشتر از او معلوم نیست، بود، مردهاو را آنجا پیدا کرده

 ■ .است یکافبود، که مردهحتی اسمش. فهمیدن این
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